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 1گفتارپیش

 
 

نگارنده به  اوقاتبخش اصلی  ،(7931تا خرداد  7931نزدیک به یک سال )خرداد 
های مربوط به او اختصاص یافت؛ و آثار سعدی و بازنگری پژوهش گردآوری اطلاعات از

این جز مطالبی است که از چند سال قبل دربارۀ او خوانده یا گردآوری شده بود. شاید اگر 
سالۀ یک زمانکم ها وجود داشت و دستها و خواندهفرصت بیشتری برای تنظیم تمام یافته

به های نافرجام ن آثار شاعر و تنظیم یادداشتهای کهدیگری برای دیدن سایر دستنویس
خورد. ها با پرداختی دیگرگونه و با ذکر جزئیات بیشتر رقم می، بسیاری بخشآمددست می

در بررسی منابع مهم  عمدی توان به قطعیت اعلام کرد آن است که قصورچه اینک میآن
عرضۀ همۀ آن چیزی است ماندن ناقص سبببه شاید ای اگر هست،صورت نگرفته و کاستی

های مربوط به مطالعات سعدی فراهم شده ها و ورقههای حاشیۀ کتابکه در قالب یادداشت
شک این پژوهش با همۀ سعیی که در عمق بخشیدن به مطالب از طریق تتبع وسیع بود. بی

                                                           
کنم: دکتر اکبر نحوی که از زمان آشنایی با آثار کران خود را نثار این دو عزیز می. در ابتدا، سپاس بی1

اند و در این پژوهش، با افتخار، های دور، همیشه در نظرم فردی دانشمند و کریم بودهعلمی ایشان در سال
« شیرازنامه»نین از تصحیح دقیق مرهون عنایات ایشان، از جمله تذکّر چند نکتۀ سودمند، بودم و همچ

ویژه در ها برگرفتم. و دوست عزیز و دانشمند، دکتر ارحام مرادی که همیشه از نظرات او بهایشان نکته
تر از من برای مند بوده و هستم و او از هر نظر شایستههای مهم آثار سعدی بهرهموضوع شناخت دستنویس

با عزیزانی در شیراز  7931تا اواسط  7931های کاری من در سالچنین پژوهشی بود. این نوشته، نتیجۀ هم
 بود که ممنون ایشان نیز هستم. 
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که ای پیرامون احوال سعدی نیست. به این معنا های چندان تغییردهندهداشت، حاوی یافته

بسیاری از ابهامات مربوط به اوایل حیات سعدی و سفرهای او، به این سبب که همچنان 
ای در سنوات اخیر به دست نیامده، به همان حالت پیشین سند تاریخی تازه و تغییردهنده

باقی ماند. ارتباطات و مسائلی هم که سعدی با معاصرین خویش داشت، اغلب به همان 
شناسی های قبل ایرانترین پژوهشگران نسلتر توسّط برخی از دقیقنحوی ترسیم شد که پیش

بیان شده بود. بنابراین لازم است اشاره شود که مخاطب اثر حاضر با یک پژوهش اوّلًا 
جزئیات زندگی و حیات فرهنگی و اجتماعی « برخی»، در ثانی تنها مرتبط با «مقدماتی»

خود نگارنده به هیچ وجه یک کار نهایی  کم از سویسعدی روبروست و نوشتۀ حاضر دست
تلقّی نخواهد شد. البته این امیدواری وجود دارد که بعدها بتوان با جستجوهای تکمیلی رنگ 

های اخیر تحقیق ویژه که در سالو ترکیبی دیگر بدان بخشید و بنایی استوارتر پی افکند. به
های کهن سویی نیز بازبینی دستنویس دربارۀ جزئیاتی از حیات و آثار سعدی رونق گرفته و از

 آثار او پس از تحقیقات فروغی، یغمایی و یوسفی، از سر گرفته شده است. 
امّا مشکلاتی که پژوهشگر مسئول در موضوع حیات تاریخی سعدی با آن مواجه است، 
یکی مربوط به شخصیت بسیار پیچیدۀ اوست که توصیف آن در یک مرحله و با یک 

زمان شیخ شیراز به طریقت و فتوّت، پذیر نخواهد بود. نگاه همطحی امکانبرداری سلایه
شریعت، اجتماع، سیاست، و نیز هنر و ادبیات، این توصیۀ جلال طبیب شیرازی، شاعر و 

ق( را به یاد 197عالم سدۀ هشتم در شیراز )صاحب منظومۀ گل و نوروز، اتمام سرایش در: 
 آورد:  می

 ورز باید بودشریعت رو،بین، طریقتحقیقت
 که قند و روغن و گندم ز جمعیّت شود حلوا

 (66و  47)دیوان اشعار جلال طبیب شیرازی، صص 
پردازی بر ذهن و قلم بود و اگر سخنی کوشش نگارنده در سراسر این پژوهش بستن راه خیال

بر آثار و  دربارۀ نقاط پراهمیت حیات سعدی و روابط او با بزرگان عصر بیان شد، اغلب تنها
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نگاری را داشته هایی از خود او مستند گردید که قابلیت مبنا قرار گرفتن برای تاریخسروده

 . 1باشد
تر از مشکل قبلی است، به نبود یک تصحیح جامع از کلیات دشواری دیگر که عینی

ر گردد که بیشترین نکات تاریخی را دویژه بخش قصاید، مراثی و مقطعات، باز میسعدی، به
درون خویش جای داده است. اتّکای محض به کلیات چاپ فروغی برخی جزئیات را از 

کرد. از این رو وقت و دقّت زیادی مصروف شد تا چند دستنویس اصیل دسترس خارج می
کم چند اطلاع تازه از این طریق احیاء کلیات مورد بازبینی قرار گیرد، به این امید که دست

 قطعیت بدل گردد. شود یا برخی تردیدها به
گیرانۀ گانۀ کتاب با یک نگاه خشک و سختپس از اتمام نگارش نهایی گفتارهای هشت

رسد که وجود سعدی در تاریخ حیات ای به این نکته ضروری به نظر میتاریخی، اینک اشاره
جای مردمان زیسته در قلمرو زبان فارسی اهمّیتی بیش از حد تصوّر دارد. نگارنده در جای

ین پژوهش کوشش کرد تا از شعارزدگی و فرار از واقعیت تاریخی مبرّا بماند. امّا اینک باکی ا
و زبان مردمان  اندیشهذهنی او در  هایقطعۀ تراوشاز فردی است که قطعهنیست. سخن 

دان تأثیر گذاشته و در ادواری، هم فرهنگ ایشان شده، هم مسلکشان و زبان یا فارسیفارسی
سعدی اگر خیلی هم درس »ها. به قول آن بزرگ سیاست و راه نجات آن هم خاطرات و

الحرمین بزرگ است الحرمین جوینی از علم کلام بهره نداشته. امامخوانده باشد، به قدر امام
و مقام او در تاریخ علم کلام باید محفوظ باشد. ولی سعدی که در علم کلام شاید ]تنها[ در 

الحرمین دارد. جایی داشته باشد، در تاریخ مقامی برتر از امام ]سطح و[ سلسلۀ شاگردان او
توانیم تصور کنیم که شد؟ میالحرمین جوینی نبود، چه مییک لحظه تصور کنید که اگر امام

کرد و به هر حال جمله غزالی اندکی تفاوت پیدا میآثار و آراء شاگردان و اخلاف او و مِن  
شود که آموزگاران بزرگ خود را نداشت، امّا پیشنهاد نمیتاریخ علم و معرفت ما یکی از 

توانستیم و توانست نباشد. یعنی ما نمینبودن سعدی را در نظر آورید زیرا سعدی برای ما نمی
سعدی باشیم. ]...[در فرانسه ادیبی نام خود را سعدی گذاشت و در آمریکا توانیم بینمی

                                                           
 بیان شده است که در این بخش تکرار نخواهد شد.« مقدمه»شناسی حاکم بر پژوهش، در . روش1
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آن دیار باشد، شیفتۀ کلمات سعدی بود، ]...[با ترین فیلسوف امرسون که شاید آمریکایی

سعدی عصر دیگری در تاریخ ما و در زمان ما آغاز شده است. فارس و ایران با سعدی عصر 
تر از آن است که سخنگوی متکلمان و مروّج اند. ]...[سعدی بزرگدیگری را آغاز کرده

دند، نبودنشان ضایعه و مایۀ دریغ ها اگر نبوتعالیم آنان باشد. مقام متکلمان محفوظ است. آن
، رضا داوری «سعدی، مفتی ملت اصحاب نظر« )»ها را با سعدی قیاس نکنیمبود، ولی آن

 (.49و  42-73اردکانی، صص 
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 های نگارش سرگذشت سعدیالف. موانع و دشواری
 

شده در این سطور، تمامی جا لازم نیست برای اثبات مدّعای مطرحدر این
مشرب، شاعر پرآوازه نوعی به حیات تاریخی سعدی، شیخ صوفیهایی که بهپژوهش

سخن سدۀ هفتم هجری ارتباط دارد نام برده شود. اگر در این گوی شیرینو مجلس
ک( مرزی قائل نشویم، های قدیم )کلاسیموضوع، بین مطالعات نوین و نگارش

ق نگاشته شد، را باید یکی 298دولتشاه سمرقندی، صاحب تذکرۀ مشهوری که در 
از نخستین کسانی دانست که کوشش کرد چند بند دربارۀ حیات تاریخی سعدی 

رنگ و نگرند، مطالب رنگمرقوم کند. اینک که منتقدین با نگاه تیزبین به نوشتۀ او می
ها تحصیل و ای که از دل آثار سعدی و نیز خارج از آنسانهمتنوّعی با چارچوبی اف

های مربوط به ای روایتشود. امّا کنار زدن لایۀ افسانهبرساخته شده در آن یافت می
های نگارش تاریخ حیات شاعر است و از قضا، زندگانی سعدی، تنها یکی از عقبه

های طولانی است زیرا سال ها، چندان کار دشواری نیست.اعتمادی به این افسانهبی
زده و استناد به منابع متأخّر افسانه»که اغلب محققان به وجود خطراتی از نوع 

گاهند )برای رد نمونه« غیرواقعی نویسان متقدم دربارۀ های تذکرهپردازیای از قصهآ
. حکایت دیگری از یک منبع سدۀ دهمی را نیز 53سعدی: زندگی و آثار نزاری، ص

رسد واضعان قصّۀ اخیر . به نظر می431 -431، صص 8در: بدایع الوقایع، جبیابید 
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[ و یک رباعی 481 -442نامه ]بوستان، صص آن را با توجه به یک حکایت سعدی

 اند(.ریزی کرده[ پی431، ص8منسوب به شاعر ]بدایع الوقایع، ج
جش آثار آنچه اینک بایستی بیش از هر چیز دربارۀ آن وسواس به خرج داد، سن

اطمینان در ترسیم یک ها برای استخراج مطالب قابلمتنوّع سعدی و به محک زدن آن
نامۀ تاریخی برای اوست؛ که البته کار دشواری است و در برخی مواقع، از فراز زندگی

پرده سلامت گذشت. سؤال صریح و بیتوان بهو نشیب آن جز با بدبینی افراطی نمی
های متأخّر پیرامون شاعر به کناری نهاده تّی اگر تمام افسانهجا آن است که حدر این

های زندگی شدۀ خود شیخ به بازسازی تکهشود و تنها با استناد به آثار قطعی و اثبات
او اقدام شود، آیا همۀ اشاراتی که سعدی در آثار خویش به خاندان، سفرها، دیدارها، 

مناسبی برای نگارش یک  وادّ شده و جز آن دارد، ماستادان و اشخاص رؤیت
نامۀ نسبتاً موثّق خواهد بود؟ با انتخاب موضعی سختگیرانه و نگاهی بدبین، زندگی

که گریزی از آن نیست، پاسخ به این پرسش منفی خواهد بود. پرسش دیگر که 
گردد آن است که: جز این است که از دیرباز، بلافاصله پس از این به ذهن متبادر می

سلکان خویش به دقّت و نویسانی که از سایر همترین تذکرهو دقیق ترینمحتاط
نویس، و همچنین ویراستاران و ادبیاتاند، و نیز محقّقان تاریخوسواس شهره بوده
ترین منابع را برای های بزرگان ادب و فرهنگ، بهترین و محکممصحّحان نگاشته

های پدیدآمده به همان نگاشته ترسیم وقایع و سوانح حیات و اندیشۀ صاحبان آثار،
اند؟ پاسخ این است که: در اغلب موارد، شاید بتوان به دانستهدست خود ایشان می

قبول و درستی به دست آورد. امّا احتیاط ایجاب این روش اعتماد کرد و نتایج قابل
که در کند که یک پاسخ جزمی و صددرصدی به این پرسش داده نشود و چنانمی

موارد را با این روش دنبال کنیم. عرضۀ مثالی، « اغلب»ر تصریح شد، جملۀ اخی
که که در اینجا البته مجال واکاوی دقیق آن چنان-شاید به روشن شدن این بحث 
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یاری رساند. دیوان شاعری از سدۀ ششم یا هفتم هجری  -شایسته است وجود ندارد

ر چند نوع ادبی و در قوالب را در نظر بیاوریم که با آگاهی از سنّت شعر فارسی، د
آزمایی کرده است. فرض بر این خواهد بود که در دیوان این شاعر، مختلف آن طبع

انواع قصیدۀ مدحی، غزل عاشقانه، رباعی، قطعاتی در موضوعات مختلف، و 
های منظومه»، «سفرنامۀ حج»، «سفرهای خیالی»هایی چون مایههای با درونمثنوی

جود دارد و در ابتدای این دیوان، یکی از معاصرین او که و جز آن، و« تعلیمی
عصر خویش که کنندۀ دیوان است، سطوری را به احوال و آثار شاعر همتدوین

دیوانش را گردآوری کرده اختصاص داده است. اگر در چنین شرایطی قرار داشته 
نّت شعر توان مضامینی را که شاعر بر مبنای آگاهی از سباشیم، به هیچ وجه نمی
های قطعی تاریخی ها و رباعیات خویش به کار گرفته، دادهعاشقانۀ فارسی، در غزل

های او به شعر خویش، مبنای قضاوتی واقعی قرار که مفاخرهفرض کرد. کما این
چندم را که بر ضمیر ادبی، یک شاعر دستنخواهد گرفت و هیچ منتقد روشن

کند و خود را با فردوسی یا نظامی های شعر فارسی تفاخر میترین قلهبزرگ
دهد و ارزش چندانی برای آن سنجد، در عمل برتر از فردوسی و نظامی قرار نمیمی

شک، آثار هر شاعر، در این وادی انعکاسی از حقیقت ها قائل نیست. البته بیمفاخره
ز این هایی اروح و اندیشۀ صاحب اثر خواهد بود؛ امّا مگر نه آن است که برای تحلیل

کاوانه و های رواندست، یعنی رسیدن به عمق روان و فکر او، لازم است از لایه
النفس، علم الاجتماع و جز آن با احتیاط تمام عبور کرد تا های پرپیچ و خم علمدالان

و « شاید»در نهایت، نتایجی به دست آید که آن نتایج نیز، تنها با قیدهای محکم 
استوارشدنی است. در عین حال، بازسازی وقایع و حوادث « بساچه»و « احتمالاً »

تاریخی مربوط به شاعری با مشخصات فرضی اخیر، از طریق توجّه به اشخاصی که 
تر تر و با واقعیت تاریخ منطبقیافتنیآوری کرده، دستها زبانوی در ستایش آن
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ها یافت ر آناست. پس قصاید مدحی و نیز قطعاتی که نشانی از معاصرین او د

شود، بهترین موادّ ترسیم حیات تاریخی او به شمار خواهد رفت. معیار چنین می
استدلالی، توجّه به ژانر و نوع ادبی آثار گوناگونی است که در دیوان آن شاعر فرضی 

گاه نسبت به سنّت های ادبی عصر خویش، در کنار هم قرار گرفته است. شاعران آ
بردند، در اید ستایشی از انواع تشبیب و تغزّل بهره میهنگامی که در ابتدای قص

راه بین به دنیای اطراف نداشتند. پر بیهای پرشور شعر خویش، نگاه واقعمقدمه
ترین افراد عهد خود با دوری نیست اگر حتّی شاعرانی را بیابیم که تنهاترین و منزوی

چینی و ایجاد فضایی ی مقدمهاند، در عین حال براجویانه بودهفضاهای تغزّلی و کام
ادبی تبدیل شده بود، « سنّت»باطراوت از سنخی که در محیط آن روزگار به نوعی 

که پیش از پرداختن خشک و خالی به ستایش ممدوح، مطالبی راهی نداشتند جز این
سوز نسبت به زیبارویی از جنس تازه شدن داغ عشق در بهاران، سرسپردگی طاقت

ها به خبر معشوق از شهری که عاشق در آن سالغیرمنتظره و بی سنگدل، سفر کردن
بازانه و انتظار وصال صبوری کرده، و جز آن بگویند و در نهایت، با ترفندی شعبده

گیرکننده، همۀ آن مطالب را به کناری نهند و با یک بیت سحرانگیز، رشتۀ سخن غافل
اه از سنّت قصیدۀ ستایشی فارسی را به سمتی دیگر سوق دهند. تنها یک خوانندۀ ناآگ

ممکن است در مقدمۀ قصاید مدحی، نام و نشان دلبرکان یک شاعر ستایشگر را 
 جستجو کنند و یا آن اشعار را به نقد اخلاقی بنوازد.  

های موجود در ابتدای یک قصیدۀ مدحی، بعضاً عاری به همان اندازه که تشبیب
ای کنندهدۀ آن است، حکایات مفرّح و سرگرماز اطلاعات تاریخی وثیق پیرامون سراین

های فارسی نیز که از سدۀ ششم هجری پای خویش را به نگارش« مقامه»از جنس 
ها قرار گیرد. تواند مبنای تحلیل شخصیت تاریخی نویسندۀ آن مقامهباز کرد، نمی
ناشدنی، از جنس تناقضی که در حکایت های تاریخی عجیب و حلوجود تناقض
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سعدی با پسر نحوی در جامع کاشغر، در گلستان آمده، و چند حکایت  مشهور

نامه/ بوستان و دیگر، بسیاری را بر آن داشت که شماری از حکایات موجود در سعدی
کند، نبایستی چندان جدّی گلستان که اطلاعی دربارۀ صاحب اثر را منعکس می

د که در آن از احوال تاریخی ای قرار گیرتواند موادّ سازهکم نمیتلقّی شود و دست
ای از رویکردهای انکارآمیز در قبال برخی صاحب اثر سخن رفته است )برای نمونه

خراسان در خیال »نامه و گلستان، رک: های موجود در سعدیاشعار و حکایت
، که در آن سخن از این است که سفرهای سعدی به نواحی شرقی و خراسان «سعدی

جغرافیای کلیات سعدی البته جغرافیایی »و تصریح شده:  اساساً روی نداده است
ها و اشعارش هایی را که در داستانتوان پذیرفت که همۀ سرزمینواقعی نیست و نمی

وار کیشوتسفرهای دن»[؛ 483]ص« ادعا کرده با چشم خویش دیده است
سعدی... در بسیاری »، که در جایی نتیجه گرفته است: 411 -415، صص «سعدی

حقیقت سوانح و اسفار شیخ »[؛ 411]ص« ز سفرهایش راه خیال پیموده استا
سعدی فرزند خلف و البته »، که برخی نتایج آن چنین است: 41 -1، صص «شیراز

اگر بپذیریم که »[؛ 1]ص« نویسی در ادبیات مسلمانان استنوآور جریان مقامه
نخواهد داشت  نویسی است، دیگر هیچ لزومیدهندۀ سنّت مقامهسعدی ادامه

دیگر در »...، «های تاریخی بینگاریماشارات او را به تحصیل در بغداد و نظامیّه، داده
دیگر[ بر سر »...]، «جوزی هم گرهی نخواهد بودحکایت معاشرت وی با ابن

ماجراهای حضورش در مسجد جامع کاشغر هم بیهوده با تواریخ و ایّام درنخواهیم 
همۀ اینها را بنویسد، زیرا قهرمان و راوی مقامه، چندان سعدی مجاز بوده »، «پیچید

پردازی نوعی تقیّدی به قیود تاریخی و زمانی و ...ی متعارف ندارد و در مقامه
 .[(41]ص« نورددسیّالیّت و سیّاریّت هست که مرزهای زمانی را به آسانی درمی
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بیشتر »ه بود: تر از این، ریپکا در این باره چنین اظهار نظر کردبسیار پیش  

ویژه بوستان و ها و آثار خود او بهها]ی سعدی[ از تذکرهنامههای زندگیساختمایه
گلستان گرفته شده است. باید به یاد داشت که این دو کتاب سرشتی ادیبانه دارند 

کند نباید چندان راست پنداشته شود. چنانکه آنچه شاعر دربارۀ خود روایت می
ها در ظاهر های این دو کتاب گواه این مدعاست. اینو شرح هابسیاری از داستان

هایی خودنوشته است که به خودی خود ناممکن نیست اما با این همه نامهزندگی
(. مطلب او 134، ص«تاریخ ادبیات ایران تا آغاز سدۀ بیستم« )»نمایدبعید می

نگارش تاریخ یابی به هدف همچنان به قوّت خویش باقی است. راهی که برای دست
کم به هیچ یک از حیات سعدی اینک بایستی گشود و آن را پیمود آن است که دست

ای که در دو گونهگونه و یا حتّی غیرمقامههای مقامهمطالب مستخرج از حکایت
نامه و گلستان دربارۀ صاحب اثر آمده، تکیه نشود تا یکدستی کتاب سعدی

ا گردد. نگرش مسلّط بر این پژوهش بیشتر فرماعتمادی بر فضای پژوهش حکمقابل
از همین سنخ است، و بر آن است تا با اطمینان بیشتر و اتکا بر اطلاعات موجود در 

بند موجود در کلیات سعدی، به مدحی، قطعه و ترجیعبخش قصاید، چند غزل شبه
لستان های موجود در دیباجۀ گها یاری رساند. همچنین، برخی دادهاتقان بیشتر یافته

نامه/ بوستان که چنان که حاوی ارزشی تاریخی است، و نیز دیباجۀ سعدی
توان به ای دارد، مورد توجه و اطمینان نسبی قرار گرفت. از آن میان، میخصیصه

گشاید اشاره را می« تاریخ ولادت سعدی»ای که در گلستان، گره مسألۀ دیرپای جمله
است. همچنین با زدودن اغراق و حذف  کرد که در جای خود به بحث گذاشته شده

کلیات سعدی، به « رسائل منسوبۀ»هایی از پردازانۀ موجود در بخشتخیّل داستان
ای از حقیقت را درون اغلب آن رسائل بازیابی کرد. این رسد بتوان هستهنظر می

 موارد، در جای خود با قید احتیاط و احتمال، بررسی شده است.
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دشواری دیگر، نبودن اجماعی عمومی پیرامون آثار قطعی شاعر است که خود در 
دو قسم کلی قابل بررسی است: یک قسم ناظر به آثاری منتسب به سعدی است که 

ها به شاعر یا های پرتعداد کلیات سعدی وجود دارد، امّا انتساب آندر دستنویس
ها تشکیک شده و لازم است ارۀ آنتاکنون به قطعیت نرسیده یا در گوشه و کنار درب

ها روشن شود؛ و این خود مستلزم عرضۀ یک یک بار برای همیشه وضعیت نهایی آن
های موجود در کلیات سعدی است که البته تصحیح انتقادی دقیق از تمام بخش

هایی است که هنوز چنین تصحیحی عرضه نشده است. قسم دوم اشعار و نگاشته
های کهن آثار او پنهان مانده و به صورت چاپی در تنویسهمچنان در لابلای دس

های مهمّی برای بازسازی حیات ها ظرفیتاختیار همه قرار ندارد و شماری از آن
گذارد. هنوز هستند اشعاری، مثلًا قطعات تاریخی و تاریخی سعدی در اختیار می

رانش عصنشده، که نکات ارزشمندی به مراودات سعدی با همپراهمیت چاپ
های کهن کلیات، روی نهان دارد. گاهی وجود یک بیت تازه افزاید و در دستنویسمی

دهد و یا بر یک واقعۀ تاریخی ها را از اساس تغییر میگیرینشده، برخی نتیجهو چاپ
های پرارزش، بدلها و نسخهافکند. همچنین شماری از دیگرسانیپرتوی روشن می

ترین ترین و نیز اصیلدی حاصل از مقابلۀ قدیمتنها از دل یک تصحیح انتقا
هاست که آید. برخی از همین دیگرسانیهای پرشمار کلیات سعدی بیرون مینسخه

وجود دو یا سه تحریر از یک شعر یا رساله را نشان خواهد داد و همین امر، شاید به 
شعار موجود گر در ابتدای برخی اای تاریخی منجر شود. عناوین روشناستنتاج نکته

در کلیات سعدی، که در تنها چاپ نسبتاً انتقادی کلیات، یعنی چاپ فروغی، خبری 
ها نیست، ظرفیت دیگری است که لازم است در یک پژوهش تاریخی پیرامون از آن

ریختگی اجزاء کلیات سعدی در چاپ فروغی، سعدی به آن توجّه شود )دربارۀ درهم
 . (82 -81، صص «رسالۀ صاحبیه»رک: 
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نقص در چنین شرایطی که مقدمات کافی برای عرضۀ یک تحقیق جامع و بی

هایی خرد و توان داشت محدود به برداشتن گامهنوز وجود ندارد، تنها توقّعی که می
در حد توان است. در پژوهش حاضر، بیش از هر چیز، به بخشی از قصاید ستایشی 

تان و گلستان که خارج از بافت نامه/ بوسهای سعدیو نیز مراثی سعدی، دیباجه
نویسی به سرایش یا نگارش درآمده، دیباجۀ کلیات سعدی پردازی و مقامهقصّه

های پیرامون شاعر که به قلم او نیست و بیستون و برخی رسالهتدوین بیستون یا ابن
های ریز و حاوی مطالبی مربوط به سفرها و دیدارهای اوست، شماری از رساله

مدحی و مشتمل بر های نیمهدر کلیات سعدی مشهور، برخی غزلدرشت موجود 
اشارات ستایشی، و برخی مقطّعات شاعر به نیّت استخراج اطلاعات تاریخی توجّه 

المقدور کوشش گردیده تا بر اساس نگاه اخیر، به کمتر حکایتی از شده و حتّی
ان تکیه شود. امید نامه و گلستگونۀ موجود در سعدیپردازانه و مقامهحکایات قصه
های پیرامون تصحیح و ویرایش کلیات سعدی، های آینده، پژوهشاست در نسل

های استوارتری در این حدّی از اعتبار و وثاقت را حائز گردد که بتوان بر اساس آن گام
 مسیر برداشت.

در پایان این بخش، اشاره به چند توضیح اولیه دربارۀ وجه شاعری و سخنوری 
ی از وجه نخواهد بود. یکی از این توضیحات ناظر به نگاه سعدی به سعدی خال

مدیحه و ستایش است. به دور از هر شعارزدگی، بایستی بخش پرحجمی از کلیات 
ها به مشام کنونی آثار شاعر را مدایح او دانست که البته بوی تملّق از بسیاری از آن

ور و تجلّی کافی دارد. اگر ها ظهمند شاعر در اغلب آنرسد و شخصیت عزّتنمی
که شاعر هیچ گاه به مرزهای ستایش چه صدور یک قاعدۀ قطعی مبنی براین

آمیز نزدیک نشده نیز به دور از واقعیت است. در تشریح این بحث باید توجّه اغراق
های مختلف زندگی او دور از انتظار نیست و داشت که تغییر موضع سعدی در برهه
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توانسته تغییر کند. پس به هیچ ارای روابط اجتماعی پیچیده، میاو مانند هر فرد د

که گاه برای او یک ابزار والا و -وجه نباید مواضع متنوّع او را پیرامون شعر و شاعری 
که او عجیب شمرد. چنان -هنرمندانه برای ایجاد روابط وثیق سیاسی و اجتماعی بوده

های پرقدرت منعطف عمل کرده و جریان مانند هر انسان دیگری، در قبال برخی افراد
ای رسا و روشن، یکی از هایی نیز داشته است. سعدی خود در قطعهو گاهی چرخش

کند؛ و چه نیکو سرایی بیان میمواضع محکم خویش را نسبت به ستایش و مدیحه
 توانستیم آن را بیانیۀ قطعی شاعر در این باب در سراسر عمر او به شماربود اگر میمی

گاه دور از که اشاره شد، تغییر موضع به دلیل تغییر شرایط، هیچآوریم. هرچند چنان
 انتظار نیست. چنین است قطعۀ مزبور: 

 ای؟گویند سعدیا به چه بطّال مانده
 سختی مبر که وجه کفافت معیّنست

 این دست سلطنت که تو داری به مُلک شعر
 پای ریاضتت به چه در قید دامنست؟

 ر مدیح کنی کامران شویچند اگیک
 هنر که مال ندارد تغابنستصاحب

 بی زر میسّرت نشود کام دوستان
 چون کام دوستان ندهی کام دشمنست

 آری مثل به کرکس مردارخور زنند
 سیمرغ را که قاف قناعت نشیمنست

 که به دهقان و کدخدایاز من نیاید آن
 حاجت برم، که فعل گدایان خرمنست

 ای بخواهی از سفلهگر گوییَم که سوزن
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 چون خوارپشت بر بدنم موی، سوزنست
 گفتی رضای دوست میسّر شود به سیم
 این هم خلاف معرفت و رای روشنست

 صد گنج شایگان به بهای جوی هنر
 دهد و حیف بر منستکه میمنّت بر آن

 کز جور شاهدان بر منعم برند عجز
 من فارغم که شاهد من منعم منست

 از  431غی، ص)کلیات سعدی، فرو
 (119؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»

های دیگر موجود در کلیات سعدی نیز این نگاه او را تا ها و گزارشبرخی بخش
کند. سعدی دنیاطلبی را بر پیشانی آرزوهای خویش رقم نزده و از حدودی تأیید می

مخاطبان اشعار خویش نیز اگر نگاه عنایتی طلب کرده باشد، چندان روشن نیست 
داشته است. کسانی که او را یک می ها را در چه راهی مصروفکه وجه هدایا و صله

دارانه دربارۀ او عرضه هایی جانبشیخ والامقام و اهل فتوّت دانسته و گزارش
به خانقاه خویش یا شاید « صادر و وارد»ها را خرج اند، معتقدند او این صلهکرده

 کرده و جز قوت لایموتی که تأمین آن نباید هزینۀ زیادی برایخفیف میخانقاه ابن
توان گزارش غلامی را گرفته است. آیا میشاعر داشته باشد، برای خویش در نظر نمی

دیوان، نخست پانصد دیدار برای سعدی آورد و بعد الدین صاحبکه از سوی شمس
-2»ماجرایی شکل گرفت که به ساخت خانقاه منجر شد )رک: گفتار هشتم، بخش 

داد خواجه خروار خروار زر، وی را می ام کهبارها دیده»، معتبر دانست که گفت: «(4
کرد و این زر ]یعنی پانصد دینار ارسالی در این حکایت[ ازبرای علفۀ و او قبول نمی

« مرغان بود. من نیز خود را در مقابلۀ مرغی درآوردم و صد و پنجاه دینار ازان برگرفتم
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 ؛ همان، انتشارات دوستان،«رسائل نثر»از  15 -18)کلیات سعدی، صص 

(. با حذف اغراق موجود در این روایت کهن، باید چنین بیندیشم که او این 215ص
توجّه را، نه به مرغان و ماکیان، که به نیازمندان و واردشوندگان به خانقاه عدد البته قابل
شود که سعدی چنان کریم و داده است؛ و باز این نتیجه حاصل میاختصاص می

آورده، چیز زیادی برای طایا و مواهبی که به دست میکرده که از عبخشنده رفتار می
ی است «جوانمرد»کرده است؛ و این یکی از اصول تصوّف با نگاه خود ذخیره نمی

 یابیم. که او را در بسیاری ادوار حیاتش دلبستۀ آن می
توضیح دیگری که در این مجال اندک، تنها به بحث گذاشته خواهد شد و 

رۀ آن بایستی پس از تأملّی طولانی صورت گیرد، پیرامون یکی گیری نهایی دربانتیجه
واسطۀ رفته در این پژوهش است. در مواضع بسیار از نوشتۀ حاضر، بهکاراز تعابیر به

یاد شده است. ناگفته پیداست که « شاعر»صورت پرهیز از تکرار مملّ، از سعدی به
صیت چندبُعدی او باشد. زیرا دهندۀ شختواند بازتاباین اصطلاح به هیچ وجه نمی

های مختلف زندگی خویش احوال روحی و اجتماعی گوناگونی داشته و وی در برهه
انگیزۀ کسب علم به شخصیتی چندوجهی تبدیل شده است. او از یک سو، احتمالًا به

یا شاید یک  1و شاید به شوق تبدیل شدن به یک مدرّس بزرگ مدارس علمی شیراز

                                                           
های پس از بازگشت به شیراز نیز، از مدارس شهر و منابع ارتزاق مدرّسان . سعدی در سال1

نفع بوده باشد، که خود در این ماجرا ذیای، شاید بدون آنآن به هیچ وجه غافل نبود. او در قطعه
ای که فقهای مدارس مستمرّیاز مصرف درآمدهای وقف در محل غیراصلی خود و این

حدیث وقف به جایی رسید در شیراز/ که نیست جز سلس البول را »شکوه کرده است: اند، نداشته
)کلیات « درو ادرار// فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد؟/ مگر به روز گدایی کند، به شب تکرار

(. توجّه به شعر 118؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»از بخش  411سعدی، فروغی، ص
نیز مؤید این مطلب تواند بود )رک: گلستان، « رسه آمد ز خانقاهصاحبدلی به مد»مشهور 

 (.     443، ص4؛ دستور الکاتب، ج411ص
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از را ترک کرد، امّا به قول خودش در بازگشت، نه به درجۀ افتاء واعظ زبردست، شیر

 دینی(، بلکه به درجۀ والایی در تصوّف رسید: « مفتی»و « مرجع»شریعت، « امام)»
 سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد

 مفتی ملّت اصحاب نظر بازآمد
 (841)غزلهای سعدی، ص

کند که به این شوق سفر کرد تا مفتی و گویی او در این بیت همین مطلب را بیان می
اصحاب »ای دیگرگونه شد؛ مفتی امام دینی شود، امّا مسیری دیگر را پیمود و مفتی

های سفر و کسب تجربیات گوناگون، نوعی از تصوّف او احتمالًا طی سال«. نظر
ر های نخست حیاتش دعاشقانه را دنبال کرد که بذرهای آن را احتمالًا از همان سال
دوستی چون ورز و سماعشیراز، و با وجود تعالیم بازمانده از مشایخ سکری، عشق

روزبهان بَقلی و برخی دیگر از اولیاء شهر، در درون خویش داشت. سعدی یک 
سرا پیش از عهد تیموری است که نمایندۀ این نمونۀ نادر در میان شاعران فارسی

سخنی به این درجه از سحر و  شعبۀ خاص از تصوف و سلوک است. شاید اگر او
توانست واسطۀ تعلّق صِرف به این شاخه از تصوّف، نمیداشت، تنها بهملاحت نمی

رسد مرزهای قرون را درنوردد و در تمامی ادوار ادب فارسی در قلّه بماند. به نظر می
که تنها معجز سخن اوست که وی را در اوج نگاه داشته است، و الّا به صرف وجود 

ی تعالیم کلّی در آثارش، او نیز مانند بسیاری دیگر از شاعران صوفی یا متصوف، برخ
هایش تا روزگار ما درخشان، پرتجلّی رفت و اشعار و نوشتههای تاریخ فرومیدر لایه

 ماند.   و تأثیرگذار باقی نمی
قراردادی است که « شاعر»گردیم. واژۀ مجدّداً به مبحث اصلی این بخش بازمی

به خدمت گرفته شده « سعدی»جای واژۀ در این پژوهش، برای پرهیز از تکرار، به
با تعاریف « شاعر»تواند تنها یک است. امّا از منظر تاریخی، او به هیچ وجه نمی
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نیست؛ ادیبی که « شاعرِ صِرف»ر، سعدی رایج در عصر او شناخته شود. به تعبیر دیگ

مدام مترصّد فرصتی برای نزدیک شدن به اصحاب قدرت بماند و چیزی جز ستایش 
برای ایشان نداشته باشد. او خود در برخی آثارش حاکمان و صاحبان مناصب بزرگ 

ه که مدام اوقات خویش را با شاعران و مطربان و مشعبدان بگذرانند پرهیز دادرا از این
گوی و مشعبد و نصیحت: مطرب و نرد و شطرنج ]و بازیگر[ و شاعر و افسانه»است: 

امثال این را همه وقتی راه ندهد که دل را سیاه کند؛ مگر دفع ملالت را هر مدّتی 
رسائل »از بخش  2؛ کلیات سعدی، فروغی، ص59، ص«رسالۀ صاحبیه« )»نوبتی

ری از اشعار مدحی او نیز علاوه بر (. بسیا211؛ همان، انتشارات دوستان، ص«نثر
شک توقّع داشته به او توجّه مادّی و که بیداشتن چشمی به عنایت ممدوح و این

معنوی ویژه داشته باشند، حاوی نکات عالمانه، آمر به معروف و ناهی از منکر، 
دهنده به آخرت و داعی به عدل و احسان بوده است. او این مطالب را قطعاً به توجّه

درباری و « شاعر»های مدحی گنجانیده تا نشان دهد که یک ین دلیل در سرودها
مناسبت شود که بههایی یافت میستایشگر صرف نیست. در کلیات او حتّی سروده

توبۀ یکی از امرای حاکم بر فارس از شرب خمر ساخته شده است )رک: گفتار هفتم، 
ای حکم فقهی قطعه همچنین او در«(. ، ذیل امیر محمدبیک«1-1»بخش 

حلال نیست که صورت کنند بر »کند: صورتگری و نقاشی بر دیوار را چنین بیان می
؛ همان، انتشارات دوستان، «مواعظ»از  411)کلیات سعدی، فروغی، ص« دیوار

بند شرع است و برای تا نشان دهد سخت پای 1(33، ص«رسالۀ صاحبیه»؛ 111ص

                                                           
. فروغی معتقد است که این قطعه در نسخ قدیم نیست. امّا به قطع و یقین، برخی از 1
 های مورد استفادۀ خود فروغی قرار داشته، اینهای کهن سعدی که حتّی در زمرۀ دستنویسنسخه

تردید از آثار سعدی به شمار آورد. دراین باره بایستی شعر را در خود حفظ کرده و بایستی آن را بی
 در مجالی دیگر سخن گفت. 
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ی برخی جزئیات را زیر پا بگذارد. گویی او آمد ارباب قدرت حاضر نیست حتخوش

مایل به معنویات صوفیانه، و همچنین آراسته به انواع « عالم»علاقه داشته خود را یک 
اند عالمان، متکلّمان و هنرها چون سخنوری، معرّفی کند و از این حیث، کم نبوده

که ده بودند. با ایناند و راه را برای چون اویی هموار کرفقیهانی که ذوق شاعری داشته
جزئیات ارتباطات او با درباریان و بلندپایگان عصر سلغری و نیز ایلخانی، 

الخصوص با برادران جوینی چندان روشن نیست، امّا اگر هستۀ حقیقی همان علی
روایت دیدار سعدی با برادران جوینی در حضور اباقا در تبریز تا حدّی کاویده شود و 

اند، نوع پیوند شیخ با دانستهمعنوی خویش می« پدر»ا که ایشان سعدی راین
شده که برخی جزئیات این روایت اغراققدرتمندان عصر بهتر درک خواهد شد. با این

پردازانه است )به این وجه از روایت مزبور در گفتار ششم پرداخته شده و کرامات
که -مدّاح و ستایشگر  مثابۀ یکها به شیخ شیراز نه بهاست(، به احتمال قوی جوینی

که به عنوان یک شیخ عالم  -شدهاز منظر خود سعدی مقامی دون و ناچیز شناخته می
. نوع خطاب سعدی به ارباب مناصب دنیوی نیز اغلب 1اندنگریستهیا متصوّف می

ناصحانه و حاوی نکات معنوی است. هرچند در این راه نیز نباید به افراط و اغراق 
گفتن با ی را ابداً نباید یک عالم تندزبان و ناآشنا به ظرایف سخنگرفتار شد و سعد

                                                           
پیرایه پرداخته . سعدی یک جا در یکی از آثار قطعی خویش که خود آن را به قلم ساده و بی1

، بالاترین مقام کشوری دیوان جوینیالدین صاحب، شمس«(نصیحة الملوک»و « صاحبیه)»
مخاطب قرار داده است، که احتمالًا مؤیّد آن است که « فرزند»پس از ایلخان مغول، را با تعبیر 

ها در تبریز، دربارۀ دیدار سعدی با جوینی« تقریرات ثلاثه»این بخش از روایت موجود در 
از بخش  18 -14صحیح و ناظر به واقعیتی تاریخی است. نیز رک: کلیات سعدی، صص 

به »دیوان:[ الدین صاحب: ]از زبان شمس218؛ همان، انتشارات دوستان، ص«رسائل نثر»
شرایف اوقات "فرزند »؛ ]و از زبان سعدی:[ «رسددست دارندۀ خط، دستاری ازبهر آن "پدر" می

 «.  عزیز" دام بقائه به وظایف آراسته باد
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اهالی قدرت و تیغ و قلم معرّفی نمود. او این هنر را دارد که بدون فدا کردن شخصیتی 
که مایل است خود را در آن قالب و کسوت به همه معرّفی کند، با کیاست و ظرافت 

د و از او خواهش کند که توجّه و از کسی ستایش و تمجید کند، او را دوست بدار
کید « شاعر»حمایت خویش را از  برنگیرد. در اینجا به همین مقدار بسنده و تأ

برای شیخ سعدی، تا حدودی قراردادی و با تسامح « شاعر»گردد که کاربرد تعبیر می
 .      1بوده است

                                                           
ی رسالۀ مستقل خویش را به آن نام زینت توان کرد که تعبیری که علامه قزوین. پنهان نمی1

تری تر و علمیتعبیر دقیق«( ممدوحین شیخ سعدی»)نام رساله: « شیخ" سعدی»"داده، یعنی 
شیخ »و همچنین صورت مشابه آن، « شیخ سعدی)»است. دامنۀ این کاربرد « شاعر»نسبت به 

ز درگذشت او تبدیل شد چنان وسیع است که به لقب غالب برای سعدی تا یک قرن پس ا«( اجلّ 
مجال. « میداننگنجد درین تنگ»و شواهد استفاده از آن در این بازۀ زمانی چنان پرشمار بود که 

ملک خاتون، سرایندۀ شیرازی سدۀ هشتم توان به بیتی از جهانتوجه میتنها برای یک نمونۀ جالب
ون محدود کردن آن به قید برای سعدی، بد« شیخ»هجری، اشاره کرد که در آن، از تعبیر مطلق 

رسم تضمین این بیت دلکش آوردم/ ز شعر "شیخ" که جانم به طبع به»دیگری، بهره برده است: 
دارد دوست// ز دست دشمنم ای دوستان شکایت نیست/ شکایتم همه از دوستان 

ترین منابع (. با وجود این قدیم94خاتون، صص هشت، ملک)دیوان جهان« خوستدشمن
و سخنوری، این وجه درخشان و تأثیرگذار از « شاعری»ا منابع متأخر، همگی به عصری، ت

اند و اساساً دلیل مشرب شیراز، توجّه داشتهدیده و صوفیاحتمالًا مدرسه« شیخ»شخصیت 
شهرت سعدی در همان روزگار حیاتش، نه تصوّف یا حتّی مجالس و منبرهایش، که شاعری او 

از  19خوانده )کلیات سعدی، فروغی، ص« افصح المتکلّمین»ا بیستون او ربوده است. ابن
های معنایی این ( که یکی از مدلول211؛ همان، انتشارات دوستان، ص«رسائل نثر»بخش 

فوطی نیز که عصر حیات سعدی را درک و با او مکاتبه نیز تعبیر، همین سخنوری است. ابن
و کان من الصوفیة العارفین و »دهد: وضیح میکند و تمعرفی می« الشاعر العارف»داشته، وی را 

)مجمع الآداب فی « رزقه الله القول الحسن البدیع المعانی فی الالفاظ الفصیحة باللغة الدریة
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روزگار شیخ، از طبع سخنور او با (. سیف فرغانی، شاعر هم812، ص3معجم الالقاب، ج

شعر من گفتن به پیش طبع چون  حدیث»عظمت یاد کرده و در این باب چند شعر سروده است: 
آبت/ به آتشگاه زردشتست خاکستر فرستادن...// تو کشورگیر آفاقی و شعر تو تو را لشکر/ چنین 

پادشاه سخن »(؛ 448 -444)دیوان سیف فرغانی، صص « لشکر تو را زیبد به هر کشور فرستادن
یوة/ چون سکندر همه توان بگرفت// سخن او که هست آب حبه تیغ زبان/ تا به جایی که می

)همان، « جهان بگرفت...// طوطی طبعش از سخن شکری/ به دهان شکرفشان بگرفت
ها شود فسانۀ تو// به بزم عشق بیت سخنبسی نماند ز اشعار عاشقانۀ تو/ که شاه»(؛ 445ص

 -443تا پایان این شعر )همان، صص « ترشّح کند چو آب حیوة/ زلال ذوق ز اشعار عاشقانۀ تو
( که تماماً در وصف ترسخنی سعدی است. اگر ماجرای دلگیرشدن سعدی از قضاوت مجد 441

شک هست، سعدی از آن دادن شعر امامی هروی بر سعدی درست باشد، که بیهمگر در برتری
بسته بوده و برخلاف گروهی از علما و دست عالمان و سالکانی است که به این توانایی سخت دل

کرده است. اند، به سخنوری خویش مباهات میکردهش را پنهان میمشایخی که شاعری خوی
ق(، حدود یک قرن پس از درگذشت سعدی، در مدیحی در حق یکی 248الله نیشابوری )لطف

مقدمه(، آنجا که 11الله نیشابوری، صاز سادات، شاید از صدور مقیم نیشابور )دیوان لطف
د که چون تویی را هر کسی نباید مدح کند و تنها داشت مقام ممدوح بگویخواهد برای گرامیمی

مادح هزار شاعر چون سعدی و »سراید: ترین سخنوران بایستی ستایشگر تو باشند، میبلندپایه
(. اشعار سعدی جز کارکرد 454)همان، ص« عمادت/ چاکر هزار دستور چون صاحب و عمیدت

طبع جوشان او بوده، در محافل و ستایشگری توأم با پند و ارشاد که تنها بخشی از ظرفیت 
و « قول»های درخشان او را در مجالس صوفیانه به ویژه عاشقانهشده و بهمجالس نیز خوانده می

های او در اند. بهترین گزارش برای شهرت غزلکردهنوا و احتمالًا با همراهی ساز اجرا می
فرغانی از همان غزلی است  مجالس عرفانی و حتّی بزمی، در عصر حیات شاعر، این بیت سیف

به مجلسی که کسان ساز عشق بنوازند/ هزار نغمۀ »که ابیات ابتدایی آن پیش از این نقل شد: 
(. بر اساس اطلاعات یک دستنویس 443)دیوان سیف فرغانی، ص« ایشان و یک ترانۀ تو

ز حزین نزد پراهمیت از دیوان همام که اخیراً یافت شده است، روزی این غزل سعدی را به آوا
)دیوان همام « اند...اینان مگر ز رحمت محض آفریده»خان خواندند و در او اثر کرد: غازان
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 شناسیب. منبع
 

ثار معاصرین، اغلب با ها پیرامون حیات تاریخی سعدی در آترین پژوهشمهم
ای داشته کنندهشناسانه یا اشکالات ریز و جزئی که تبعات گمراهخطاهایی روش

« ممدوحین شیخ سعدی»همراه بوده است. گویا لازم است همچنان رسالۀ پراهمیت 
ترین منابعی ترین و جامعاثر علامه محمد قزوینی را رکن اصلی و یکی از موثّق

گونه، حیات تاریخی شاعر را از خلال اغلب لمانه و وسواسدانست که با نگاهی عا
قصاید و مراثی و سپس دیگر اشعار و فقرات آثارش، بررسی کرده است. این رساله 

-11، شمارۀ «تعلیم و تربیت»نامۀ مجلۀ عنوان یک مقالۀ مفصل از ویژهنخست به
در «( نامهسعدی»نام ، به«سعدی»)شمارۀ ویژۀ  1111، به تاریخ بهمن و اسفند 11

عنوان ای مجزّا و این بار بهشکل کتابچهتهران منتشر شد و یک ماه پس از آن نیز، به
ها و برخی صفحه همراه با نمایه111در  1111همان مجله، در فروردین « ضمیمۀ»

نیز که در دهۀ « مقالات قزوینی»تصویر، به طبع رسید. مقالۀ نخست از دفتر سوم 
« ممدوحین شیخ سعدی»ری و منتشر شد، همین رسالۀ شصت خورشیدی گردآو

مبنای ارجاعات این  1111است. از این میان، چاپ مستقل تهران مورّخ فروردین 

                                                                                                            
دستنویسی کهن از دیوان »الف؛ 1، برگ 41319تبریزی، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ 

ن بیستون نیز در بیان ضرورت تدوی(. ابن419، ص«الدین تبریزی )ابیات و نکات نویافته(همام
ها به ترتیب ق )سال تدوین غزل181کند که پیش از های سعدی ماجرایی را نقل میالفبایی غزل

حروف آغازین مطلع هر غزل(، قوّالی در مجلس سماعی پرشور، چهار بیت از یک غزل شیخ 
؛ همان، «رسائل نثر»از بخش  21 -12سعدی را خوانده است )کلیات سعدی، فروغی، صص 

هایی از روزگار حیات شیخ خوانیشک چنین مناسب(. بی212 -211صص انتشارات دوستان، 
 عنوان شیخی دارای حدّ اعلای سخنوری مطرح کرده است.        رواج داشته و او را به
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تعلیم و »پژوهش بوده است. امّا از آنجا که چاپ اخیر و حتّی چاپ موجود در مجلۀ 

لند موجود ، کمتر در دسترس قرار دارد، و بیش از همه، تحریر همین مقالۀ ب«تریبت
، به 1111در دسترس است، همزمان با ارجاع به چاپ « مقالات قزوینی»در 

نیز مراجعه و شماره صفحۀ آن ثبت گردیده است. ناگفته « 1مقالات قزوینی، ج»
نماند که تدوین این رساله/ مقاله، پیش از چاپ فروغی از کلیات سعدی، و اغلب با 

گاه به برخی و نیز ارجاع گاهق 111مراجعه به دستنویس پاریس، مورّخ 
های مشهور در آن روزگار صورت گرفته است. سنگیهای دیگر و یا چاپدستنویس

ای را ثبت کرده که توجّه از آنجا که قزوینی در تحلیل برخی ابیات نکات ارزنده
تک کند، لازم است حتماً در تکنیاز نمیصرف به متن کلیات سعدی ما را از آن بی

شود، نکات استخراجی و استنباطی قزوینی به چاپ فروغی مراجعه می مواردی که
فرسای او و واسطۀ تلاش طاقتنیز جزء به جزء مورد توجّه قرار گیرد. از سوی دیگر به

شناسی و رجالی مربوط به بزرگان فارس در زمان در شرایطی که اغلب منابع سعدی
یس بوده، لازم است به به صورت دستنو« ممدوحین شیخ سعدی»نگارش رسالۀ 

جا به پژوهش درخشان و نیّت ارج نهادن به این خدمت بزرگ قزوینی جابه
های کنندۀ او مراجعه شود تا مقدّم بودنش از این منظر بر سایر پژوهشگران نسلتعیین

 بعدی روشن بماند.
ترین منابع مربوط به شرح احوال سعدی، اعم از مآخذ رجالی، تاریخی، مهم
شناسان هایی به قلم محققان و سعدیعصران شاعر و جز آن، یا پژوهشهمدواوین 

معاصر که حاوی نکات درخور توجّهی از منظر تحقیق حاضر است، در فهرست 
شناختی و تحلیلی، به منابع نمایش داده شده است. بهتر آن بود که با نگاهی آسیب

به « فهرست منابع»و شد تک این منابع پرداخته میبررسی مطالب موجود در تک
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گردید؛ که این امر البته به مجالی دیگر موکول ای نسبتاً جامع تبدیل می«کتابنامه»

 شود. می
ها تکیه شده و برخی ای از مآخذی که در مواضع متعدّد این پژوهش به آندسته

ها استخراج گردیده است، عناوین آغازین ها با مراجعه به آنمؤیّدات و یا حتّی تازه
شماری از اشعار موجود در کلیات سعدی است که در چند دستنویس کهن کلیات 
ثبت شده است. لازم به ذکر است که هر دستنویس متقدّم یا دارای اصالت یا تباری 

تواند مشتمل بر توضیحی نادر پیرامون برخی قصاید، مراثی، ویژه از کلیات، می
جای دیگر تکرار نشده است. مجدداً  های نثر باشد که درها یا رسالهمقطّعات، غزل

ها و امکانات را به خدمت شود که شاید بتوان در آینده همۀ این ظرفیّتتصریح می
ها به بهترین شکل و با آورد و از همۀ توضیحات و عناوین موجود در این دستنویس

ها مند شد. امّا اینک که مقدمات مقایسۀ مطالب همۀ دستنویسترین تتبّع بهرهجامع
ها، در چند موضع حسّاس به برخی فراهم نیست، به اقتضای شرایط و ضرورت

ها حتی در اختیار قزوینی، فروغی، های کهن آثار سعدی که شماری از آندستنویس
یغمایی و یا یوسفی نبوده مراجعه شد و برخی از توضیحات و عناوین موجود در 

 :1های از این دستنویساشعاری خاص، ثبت گردید. چنین است مشخصات تعداد
، به خط فخر بناکتی که در کتابخانۀ دولتی «منتخب کلیات سعدی»دستنویس -

شود و دستنویسی است نگهداری می Ms. or. oct. 3451برلین در آلمان به شمارۀ 

                                                           
. مواردی از این میان، در اختیار پژوهشگران و مصحّحان آثار سعدی قرار داشته که در این 1

شده پژوهش گاهی برای اطمینان بیشتر مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت. چند مورد کمترشناخته
های پیشین قرار نداشته و چند سالی نیز هست که در دسترس پژوهشگران آثار سعدی در نسل

هایی ثبت کنند. در فهرست بالا، از هر دوی این گروه، نمونهها مراجعه میحققان به آناست که م
 شده است.  
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ها، قصاید عربی و فارسی، ملمّات، ترجیعات، صاحبیه و هایی از غزلشامل بخش

نیز برخی رسائل مانند رسالۀ عقل و عشق. در سه موضع از این دستنویس، کاتب، 
یعنی فخر بناکتی، رقم خود را ثبت کرده که نام کامل وی را از خلال این سه رقم، 

توان تکمیل نمود: فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابوالفضل محمد بناکتی/ چنین می
که نخستین ب(. او، چنان438ب و 459ب، 23پناکتی )منتخب کلیات سعدی، 

درستی اشاره کرد، همان کنندۀ نسخه به زبان فارسی، محمدجواد شریعت، بهمعرّفی
به زبان « ابر و الانسابروضة اولی الالباب فی تواریخ الاک»پدیدآور کتاب مشهور 

 .  1(543، ص«ترین نسخه دیوان سعدی و راه استفاده از آنکهن)»فارسی است 
تر متعلق به محمد دانش )پیش 8319دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ -

ق، به خط عبدالصمد بن محمد بن محمود بن خلیفة بن 184خراسانی(، مورّخ 
م و کهنی از کلیات سعدی به شمار عبدالسلم بیضاوی، که دستنویس بسیار مه

رود. این دستنویس، مورد استفادۀ فروغی و یغمایی در تصحیح کلیات سعدی می
از  ، و ص ه«غزلیات سعدی»از  45قرار داشت )کلیات سعدی، فروغی، ص

اشعار آن را یغمایی پیش از « عناوین»و برخی نکات موجود در «( مواعظ سعدی»
رسال کرد. برای نمونه، قزوینی هنگام بحث دربارۀ یکی از برای علامه قزوینی ا 4541

                                                           
. شریعت هنگامی این دستنویس را بررسی کرد که همچنان در شهر توبینگن نگهداری 1 

های خطی در ای و کتابسبب محافظت از گنجینۀ آثار موزهشد. انتقال به توبینگن تنها بهمی
جا باقی بماند. این دستنویس ها همچنان در آنن جنگ جهانی دوم بود که باعث شد تا سالدورا

بعدها به محلی که پیش از جنگ بدان تعلق داشت، یعنی کتابخانۀ دانشگاه ماربورگ، از 
شناسی در آلمان، منتقل شد. به همین دلیل، یوسفی از آن های قدیم صاحب کرسی ایراندانشگاه

یاد کرده است )غزلهای سعدی، ص بیست و پنج(. گفتنی « ماربورگ آلمان»ۀ به عنوان نسخ
های شهر ماربورگ های خطی موجود در آلمان، اغلب دستنویسدهی نسخهاست در طرح سامان

 شود. اخیراً به کتابخانۀ دولتی برلین انتقال یافته و این دستنویس اینک در برلین نگهداری می
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، به عنوان موجود در این نسخه اشاره «خاتون یزدیترکان»قصاید سعدی در مدح 

در نسخۀ قدیمی دیگری از نسخ طهران متعلق به آقای محمد دانش خراسانی »کرد: 
 ؛ مقالات81)ممدوحین شیخ سعدی، ص« : وله یمدح الحرم184مورخۀ سنۀ 

(. دستنویس کنونی کتابخانۀ مجلس، در واقع بخشی از یک 391، ص5قزوینی، ج
نامه/ بوستان را نیز در خود داشته است و دو نسخۀ پرحجم بوده که گلستان و سعدی

بخش اخیر، اینک از آن جدا افتاده است. به این معنا که این دو اثر سعدی، در 
تجلید شده و همان است که دورانی، از نسخۀ مجلس جدا و به صورت مستقل 

عنوان دستنویس لُرد گرینوی انگلیسی، در تصحیح فروغی و یغمایی شناسانده شده به
از بخش  ه -، صص د«گلستان»است )کلیات سعدی، فروغی، ص ی از بخش 

ها، دربارۀ ارتباط نسخۀ دانش خراسانی فروغی در مقدمۀ خود بر غزل«(. بوستان»
و چون این دو نسخه از قطع و »و لرد گرینوی نوشت: کنونی( « مجلس»)دستنویس 

خط یکسانست و کاتب هر دو عبدالصمد بن محمد ]بن[ محمود بوده بطور قطع و 
و  181یقین یک کتاب و یک دوره بوده که بوستان و گلستان آن را کاتب در صفر 

)کلیات « بپایان برده است 184قصائد و غزلیات و مجالس و غیره را در رمضان 
دستنویس لرد انگلیسی بعدها به «(. غزلیات سعدی»از  41سعدی، فروغی، ص

بنیاد مارتین بودمر در ژنو انتقال یافت و باعث شد برخی این نسخه را دستنویس 
(. یوسفی نیز 82، ص5بنامند )فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی، ج« بودمر»

« گ»نوی/ بودمر را با رمز نامه/ بوستان و گلستان دستنویس گریدر تصحیح سعدی
های ( و در تصحیح غزل49؛ گلستان، ص45اساس کار خود قرار داد )بوستان، ص

درستی پیوند موجود بین این دستنویس سعدی نیز از دستنویس مجلس بهره برد و به
مصحّح کتاب حاضر »ق را متذکّر شد: 181( مورخ با دستنویس گرینوی )بودمر

خ و دیگر اجزاء نسخه به یکی بودن این دو قسمت یقین پس از مقایسۀ خط و تاری
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)غزلهای سعدی، ص بیست و شش(. همۀ کسانی که این دستنویس را « حاصل کرد

آن آمده اعتماد « عقل و عشق»مدّ نظر قرار دادند، به تاریخی که در انتهای رسالۀ 
م آن با کردند، هر چند رقم این بخش، ریزتر از سایر سطور کتابت شده و دانگ قل

. برای رفع هر گونه ابهامی ضروری است اشاره شود 1سراسر نسخه ناسازگاری دارد
های خود، دانگ قلم را تغییر داده و در هر دو که عبدالصمد بیضاوی برای ثبت رقم

نامۀ قسمتی که رقم زده )انتهای رسالۀ عقل و عشق نسخۀ مجلس، و انتهای سعدی
ای در بخش نسخه، حاوی اطلاعات ارزنده نسخۀ بودمر( چنین کرده است. این

 ویژه در بخش قصاید است که سعی شده به دقت بازتاب یابد.   عناوین اشعار، به
                                                           

نامه/ بوستان، که در دستنویس گرینوی/ بودمر در انتهای سعدی. چنین است رقم کاتب 1 
عدی»باقی است:  نَامَه فی شهر صفر ختم و قد فرغ من الإنتساخ ]کذا[ هذه الکتاب یُعرَف بالسَّ

الله بالخیر و الظفر سنة عشرین و سبعمائه علَی یَدَیِ العبد الضعیف المحتاج إلی رحمة الله 
بن محمود بن خلیفة بن عبدالسلم البیضاوی أصلح الله شانه و تعالی عبدالصمد بن محمّد 

الف(. همچنین در 445)کلیات سعدی، دستنویس بودمر، برگ « عرض لصاحبه و لمن قال امینا
تمت الرسالة فی »انتهای رسالۀ عقل و عشق از نسخۀ مجلس، چنین رقمی ثبت شده است: 

الشعرا سعدالملة و الدین ( المحقق ملکالعقل و العشق فی جواب الصدر الکامل المستجیر)؟
بعد، به خط ریزتر و با قلمی دیگر:[ و کتبه العبد النطنزی غفر الله له و لوالده. ]از این به

عبدالصمد بن محمد بن محمود اصلح الله شانه و غفر له و لوالدی ]کذا[ فی شهر رمضان سنه 
(. اما تصرّف 598مجلس، ص8319)کلیات سعدی، دستنویس « احدی و عشرین و سبعمائه

ای که در این دستنویس صورت گرفته و در متأخر بودن این تصرف اندک تردیدی سودجویانه
وجود ندارد، ترسیم تعداد زیادی نگارۀ )مینیاتور( جدید و ناشیانه در صفحاتی از دستنویس 

تنها  خوان نیست و در واقعمجلس است که به هیچ وجه با زمان تقریبی تولید نسخه هم
که این کاتب احتمالًا رود. دربارۀ اینهای متأخر و برافزودۀ دستنویس مجلس به شمار میبخش

 -815از خاندان شیخ الشیوخ بیضاوی یا عبدالسلامی فارس بوده است، رک: شیرازنامه، صص 
811 . 
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ق، به خط عبدالله بن محمد بن محمود بن 181دستنویس کابل، مورّخ -

در آرشیو ملی این شهر در  5411، که به شمارۀ )احتمالًا( «داور»ابوبکر، مشهور به 
شود. این دستنویس در انتهای گلستان حاوی رقمی به این ن نگهداری میافغانستا

تمت الکتاب بحمد الملک الوهّاب و صلّی الله علی النبی المختار »شرح است: 
تحریرا فی سلخ محرّم المکرّم سنة ست و عشرین و سبعمایه علی ید العبد الضعیف 

محمود بن ابوبکر، یُعرَف المحتاج إلی رحمة رب العالَمین عبدالله بن محمد بن 
بداور، غفرالله له و لصاحبه و لجمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات 

 .  1(442)کلیات سعدی، دستنویس کابل، ص« برحمتک یا ارحم الراحمین
، بخشی از آن متعلق به اواخر سدۀ هفتم P109دستنویس چستربیتی، شمارۀ -

، بخشی متعلق به حدود «(دکی پس از وفات شیخشاید ان»هجری )به قول مینوی 
های پیشین را ندارد، برافزوده در ق، و بخشی دیگر که ارزش قسمت151تا  181

سدۀ سیزدهم هجری است. این دستنویس ابتدا در فهرستی که استاد مجتبی مینوی و 
ی دار شهیر امریکایگروهی از خاورشناسان برای کتابخانۀ آلفرد چستربیتی، مجموعه

ای از آثار شرقی در شهر دوبلینِ ایرلند، نگاشتند، به اجمال و صاحب موزه و کتابخانه
 The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Persian Manuscriptsمعرّفی شد )

and Miniatures, vol.1, pp. 29- 305های خطی فارسی، منزوی، ج؛ فهرست نسخه ،
                                                           

رار تر در مجموعۀ نفیس محمد ظاهرشاه، پادشاه افغانستان، ق. دربارۀ این نسخه که پیش1 
یک نسخه کهن از کلیات »م وجود آن را گزارش کرد، رک: 4911داشت و نخستین بار بورکوی در 

های . دربارۀ نسخه91، ص«34-های ایرانشناسیها و پارهتازه»؛ 11 -14،صص « سعدی
ها ق بوده و از سرنوشت آن141ق و 141های دیگری از کلیات سعدی در کابل، که دارای تاریخ

، 5های خطی فارسی، منزوی، جعی در دست نیست، رک: فهرست نسخهتاکنونی اطلا
. تشکر و قدردانی قلبی نثار دو دوست دانشمند و کریم، ارحام مرادی و سید امیر 4214ص

 ق را فراهم و مرحمت کردند. 181منصوری، که تصویر دستنویس 
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ش دقیقی به فارسی از همین نسخه عرضه کرد (. مینوی بعدها گزار4214ص
( و توانست تحریر یگانه و 522 -521، صص «تحقیقاتی دربارۀ کلیات سعدی)»

-83، صص «رسالۀ صاحبیه)»را بر اساس آن منتشر کند « رسالۀ صاحبیه»کهنی از 
؛ غزلهای سعدی، صص بیست و 41؛ بوستان، ص81؛ نیز رک: گلستان، ص13

ه از این نسخه مورد مراجعۀ محدود بوده است، از بخش هفت و سی و یک(. آنچ
 بسیار کهن این دستنویس است. 

)نسخۀ نفیس و صندوقی(، که  45114دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ -
احتمال بسیار متعلق به سال، بهمانده از یک کلیات سعدی کهنشامل اوراقی برجای

نیز به این مجلد الحاق شده  نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری است. چند برگ نونویس
که به کار نیامد. آنچه اینک در دستنویس حاضر وجود دارد، اوراقی از مجالس، 
بخشی از گلستان، قسمتی از نصیحةالملوک، بخشی از قصاید و مراثی، صفحاتی از 

بند مشهور سعدی است. بعدها نامه/ بوستان، صاحبیه و اندکی از ترجیعسعدی
ن ساوجی، از جمله قصایدی از او و نیز بخشی از مثنوی بخشی از کلیات سلما

جمشید و خورشید، در حاشیۀ دستنویس به خط نستعلیق سدۀ نهم هجری کتابت 
شده است. در جای خود، از فقراتی از این دستنویس بهره برده شد، هرچند عناوین 

 تکمیل شده و چندان کارآمد« وهکذا له»قصاید، اغلب ناقص و با عبارت کلی 
 نیست. 

، متعلق به حدود نیمۀ 4191دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس، شمارۀ ضمیمۀ -
ها سدۀ هشتم هجری، که متأسفانه قصاید فارسی و عربی و نیز مراثی که عناوین آن

در این تحقیق حائز اهمیت است، از دستنویس ساقط شده است. با وجود این، 
آمده است، در « عشق و عقل»یا « عقل و عشق»توضیحی که در ابتدای رسالۀ 

پژوهش حاضر ذیل نام و لقب سعدی مورد استناد قرار گرفت. همچنین، « مقدمه»
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برای این شعر، منحصراً در این « المنّة لله که نمردیم و بدیدیم»عنوان توضیحی غزل 

دستنویس آمده که در جای خود به آن اشاره خواهد شد )رک: گفتار هفتم، بخش 
«1-2  .)» 

ویس تاجیکستان، کتابخانۀ فرهنگستان علوم این کشور در شهر دوشنبه، به دستن-
ای شده، از حدود نیمۀ سدۀ هشتم هجری، که دستنویس بسیار شناخته315شمارۀ 

است و دربارۀ تعلق آن به اواخر سدۀ هفتم هجری البته اغراق شده است )رک: 
و هفت و  ؛ غزلهای سعدی، صص بیست41؛ بوستان، ص81-49گلستان، صص 

 سی و یک(.
هایی از تاریخ و کهن، که بخش، بی8311دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ -

های فراوانی نیز کهن و متعلّق به حدود نیمۀ آن نونویس و بسیار متأخر، ولی بخش
های کهن این دستنویس در این سدۀ هشتم هجری است. عناوین مربوط به برگ

    پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
، که دستنویسی است 41315دستنویس کهن کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ -

تاریخ، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، که بر اساس شیوۀ کتابت و بی
 آید. ای ماوراءالنهری به شمار مینویسی، گویا نسخهپردازی و نیز عنوانکتاب
، «(گلستان»)انتهای ق 135، مورّخ 1115دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ -

ای از منظر عناوین اشعار است و مورد واکاوی قرار که دارای اطلاعات بسیار ارزنده
 گرفت.
واسطۀ ق، که به111، مورّخ 4112دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس، شمارۀ -

های او، و نیز مراجعات مکرّر قزوینی به اصل دستنویس و یادکرد فراوان آن در نوشته
های کهن فارسی که با بودجۀ برداری از آن در ردیف نخستین نسخهدلیل عکسبه

اختصاصی دولت ایران برای وزارت معارف عکسبرداری شد، دستنویس بسیار 
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رود. تقریباً همۀ کسانی که پس شناسی به شمار میهای سعدیمشهوری در پژوهش

یس مراجعه از فروغی به تصحیح آثار سعدی اشتغال داشتند، به تصویر این دستنو
 اند.کرده

تر در ق، که پیش115، مورّخ 44981دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ -
به کتابخانۀ  4511کتابخانۀ خصوصی عبدالحسین بیات قرار داشت و در سال 

مرعشی وارد شد. در حاشیۀ این دستنویس، خمسۀ نظامی کتابت و برخی اوراق 
 ده است. مفقود آن بعدها و در عهد قاجار بازنویسی ش

، که دستنویسی 135اوغلو در استانبول، به شمارۀ دستنویس مجموعۀ حکیم-
های فارسی کتابخانۀ تاریخ از اواخر سدۀ هشتم هجری است )فهرست دستنویسبی

(. در این دستنویس، برخی توضیحات نادر در بخش 28 -11اغلو، صص حکیم
خواهد شد. همچنین اوایل  ها اشارهشود که در جای خود به آنعناوین دیده می

، توضیحاتی دربارۀ پرسش نطنزی از سعدی ثبت شده است «عقل و عشق»رسالۀ 
پاریس( که اطلاعات آن در بخش نام و « 4191ضمیمۀ »)مانند دستنویس شمارۀ 

 ، خواهد آمد. «مقدمه»لقب سعدی از 
، از اواخر سدۀ هشتم 1254دستنویس کتابخانۀ ملک در تهران، به شمارۀ -

هجری: عنوان تنها یک شعر در این دستنویس، مورد مراجعه قرار گرفت، که پیش از 
، بخش «خاتونابش»این قزوینی نیز به آن اشاره کرده بود )رک: گفتار هفتم، ذیل 

«1-2 .)» 
تر متعلق به ابوالحسن ، پیش4111دستنویس کتابخانۀ ملی فارس، شمارۀ -

دستنویس که مورد استفادۀ فروغی و یغمایی بزرگزاد، سدۀ هشتم یا نهم هجری: این 
 43؛ ص«گلستان»د، ح، از بخش  -نیز قرار داشته )کلیات سعدی، فروغی، صص ج

های قدیم خود مربوط به سدۀ هشتم یا نهم هجری، و در برگ«( غزلیات»از بخش 
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در عین حال دارای تباری اصیل و کهن است. قطع دستنویس بیاضی و تنها مشتمل بر 

های زیادی از گلستان و شمار ایی از کلیات سعدی، از جمله بخشهقسمت
هاست که در روزگار تصحیح فروغی و یغمایی، در اختیار محدودی از غزل

کتابخانۀ »ابوالحسن بزرگزاد قرار داشته و بعدها از طریق ادارۀ فرهنگ اصفهان، به 
بخانۀ اخیر در کتابخانۀ ( انتقال یافته است. با ادغام کتا543)به شمارۀ « سعدی شیراز

ملی فارس، این دستنویس پس از چند دهه مجدداً بازیابی شد و اینک در اختیار 
های گلستان این دستنویس را بسیار برتر از سایر . فروغی ضبط1محققان قرار دارد

های مورد مراجعۀ خویش تشخیص و آن را بدون هیچ تغییری، مگر در دستنویس
نهم از غزلیات نیز در این تصحیح قرار داده است. یک مواضع نقص اوراق، اساس

دستنویس ناقص وجود دارد که برخی مراجعات به آن در این پژوهش ضرورت 
 «(.  4-2-4-1»المثل، رک: گفتار چهارم، بخش داشت )فی

الزمان فروزانفر(، تر متعلّق به استاد بدیعدانشگاه تهران )پیش2343دستنویس -
نهم هجری: این دستنویس نیز، از منظر عناوین اشعار مورد  از حوالی نیمۀ سدۀ
 بررسی قرار گرفت. 

، احتمالًا متعلّق به سدۀ نهم یا دهم 8111دستنویس مرکز احیاء، شمارۀ -
تر متعلّق به استاد هجری )دهم احتمال بیشتری دارد(، دستنویسی که پیش

که بیشتر به -ویس نیز الدین محدّث ارموی بوده است. عناوین این دستنسیدجلال

                                                           
زدیک به . سپاس قلبی از استاد محمد برکت مفروض است که تصویر این دستنویس، ن1

دوران آثار  نفایسبسیاری از پانزده سال قبل، از طریق ایشان در اختیار قرار گرفت. شناسایی 
های اخیر در سالدارد، شیراز در  مهمّیهای خطی نسخه کهدر موضوعات مختلف  اسلامی

 بوده است.   ایشاناغلب به همت 
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ها را در همین بخش دقتیو برخی کم 1ماندیک دستنویس اوایل عهد صفوی می

 در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است. -ها داردعنوان
 

                                                           
شود به این ه نام سعدی دیده می. در این دستنویس، در اوایل طیبات، غزلی کاملًا شیعی، ب1 

غلام و چاکر او شو که شاه مردانست/ هزبر بیشۀ اسلام شیریزدانست// مگر خوارج »اوایل: 
داند/ که شاه جملۀ عالَم علیّ عمرانست// ...به ضربتی که بزد ران عَمرِ]و[ گبر معلون سگ نمی

زار دمست و نوح و علی/ که لالهفکند/ به از عبادت و طاعات جمله نیکانست// به یک مقام درو آ
زاده چو استر که تخم گاه ایشانست// ...هرانکه دوست ندارد علیّ و آل علی/ حرامنجف تکیه

مروانست// امام من علیَست آن شهی که خمر نخورد/ که نور دیدۀ ایران و شمع تورانست//...به 
)کلیات سعدی، « نستالعباد و فرزندان/ ببخش سعدی مسکین که غرق عصیاآب دیدۀ زین

الف(. دو شعر شیعی دیگر نیز پس از این غزل منقبتی در 493مرکز احیاء، برگ 8111دستنویس 
ها به سعدی مبنایی ندارد. ناگفته نماند که از قرن این دستنویس آمده که انتساب هیچ یک از آن

شیعی بیشتری به نام های یابد و منقبتویژه دهم به بعد شمار چنین اشعاری فزونی مینهم و به
 گردد. ها تکثیر میبزرگان ادب فارسی ساخته و به نام آن



  
 
 
 

1 
 

 نام و نسب، تخلّص شعری و 
 سال میلاد

 
 
های جدّی در بررسی نام و لقب شاعر که در . نام و لقب رسمی: یکی از گره1-1

ای و جستجو در منابع رجالی و تاریخی، ناگشوده مانده های چنددههگیریعین پی
فُوَطی است. روزگار سعدی، ابننگار هماست، صحیح یا سقیم بودن گزارش تراجم

گونه در ثبت اسامی و القاب افراد، وسواسنگاران که اغلب تراجمدر واقع در عین این
کنند، صورت نام شاعر، نام پدر او و لقب وی در این منبع با بسیاری رفتار می

خوانی ندارد و مورد تردید است. مثلًا بیشتر منابع قدیم های قدیم دیگر همگزارش
را  فوطی یادکرد سعدیکه ابناند، حال آنثبت کرده« الدینمشرف»لقب سعدی را 

دانسته، در حالی « عبدالله»قرار داده است. او نام شیخ را « الدینمصلح»ذیل مدخل 
، نه «شدّ الازار»اند؛ یا برخی چون صاحب که بیشتر منابع یا نام سعدی را یاد نکرده

اند )رک: سطور آینده(. از این رو پس از دانسته« عبدالله»نام خود او، که نام پدرش را 
بع متقدم، در نهایت این نتیجه حاصل خواهد شد که اوّلًا این بررسی دقیق منا

اختلاف، مسألۀ تازه و نوظهوری نیست و از همان عهد حیات سعدی وجود داشته 
است؛ و در ثانی، احتمالًا بایستی گزارش کسانی را که در شیراز با سعدی آشنایی 

شایخ روزبهانیه در اواخر الدین ابراهیم بن روزبهان ثانی، از ماند، مانند شرفداشته
در سطور بعد( « تحفة اهل العرفان»سدۀ هفتم هجری )رک: ذیل توضیح پیرامون 
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نامید؛ اگر چه همچنان قطعیت تامّی در این « الدین مصلحمشرف»پذیرفت و او را 
 باب وجود ندارد. 

نویس حالفُوَطی، مورّخ و شرحپیش از هر چیز لازم است ابتدا عین عبارات ابن
الدین أبومحمد عبدالله بن مصلح»قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری، ثبت شود: 

)مجمع « مشرف بن مصلح بن مشرف، المعروف بالسعدی الشیرازی الشاعر العارف
. صفا شاید یکی از نخستین 1(742 -742، صص 5الآداب فی معجم الالقاب، ج

الفوطی یک در نقل ابن»کسانی باشد که در چینش این اسامی تردید کرد و نوشت: 
اشکال است و آن اشتباهی است که او در تغییر نام سعدی به لقب آن استاد کرده و در 

الدین را حذف نموده است در صورتی که معاصر دیگر نتیجه لقب او یعنی مشرف
الفوطی، یعنی علی بن احمد بن ابوبکر معروف به بیستون که اولین سعدی و ابن

هجری 277سال بعد از مرگ آن استاد یعنی در سال 55ا نسخۀ دیوان سعدی ر
و در شهر سعدی میان آشنایان و دوستان و یاران او زیسته،  7آوری و تنظیم کردهجمع

لقب و اسم و تخلص او را به صورتی که آیندگان را در آن مجال تصرف نباشد، چنین 
فصح المتکلمین آورده است: "مولانا و شیخ الشیوخ فی عهده و قدوة المحققین ا

مفخر السالکین مشرف )شرف( الملة و الحق و الدین مصلح الاسلام و المسلمین 
شیخ سعدی شیرازی قُدّس سرّه" و اگر بخواهیم لقب و اسم سعدی را از میان این 

                                                           
ای نخستین بار مولوی محمدشفیع، محقّق برجسته و نامدار پاکستانی، در مقاله. 1

سعدی توجّه داد. مینوی نیز با م به این مأخذ در مطالعات مرتبط با 1555منتشرشده به سال 
فُوَطی را صحیح دانست و نام و لقب سعدی را بر اساس این اذعان به تقدّم او، عین عبارات ابن

 .  (75، ص«صاحبیهۀ رسال»منبع، قطعی تلقّی نمود )
کسی نبوده « اولین»بیستون مقرون به صواب نیست و او . توصیف صفا از اقدام بیستون/ ابن7

های از کلیات در دو کرده است. بلکه تنها تنظیم بخشی« آوریجمع»را « سعدیدیوان »که 
 ق، به او انتساب دارد. 637ق و دیگری در سال 627مرحله، یکی به سال 
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شود: "افصح المتکلمین مشرف )شرف( نُعوت و تعریفات بیرون آوریم چنین می

. نیز 522 -527، صص 5دبیات در ایران، ج)تاریخ ا« الدین مصلح سعدی شیرازی
؛ همان، انتشارات دوستان، «رسائل نثر»از  25رک: کلیات سعدی، فروغی، ص

 (. 242ص
مآخذ دیگری نیز در این موضوع در دسترس است و لازم است در آینده، همگی 

ها به دقت گردآوری و با یکدیگر سنجیده شود. یک دسته از این مآخذ، مطالبی آن
ها یا ها، سرلوحها، کتیبههای کهن کلیات سعدی در رقمه کاتبان دستنویساست ک

توان به های دستنویس خود ثبت و ضبط نمودند. از آن میان میسرآغاز برخی بخش
ق از 207یک دستنویس بسیار کهن و اینک مشهور اشاره کرد که فخر بناکتی در 

شریعت این دستنویس را مورد کتابت آن فراغت یافته است. نخستین بار محمدجواد 
ترین نسخۀ دیوان کهن»بررسی قرار داد و به این وجه از اهمیت آن اشاره نمود )

. دربارۀ دستنویس آلمان، رک: بخش 514 -517صص  ،«سعدی و راه استفاده از آن
های کهن آثار سعدی؛ غزلهای از پژوهش حاضر ذیل معرفی دستنویس« مقدمه»

های آغازین هر بخش از این دستنویس، نام و ر کتیبه(. د424، 551سعدی، صص 
کتاب الطیبات مِن »القاب رسمی و تعظیمی که برای سعدی آمده به این شرح است: 

منتخب کلیات سعدی، دستنویس « )// بن مصلح السعدی1کلام ملک الشعرا مشرف
 کتاب البدایع مِن کلام ...»الف(؛ 27 -ب1ق، برگ 207، مورخ کتابخانۀ برلین

الله  ةُ حمَ ]موضع وصّالی کاغذ؛ ظ: ملک الشعرا[ مشرف// بن مصلح السعدی رَ 

                                                           
الف قرار گیرد که دو 67ب از این دستنویس، بایستی برگ 1رسد در ادامۀ برگ . به نظر می1

الف 2ب و 1در برگ « ملک الشعرا». تکرار واژۀ هستند« طیّبات»کتیبۀ مزدوج برای آغاز بخش 
در صحافی و تجلید کنونی، مؤیّد این حدس خواهد بود. از این رو قرائت نام و لقب سعدی در 

 این پژوهش براساس مواضع صحیح و واقعی اوراق صورت گرفت.    
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کتاب الترجیع مِن کلام ملک الشعرا// مشرف »الف(؛ 47 -ب41)همان، برگ « علیه

کتاب الخواتیم مِن »الف(؛ 22 -ب27)همان، برگ « الله هُ مَ حِ بن مصلح السعدی رَ 
 -ب140)همان، برگ « لله قبرَهکلام ملک الکلام مشرف بن مصلح السعدی نوّر ا

الدولۀ لقمان الف(. همچنین در بخشی از رقم دستنویس کهن متعلق به طبیب  141
ق بوده و زمانی اصل دستنویس برای 212ادهم، که به احتمال بسیار قوی مورّخ 

الشیخ الإمام »مدّتی به امانت نزد فروغی قرار داشته است، سعدی چنین نامیده شده: 
)ممدوحین « غفور مشرف الملة و الدین مصلح السعدی نوّر الله قبرهالمحقق الم

؛ تاریخ ادبیات در 577، ص5؛ مقالات قزوینی، ج75 -74شیخ سعدی، بین صص 
که صفا اشاره کرده، یکی از وجوه اهمیت این سند در (. چنان522، ص5ایران، ج

سعدی ندارد،  مبحث حاضر آن است که کاتب آن که فاصلۀ چندانی با روزگار حیات
و قد )»پرداخت کرده است « ناظم الکتاب»ادّعا کرده که دستنویس خود را از خط 

الدوله، سعدی ق لقمان212بنابراین در دستنویس «(. نُقِلَ هذا من خطّ ناظم الکتاب
نیز شهرت و تخلص « سعدی»نامیده شده و « مصلح»لقب داشته، « الدینمشرف»

ق )متعلق به 271حالی است که در دستنویس مورّخ هنری شاعر بوده است. این در 
کتابخانۀ مجلس، مشهور به دستنویس دانش خراسانی، که بخشی دیگر از آن در بنیاد 

چنین آمده « نصیحة الملوک»شود(، در انتهای بخش بودمر در ژنو نگهداری می
ین الدتمت النصیحة الملوک ]کذا[ مِن کلام الشیخ المحقّق المرشد مصلح»است: 

 )کلیات سعدی،« سعدی الشیرازی رحمة الله علیه رحمةً واسعةً و برّد مضجعه
(. 525ص ق،621، دانش خراسانی سابق، مورّخ 2672دستنویس مجلس، شمارۀ 

به زعم کاتب شیرازی این دستنویس که احتمالًا از خاندان شیخ الشیوخ عبدالسلامی 
(، سعدی دستنویسرک: مقدمه، ذیل معرّفی این بیضا در فارس بوده )

بوده است. امّا « سعدی»اش نیز لقب داشته و نام یا تخلص هنری« الدینمصلح»
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ق دربارۀ 277از یک دستنویس کهن مورّخ « خواتیم»آنچه در کتیبۀ ابتدای بخش 

کتاب الخواتیم من کلام ملک الشعراء »القاب و نام شاعر آمده چنین است: 
دستنویس کابل، مورّخ )کلیات سعدی،  «الدین مصلح السعدی نوّر قبرهمشرف

ق به دست 212(. این تعابیر، با توصیفی که از دستنویس 721 -724ق، صص 627
نیز که کتیبۀ  P109آمد مشابهت دارد. در دستنویس کتابخانۀ چستربیتی به شمارۀ 

آن متعلق به اواخر سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم هجری « طیبات» ابتدای بخش
تحقیقاتی )»ثبت شده است « الدین مصلحمشرف»است، نام سعدی به صورت 

؛ کلیات سعدی، دستنویس چستربیتی، برگ 522، ص«دربارۀ کلیات سعدی
(. بجز دستنویس چستربیتی که 551الف؛ نیز رک: غزلهای سعدی، ص22 -ب27

ها آن روشن نیست، تمام این مستندات متعلق به پیش از انتظام غزل تاریخ قطعی
ق است؛ و روشن است که چه 254ق و سپس 277بیستون/ بیستون در دست ابنبه

تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند. همچنین توضیحی که در برخی تحریرها یا 
روغی فاقد آمده و چاپ ف« عقل و عشق»های کلیات سعدی در ابتدای رسالۀ تدوین

؛ همان، انتشارات «رسائل نثر»از بخش  26کلیات سعدی، فروغی، صآن است )
تواند مفید باشد. در ابتدای رسالۀ مزبور از دو ( در این باب می616دوستان، ص

دستنویس متقدم کلیات، لقب، نام و تخلص شاعری سعدی چنین ثبت شده است: 
و الدین النطنزی طاب ثراه سؤال  مولانا ملک الأفاضل و العلما]ء[ سعد الملة»

اوغلو: +قدوة المحققین[ سید کند از مولانا ملک الحکما]ء[ ]دستنویس حکیممی
اوغلو: +الشیرازی[ رحمة الدین مصلح سعدی ]دستنویس حکیمالشعرا]ء[ مشرف

فرماید بوجه صواب، بیت: سالک راه خدا پادشه ملک و جواب که می 1الله علیه

                                                           
اقد . از این موضع به بعد اختلافات اندکی بین عبارات دو دستنویس وجود دارد که ف1

 اهمیت برای موضوع مورد بررسی است.  
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همین شعر. سپس این جمله، پیش از پاسخ سعدی، که تنها در  سخن... ]الی آخر
الدین مصلح سعدی رحمة الله دستنویس پاریس وجود دارد:[ جواب مولانا مشرف

، نیمۀ سدۀ هشتم 1257)کلیات سعدی، دستنویس پاریس، شمارۀ ضمیمۀ « علیه
 ، اواخر سدۀ هشتم755اوغلو، شمارۀ ب؛ همان، دستنویس حکیم712هجری، برگ 
ترین مأخذ آن، در دستنویسی ب(. از آنجا که این توضیح در قدیم120هجری، برگ 

قدیم متعلق به حدود نیمۀ سدۀ هشتم هجری )دستنویس پاریس( آمده، و مطلب 
ق( 254ق و 277بیستون )اصیلی را شاید از دوران پیش از فراگیر شدن تدوین ابن

های تواند در کنار سایر دانستهگردد و میکند، اطلاعی کهن تلقّی میمنعکس می
 مربوط به نام و لقب سعدی، درخور توجّه باشد. 

بردن از سعدی در سایر منابع ها، نحوۀ نامجدا از اطلاعات موجود در دستنویس
قدیم نیز حائز اهمیت بسیار است و بایستی به دقّت مورد کاوش قرار گیرد. برای 

ق برای روزبهان بقلی شیرازی به 200 نمونه، در اولیانامۀ کهنی که حوالی سال
فارسی نگاشته شده، ابراهیم بن صدرالدین که خود از نوادگان روزبهان و معاصر با 

شیخ »کند: سعدی است، حکایتی را به نقل و از زبان سعدی به این صورت بیان می
الدین مصلح المعروف به سعدی گفت: روزی به زیارت شیخ کبیر مرحوم مشرف

(. در کتاب پرارج، پراطلاع و البته 175)تحفة اهل العرفان، ص« فتم...روزبهان ر
الدین جنید شیرازی که در سبب نگارش در شیراز، از این نظر نیز بسیار مهمّ معینبه

الشیخ »اواخر سدۀ هشتم هجری نگاشته شده، از سعدی به این شکل نام رفته است: 
. نیز رک: 471)شد الازار، ص« یالدین مصلح بن عبدالله السعدی الشیرازمشرف

شود و در آن، ، که ترجمۀ همین کتاب جنید محسوب می422تذکرۀ هزار مزار، ص 
ثبت شده است(. شمس « الدین مصلح سعدیشیخ مشرف»این عبارت به صورت 

های سعدی را به شاهد برخی واژگان منشی در صحاح الفرس، چند شعر از سروده
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ای که نام او را نام برده است. امّا چند مرتبه« خ سعدیشی»آورده و اغلب از او به 

)صحاح « الدین سعدی شیرازیشیخ مصلح»تر ثبت نموده، از این قرار است: کامل
(. فرهنگنامۀ فارسی به فارسی 72؛ نیز دیده شود: ص777، 55الفرس، صص 

جه الدین محمد وزیر، فرزند خواق به غیاث272در تبریز به سال « صحاح الفرس»
الله، تقدیم شده است. همچنین در اثر مشهورتر و عظیم همو، رشیدالدین فضل

الدین سعدی شیخ بزرگوار، مصلح»دُستور الکاتب، باز هم از سعدی به شکل 
(. همۀ این 115، ص1یاد شده است )دستور الکاتب فی تعیین المراتب، ج« شیرازی

اند تأیید وهشگران نتیجه گرفتهجستجوها در نهایت همان مطلبی را که بسیاری از پژ
کند و آن تشتّت عجیبی است که در میان منابع قدیم دربارۀ نام و لقب سعدی می

توان تر و با قطعیتی نسبتاً بیشتر میوجود دارد؛ و اینک با استقصایی تا حدودی عمیق
بر این تشتت صحّه گذاشت. بنابراین دو یا شاید هم سه صورت زیر از نام و لقب 

گردد که در منابع متعلق به پیش از سدۀ نهم های کهنی تلقی میدی صورتسع
و یا شاید « الدین سعدیمصلح»، و «الدین مصلحمشرف»هجری ذکر شده است: 

-1»، در بخش «سعدی»دربارۀ تخلص شعری یا نسبت «. مشرف بن مصلح»هم 
 شد. ، یا تخلص شعری شاعر( سخن گفته خواهد «سعد»)نسبت: انتساب به « 5

شده در این پژوهش، به آنچه دربارۀ پدر کارگرفتهشناسی به. پدر: بنا بر روش1-7
هایی که سعدی از پدر خویش در این دو نامه و گلستان آمده و نقلسعدی در سعدی

، صص 1برای آگاهی از این موارد، رک: آتش پارسی، جتوان تکیه کرد )اثر کرده، نمی
در سایر آثار سعدی، نکاتی دربارۀ پدر شاعر وجود (. امّا خوشبختانه 334 -326

دارد. برای نمونه، از این بیت که در یک قصیدۀ کوتاه یا قطعۀ مقفّای اندرزی آمده، 
 توان دریافت که شاعر مواریثی از پندیات پدر را در خاطر داشته است:می
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 1تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک
 پدر یادست...به یاد دار که این پندم از 

 ؛ «مواعظ»از بخش  14)کلیات سعدی، فروغی، ص
 7(763همان، انتشارات دوستان، ص

درستی شناسایی نشده و شعر بسیار پراهمیت دیگری که هنوز مخاطب آن به
های حکومتگر و صاحب منصب روشن بخشی از ارتباطات پدر سعدی را با خاندان

 کند، چنین است:می
 پدرم بندۀ قدیم تو بود

 عمر در بندگی به سر بردست
 زاده که در وجود آمدبنده

 هم به روی تو دیده بر کردست
 کرد 5خدمت دیگری نخواهد

 که مرا نعمت تو پروردست
 ؛ «مواعظ»از  167کلیات سعدی، فروغی، ص)

 ( 676همان، انتشارات دوستان، ص
                                                           

( نیز نقل شده است؛ با این تفاوت که با 64. پوشیده نیست که این مصرع در گلستان )ص1
 مصرع دیگری ترکیب شده و بیتی دیگر ساخته است.   

دهد سعدی برخی پندها را از پدر در خاطر داشته، قطعۀ . شعر دیگری که باز نشان می7
پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت/ یکی »قرار دارد: « صاحبیه»در  کوتاهی است که

نصیحت من گوش دار جان عزیز// به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشای/ که دوست نیز 
؛ همان، انتشارات «مواعظ»از بخش  162)کلیات سعدی، فروغی، ص« بگوید به دوستان عزیز

ق، برگ 676، مورّخ 1666ی پاریس، شمارۀ ؛ همان، دستنویس کتابخانۀ مل673دوستان، ص
 (.    331، ص1الف؛ آتش پارسی، ج232

 بدل: نخواهم.  . نسخه5
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« تو»این که اشاره شد، در خود شعر از مخاطب آن نامی نرفته و روشن نیست چنان

های پراهمیت را در چه کسی بوده است. از کلیات چاپ فروغی نیز که برخی بخش
آید. امّا مراجعه به اصل برخی هم ادغام کرده، چیزی در این باره به دست نمی

ای قرار داشته، که خود مجموعه« صاحبیه»کند که این شعر در ها ثابت میدستنویس
الدین های آن شاید در خطاب به شمسبرخی بخششده و حتی ادبی احتمالًا تقدیم

دیوان جوینی است )برای نمونه، رک: کلیات سعدی، دستنویس کتابخانۀ صاحب
. البته برای ذهن کسانی که 1ب(234ق، برگ 676، مورّخ 1666ملی پاریس، شمارۀ 

اند بسیار عجیب و تا حدّی غیرممکن است که پدر دربارۀ حیات سعدی قلم زده
تا دوران هولاکوخان زنده نگاه دارند. چرا که ظنّ غالب پیرامون زمان  سعدی را

نامه ای سعدی، چون سعدیدرگذشت پدر سعدی، آن هم بر اساس آثار قصه
مرا باشد »)=بوستان( و گلستان، آن است که او در کودکی شاعر از دست رفته است: 

(. امّا احتیاط 64، ص)بوستان« از درد طفلان خبر/ که در طفلی از سر برفتم پدر
گونه نیست، در ای و مقامهکند که بیت اخیر، هرچند حاوی ساختار قصهایجاب می

شدۀ قطعی حیات شاعر قرار نگیرد و برای دوران حیات او، تنها دایرۀ نکات استخراج
سالاری استناد شود. پس لازم است دوران دیوان« پدرم بندۀ قدیم تو بود»به قطعۀ 

الدین تقریباً از اجمال بررسی شود. شمسدیوان جوینی بهحبالدین صاشمس
                                                           

پرست محل اصلی این شعر را درست تعیین کرده است. امّا در تحلیل او چند نکتۀ . یزدان1
عطاملک »که مخاطب شعر را این فرد دانسته است: شود. یکی آننادرست و عجیب دیده می

« الدین محمدشمس»و « علاءالدین عطاملک»که خلط بین « دیوانالدین جوینی صاحبشمس
، تعیین نموده است )آتش «احتمالًا محمد»را فرزند سعدی، « زادهبنده»که است. دیگر آن

گوید: رسد شاعر خطاب به ممدوح چنین می(. در حالی که به نظر می326، ص1پارسی، ج
هستم، وقتی به وجود آمدم، به روی تو دیده « بنده»هم که زادۀ همان تو بوده و من « بندۀ»پدرم 

 ، نیز رک: گفتار ششم.  «صاحبیه»گشودم. دربارۀ 
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تردید پیش از دوران و به صدارت اعظم رسید. امّا بیکق به بعد در دستگاه هولا771

اقتدار مطلق و تا رسیدن به این مقام والا، او و برادرش عطاملک توسّط پدر نامدار و 
امور دیوانی وارد شده بودند تا در ق( به 761پرنفوذشان، بهاءالدین محمد جوینی )

اندوزی کنند. بر اساس سالار وابسته به مغولان تجربهعنفوان شباب در طبقات دیوان
توان اثبات کرد که پدر ، آیا می«صاحبیه»موجود در « پدرم بندۀ قدیم تو بود»قطعۀ 

الدین در ارتباط بوده است؟ پاسخ منفی سعدی حداقل چندی با دستگاه شمس
تواند ثبت شده، نمی« صاحبیه». زیرا تمامی اشعاری که در صورت کنونی است

ها احتمالًا دیوان سروده شده باشد و برخی از آنالدین صاحبخطاب به شمس
اند کنندگان آثار او ترجیح دادههای مناسبتی دیگری بوده که شاعر یا تدوینسروده

ر این صورت و در حالتی که دیگر به قرار دهند. د« صاحبیه»ها را در تحریر نهایی آن
ای پذیر نیست، قطعۀ موردگفتگو هیچ فایدههیچ وجه تعیین مخاطب شعر امکان

برای روشن کردن عصر حیات پدر سعدی نخواهد داشت. اگر بتوان به حدس و 
گمانی متوسّل شد که البته فاقد ارزش تاریخی است، شاید سعدی این شعر را 

خاندان سلغُری سروده باشد و پدرش احتمالًا از کارگزاران خطاب به یکی از افراد 
 . 1دستگاه ایشان بوده است

                                                           
سراینده است، « پدر». یکی دیگر از اشعار منسوب به سعدی که حاوی مطلبی پیرامون 1

قیامتست  قیامتست سفر کردن از دیار حبیب/ مرا همیشه قضا را»غزلی است به این سرآغاز: 
آثار سعدی آمده، از « ملحقات»که این شعر در بخش پرست ضمن اشاره به اینیزدان«. نصیب

(. در واقع فروغی به این 334، ص1آن صرف نظر نکرد و به تحلیل آن پرداخت )آتش پارسی، ج
های کهن قرار داد که در بسیار از نسخه« ملحقات»دلیل این غزل و چند غزل دیگر را در شمار 

شد )کلیات سعدی، فروغی، دیده می« در یک یا دو نسخه»مورد استفادۀ او قرار نداشت و تنها 
برای تعیین وضعیت این شعر، بهتر آن است که به چاپ «(. غزلیات سعدی»از بخش  742ص

ها گزارش داده است. بدلهای مشتمل بر این شعر را در بخش نسخهیوسفی استناد شود که نسخه
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سعدی همیشه مورداستناد  1«بدایع». تعلّق به تباری از اهل علم: این بیت از 1-5     

همه قبیلۀ من عالمان دین بودند/ مرا معلّم عشق تو شاعری »بوده که گفته است: 
 (. 755)غزلهای سعدی، ص« آموخت

در کلیات سعدی، « تقریرات ثلاثه». برادر سعدی: در حکایتی از بخش 1-4
، «الدین تازیکوشمس»آید. این حکایت هنگام گفتگو از پای برادر او به میان می

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دربارۀ وجود برادر سعدی نیز در انتهای همان 

                                                                                                            
های کهنی که در را نیز ندارد، در میان نسخه« سعدی»ر بیت پایانی خود تخلص این غزل که د

)دیوان هند، مورّخ « ه»اختیار یوسفی و اتابکی قرار داشته، تنها در این سه دستنویس آمده است: 
ق(؛ و در سوی دیگر، 642)مهدوی، مورّخ « مه»ق( و 677)آستان قدس، مورّخ « آ»ق(، 626

تنویس کامل یا منتخب دیگر یوسفی، خبری از آن نیست )غزلهای سعدی، در میان چهارده دس
(. اگر غزل موردگفتگو مدّعی دیگری داشته باشد، که دارد، انتساب آن 721و  266 -266صص 

به سعدی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. در واقع این غزل، در چند نسخه از دیوان نزاری 
( و شاید سرودۀ او 627 -623، صص 1قهستانی، جقهستانی ثبت شده )دیوان حکیم نزاری 

(. اختلاف اصلی این غزل در صورت 142باشد )در این باره، نیز رک: زندگی و آثار نزاری، ص
های کلیات سعدی، بیش از همه در شده در برخی نسخهمضبوط در دیوان نزاری، با شکل ثبت

« ستم غریب نباشد ز روزگار عجیببه اختیار نداری سرِ سفر بگذار/ »این بیت پایانی است: 
به اختیار نزاری سفر نکرد آری/ ستم غریب نباشد ز روزگار »(؛ 266)غزلهای سعدی، ص

کند که به احتیاط ایجاب می ،(. بنابراین627، ص1)دیوان حکیم نزاری قهستانی، ج« عجیب
 شده از این شعر در باب سعدی استناد نشود.       نکات استخراج

در ایندیَن آفیس « ه)»های دکتر یوسفی، البته یک دستنویس قدیم دستنویس. از میان 1
ها نیز این غزل را ندارد آورده است و شماری از دستنویس« خواتیم»ق( این غزل را در 626مورخ 

 (.  662)غزلهای سعدی، ص
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شود )رک: گفتار هفتم، بخش  بخش، تشکیک شده است که لازم است به آن مراجعه
«2-2)»1  . 

یا تخلص شعری شاعر: پرسش دشوار و «( سعد». نسبت )انتساب به 1-5
لاینحلی که همیشه وجود داشته این است که آیا انتساب شیخ اجلّ به فردی از اکابر 

که هیچ خوانده، یا این« سعدی»بوده که خود را در انتساب شغلی یا شاعری به او، 
به بزرگی در کار نیست و شاعر به واسطۀ تعلّقش به خاندانی خاص، انتسابی 

چرا سعدی را سعدی « )»سعد عبادی انصاریبنی»المثل و به زعم برخی، تبار فی
(، چنین نامی از پیش برای خود 571 -570، ادامه در صص 121، صص «اندخوانده

سعد بن »ری او با نام در نظر گرفته بوده و بعدها به حُسن تصادف و اتفاق، نام هن
مناسبت یافته و گروهی از مورّخین « سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی»یا « زنگی

اند که سعدی از ابتدای شاعری، به یکی از نویسان، چنین پنداشتهحالمتقدم و شرح
کند که: ق( تصریح می275فوطی )این دو انتساب داشته است. برای نمونه، ابن

سبب انتساب به سعد )ترجمه: به« بکرسبةً إلی أتابک سعد بن أبییُعرَف بالسعدی ن»
، 5بن ابوبکر، به سعدی شهرت یافت( )مجمع الآداب فی معجم الالقاب، ج

ق، 250(. همچنین، حمدالله مستوفی در کتاب تاریخش، نگاشته به سال 742ص
کید کرده که سعدی  یخ )تار« به اتابک سعد بن ابوبکر...سلغری منسوب است»تأ

اتابک سعد زنگی در یکی از دو »خواندمیر عقیدۀ به(. از سویی 254گزیده، ص

                                                           
که « دابومحم»، آن هم تنها با استناد به کنیۀ «محمّد». اثبات فرزندی برای سعدی به نام 1

( و هیچ مدرکی آن 742، ص5)مجمع الآداب فی معجم الالقاب، جفوطی برای او ثبت کرده ابن
، 1کند دشوار است و از مطالب قطعی تلقّی نخواهد شد )رک: آتش پارسی، جرا تأیید نمی

در این موضع از منبع اخیر « پدرم بندۀ قدیم تو بود». دربارۀ اشکالی که در تحلیل شعر 762ص
 دارد، پیش از این سخن گفته شد(.    وجود 
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ق[ به عالم آخرت توجه نمود... و شیخ 775جمادی سنۀ ثلث و عشرین و ستمائه ]

)حبیب السیر، « دارندالدین سعدی شیرازی را در تخلص به وی منسوب میمصلح
های یاتی از پیوستگی(. تفصیل بحث پیرامون دوران حیات و جزئ571، ص7ج

سعدی با افراد خاندان سلغُری در گفتار چهارم خواهد آمد که دیگر مکرّر نخواهد 
عهد دستگاه شد. اگر بپذیریم که سعدی تخلص هنری و شاعری خویش را از ولی

اخذ کرده که در  ق(766الآخر جمادی16)سلغری، یعنی شاهزاده سعد بن ابوبکر 
کرده است، ناگزیر اعر، سنین جوانی را سپری میسن تقریباً پنجاه سالگی ش

ق، 755ایم که سعدی تا رسیدن به شیراز از سفر دور و دراز خویش در حوالی پذیرفته
برای « سعدی»یا ابداً هیچ شعری نسروده و یا اگر سروده در آن از تخلص و نام هنری 
م است تمام یا خویش استفاده نکرده است. البته برای بررسی جوانب این فرض، لاز

گذاری شود که این امر، خود تنها با حدس و گمان های سعدی تاریخبخشی از غزل
پذیر است و در آن قطعیتی وجود ندارد. امّا دشوار بتوان پذیرفت که شاعری با امکان

نامه/ نظیر چون سعدیای کمق منظومه755توانسته در العاده که میتوانایی خارق
که حوالی نیمۀ قرن هفتم با دستگاه سلغری ارتباط ، تا پیش از اینبوستان فراهم آورد

عهد جوان آن یافته و تخلص شعری خویش را از نام سعد بن ابوبکر )سعد دوم(، ولی
دستگاه اخذ کرده باشد، تخلص هنری نداشته است. وجود چند شعر در برخی 

ها است سعدی آندارد و پید« شامیات»های کهن کلیات سعدی که عنوان دستنویس
های غربت و هنگام توطّن در شام سروده، و همگی دارای تخلص شعری را در سال

. آیا شاعر 1کندنیز هست، فرض اخذ تخلص هنری از سعد دوم را باطل می« سعدی»

                                                           
فوطی و حمدالله مستوفی، اطلاعات خویش را در این باره، از گزارشی دریافت . گویا ابن1

اند که در آن گزارش، سعدی در میان اعضای خاندان سلغری در عهد اتابک اعظم کرده بوده
ارتباط بوده است. همین عهد جوان، سعد بن ابوبکر در ابوبکر بن سعد، بیش از همه با ولی
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عهد بسیار جوان، سعد بن ابوبکر توانسته از طریق مکاتبه و ارسال مدح برای ولینمی

ی پیش از زمان بازگشتش به شیراز )یعنی مثلًا یک دهه قبل بن سعد بن زنگی، سالیان
که نشان ای برای خویش پیدا کرده باشد و هم برای اینق(، هم حامی755از حدود 
سراید، حتّی تخلص هنری خویش را نیز ترین اشعارش را در ستایش او میدهد ویژه

ن خواهد بود که سعدی از نام او گرفته باشد؟ باید اذعان کرد که این فرض مستلزم آ
عهد جوان، یعنی شاید احتمالًا تا حوالی های به قدرت رسیدن این ولیباز هم تا سال

سالگی خویش شعری با تخلص هنری خود نسروده است. اگر هم تصوّر کنیم که 55
گفتۀ خواندمیر صحیح است و سعدی تخلص شعری و هنری خویش را از سعد اول، 

ق( برگرفته، اوّلًا چرا هیچ 775قعدۀ ذی17 - 555حدود . یعنی سعد بن زنگی )حک
فوطی و مستوفی به این مطلب اشاره یک از مورّخان نزدیک به عهد او چون ابن

اند؟ در ثانی به چه دلیل نه هیچ ستایشی از کسی که شاعر به ادعای خواندمیر نکرده
ای هیچ اشاره تخلص هنری خویش را از وی اخذ کرده در آثار او هست، و نه حتّی

ای از حیات او را درک کرده و در کم لحظهوجود دارد که نشان دهد سعدی دست
دستگاه و بارگاه او حضور داشته است؟ هنگامی هم که به جزئیاتی تقریبی و فرضی 

گیرد که کنیم، این فرض در ذهن قوّت میپیرامون دوران حیات شاعر دست پیدا می
ن به بلوغ هنری در سالیانی که سعد بن زنگی )سعد سبب نرسیدسعدی احتمالًا به

توانسته ارتباط و انتسابی به سعد بن زنگی در اوّل( حکمران فارس بوده، نمی
سعدی منسوب به کیست، »های آغازین سدۀ هفتم هجری داشته باشد )نیز رک: سال

. برای آگاهی از جزئیات 176 -177، صص «بکر یا سعد بن زنگی؟سعد بن ابی

                                                                                                            
ها بیان کرده، وسعت یافته و گزارش احتمالًا بعدها در ذهن ایشان، یا روایتگری که آن را برای آن

عهد گرفته اند سعدی تخلص هنری خویش را از این ولیجا منتهی شده است که باور کردهبه این
 صل آن وجود ندارد.   شود که راهی جز ابطال اهایی منجر میاست. این امر، به تناقض
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وهش اخیر که مدّعی است سعدی قطعاً با دستگاه سعد بن زنگی ارتباط داشته، و پژ

از گفتار چهارم. نیز « 4-1-4»ای که در ردّ آن وجود دارد، رک: اواخر بخش برای ادله
(. اینک فرض دیگری در همین 757، ص«زمان تولد و اوایل زندگانی سعدی»رک: 

تر از مفروضات پیشین باشد. ندکی منطقیتواند مجال طرح یابد که شاید اراستا می
. )حکتوانسته به اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی بر اساس پنداری دیگر سعدی می

( منتسب باشد. به این معنا که شاعر ق766الآخر جمادی6 -ق723قعدۀ بعد از ذی
سالگی و پس از گذراندن دوران آزمون و خطا در توانسته از حدود مثلًا سیمی

ری و کسب تبحّر لازم، هنگام انتخاب یک تخلص هنری برای خویش، به این شاع
بیندیشد که روزی به شیراز باز خواهد گشت؛ پس بهتر آن است که به دنبال یک 
حامی بزرگ در وطن خویش باشد و چه کسی بهتر از حاکم بزرگ و مشهور سَلغُری 

ه هند و از غرب جهان اسلام فارس، اتابک بزرگ ابوبکر بن سعد که آوازۀ او از شرق ب
به شاخ افریقا رسیده بود. آنچه بیش از هر چیز در دربار این اتابک اهمیت داشت، 

ها پیش و از عهد حکمرانی پدرش سعد بن زنگی بود که از سال« سعد»توجّه به واژۀ 
ای داشت. این واژه با ایهام مخصوص خود که در دربار اتابکان فارس جایگاه ویژه

در مسائل نجومی و بخت و اقبال است، در دربار « نحس»دیگر آن ضدیت با معنای 
رفت. این مطلب را البته سلغریان فال میمونی برای خاندان سلغری به شمار می

تر بررسی کرد و نشان داد که مثلًا شاعران در مدایحی که برای بعدها بایستی دقیق
از این واژۀ کلیدی تا چه حد  اند،سعد بن زنگی و اتابک ابوبکر بن سعد سروده

« سعد»اند. اگر بتوان به نوعی اثبات کرد که استفاده کرده و از این ظرفیت آن بهره برده
تا حد رسیدن به یک شعار خانوادگی برای سلغریان ارتقاء معنایی یافته بوده، مشکل 

و در  گرددتاریخی انتساب سعدی به یکی از افراد این خاندان، تا حدودی برطرف می
ها پیش توان به گمان و حدس، چنین پنداشت که سعدی سالآن صورت است که می
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ق(، هنگام انتخاب تخلص 755از بازگشت به شیراز )سال تقریبی بازگشت: حوالی 
هنری برای خویش، بنیان یک ارتباط مستحکم و استوار را با دربار اتابک بزرگ، 

فاده کرد که همگان آن را شعار دستگاه ای استابوبکر بن سعد نهاد و از کلیدواژه
دارد تا به هر شکل دانستند. آنچه جستجوگر حیات سعدی را بر آن میسلغری می

های نزدیک به دستگاه سلغری بیابد، گزارش« سعدی»تلاش کند راهی برای انتساب 
فوطی و مستوفی است که لابد از جزئیاتی از ارتباطات به عصر حیات او توسط ابن

اند. وگرنه چه لزومی داشت که اصلًا وارد اند که چنان نوشتهآگاهی داشته شاعر
مبحث انتساب سعدی و تخلص هنری او شوند و در این باره سخنی بر قلم آورند؟ با 

گیری را از این حال، بایستی تا یافت شدن اطلاع موثّقی در این موضوع، هر نوع نتیجه
و ضعیف به شمار آورد. در انتها لازم به زنی و تنها حدسی احتمالی جنس گمانه

های هنری با دلالت بر یُمن و فرخندگی، خود برگ یادآوری است که استفاده از نام
شده است. بررسی مستقلّ ای بوده که باعث مقبولیت شاعر نزد اهل روزگار میبرنده

وان به تاین مطلب به زمان و مجال دیگری نیازمند است. امّا تنها برای نمونه می
اشاره کرد که انتخاب آن برای شاعر مشهور عهد غزنوی اوّل، « فرّخی»تخلّص مثلًا 

سرایانی را لابد خالی از چنین نیّتی نبوده است. پیش از عهد سعدی نیز رباعی
، یک «سعد نحوی»، «سعد مراغی»اند: شهرت داشته« سعد»شناسیم که به می

سعدِ »نفر اوّل یکسان است یا نه؛ و حتّی دیگر که دانسته نیست آیا با دو « سعد»
جنگ »که شاید پدر مسعود سعد بوده و از او اشعاری در دست است )رک: « سلمان

؛ سفینۀ کهن رباعیات، صص 22 -27، صص «رباعیات کتابخانۀ آیةالله مرعشی
، احتمالًا مربوط به پیش از «سعد بهاء»(. از شاعرانی با تخلص یا شهرت 55-57

ب(، 127ب، 157المثل، رک: روضة الناظر، برگ )دربارۀ او، فیعهد سعدی 
؛ 555، 517 -515)لباب الالباب، صص « سعدالدین اسعد نجّار سمرقندی اوشی»
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)سفینۀ « سعد رضی»( و 424، 425، 421، 511سفینۀ ترمد، صص سی و یک، 

ع ر( نیز اشعاری در مناب75، برگ ؛ انیس الخلوة، ص چهل و سه511ی، ترمد، ص س
 نقل شده است.  

حتّی نامی بوده که از بدو « سعدی»حدسی دیگر و متفاوت آن است که شاید 
تولّد بر شاعر نهاده شده است؛ که در این صورت هیچ دلالت طائفی و خانوادگی یا 

« 1-1»کند. شماری از منابع مذکور در بخش انتساب به شخص خاصی را افاده نمی
ها اند که بر اساس آنای قرار دادهلقب شیخ را به گونهاز گفتار نخست، ساختار نام و 

نام شاعر بوده باشد. علاوه بر آن در « سعدی»شود که اساساً چنین به ذهن متبادر می
های پس از قرن هشتم هجری نیز چینش لقب و نام شاعر، مؤید برخی دستنویس

ق که متن آن 274ای مورّخ همین مطلب است. برای نمونه، در دستنویسی مجموعه
های سلمان ساوجی، حافظ، و هوامش آن دربردارندۀ سروده« دیوان سعدی»حاوی 

جلال عضد و کمال خجندی است، در بخش رقم پایانی اشعار سعدی، آمده است: 
تمت الدیوان من کلام ملک المشایخ و العلماء افضل الشعرا املح التکلمین افصح »

« سعدی بن مصلح الشیرازی غفر الله له... الدینالمتأخرین قدوة السالکین مشرف
ماجرای چگونگی کشف یک نسخۀ خطی قدیمی دیوان حافظ در گورکهپور و )»

های رجالی و تتبع (. اثبات این احتمال نیاز به بررسی457، ص«تحشیه و چاپ آن
هایی در شیراز در سدۀ هفتم هجری وسیع دارد تا مشخص شود که چنین نامگذاری

هایی هیچ مأخذ رجالی الوصف گاه در چنین بررسیوم بوده است. معتا چه حد مرس
گذاری یکی از که در مطالعه پیرامون نامگر نخواهد بود؛ چنانو تاریخی نیز یاری

دیوان حافظ(، برخی غریب اصلی  کنندۀتدوین« )گلندام»معاصران حافظ موسوم به 
بودن چنین نامی را گواهی دادند و به همین سبب، اساساً در وجود این فرد تردید 
کردند، امّا بعدها منابعی یافت شد که حضور او را در تاریخ فرهنگی فارس در سدۀ 
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هشتم و اوایل سدۀ نهم هجری تأیید کرد و مشخص شد که تنها مشکل مربوط به این 
 .   1تاریخی این بوده که والدش نامی غریب بر او نهاده استشخصیت حقیقی 

های بسیار در این ها و تناقضواسطۀ وجود ابهامزمان تقریبی ولادت: به. 1-5
موضوع و نیز پرداختن بیش از حد به آن در ادوار متعدد، دامنۀ بحث در این باره 

بندی منطقی سوق داد. تواند چنان گسترش یابد که دیگر نتوان آن را به یک جمعمی
مجال مختصری نیز که در این پژوهش در اختیار است به آن اندازه است که تنها 

توان نتیجۀ نهایی را در آن ثبت نمود. از این رو بررسی پیشینۀ تاریخی این موضوع می
تر از سایر ترین گمانی که شاید محکمجا قویشود و در اینبه زمانی دیگر واگذار می

کید شود که در این بررسی باشد، مجال طرح میموارد  یابد. امّا لازم است دوباره تأ
نامه/ بوستان و از هر نوع توسّل به حکایات مربوط به شخصیت سعدی در سعدی

نویسی دارد و چه سایر حکایات )پرهیز از استفاده گلستان، چه مواردی که رنگ مقامه
ت(، عمداً پرهیز خواهد شد )رک: سبب احتیاط علمی اساز گروه دوم، تنها به

 مقدمه(. 
ترین مدارک موجود برای تعیین دو برهۀ مهم از حیات شاعر، یکی میلاد او و مهم

ای مقفّا ترتیب یک فقره از دیباجۀ گلستان، و قطعهدیگری خروجش از شیراز، به
                                                           

. اینک برای خالی نبودن گفتار و تنها برای یک نمونه، به وجود یکی از مرتبطین با نظام 1
نام داشته « سعدی»شود که تصوف نقشبندی در ماوراءالنهر در سدۀ هشتم و نهم هجری اشاره می

کلال پیرمسی )پیرمس: الدین اند. او سراجکم برخی منابع چنین نامی را برایش ثبت کردهیا دست
های دهی در قصبۀ وابکنی حوالی بخارا(، از مریدان خواجه نقشبند است که در برخی دستنویس

ثبت شده است )احوال و « سعدی برمسی»نام او به صورت « ملفوظات خواجه عبیدالله احرار»
ی نیز الدین سمرقند(. محمد بن برهان716، 337، 167سخنان خواجه عبیدالله احرار، صص 

( که ضبط 243ثبت نموده )سلسلة العارفین، ص« سعدی»در اوایل سدۀ دهم هجری، نام او را 
 کند.   های ملفوظات عبیدالله احرار را تأیید میشماری از دستنویس
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در است که نخستین مورد در اینجا و مورد دوم «( برانگیخت شیرازم از جور تنگی)»

توان ترین شاهدی که میبررسی خواهد شد. قوی«( 2-3»گفتار سوم )بخش 
عجالتاً و تا یافت شدن سندی دیگر سال تقریبی حیات سعدی را بر اساس آن استوار 

شود که دیباجۀ دو اثر کرد، بخشی از دیباجۀ گلستان است. مجدداً یادآوری می
تاریخی و واقعی است که در  نامه و گلستان، حاوی اطلاعاتمستقل سعدی، سعدی

این پژوهش بارها مورد استناد قرار گرفته است. شیخ در جایی از دیباجۀ گلستان که 
ق فراهم کرد، دربارۀ انگیزۀ تدوین و 767تحریر نخست و نیز دیباجۀ آن را به سال 

کرده تأسّف کردم و بر عمر تلفیک شب تأمّل ایّام گذشته می»گردآوری اثر نوشت: 
ها مناسب حال سفتم و این بیتوردم؛ و سنگ سراچۀ دل به الماس آب دیده میخمی

کنم نماند بسی// ای که رود نفسی/ چون نگه میگُفتم: هر دم از عمر میخود می
(. هر 62)گلستان، ص« پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این پنج روز دریابی...

تواند وضعیت خطاب ن میهای گوناگوپردازندۀ شعری به اقتضای شرایط و بافت
ای که پنجاه رفت و در »اشعار خویش را تعیین نماید. بر مبنای همین قاعده مصرع 

به خودی خود مخاطب خاصی ندارد. امّا آنچه این فقره را حامل یک گزارۀ « خوابی
مناسب حال خود »سازد، عبارت کند و مخاطب آن را محدود میتاریخی می

های معتبر گلستان سعدی آمده است )برای دستنویساست که در همۀ « گفتممی
ق نخستین 767ساله که در (. بنابراین، سعدی پنجاه672نمونه، رک: همان، ص

تحریر گلستان را تهیه کرد و دیباجۀ آن را در انتهای کار خویش در همین سال 
رای که این سال را بق متولّد شده است. یک مؤید برای این747نگاشت، احتمالًا در 

. حدود میلاد سعدی بهتر باور کنیم آن است که هیچ یادی از سعد بن زنگی )حک
مثابۀ فردی که سعدی در حیات او با دربار و ق( به723قعدۀ ذی12 -ق623

دستگاهش در ارتباط بوده باشد، در کلیات آثار شیخ وجود ندارد. بر این اساس و با 
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که -توان به این معنا گرفت که سعدی میای را یک استدلال نفیی، نبود چنین قرینه
ق از شیراز خارج شده و تا بیش از سی سال بعد به دیار خویش 721احتمالًا در 

قدری جوان بوده که امکان ایجاد پیوستگی با در روزگار سعد بن زنگی به -بازنگشته
 بزرگان دربار سلغری را نداشته است. 

گمان عرضۀ سالی کرد آن است که بی آنچه در نهایت در این باره بایستی بیان
نماید. زیرا در عین دقیق برای میلاد سعدی، تا یافت شدن سندی قطعی، محال می

توان از مصرع نیز، نمی« گفتممناسب حال خود می»اعتنای بیش از حد به عبارت 
، زمان دقیق میلاد نویسندۀ آن عبارت را دریافت. «ای که پنجاه رفت و در خوابی»

محتمل است حتّی کسی که دقیقاً پنجاه ساله نیست و اندکی بیش و کم از آن  بسیار
الوصف، در این پژوهش، شاعر را متولّد ساله بداند. معتقریب خود را پنجاهاست به
ق در نظر خواهیم گرفت و خواهیم دید که سایر قرائن تاریخی نیز با این 747حدود 

 داشت.  سال تقریبی مفروض، منافات جدّی نخواهد
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 پیش از سفر نخست
 
 
های فراوان دربارۀ سرآغاز حیات سبب وجود ابهامسعدی نوجوان: به. 2-1

سعدی و تبعاً تقریبی و تخمینی بودن زمان میلاد او از سویی، و نبود اسناد قطعی از 
دورانی که او مقدمات را فراگرفت از سوی دیگر، مشخص نیست زمان استقلال 

بوده است. اگر تخمینی  شخصیت او مقارن با چه سالی از ادوار حکمرانی سلغریان
که دربارۀ زمان تقریبی ولادت او زده شد صحیح باشد، او در عهد سعد بن زنگی در 

ای از که خود در جایی گفته، در قبیلهشیراز بالید. محیط رشد و پرورش او، اگر چنان
ساخته که در نهایت در هایی را در ذهن او برجسته میعالمان دین بوده باشد، ارزش

علم دین و معنویت گام بردارد. او در فضای شیراز این عهد، هم وجود مدارس مسیر 
هایش صوفیانه را شاهد بوده است. احتمالًا وعظ و منبر ها و انواع گرایشو هم خانقاه

گیری نیز برای او جذبۀ بسیار داشته است که پس از رسیدن به یک ثبات در تصمیم
تا یکی از فنونی را که واعظان آن روزگار بدان ریزی آیندۀ خود کوشیده برای برنامه
آوری و شاعری، فراگیرد. اند، یعنی چیرگی بر سخن و همچنین زبانآراسته بوده

قابلیتی که این طالب علم جوان در راستای منظوم ساختن کلام در وجود خود داشت 
نسته در سن تواتر ساخت. این استعداد نمیاش مصمّماحتمالًا او را در راه برگزیده
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دانیم در که نمی« سعدی»؛ و 1شکل غیرمنتظره و ناگهانی شکوفا شودسالگی بهپنجاه

شده یا نه، پیش از تدوین منظومۀ طلیعۀ جوانی به این تخلص هنری شناخته می
های هایی داشته است. اثبات وجود چیزی از سرودهنامه/ بوستان قطعاً سرودهسعدی

آثار او نیز، چون بسیاری از مسائل مربوط به این بخش از آن دوران در کلیات موجود 
 زندگی شاعر، میسّر نیست و یا تشخیص آن با دشواری همراه است. 

که آیا سعدی واقعاً در ای از عالمان: این. تحصیلات مقدّماتی در قبیله2-2
ولّد اند، تخاندانی از علما که به شکل موروثی به این امر اشتغال و وابستگی داشته

یافته، به هیچ وجه روشن نیست. اگرچه شاید با منطقی عادی و ساده، بتوان حدس زد 
ای شده، لابد از پیشینهکه فردی که در آن روزگار به مدرسه و کسب علم جذب می

ذهنی و آشنایی موروثی با این عوالم برخوردار بوده است. امّا در هر حال چنین 
« غزل»نیست. بنابراین وجود بیتی مشهور از یک  کنندهاستدلالی به هیچ وجه قانع

کنند سرایان که مطالبی در شعر بیان میسعدی، با همۀ اقتضائات منطقی و ذهنی غزل
تواند از حقیقت فاصله داشته باشد و تنها برای پرداخت یک مضمون که الزاماً می

رسد: به نظر نمیشوند، برای اثبات این بحث کافی بدیع، به چنان اشاراتی متوسّل می
)غزلهای « همۀ قبیلۀ من عالمان دین بودند/ مرا معلّم عشق تو شاعری آموخت»

که نشان دهد عشق چه جا روشن است که شاعر، برای آن(. در این232سعدی، ص
تواند شخصیت عاشق را کاملًا دگرگون کند، چنین مضمون میزان نیرومند است و می

ه است. البته اگر مدارکی قطعی یافت شود که تعلّق ای پرداختشدهشاعرانه و اغراق

                                                           
. در میان بزرگان ادب فارسی، کسانی که از کهولت به بعد، حوالی چهل سالگی، به نظم 1

اند، کم نیستند )برای فقط یکی دو نمونه: فردوسی و نظامی(. امّا این آثار اصلی خویش پرداخته
پردازی خویش پیش از چهل سالگی نکوشیده و ها در پرورش ذوق سخنبدان معنا نیست که آن

 جربه را طی نکرده باشند.    مسیر کسب ت
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سعدی را به تباری عالم در شیراز یا مناطق اطراف آن نشان دهد، بیت اخیر، نتیجۀ 
منطقی عادی خویش را ایفا خواهد کرد. امّا تا یافت شدن چنان اسنادی، تکیۀ مطلق 

ست. بنابراین به یک بیت عاشقانه و دارای منطقی شاعرانه، از احتیاط به دور ا
ای که در ادوار همچنان فقط بایستی به این استدلال تخمینی متوسّل شد که: سعدی

کرده )در حد معمول، و نه در حد نزدیک به چهل یا پنجاه سالگی، فردی تحصیل
گویی نسبتاً موفّق بوده مند و مجلسرأی(، ادیبی بسیار توانمتکلّم یا فقیهی صاحب
یات خویش در فضای شهری که علم و معنویت در آن است، قطعاً در اوایل ح

توانسته مقدمات علوم را طی کرده باشد. بخش دیگری از حضوری پررنگ داشته، می
سازد که شود، البته این امکان را فراهم میحیات او که با خروجش از شیراز آغاز می

ذیرفت اش بپردازد. سخت بتوان پهای موردعلاقهوی به تکمیل علوم و مهارت
شخصیتی با مشخصاتی که از پنجاه سالگی به بعد او سراغ داریم، هنگام خروج از 

سالگی، هیچ دانشی نیندوخته باشد و از حدود جوانی به بعد و شیراز در حدود پانزده
تنها پس از تجربۀ اسفار متعدد، به عرصۀ معنویت و علم و فتوّت وارد شده باشد. 

مطالبی که از اشارات تاریخی شاعر برداشت  شک استدلال حاضر، به قوّتبی
شود نخواهد بود و بحث دربارۀ آن صرفاً کوششی است برای ترسیم فضایی که می

مناسبت هم نخواهد بود شاعر در آن، اوایل زندگی خویش را سپری کرده است. بی
 که در این بخش مجدداً به فضای علمی و معنوی شیراز در آن دو دهه اشارتی رود. 

در محیط شیراز که در آن، هم مشایخ صوفیه به تعداد فراوان حضور داشتند و هم 
گرایی خاص در عهد صباوت های متعدّد با معنویتعلما، مدارس، مساجد و خانقاه

پذیر بود. سادگی امکانو عنفوان شباب سعدی وجود داشت، کسب مقدّمات علم به
هد عضدالدولۀ دیلمی )ابوشجاع کافی است در نظر داشته باشیم که شیراز در ع

انگیزی رشد کرد و یکی از وجوه این طرز شگفتق( به372شوّال 8فناخسرو( )
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سازی رشد، فزونی گرفتن توجه به انواع علوم و اهالی آن بود. از آنجا که رونق مدرسه
گردد )احیای فرهنگی در عهد بویه بازمیهای اسلامی، به پس از دوران آلدر سلسله

شک در عهد عضدالدولۀ دیلمی مراکزی جز مدارس عالی برای (، بی28یه، صبوآل
علمان ساکن شیراز وجود داشته است. گردآمدن علما و ادبای تجمع و مباحثۀ طالب

بزرگ در اطراف دستگاه حکمران مقتدر و دانشمند دیلمی در شیراز، به رونق علم، 
بویه، هارم هجری انجامید )آلوعظ، ادب و اهمیت یافتن کتاب در نیمۀ دوم قرن چ

 -372بویه، صص ؛ احیای فرهنگی در عهد آل525 -525، 262 -253صص 
انگیر عضدالدوله در شیراز، رک: . و اختصاصاً برای وصفی از کتابخانۀ شگفت383

(. از اواخر قرن پنجم هجری 535 -533بویه، صص ؛ آل552احسن التقاسیم، ص
ان بزرگان شهر و حکمرانان هر سلسله، به سنّتی سازی در میبه بعد نیز، مدرسه

شده و فراگیر تبدیل شد. مدرسۀ فزاری/ فزاریۀ شیراز، از مدارس مشهور از شناخته
اواخر قرن پنجم هجری تا قرون بعدی، احتمالًا توسّط قاضی ابوطاهر محمد فزاری 

ل بود ق( بنیان نهاده شد و در دوران کسب مقدمات توسط شاعر جوان، فعّا522)
، و توضیح علامه قزوینی دربارۀ  اختلافی که پیرامون 362 -363)شد الازار، صص 

(. 323 -322بانی این مدرسه در منابع تاریخ شیراز وجود دارد؛ شیرازنامه، صص 
شده در نیمۀ قاضی بیضاوی در سدۀ هفتم هجری، گزارشی از دو مدرسۀ ساخته

به فرمان منکوبرس، حاکم فارس، نخست سدۀ ششم هجری در شیراز داد که یکی 
کلثوم کوکبی )متوفّی یا مقتول در عهد هارون الرشید( )دربارۀ او، رک: در جوار مزار ام

؛ تاریخ وصاف، 223( ساخته شد )نظام التواریخ، ص262 -262شد الازار، صص 
( و 3636، ص7؛ روضة الصفا، ج225، 85؛ شیرازنامه، صص 258، ص2ج

لالا را، ابونصر لالا، از معاصرین همین حکمران مشهور،  دیگری موسوم به مدرسۀ
(. پیش از او نیز، گویا اتابک 85؛ شیرازنامه، ص223بنا نمود )نظام التواریخ، ص
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جامع ای تأسیس کرده بود )ز مدرسهقرچه، نایب سلجوقیان در فارس، در شیرا

هده خاتون، (. پس از عهد منکوبرس، ستّی زا2التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص
ق(، حکمران فارس پیش از قدرت یافتن سلغریان، 552/ 552همسر امیر بوزابه )

ماندۀ های باقیپس از کشته شدن بوزابه در اصفهان، گروهی را روانه کرد تا استخوان
مزار وسیعی که برای یادبود -پیکر او را به شیراز آوردند و آن را در مجموعۀ مدرسه

نظام التواریخ، ت پرشمار بنا کرده بود، به خاک سپرد )همسرش همراه با موقوفا
؛ 282 -282؛ شد الازار، صص 3؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص223ص

. وصاف، اشتباهاً او را همسر منکوبرس معرفی کرده، اما در 87 -86شیرازنامه، صص 
« ۀ عصمتیمدرس»عین حال توضیح مفیدی نیز دربارۀ وضعیت این مدرسه که آن را 

. 1(252 -258، صص 2نامیده در سدۀ هفتم هجری داده است، رک: تاریخ وصاف، ج
در همین دوران بوزابه و یا در عهد حکمرانی اتابک سنقر بن مودود، نخستین اتابک 

ای از الدین بن دارست شیرازی، وزیر مشهور این دو حکمران، مجموعهسلغُری، تاج
ای رفیع، و رباطی مشهور دارای مناره« مدرسۀ تاجی» ای به نامآثار خیر شامل مدرسه

؛ جامع التواریخ، تاریخ 222نظام التواریخ، صرا پدید آورد )« الدینرباط تاج»به 
( که به تصریح صاحب شیرازنامه 572؛ تحفة الملوک، ص5سلغریان فارس، ص

گفتار  ( تا قرن هشتم هجری معمور و آبادان بود )دربارۀ او نیز، رک:82 -88)صص 
ق(، 522 -572الدین محمد بن بنجیر کازرونی )درگذشته بین چهارم(. خواجه امین

مشهور به « ای بساختقریب مسجد عتیق شیراز مدرسه»وزیر اتابک تکله، نیز 
. 22شیرازنامه، صبود )« هنوز در حال عمارت»مدرسۀ امینی که تا قرن هشتم هجری 

؛ 5سلغریان فارس، صالتواریخ، تاریخ  جامع؛ 222 -222 التواریخ، صص نیز رک: نظام
. همچنین دیده شود: شیراز مهد 3638، ص7الصفا، ج؛ روضة352-358شد الازار، صص

                                                           
گاهی از اهم منابع مربوط به امیر بوزابه، رک: گفتار چهارم.   1  . برای آ
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ای در نیمۀ دوم الدین جنید شیرازی از تأسیس مدرسه(. معین56شعر و عرفان، ص
کند )شد سدۀ ششم هجری در شیراز به دست شیخ بنجیر بن عبدالله خوزی یاد می

جا به ( که در سدۀ هفتم هجری نیز پیکر برخی علما را تبرّکاً در آن227لازار، صا
(. این روند 282 -283؛ شیرازنامه، صص 222 -228خاک سپردند )همان، صص 

ق(، مؤسس اتابکان فارس، 558 -553. از همان ابتدای عهد سنقر بن مودود )حک
دّمات برای شاعر پرشور شیراز فزونی یافت )رک: گفتار چهارم(، در روزگار کسب مق

)به حدس قریب به یقین، مصادف با روزگار سعد بن زنگی( از رونقی نسبی 
تر اتابک ابوبکر بن برخوردار شد و در عهد حاکمان بعدی سلغُری، شاید از همه مهم

سازی حمایت که حتّی ظاهر شهر را نیز تغییر داد و از علم و تصوف و مدرسه-سعد 
ردید. همچنین برای طلبۀ جوانی که در شیراز شور عالم و واعظ شدن دنبال گ -نمود

به سر داشت، مراودۀ علمی و کسب فیض از محضر مشایخ و علمای اصفهان، ابرقو، 
همدان و جز آن نیز به سادگی میسّر بود. سفر به عراق عرب نیز برای شیرازیان با 

مّ دیگری در ذهن سعدی توانست هدف مهپذیر بود که احتمالًا میسهولت امکان
 بوده باشد. 

عنوان خاتمۀ این گفتار، لازم است اشاره شود که چه تاریخ میلاد سعدی در به
روزگار اتابک سعد بن زنگی تصوّر شود، که گویا چنین است، و چه حتّی به احتمالی 
بسیار بعید، پیش از آغاز قرن هفتم هجری، یعنی روزگار برخی دیگر از حکمرانان 

مانده از سعدی هیچ ارتباطی ری بر فارس، متصوّر گردد، با استناد به آثار برجایسلغُ 
بین او و این حاکمان در این برهه و پیش از سفر دور و درازش اثبات نخواهد شد. به 

الخصوص یک این مطلب، در گفتار اوّل و چهارم با تفصیل بیشتری پرداخته و علی
ماً سعد بن زنگی را مورد خطاب و نصیحت فرض تازه که مدّعی است سعدی مستقی

 قرار داده، ابطال شده است.



 
 

 
 

3 
 

 سفر و دوری از وطن
 
 
. بررسی نگاه سعدی به سفر، در شناخت و تحلیل شخصیت وی پراهمیت، 3-1

ف اش از شیراز برخلاو البته در نوع خود پیچیده و متنوّع است. سفر گزیدن او و دوری
غیرمنطقی که توسّط یک نفر پرداخته شد و به خوبی البته پاسخ یافت، های باطل فرض

 کند:قطعی است. سعدی خود را در خلال آثار خویش به جهانگردی معرّفی می
 بگشتم بسی 1در اقصای عالَم

 به سر بردم ایّام با هر کسی
 ای یافتمتمتّع به گوشه

 ای یافتمز هر خرمنی خوشه
 (33)بوستان، ص

 صفتآفاق سعدیز هستی در 
 تهی گرد و بازآی پرمعرفت

 (121)همان، ص

                                                           
، انتخاب دکتر یوسفی در این موضع، که بیشتر بر دستنویس قدیم «گیتی». پیرامون ضبط 1
ای که بعدها به بنیاد بودمر منتقل شد(، استوار است، و ق، نسخۀ لُرد گرینوی )نسخه327مورخ 

 . 33 -94های سعدی، صص نقدی که بر این انتخاب شد، رک: بازیافت بوستانی
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او چند بار نیز به ضرورت مهاجرت و سفر در شرایط خاص، اشاره کرده است. مثلًا در 

ق و 662اواخر غزلی در حق عطاملک جوینی )رک: گفتار ششم(، که حدوداً پس از 
ق( 633اسفار: حوالی بعد از بازگشت از اسفار دور و دراز )تاریخ بازگشت از آن 

کند و خطاب به ماندن در وطنش، شیراز، بیان میسروده شده، ملالت خود را از بیش
 گوید:معشوق خیالی شعر، می

 دلم از صحبت شیراز به کلّی بگرفت
 وقت آنست که پرسی خبر از بغدادم

 هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد
 عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم

 وطن گرچه حدیثیست صحیح سعدیا حبّ 
 : من اینجا زادم1سختی کهنتوان مُرد به

 (273 -279)غزلهای سعدی، صص 
ا نگر و توأم بدهد که با شاعری روبرو هستیم که با نگاهی واقعاین ابیات نشان می

داده درایت، اجازۀ رشد علقه و پیوندی عاطفی با وطن و مولد را در درون خویش نمی
کرده است. زیرا در بیت پایانی، سخن ساساتی از آن دست مبارزه میکم با احیا دست

و اخبار و احادیثی که پیرامون آن روایت شده « حبّ وطن»آشکار این است که: اگر چه 
و « صحیح»روزگار شاعر، کم نزد برخی علمای همشناسی، دستاز منظر حدیث

ا آدمی را چنین اجباری سخنانی که در اهمیت آن گفته شده مطالب درستی است، امّ 
آور وطن خویش را متحمّل گردد و استدلالش نیز این نیست که شرایط سخت و مرگ

                                                           
، در آثار «با این بهانه، توجیه و تبریر که»یا « با این استدلال که»ی در اینجا به معنا« که. »1

 1134، بیت 11سعدی بارها به کار رفته است. تنها برای یکی دو نمونۀ مشابه آن، رک: بوستان، ص
 .1292، بیت 19و ص
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خرم، تنها به این دلیل که بتوانم در ها را به جان میمانم و سختیباشد که: اینجا می

ست. پذیر نیوطن خویش مانده باشم. بیت اخیر در این میان، صراحتی دارد که توجیه
و  های ریزتواند در این موارد به میدان آید و از برخی سرنخشناسی البته میننقد روا

درشت دیگر، سبب وجود این دیدگاه را در نگاه شخصی، اجتماعی و حتّی خانوادگی 
ر نظزیسته برداشت کند. بهفردی چون سعدی که در قرن هفتم هجری در شیراز می

ت دیگری نیز برای این نگاه او به دست آید. رسد با غور بیشتر در آثار شاعر، مؤیدامی
دیوان جوینی )برای الدین صاحبمقدمۀ یک قصیدۀ مدحی سعدی در حق شمس

توضیح بیشتر پیرامون مطالب موجود در این قصیده، رک: گفتار ششم(، حاوی 
 شود:پرواترین قضاوت در این باب است که گاه بسیار تند میترین و بیجسورانه

 مده خاطر و به هیچ دیاربه هیچ یار 
 که برّ و بحر فراخست و آدمی بسیار

 همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید
 رود به شکارکه چون سگ صیدی نمیازان

 نه در جهان گل رویی و سبزۀ زنخیست
 ها همه سبزند و بوستان گلزاردرخت

 چو ماکیان به در خانه چند بینی جور؟
 چرا سفر نکنی چون کبوتر طیّار؟

 ازین درخت چو بلبل بر آن درخت نشین
 ای چو بوتیمار؟به دام دل چه فرومانده

 زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن
 که ساکنست نه مانند آسمان دوّار

 الجمال پیش آیدگرت هزار بدیع
 ببین و بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار
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 مخالط همه کس باش تا بخندی خوش

 ریی زاربند یکی کز غمش بگنه پای
 به خد اطلس اگر وقتی التفات کنی

 به قدر کن که نه اطلس کمست در بازار
 مردم سفری 1مثال اسب الاغند

 نه چشم بسته و سرگشته همچو گاو عصار
 کسی کند تن آزاده را به بند اسیر؟

 کسی کند دل آسوده را به فکر فگار؟
 چو طاعت آری و خدمت کنی و نشناسند

 را مقدار؟ چرا خسیس کنی نفس خویش
 خنک کسی که به شب در کنار گیرد دوست

 که شرط وصالست و بامداد، کنارچنان
 وگر به بند بلای کسی گرفتاری

 ای دشوارگناه توست که بر خود گرفته
 افتدمرا که میوۀ شیرین به دست می

 چرا نشانم بیخی که تلخی آرد بار؟
 چه لازمست یکی شادمان و من غمگین؟

 من اندر خیال وی بیدار؟یکی به خواب و 
 از  24 -21)کلیات سعدی، فروغی، صص 

 (669؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»
                                                           

رک: روضة  -که به معنای پیک و برید است-« الاغ». برای کاربرد و شاهدی دیگر از واژۀ 1
برفور ایلچیان را بر عقب او بفرستاد تا او را بازگردانند. او خود احتیاط : »921الالباب، ص اولی

 «. کرده بود و در هر منزل اولاغ مرتب گردانیده
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در تحلیل این شعر البته بایستی حتماً غرض اصلی شاعر را که احتمالًا تحریک 
عواطف مترحّمانۀ ممدوح و جلب توجّه او در مراعات بیشتر احوال شاعر بوده، در نظر 

ور به حساب آورد. این ابیات را نگاه کلّی و جزمی غالب بر ذهن سخنداشت و نباید 
زیرا معمولًا فردی که از فضایی خاص ملول شده و به دنبال جایی و جایگاهی درخور 

کند و چه بسیارند شاعرانی که با هایی میچینیشأن خویش است، اغلب چنین مقدمه
اند. امّا حتّی اگر بخشی از آن را گفتهآمیز خویش، امروز چیزی و فردا ضدّ بیان اغراق

گاه ذهن شاعر نهفته باشد، نشانمفاهیم مطرح دهندۀ شده در ابیات مزبور در ناخودآ
ناپذیری او به دیاری خاص است. او در این مسیر حتّی سنّت شعر عاشقانۀ روزگار تعلّق

ه ای کهبخشد و به گونمی« واسوختی»شکند و به سرودۀ خویش رنگی خویش را می
ه دهد. بگریزی را مبنای نگاه خود به دنیا قرار میدر مقدمۀ قصیدۀ اخیر دیده شد وطن

 .     1تر پرداختاین مطلب بایستی جداگانه و عمیق
شناسی این . دوری سعدی از شیراز در سفر نخستین: از آنجا که در روش3-2

تان که به احوال و نامه و گلسپژوهش مطالب مستخرج از حکایات موجود در سعدی
سوانح حیات شاعر دلالت دارد، مبنای نگارش تاریخ زندگی و تحصیلات او نخواهد 
بود، لازم است به اشعار یا فقراتی از آثار سعدی خارج از حکایات دو کتاب اخیر 

خت شیرازم برانگی»تر به دست آید. بر اساس شعر استناد شود تا مطالبی نسبتاً قطعی
بخشی از آن در یادکرد حسن تدبیر اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی  که« از جور تنگی

-9»ق( و ستایشی غیرمستقیم از اوست )رک: گفتار چهارم، بخش 631 -623. )حک
، شاید بتوان نکاتی را دربارۀ زمان تقریبی خروج سعدی از شیراز حدس زد. «(1-3-6

 ابیات نخست این شعر چنین است:

                                                           
در اقصای عالَم بگشتم بسی: ». برای بررسی این موضوع از منظری و به روشی دیگر، رک: 1

 )رک: منابع(.  « شناسی سعدیخویشتن
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 1تنگیبرانگیخت شیرازم از جور 

 شدم در سفر روزگاری درنگی
 جهان زیر پی چون سکندر بریدم
 چو یأجوج بگذشتم از سدّ سنگی

 برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم
 جهان در هم افتاده چون موی زنگی

 چو بازآمدم کشور آسوده دیدم
 ز گرگان بدر رفته آن تیزچنگی

  33؛ کلیات سعدی، فروغی، ص319، 293غزلهای سعدی، صص )
 ؛ ممدوحین شیخ سعدی، 646؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ» از

 (361 -363، صص 3؛ مقالات قزوینی، ج19 -13صص 
ایی که آن را به زیب-« تنگ ترکان»توان دریافت که شاعر چه زمانی از آیا از این شعر می

است؟  هبه در رفت -تر و به شکل ایهامی و شاید حتّی چندمعنایی به کار بردههرچه تمام
وقان تبار باشد؛ دیگر: معشتواند قلمرو اتابکان ترکمی« تنگ ترکان»یکی از معانی 

کند که از آسودگی جدا شده کنند و شاعر اشاره میترک، که رفاه و آسایش را تداعی می
                                                           

است که در مطالعات « وجودم به تنگ آمد از جور تنگی»فروغی در این مصرع،  . ضبط چاپ1
شود. گزینش حاضر بر اساس چاپ شناسی معاصر نیز اغلب همان ضبط دیده میمشهور سعدی

ق( تصحیح شده است. چنین 321)مورخ « گ»یوسفی است که این مصرع آن بر اساس دستنویس 
های مورد استناد در تصحیح یوسفی: ر دستنویسهای مصرع حاضر دبدلاست سایر نسخه

، مجلس، قرن هشتم؛ چ، 1ق؛ م321، دیوان هند، )ه« برانداخت شیرازم از جور تنگی»
)پ، پاریس، « وجودم به تنگ ماند ]کذا[ از جور تنگی»ق(؛ 172چستربیتی؛ مه، مهدوی، 

، قرن هشتم؛ پر، ، مجلس2ق؛ م319)مل، ملی، « وجودم به تنگ آمد از جور تنگی»ق(؛ 363
 ق(. 316پاریس، ظاهراً 
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ای که بر سر راه کازرون و بوشهر قرار دارد و است؛ و معنای زیبای دیگر: همان گردنه

گر باز هم این کاربرد ایهامی را مبنای حکایتی طنزآمیز قرار داده سعدی در جای دی
. آنچه دربارۀ معنای ایهامی نخست در این شعر جای تأمل 1(166است )بوستان، ص

بیشتر دارد آن است که آیا مقصود سعدی از ترکان دقیقاً اتابکان سلغری است؟ در این 
 الدین فرزند سلطانکریان غیاثمورد گویا پاسخ منفی است. زیرا مورّخان محلی لش

ق به شیراز سرازیر شدند و شهر را به نهب و غارت 621محمد خوارزمشاه را که در سال 
یرازی دربارۀ الدین جنید شاند. برای نمونه معینتوصیف کرده« ترکان»گرفتند، با تعبیر 

زند شیخ ابواسحق ابراهیم بن داود، از عالمان صالح و زاهد شهر که در هجوم فر
ثمّ إنّ الأتراک لمّا دخلوا شیراز فی زمن »خوارزمشاه جان سپرد، آورده است: 

یَ فی ربیعابن  الأوّل سَنة إحدی وخوارزمشاه، عذّبوه بأنواع العذاب حتّی مات... و تُوُفِّ
 -141؛ تذکرۀ هزار مزار، صص 139 -133)شد الازار، صص « عشرین و ستّمائة

؟[ ترجمه کرده است(. به احتمال «]حاکم ترکان نام»ا را به خط« الأتراک»، که 144
آرامی( )قحط یا نا« تنگی»ی که باعث بروز «ترکان»قریب به یقین، مقصود سعدی از 

در شیراز شدند، همان لشکریان خوارزمشاه است. مصرع دوم بیت سوم نیز که به 
است که در آن افتادگی جهان اشاره دارد، ناظر به اخبار حملات مهاجمان مغول درهم
ها تا عراق عجم پیشروی کرده بودند. از سویی دیگر اوضاع داخلی فارس نیز در سال

الدین های روزافزون بین اتابک سعد و قطباین برهه چندان تعریفی نداشت و درگیری
غریان از حوزۀ سل« خیر»ریز و داراب از قلمرو شبانکاره و مبارز، پادشاه شبانکاره، به نی

کید شود 62ی رسانید )فارسیان در برابر مغولان، صصدمۀ جدّ  (. لازم است دوباره تأ

                                                           
ای، در روزگار حکمرانی اتابک ابوبکر سلغری، دو گنج در شیراز بیافتند . به گزارش شبانکاره1

مدفون بود )مجمع الانساب، « در موضعی که آن را تنگ ترکان گویند»که یکی از این دو گنج، 
 (.   119ص



 احوال شیخ اجل سعدی 07

  
کرد، قطعاً کسی جز اتابک ابوبکر بر مسند قدرت که زمانی که سعدی فارس را ترک می

کند که در بازگشت از سفر، کسی حکمران شیراز بوده که بود. زیرا خود تصریح می
 شاعر دورۀ او را درک نکرده بود:

 ین کشور آسوده کی شد؟بپرسیدم ا
 کسی گفت: سعدی! چه شوریده رنگی

 چنان بود در عهد اول که دیدی
 جهانی پر آشوب و تشویش و تنگی

 چنین شد در ایّام سلطان عادل
 1اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

دهد سعدی سالیان که اشاره شد، این شعر بهترین سندی است که نشان میچنان
نخست حکمرانی اتابک ابوبکر بن سعد بر فارس را درک نکرده و زمانی به شیراز 

بارت شده است. به عبازگشته که برای نخستین بار با اقدامات وی از نزدیک روبرو می
ست، زند، در شیراز نبوده الغری تکیه میدیگر او زمانی که ابوبکر بن سعد بر تخت س

عدی س»تا چنان بشنود که: « این کشور آسوده کی شد؟»پرسید که: گاه نمیوالّا هیچ
امّا لازم است وجوه «. چه شوریده رنگی؛ در ایّام سلطان عادل، اتابک ابوبکر بن سعد

 این فرض با مفروضات دیگر به محک زده شود. 

                                                           
میلاد سعدی و عهد برآمدن و جوانی او، باید گفت . در یک نگاه کلی به تاریخ فارس مقارن 1

های نخست سدۀ هفتم هجری، چند آشوب و قحطی بزرگ را که شیراز در اواخر سدۀ ششم و دهه
اما آنچه با سایر «(. 9-1-9»و « 3-1-9»های تجربه کرد )رک: گفتار چهارم، ذیل بخش

ها و قحطی ناشی از حملات ها، آشوباحتمالات بیشتر هماهنگ است، وقوع سفر او در جنگ
ق روی داده است )برای 621الاول سپاه خوارزمشاهیان به شیراز است که احتمالًا نزدیک به ربیع

 (.139، رک: شد الازار، ص«الاولربیع»تعیین ماه 
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 -343. حدود ط اواخر سلطنت سعد بن زنگی )حکاز کجا معلوم که سعدی فق

ق( را درک نکرده 631 -623. ق( و اوایل سلطنت اتابک ابوبکر )حک623قعدۀ ذی12
باشد؟ به این معنا که شاید بتوان بر اساسی فرضی ابتدایی چنین تصور کرد که او برای 

یک سال پیش از ق )622چهار سال، یعنی شاید بین مدّتی نه چندان طولانی، مثلًا سه
ق، در جایی جز شیراز اقامت داشته است. در 623سال درگذشت سعد بن زنگی( تا 

ه تواند از دیگران پرسیدق به شیراز بازگشته، می623این صورت، وقتی در تاریخ فرضی 
 باشد که:  

 بپرسیدم این کشور آسوده کی شد؟
 کسی گفت: سعدی! چه شوریده رنگی

 دیدیچنان بود در عهد اول که 
 جهانی پر آشوب و تشویش و تنگی

 چنین شد در ایّام سلطان عادل
 اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

 اشکالات این فرض چنین است:
اوّلًا: سعدی پیش از ورود به شیراز، مدّت طولانی از دستگاه و دوران حاکمیت 
 اتابک ابوبکر بن سعد فاصله داشت؛ و همین امر بود که باعث شده در آن گفتگوی

ل دو المثاگر جز این بود و او فی«. رنگیچه شوریده»خیالی یا واقعی، به او بگویند 
 گشت.سه سال از عهد او را درک نکرده بود، سزاوار چنین پاسخی نمی

نامه/ بوستان( هیچ )سال اتمام سرایش سعدی 633ق تا 623ثانیاً: چرا سعدی از 
 زرگان دربار ایشان نکرد؟ ممکن استکوششی برای ایجاد ارتباط با سران سلغری یا ب

ق( به ایشان 633ق تا 623گفته شود که او اشعاری یا آثاری در فاصلۀ این سه دهه )
تقدیم کرده یا دربارۀ ایشان مدایحی سروده که به دست ما نرسیده است. روشن است 
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ها، خلاف  شیوۀ یک تحلیل تاریخی است. زیرا در هر پژوهش که این دست داوری

شود، از ابتدا به عنوان یک خی که بر مبنای اطلاعات موجود در یک متن عرضه میتاری
ک های موجود یگزارۀ بدیهی و مورد توافق، در نظر است که محقق تنها بر اساس بخش

 شک اگر درها بپردازد. از سوی دیگر بیمتن، و نه فقرات مفقود آن، به سنجش داده
ر از حد تهای معتبر تغییر کند، چه کمتنویسآینده، محتویات یک متن بر اساس دس

ها موجود و چه بیش از آن شود، بسیار طبیعی است انتظار داشته باشیم که نوع تحلیل
ها استخراج شده نیز تغییر کند. و کیست که این و همچنین نتایجی که از آن

تمال توان این احهای بدیهی را نپذیرد؟ برمبنای چنین فرضی است که میفرضپیش
قریب به یقین را مجال عرضه داد که: همین سکوت سعدی پیرامون وقایع مربوط به 

زدن اتابک ابوبکر ق )سال تکیه623های طولانی حکمرانی ابوبکر بن سعد، یعنی سال
کند نوعی اثبات مینامه/ بوستان( به)سال تدوین اولیۀ سعدی 633بر تخت سلغُری( تا 
کید میها در شیکه او طی این سال ی گیرشود که این نتیجهراز نبوده است. باز تأ

نی از آثار سعدی است که اینک احتمالی بر اساس اشعار و آثار موجود در کلیات مدو  
های متعدّدی فراهم آمده و ن از سنجش دستنویسدر اختیار ماست؛ و این کلیات مدو  

ر دارد. پس اگر روزی، های آن اینک به صورت چاپی در اختیار همگان قرااغلب بخش
گیری را احتمال ضعیف، مدارک یا اشعاری از شاعر یافت شود که این نتیجهبه

گیری زیر سؤال نخواهد رفت. گرچه ممکن است، دار کند، منطق این نتیجهخدشه
 اصل نتایج تغییری کند. 

ند کنامه تصریح میدار خود، سعدیترین اثر تاریخثالثاً: سعدی در دیباجۀ قدیم
رمنی ای یافتم/ ز هر ختمتّع به هر گوشه»، «در اقصای عالَم )/گیتی( بگشم بسی»که: 

 «بوم ]=شیراز[/ برانگیختم خاطر از شام و رومتولّای مردان این پاک»؛ «ای یافتمخوشه
که زمان تدوین اولیّۀ اثر -ق 633(. امّا آیا او دقیقاً در همان سال 33)بوستان، ص
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آن، از شام و روم به شیراز بازگشته است؟ پاسخ به این پرسش بسیار یا نزدیک به  -است

های توان برخی احتمالات را که با سایر دانستهدشوار، بلکه ناممکن است و تنها می
موجود از احوال سعدی مغایرتی نداشته باشد، مطرح نمود. اگر سعدی بسیار زودتر از 

یده ر از این که هست اشعاری در قالب قصاین تاریخ به شیراز بازگشته بود، گویا بیشت
عد عهد او، سعد بن ابوبکر )سیا جز آن در ستایش یا تمجید از ابوبکر بن سعد، یا ولی

ق و 633که صبر کند تا سال سرود؛ نه این، و محتملًا سایر رجال دربارش میدوم(
 وی درآورد و نامه را به نامدوران پیری ابوبکر بن سعد فرا رسد و تازه آن وقت سعدی

ق، گلستان را به فرزند او پیشکش کند و در دیباجۀ آن، از 636سال بعدش نیز، در 
سخن که به فخرالدین حوایجی، وزیر ابوبکر نیز به نیکی یاد نماید. این سعدی شیرین

ایجاد ارتباط با دستگاه سلغُری تمایل نشان داده و طی حدود یک سال، دو شاهکار 
ها در ظلّ امنیت سیاسی قدیم نمود، چگونه ممکن است سالخویش را به ایشان ت

ایشان زیسته امّا سخنی نگفته باشد؟ همین سکوت او در آثار موجودش، شاید بتواند 
کننده بر این باشد که فاصلۀ زمانی بازگشت وی به شیراز، با تدوین دلیلی نسبتاً قانع

ای دهد سال دقیقی برترجیح مینامه )بوستان( زیاد نبوده است. نگارنده اولیۀ سعدی
بازگشت سعدی به شیراز تعیین نکند و به بیان این مقدار بسنده نماید که: سعدی نزدیک 

که در دیباجۀ -« مصر»یا حتّی « روم»، 1«شام»ق، از محلّی نامعلوم در 633به 

                                                           
، آخرین اقامتگاه سعدی پیش از «شام»تر آن است که منطقۀ . از این میان، احتمال قوی1

به مطلع  «بازگشت به شیراز»وده باشد. زیرا در غزل مهمّی با محور قرار دادن بازگشتش به شیراز ب
راز میلش از شام به شی»، دربارۀ خود تصریح کرده که: «سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد»

؛ آتش پارسی، 211)غزلهای سعدی، ص« به خسرو مانست/ که به اندیشۀ شیرین ز شکر بازآمد
 (. 931، ص1ج
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، همانصورت کلّی و بدون ذکر جزئیات اشاره شده )نامه به این مناطق بهسعدی

 ه شیراز بازگشت. ب -(33ص
در ادوار  یافتهآمیز و غیرتاریخی رواجبر این اساس، بدون احتیاج به مطالب افسانه

 استناد او از منظربعد پیرامون سعدی، و تنها بر اساس چند فقرۀ محکم از آثار قابل
ق )سال درگذشت سعد 623توان عجالتاً چنین گفت که: سعدی پیش از تاریخی، می

ق از شیراز خارج شده 621الاول احتمال قریب به یقین در حدود ربیعهبن زنگی(، و ب
قصای در ا»که بدانیم دقیقاً چه اسفار و رحلاتی داشته، پس از سیر بسیار و بدون آن

ق، از شام، یا به احتمال 633(، احتمالًا کمی قبل از 41بیت همان،« )عالَم/ گیتی
 .            1تتر روم یا مصر، به شیراز بازگشته اسضعیف

ای هنامه، البته تا حدودی با یکی از مشهورترین زندگی«ایسفر سه دهه»گزارۀ 
آمیز شاعر که در اواخر سدۀ نهم هجری در تذکرة الشعراء ثبت شده، انطباق افسانه

سی سال در »کند: دارد. دولتشاه زمان اسفار و سیاحت سعدی را چنین روایت می
های نامه(. این روایت و سایر زندگی337کرة الشعراء، ص)تذ« سیاحت مشغول بوده

ای و غیرحقیقی، که در دارای پرداختی ظاهراً تاریخی، امّا مملو از مطالب افسانه
احتمال بسیار های متأخّر و متوسّط، دربارۀ مشاهیر علم و ادب نقل شده، بهتذکره

ر ها و بویا در طول سالساختۀ ذهنی واحد و متعلّق به یک زمان خاص نیست؛ بلکه گ
های تاریخی تحکیم یافته است. نکتۀ مؤکّد ای بعضاً دارای ریشههای اولیهاساس هسته

                                                           
نماید که سعدی هنگام اقامت در شام، عزم بازگشت گمان چندان دور از حقیقت نمی . این1

به شیراز را در ذهن پرورده، و سپس از مسیر روم این نیت را عملی کرده باشد. امّا ترسیم مسیر 
ک: آتش ها، رزنیبازگشت وی، متکی بر اسناد متقن تاریخی نیست )برای یک نمونه از این گمانه

کند: بیلقان، گنجه، ]شاید ، که مسیر را به این صورت بازسازی می937 -992، صص 1پارسی، ج
 اردبیل و تبریز[، همدان، اصفهان، شیراز(.      
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توان حدس زد که مطالب مربوط در این سطور آن است که با توجّه به همین قاعده می

نه برساختۀ ذهن شخص دولتشاه سمرقندی « تذکرة الشعراء»نامۀ سعدی در به زندگی
ر به نسل او، که محصول یک دوران طولانی، آغازشده از زمان حیات شاعر، و منحص

های متعدد پرشاخ و برگ و تا اواخر قرن نهم هجری، و نتیجۀ یک دسته روایت
از  ها پیشها که سالآمیز بوده است. برای یک نمونۀ مشابه دیگر از این روایتافسانه

اشاره کرد که بر مبنای آن، سعدی چهل  توان به روایتیعهد دولتشاه رواج داشته، می
برده است. بندی از مسدّسی منقبتی سرودۀ خویش به سر می« خضر وقت»سال نزد 

در دست است که در چاپ غیرعلمی و آشفتۀ دیوان حسن « حسن»شاعری متخلص به 
تواند از حسن کاشی مشهور کاشی، به نام وی چاپ شده و روشن نیست که آیا می

 ق( باشد یا نه. باری، در این شعر، آمده است:331)زنده در 
 مدّت چل سالگر چه سعدی به

 یافت از خضر وقت خویش وصال
 خصالاین گدا از امام خوب

 هر نفس یافت صد محیط زلال
 نگردی لالبازگو تا همی

 کالسّلام ای امیر کلّ امیر
 1(113)دیوان حسن کاشی، ص

                                                           
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  3321. شعر مزبور همچنین در یک سفینۀ شیعی که به شمارۀ 1

الۀ دانشگاهی تصحیح شده، بدون کم دو بار به عنوان رسشود و تاکنون دستتهران نگهداری می
، با تفاوت در مصرع 234عنوان و اشارۀ واضح به نام سراینده، نقل شده است )سفینۀ شیعی، ص

فال(. هم به صورتی که در این سفینه ثبت است و هم در ضبط دیوان سوم بند: زین گدا زان امام فرّخ
تو دید/ رخت هستی ازین جهان  تا حسن پرتو لقای»چاپی، البته بند آخر تخلص شاعر دارد: 

ق که مربوط به 199(. دربارۀ تاریخ 113؛ دیوان حسن کاشی، ص234)همان، ص« برچید...
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دلالت بر این های نخست سدۀ هشتم هجری باشد، اگر این شعر متعلّق به دهه

شده پیرامون شاعر با چه سرعتی پس از روزگارش آمیز اغراقکه ماجراهای افسانهدارد 
شکل گرفته و شهرت یافته است. همچنین در این شعر تصریح شده که او چهل سال 

 یساله با خضر، تعبیر دیگرانس چهلبا خضر وقت خویش مأنوس بوده است. آیا این 
های و دوری او از شیراز نیست؟ وجود روایت هاطولانی مسافرتاز دوران 

های پرسرعت لایه گیری و گسترششکلدهندۀ گریزی مانند این، نشانحقیت
 . 1ای و خیالی پیرامون شیخ اجل استافسانه

                                                           
چند ورق غیرمرتبط با اوراق اصلی این دستنویس است و فقط در کنار اوراق اصلی این نسخه 

 .    139 -132، صص «9-در حاشیۀ ایرانشناسی»صحّافی شده، رک: 
کند که دیدار سعدی با خضر، در نتیجۀ سقایی ( تصریح می961الازار )ص. صاحب شد 1

المقدس و شام به وی عنایت شد، او از زلال افضال و انعام خضر برگرفت، و مدّت در بیتطولانی
بهره پس از بازگشت به شیراز نیز، به آن واسطه بود که کراماتی یافت که امثال و اقرانش از آن بی

نگار عالم، برای سعدی ذکر کرده )ماجرای سعدی با امیر ه کرامتی که این تراجمبودند. یک نمون
الدین عبدالله(، به اذعان وی، یکی از بسیار کراماتی است که دربارۀ سعدی دهان به دهان اصیل

(. ارتباط سعدی با خضر، 962شده و نقل آن در هر جایی رواج داشته است )همان، صذکر می
ن و حتّی احتمالًا در روزگار حیات شاعر، شهرت داشته است. اخیراً دستنویس ها پیش از ایسال

بسیار نفیس و معتبر و در عین حال کهنی از دیوان همام تبریزی نصیب کتابخانۀ مرعشی شد 
ق( که در آن اشعار جدید و پراهمیتی پیرامون روابط 334، مورّخ 16374)دستنویس شمارۀ 

شود. از جمله، شعری در برگ عنوان این دستنویس و به همان میشاعران سدۀ هفتم هجری دیده 
هر که خواند سخن از دفتر و دیوان همام/ »آمده است: « سیف حدادی»ق، از 334خط مورّخ 

گفت یکی سعدی ازو به باشد/ که سخن چیدی تحفه از فاتحه آرد به تن و جان همام// دوش می
ن ور از خاای بهرهعقل چنین نپسندد/ مگر ای سفله! نهدان همام// گفتمش هرزه مگو ازو طبع سخن

ای از کام خضر/ خود خضر یافت ز سرچشمۀ ]ظ: خوان[ همام؟// یافت سعدی به سخن قطره
دستنویسی کهن از دیوان »الف. نیز رک: 1)دیوان همام، دستنویس مرعشی، برگ « حیوان همام



                                                           
ها از نظر فنّی درست ، که لازم است مصرع131، ص«الدین تبریزی )ابیات و نکات نویافته(همام

کلامی ای که طیّ آن سعدی سخنوری و شیریندهد که افسانهچیده شود(. این ابیات نشان می
تبرّک اخذ کرده است، قدمتی نزدیک به عهد حیات او دارد. دربارۀ خویش را از آب دهان خضر به

. 391ک: ثمرات القدس من شجرات الانس، صاند، عجالتاً رمنابعی که به این افسانه اشاره کرده
گیری این افسانه از روزگار حیات شاعر آغاز شده، علاوه رساند که شکلآنچه نگارنده را به یقین می

 ، این بیت سیف«سیف حدادی»بر اشارۀ سخنوری از اواخر سدۀ هفتم یا اوایل سدۀ هشتم به نام 
ز شعر تر همه پر کرد »ل کرده، سروده است: فرغانی نیز هست که در شعری که برای سعدی ارسا

]نیز رک:  (116)دیوان سیف فرغانی، ص« نانۀ توخوان درویشی/ ادام از آب دهن یافت خشک
، دانشگاه تربیت «و ادب عامهفرهنگ »در مجلۀ  ، زیر چاپگفتاری دربارۀ ماجرای سعدی و خضر

 [. مدرس
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 بازگشت از شام و مصر،
 تا پایان عهد سَلغُری

 
 

سعدی در دوران اقتدار مطلق سلغریان و در اواخر عهد اتابک ابوبکر بن سعد 
ق(، احتمالًا نزدیک به 356الآخر جمادی5 -326القعدۀ . بعد از ذیبن زنگی )حک

ها و برخی ا آنق، به شیراز بازگشت و تا پایان کار این سلسله از نزدیک ب355سال 
 رجال دستگاه ایشان ارتباطاتی داشت.

واسطۀ پرداختن به جزئیات . کلیاتی دربارۀ سَلغُریان: در حالی که شاید به4-1
های معاصر، طور دقیق در برخی پژوهشاحوال و اقدامات این خاندان حکومتگر به

چند موضع  بیان مجدد این مطالب ضروری به نظر نیاید، از آنجا که لازم است در
ارتباط سعدی با اعضای این سلسلۀ پراهمیت در تاریخ ایران از اوایل سدۀ هفتم تا 
روزگار سیطرۀ غیرمستقیم مغول بر شیراز، به روشنی بازبینی شود، نخست 

های مهم دوران حکمرانی سلغریان از آغاز کار ایشان تا روزگار شهرت نسبی سرفصل
انانی از این سلسله خواهیم رسید که با شود، سپس به حکمرسعدی برشمرده می

 زندگانی سعدی مستقیماً در ارتباط بودند.
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ق(: ورود 556/ 555/ 553 -546. )حک 1. مظفّرالدین سنقر بن مودود4-1-1
ای از غزها/ اغزها، به ایران، در برخی منابع همزمان با ورود سلاجقه سلغریان، شاخه

. امّا وصّاف و 2ی دانسته شده استبه خراسان در نیمۀ نخست سدۀ پنجم هجر
اند، سخن دیگری زرکوب شیرازی که به این موضوع به طور اختصاصی پرداخته

دارند. وصّاف دربارۀ زمان حضور این طایفه از غزها در ایران، هنگام بیان تحولاتی 
هفتم: »، نوشته است: 3منجر شد« بوزابه»ق به قتل 542که، به زعم او، در سال 

ن محمود سلجوقی[ از نژاد سلاطین سلجوقی بود و بعد از کشتن بُزابه یک ملکشاه ]ب
سال رایت دولت را برافراشته چون مدّت سلطنت سلجوقیان سپری خواست شد و 

                                                           
سعد بن ابوبکر )سعد دوم(، به ضرورت  عهد  . سعدی در غزلی با تخلص به مدح ولی1
به عنوان جدّ بزرگ خاندان سلغری یاد کرده است: « مودود»ده از یک قافیۀ کمیاب، از این استفا

؛ نیز 263)غزلهای سعدی، ص« وارث ملک عجم اتابک اعظم/ سعدِ ابوبکرِ سعدِ زنگیِ مودود»
 «(. 1-3-1-4»رک: همین گفتار، ذیل بخش 

ک، با یکهزار خانه سلغر[ بوقت عزم سلجوقیان بدین مل: »]501. تاریخ گزیده، ص2 
بسلجوقیان پیوست. چون سلجوقیان بر ملک ایران مستولی شدند، تخمۀ او را راه حجابت 

، که این مطلب را، با استناد به چند منبع 490]در دبا[، ص« اتابکان فارس»نیز رک: «. دادند
که در بالا انآرای غفاری، پذیرفته است. چنمتأخرتر، چون دستور الوزراء خواندمیر و تاریخ جهان

 (. 235، ص«سَلغُریان»شود، در این گزارش تشکیک شده است )رک: دیده می
اند، رک: ق ثبت کرده541ق و برخی منابع آن را 542. دربارۀ سال قتل او که اغلب 3 

، سطر اول، که 491]در دبا[، ص« اتابکان فارس»، ستون اول )همچنین، رک: 525، ص«بوزابه»
ده است(. برای برخی منابع دیگر دربارۀ او، رک: نظام التواریخ، صص ق پذیرفته ش541سال 
؛ 56 -52سلجوق در آناطولی، صص ؛ تاریخ آل260؛ روضة اولی الالباب، ص120، 112

. همچنین دربارۀ اشتقاق 6306، ص5؛ روضة الصفا، ج162 -161تواریخ شیخ اویس، صص 
؛ سیرت 13 -15، صص 2ینی، ج، رک: تاریخ جهانگشای جو«(ابه»نام وی )با پسوند 

 .   635، 640الدین منکبرنی، صص جلال
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وفاء ملک از ایشان سیری نمود، چند افواج "تراکمه" چون امواج بحر زاخر معشوقۀ بی

لافشری با قومی انبوه قصبۀ از نواحی "قفچاق" منحدر شدند، یعقوب بن ارسلان ا
کیلویه...خِیام خوزستان را اختیار کردند و سنقور بن مودود السلغری در عرصۀ کوه

شاه ق[ بر ملک546اقامت برافراشت. در شهور سنۀ ثلاث و اربعین و خمسمائه ]
(. زرکوب شیرازی نیز در این باب چنین 149، ص2)تاریخ وصاف، ج« خروج کرد

سلغر در شهور سنۀ تسع و در ذکر سلطنت و شرح ایالت آل»توضیح داده است: 
سلجوق در فارس به سر آمد و نوبت دولت ثلثین و خمسمائه: چون مملکت آل

ارسلان از اوج کمال به سلجوقیان به آخر شد، آفتاب سلطنت ملکشاه نبیرۀ الب
وب بن مغرب زوال نزول کرد. افواج "تراکمه" نواحی از "قفچاق" منحدر گشتند، یعق

ارسلان با جمعی از لشکریان قصبۀ خوزستان را برای اقامت اختیار کرد. امیرمودود 
جا تا به عرصۀ سلغری سرخیل سلغریان، به صحرای گندمان فرود آمدند، و از آن

؛ و جمعی لشکر تمام بر ]چنین است در اصل[ گیلویه خیمۀ اقامت برافروختندکوه
(. پس به احتمال 235، ص«سلغریان»نیز:  .69)شیرازنامه، ص« خود گرد آوردند

بسیار، این طایفه از غزها در همان نیمۀ نخست سدۀ ششم هجری وارد فارس شدند. 
ق، در درگیری بین سلاجقۀ عراق با 542و  541های طیّ تحولاتی که در سال

که برخی منابع به پیوند خویشی بین او و مودود سلغری -، حکمران فارس «بوزابه»
ق 546روی داد، پس از فترتی کوتاه، در نهایت سنقر بن مودود، در  -اندردهاشاره ک

( و این سرآغاز 90؛ شیرازنامه، ص149ص، 2جشیراز را تصرّف کرد )تاریخ وصاف، 
(. دوران نسبتاً طولانی 660کار سلغریان فارس شد )نیز رک: تاریخ مغول، ص

ق )تاریخ 553گ او به سال حکمرانی وی، برای مدت کمتر از یک دهه و نیم، با مر
ق )جامع التواریخ، تاریخ 555(، 525، ص2؛ مجمل فصیحی، ج506گزیده، ص

( خاتمه یافت 149ص ،2ج ق )تاریخ وصاف،556( یا 4سلغریان فارس، ص
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]در تاریخ جامع « اتابکان فارس»)دربارۀ اختلاف در سال درگذشت او، نیز رک: 
 -120ی، نیز رک: نظام التواریخ، صص . دربارۀ او به طور کل50 -30ایران[، صص 

؛ 1053، ذیل مدخل شمارۀ 50، ص2؛ مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ج121
، که تاریخ درگذشت او و برخی دیگر از اتابکان سلغری، 162مجمع الانساب، ص

؛ شیرازنامه، 456در متن چاپی مخدوش و غیرقابل استفاده است؛ تحفة الملوک، ص
؛ 6305، ص5؛ روضة الصفا، ج256 -253ار، صص ؛ شد الاز91 -90صص 

(. در عهد او، حمایت از 235، ص«سلغریان»؛ 491]در دبا[، ص« اتابکان فارس»
ساخت مدارس عالی و مساجد در ردیف اقدامات حکومتی قرار گرفت و یکی از 

)جامع اصلی شهر که بنا بر مشهور در « جامع عتیق»مساجدی که برای تمایز از 
جامع »بن لیث صفاری در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری بنا گردید( به  روزگار عمرو

، 656، 246، 90، 69شهرت یافت، بنا نهاده شد )شد الازار، صص « سنقری
؛ تاریخ 4؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص91؛ شیرازنامه، ص400

؛ مصحف روشن، 461، 12الدین احمد وزیر، صص ؛ بیاض تاج506گزیده، ص
الدین بن دارست شیرازی نیز که (. یکی از وزرای مشهور او، تاج134، 153صص 

نشاندۀ ایشان بر فارس، امیر بوزابه را تر وزارت سلجوقیان و همچنین دستپیش
ای عالی و رباطی به نام خویش در شیراز دار بود، گویا در همین روزگار مدرسهعهده

دربارۀ این وزیر، «. 2-2»دوم، بخش  بنا کرد که قبلًا به آن اشاره شد )رک: گفتار
؛ 4؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص121المثل رک: نظام التواریخ، صفی

های ایرانی در شد الازار جنید ها و لقبنام»؛ 256 -255شد الازار، صص 
 (. 115، ص«شیرازی

ق(: پس از درگذشت 551 -556. . مظفرالدین زنگی بن مودود )حک4-1-2
الدین بن دارست وزیر، زنگی ر، فرزندانش به کمال نرسیده بودند، از این رو تاجسنق
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بن مودود، برادر اتابک قبلی را به حکمرانی برداشت )جامع التواریخ، تاریخ سلغریان 

هایی به قلمرو سلغریان سالۀ زنگی، با تعدّی(. اوایل حکمرانی چهارده4فارس، ص
؛ تاریخ 121؛ نظام التواریخ، ص4برآمد )همان، ص هاهمراه بود که از عهدۀ رفع آن

؛ 649، 225، 163؛ شد الازار، صص 91؛ شیرازنامه، ص150، ص2وصاف، ج
، که خطای فاحشی احتمالًا از سوی خود بناکتی روی داده 166مجمع الانساب، ص

؛ تحفة 504و طول مدت حکمرانی او، چهل سال ثبت شده است؛ تاریخ گزیده، ص
، که خطاهایی در نسخۀ اساس یا قرائت مصححین این 460 -459الملوک، صص 

اتابکان »؛ 6306 -6305، صص 5بخش از متن وجود دارد؛ روضة الصفا، ج
]در تاریخ جامع ایران[، « اتابکان فارس»؛ 492 -491]در دبا[، صص « فارس

ترین حوادث ، که جزئیاتی از مهم233 -235، صص «سلغریان»؛ 51 -50صص 
ج از مرزهای فارس که بر حکمرانی وی تأثیر گذارد، عرضه شده است، داخلی و خار

که روزبهان بن طاهر ربعی عُمَری که ای در آن لازم به اصلاح است و آن ایناما نکته
به عنوان رسول اتابک زنگی نزد خلیفۀ بغداد روانه شده، روزبهان بَقلی نیست(. از 

خفیف شیرازی به گسترش خانقاه ابن اقدامات او در حمایت از تصوّف، اغلب منابع
گفته(. این بنا بعدها در اند )بسیاری از منابع پیشو وضع اوقافی برای آن اشاره کرده

عهد اتابک ابوبکر بن سعد از نو بنیاد نهاده شد )جامع التواریخ، تاریخ سلغریان 
( و در قرن هشتم هجری نیز، توسط نوۀ دختری شاه شیخ ابواسحاق 4فارس، ص

ینجو موسوم به قتلق )فرزند جهان ملک خاتون، شاعر مشهور سدۀ هشتم هجری(، ا
همۀ عمارات سلغریان خراب و به جای آن سه گنبد رفیع متصل به یکدیگر ساخته 

 (.  6306، ص5شد )روضة الصفا، ج
ق(: قرائت نام او، برخلاف 591 -551. . تکله بن زنگی بن مودود )حک4-1-6

، 5اند )روضة الصفا، جثبت کرده«( ل)»به تشدید حرف سوم نظر کسانی که آن را 
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ای که سعدی در اشعار خویش به آن اشاره کرده، (، با توجه به دو مرتبه6306ص
یا چیزی شبیه به آن باشد. پیش از هر چیز لازم است اشاره « نکته»بایستی بر وزن 

که البته چیزی -له شود که شاعر شیراز یک مرتبه روایتی حاوی تمایلات زاهدانۀ تک
جز حکایات برساختۀ دستگاه تبلیغاتی سلغریان برای جذب حداکثری مردم به این 

( و بار دیگر در شعر مدحی کوتاهی در 55کند )بوستان، صبیان می -سلسله نیست
از او به «( 10-1-4»مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه )رک: همین گفتار، بخش 

نماید که له در کنار ابوبکر بن سعد یاد و تصریح میعنوان یکی از بزرگان این سلس
ورزی سلجوقشاه نازش و تفاخر دارد )کلیات به عدالت« روان تکله و بوبکرِ سعد»

اثیر (. ابن331؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»از  26سعدی، فروغی، ص
و 22، 19، سطور 56، ص9، سطر51، ص3، سطر35، ص9)الکامل فی التاریخ، ج

، که هم اسامی به اشتباه ثبت شده و هم حوادث تاریخی 3و 1، سطور 54، ص23
و نیز  1ها فاصله دارد!(ذیل سالی شرح داده شده با سال واقعی آن حوادث سال

، 5، ج«دکلاابن»، 662، ص6فوطی )مجمع الآداب فی معجم الألقاب، جابن
ام او را به صورت ن«( مظفرالدین أبوبکر بن سعد بن زنگی بن دکلا»، ذیل 235ص

اند. در روزگار او به ( ضبط کرده251، ص5)همان، ج« دکله»و  یک بار هم « دکلا»
ق اتابکان آذربایجان به شیراز حمله کردند و دست به قتل و غارت گشودند 555سال 

(. در این دوران 6306، ص5؛ روضة الصفا، ج150، ص2)تاریخ وصاف، ج
سرعمویش، طغرل بن سنقر نیز بارها به قصد ای او، پطولانی نزدیک به دو دهه

هر نوبت چند »نشستن بر تخت حکمرانی، به فارس هجوم آورد و به گواهی وصّاف 
. نیز رک: تحفة 150، ص2)تاریخ وصاف، ج« ماهی امر حکومت را معانِق شد

                                                           
اثیر دربارۀ او ( اشاره کرده، اطلاعات ابن649که قزوینی در پانویس شد الازار )ص. چنان1

 اعتماد است. پرخطا و سراسر غیرقابل
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ملک فارس در آن محاربات بکلی ». مستوفی تصریح کرده که 1(460الملوک، ص

)تاریخ « مردم دست از زرع بازداشتند و قحط و وبا خاستخراب شد، چنانکه 
هاست که ابوالرجاء قمی در اواخر قرن ششم (. شاید همین ناآرامی504گزیده، ص

کار فارس در این حال پس از زیر و بالای بسیار »کند: هجری، از آن چنین تعبیر می
ار او در که رفت مستقیم است و در دست مظفرالدین تکله مقرر. چند کرّت ک

انحطاط افتاد و نردبان تولّی او شکسته شد... از پای ننشست تا آنچه او را بایست در 
ها، رک: ها و درگیری. دربارۀ این آشوب296)ذیل نفثة المصدور، ص« دست گرفت

(. وی مسیر حمایت از مشایخ را در خاندان سلغری دنبال کرد 233، ص«سلغریان»
شعرایی نیز به دربار او وابسته بودند )مجمع ( و 229 -226)شد الازار، صص 

؛ 150، ص2؛ تاریخ وصاف، ج165 -164، صص 1الآداب فی معجم الألقاب، ج
سالۀ خویش، (. تکله در دوران حکمرانی تقریباً بیست564 -566شد الازار، صص 

الدین محمد بن بنجیر کازرونی بهره داشت، و هموست که از وزارت خواجه امین

                                                           
. دوران کوتاه حکمرانی طغرل بن سنقر، شاید سرجمع در حد یک سال بوده باشد. 1
الدین بعد از او ]بعد از تکله[ اتابک قطب»الدین همدانی در این باره چنین آورده است: رشید

طغرل بن سنقور که پادشاهی هنرمند هنرپرور بود، به جای او بنشست. اما زیادت تأییدی 
نداشت... بر تکله به دفعات خروج کرد و هر نوبت دو سه ماه حکومت. عاقبت تکله طغرل را بزد 

)جامع التواریخ، « رفت و در دز اشکنوان میل کشید... مدت دولت او یک سال بودو او را بگ
بعد از »(. بنابراین، احتمالًا عبارت 122. نیز رک: نظام التواریخ، ص5تاریخ سلغریان فارس، ص

ق، 591با تسامح به کار رفته و به این معنا نیست که پس از درگذشت تکله در اوایل سال « او
هایی که شاید به اشتباه، یک بر تخت حکمرانی او نشسته باشد. دربارۀ تحلیلطغرل بن سنقر 

]در دبا[، صص « اتابکان فارس»دورۀ فرمانروایی طولانی را برای او اثبات کرده است، رک: 
، صص «سلغریان»؛ 54 -56]در تاریخ جامع ایران[، صص « اتابکان فارس»؛ 496 -492
     «. طغرل بن مودود»، ذیل 235 -233



 احوال شیخ اجل سعدی 89
  

«(. 2-2»عتیق، مدرسه و خانقاهی برآورد )رک: گفتار دوم، بخش  نزدیک مسجد
ارسلان، اتابک آذربایجان که طغرل سوم سلجوقی، قزلوی در اواخر عمر و پس از آن

ق به قتل رسانید، با تدبیری از جنس آنچه بعدها اتابک ابوبکر بن 565را در سال 
، «سلغریان)»ای شد جقهگزار سلاسعد در مقابل مهاجمان تتر به خرج داد، خراج

( که سالیانی بعد جای خویش را به رقیبان خوارزمشاهی خویش دادند 233ص
؛ تاریخ گزیده، 5)دربارۀ تکله، نیز رک: جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص

ق ثبت کرده است؛ مجمع الانساب، 590خطا ، که سال درگذشت او را به504ص
 (. 460مغلوط است؛ تحفة الملوک، ص ، که حاوی اطلاعاتی سراسر166ص

ق(: احتمالًا 326القعدۀ ذی12 -5961. حدود . سعد بن زنگی )حک4-1-4
مسیر به حکومت رسیدن سعد بن زنگی، پس از درگذشت برادرش تکله به سال 

ق، چندان هموار نبود و از این رو سال دقیق آغاز آن نیز چندان روشن نیست. 591
( و قاضی منهاج سراج 122ی بیضاوی )نظام التواریخ، صالوصف به تصریح قاضمع

کنند، و به گفتۀ های تاریخی کهنی را عرضه می( که روایت251)طبقات ناصری، ص
نگار محلی و از این ( که حاوی گزارش یک تاریخ92زرکوب شیرازی )شیرازنامه، ص

و به حیث پراهمیت است، سعد جانشین مستقیم تکله شد و کسی در فاصلۀ این د

                                                           
هایی وجود دارد. . برای تعیین زمان دقیق آغاز حکمرانی سعد بن زنگی، دشواری1

گذاری وی تعیین توان زمان دقیقی برای تاجهای اوایل دوران او، حاکی از آن است که نمیناآرامی
ای، علی بن احمد تستری و جنید شیرازی که کرد. از این رو گزارش برخی چون وصاف، شبانکاره

؛ تحفة الملوک، 164؛ مجمع الانساب، ص155، ص2و نه سال )تاریخ وصاف، ج بیست
( را 505( و مستوفی که بیست و هشت سال )تاریخ گزیده، ص215؛ شد الازار، ص460ص

اند مبنای این محاسبۀ تقریبی قرار گرفت. در این باره، البته برای دوران حکمرانی او ذکر کرده
 (.   96چون بیست و سه سال نیز در دست است )شیرازنامه،  های تا حدی متأخر دیگریگزارش
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گیری قدرت اتابکان سلغری است . دوران او، عصر اوج1تخت اتابکی فارس ننشست

که در روزگار فرزندش، اتابک ابوبکر، به بالاترین حدّ خود رسید. قحط و شیوع وبا 
گیر شیراز شد و این بار بسیار شدیدتر از قحطی روزگار در آغاز این عهد نیز، دامن

های (. آرام شدن اوضاع فارس در سال505 -504تکله بود )تاریخ گزیده، صص 
هایی چندین ساله با های این اتابک مقتدر همراه شد و درگیریبعد، با ماجراجویی

حاکمان شبانکاره، کرمان و اتابکان آذربایجان رقم خورد، اما در نهایت قدرت 
د. سلطان محمد خوارزمشاه بر او چربش یافت و سعد به همان اقلیم فارس بسنده کر

ق توسط اتابک آذربایجان، ازبک بن 300ها، شیراز یک بار در سال در این درگیری
؛ جامع التواریخ، تاریخ 150، ص2پهلوان، غارت شد )تاریخ وصاف، ججهان

]در دبا[، « اتابکان فارس»؛ 6310، ص5؛ روضة الصفا، ج3سلغریان فارس، ص
آنچه برای استقلال  (.55]در تاریخ جامع ایران[، ص« اتابکان فارس»؛ 496ص

تر، ق )یا به احتمال ضعیف314بار بود، نتایجی است که وقایع سال فارس زیان
ق( به دنبال داشت. اتابک سعد، در لشکرکشی به عراق عجم، ناگهان با سلطان 316

محمد خوارزمشاه روبرو شد و در درگیری بین طرفین، او به اسارت خوارزمشاه 
اخذ فدیه و دریافت سهمی از درآمد فارس او را آزاد کرد و درآمد. سلطان نیز در قبال 

به حکمرانی فارس ابقا نمود. در این مراوده، همچنین ملکه خاتون، دختر سعد بن 
الدین محمد )فرزند سلطان محمد خوارزمشاه( درآمد )تاریخ زنگی، به عقد جلال

                                                           
( تا به حکومت رسیدن سعد بن 591. گویا لازم است دربارۀ دوران پرابهام بین مرگ تکله )1

زنگی، تحقیقی مستقل صورت گیرد. اختلاف نظرهایی که اغلب بر گزارش حمدالله مستوفی 
نه سال »خطا نوشته است: رل بن سنقر، به، که دربارۀ طغ504استوار شده )تاریخ گزیده، ص

ق را زمان بر تخت نشستن سعد بن زنگی 599گروهی را بر آن داشت تا سال «( حکومت کرد
گاهی از این اختلاف ؛ 496 -492]در دبا[، صص « اتابکان فارس»ها، رک: بدانند )برای آ

 (.  235 -233 ، صص«سلغریان»؛ 54 -56]در تاریخ جامع ایران[، صص « اتابکان فارس»
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-5صص ؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، 154 -156، صص 2وصاف، ج
؛ 61 -60الدین منکبرنی، صص ؛ سیرت جلال126 -122؛ نظام التواریخ، صص 6

؛ روضة 255؛ شد الازار، ص460؛ تحفة الملوک، ص505تاریخ گزیده، ص
(. در غیاب سعد، برخی از بزرگان لشکری و 6312 -6310، صص 5الصفا، ج

رداشتند. دیوانی بر ضد او شوریدند و فرزندش ابوبکر بن سعد را به اتابکی ب
ای میان پدر و فرزند رخ داد و اتابک سعد، فرزند را مقهور ساخت و او را به درگیری

( یا به 96نوبنجان )واقع در نورآباد و ممسنی( )شیرازنامه، ص 1اسیری، به قلعۀ سفید
؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، 154، ص2قلعۀ اصطخر )تاریخ وصاف، ج

( فرستاد. همین فرزند، بعدها پس از یک دهه 6312، ص5؛ روضة الصفا، ج6ص
ترین حکمران این سلسله شد. آنچه بیش از همه به اتابکی فارس رسید و بزرگ

اوضاع شیراز را در اواخر روزگار اتابک سعد آشفته کرد و با مهاجرت سعدی از فارس 
ر شیراز ق د321احتمالًا پیوند مستقیم دارد، غارت، نهب و کشتاری است که به سال 

اثیر، و حتی شهرهای دیگری از فارس چون کازرون روی داد. به گزارش ابن
الدین پیرشاه فرزند سلطان محمد خوارزمشاه، که حکمران عراق عجم بود، به غیاث

فارس لشکر کشید، آن را مسخّر ساخت و شیراز را برای مدتی به غارت و نابودی 
مه قزوینی نیز به وقوع این ماجرا در . علا656، ص9گرفت )الکامل فی التاریخ، ج

. دربارۀ ضبط 154ق اعتقاد داشت و آن را تأیید کرد، رک: شد الازار، ص321سال 
، که مورداختلاف کاتبان منابع تاریخی بوده، تنها برای نمونه، رک: سمط «پیرشاه»نام 

طوری که وصاف اوضاع عمومی شهر را پس از ، پانویس صفحه(، به21العلی، ص
«( با خاک یکسان»)نظیر تعبیر « عالیَها سافلَها»آور ویرانی، با عبارت شگفت این

                                                           
، 1؛ پارسه، ج134 -136، صص 2. دربارۀ قلعۀ سفید یا تل اسپید، رک: تاریخ وصاف، ج1

 .  662 -625صص 
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؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، 156، ص2گزارش نمود )تاریخ وصاف، ج

]در تاریخ جامع ایران[، « اتابکان فارس»؛ 6310، ص5؛ روضة الصفا، ج5ص
شک این اند، امّا بیفتهق را برای این وقایع در نظر گر302، که همگی سال 55ص

اند(. اتابک سعد عدد ناصحیح است و همۀ این منابع تحت تأثیر وصاف قرار داشته
نیز به قلعۀ اصطخر پناه برد تا پس از مساعد شدن شرایط دوباره به شیراز بازگردد؛ و 
چنین نیز شد. مغولان که حملات مرحلۀ نخستشان به شهرهای ایران در جریان بود، 

دین را برآن داشتند که دست از شیراز بدارد و به سوی عراق حرکت کند. پس الغیاث
الدین و اتابک سعد مصالحه افتاد و او دوباره به شیراز بازگشت )سیرت بین غیاث

 -30؛ فارسیان در برابر مغولان، صص 105 -106الدین منکبرنی، صص جلال
خوارزمشاه دچار شدند. از (. در این سال برخی مشایخ فارس به شکنجۀ سپاهیان 31

جمله شیخ ابواسحق ابراهیم بن داود را که از زاهدان و مفسّران و قاریان بزرگ شهر 
 -156بود، چنان شکنجه کردند که تاب نیاورد و جان سپرد )شد الازار، صص 

ها، در فکر نصب حکمرانی سالار فارس در این سالشک طبقۀ دیوان(. بی154
دفاع از شهر برآید؛ و این مهم پس از درگذشت اتابک سعد به  مقتدر بود که از عهدۀ

وقوع پیوست. اقتدار این سلسلۀ محلی در عهد سعد، باعث شد نهاد وزارت نیز 
ها با قدرت بیشتری مداخله کند. سال درگذشت استحکام یابد و در نصب و عزل

ند، یکی از دو اتابک سعد به گواهی وصاف و سایر منابعی که متأثر از گزارش او هست
؛ جامع التواریخ، تاریخ 155، ص2ق است )تاریخ وصاف، ج326جمادی سال 

. نیز رک: مجمع الانساب، 6316، ص5؛ روضة الصفا، ج9سلغریان فارس، ص
، که 505ق ذکر کرده است؛ تاریخ گزیده، ص323که این سال را به خطا  164ص

تری در دست تر و کهنثقق را ثبت کرده است(. امّا گزارش مو326اشتباهاً سال 
است که نخستین بار علامه قزوینی در حواشی شد الازار به آن اشاره کرد. بر اساس 



 احوال شیخ اجل سعدی 88
  

ق درگذشت )شد 326القعدۀ ذی 12این گزارش سعد بن زنگی در شب چهارشنبه 
(. روزگار او اگر چه به قدرت یافتن نسبی سلغریان 520 -516، 215الازار، صص 

ها در معادلات سیاسی و نظامی نقش مؤثرتری ایفا کنند، در انجامید و باعث شد آن
کل وقایعی را به دنبال داشت که در چند برهه به امنیت، اقتصاد و تمامیت ارضی 

جا که بستری برای ظهور ابوبکر فارس صدمۀ جدی وارد نمود. شاید این دوره از آن
مار آید؛ و از این رو ای پراهمیت به شترین اتابک سلغری بود، دورهبن سعد، بزرگ

(. 213 -215اند )شد الازار، صصص مورخین محلی آن را عهدی درخشان دانسته
و بعدها « مسجد نو»ای چون مسجد جامع جدید شهر، مشهور به های تازهسازه

که قدمتی احتمالًا از قرن سوم هجری « مسجد عتیق»)در برابر « مسجد اتابک»
توانست اقتدار رگی که در یک روزگار آرام، میداشت(، و همچنین بازار بسیار بز

، 2خاندان سلغری را نمایش دهد، در این روزگار ساخته شد )تاریخ وصاف، ج
؛ تحفة الملوک، 9-6؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، صص 155ص
؛ دانشنامۀ آثار 624، 191، 94؛ شیرازنامه، صص 505؛ تاریخ گزیده، ص460ص

. دربارۀ او، نیز رک: مجمع الآداب فی معجم 655 -656تاریخی فارس، صص 
، 6؛ مقالات قزوینی، ج9-5؛ ممدوحین شیخ سعدی، صص 56، ص2الألقاب، ج

اتابکان »؛ 494 -496]در دبا[، صص « اتابکان فارس»؛ 530 -556صص 
. برای 235، ص«سلغریان»؛ 55 -54]در تاریخ جامع ایران[، صص « فارس

در « الاتابک سعد بشیراز»در حق « محمد بن ناصر»آگاهی از شعری عربی از 
 . 1ب(146منبعی از سدۀ هشتم هجری، رک: روضة الناظر، برگ 

                                                           
الدین ابوالمعالی محمد بن زنگی بن اتابک سنقر الفارسی الشیرازی، قطب»فوطی از . ابن1

و درگذرنده از به عنوان یکی از برترین ملوک اتابکی فارس که کثیر الخیرات « صاحب شیراز
 -422، صص 6جرائم خطاکاران بود یاد کرده است )مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ج
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رسد آن است که اولًا آنچه دربارۀ سعدی در این بخش شایستۀ ذکر به نظر می 

ق از شیراز خارج 321سعدی جوان در سن حدود پانزده سالگی، مقارن وقایع سال 
« برانگیخت شیرازم از جور تنگی»مرجع اشارات او در شعر  شده است و این سال،

ق سروده است )دربارۀ 355است که آن را هنگام بازگشت به شیراز اندکی پیش از 
؛ ثانیاً به زعم برخی، سعدی تخلص «(2-6»این شعر، رک: گفتار سوم، بخش 

اول به که در گفتار شعری خویش را از همین اتابک سعد اخذ کرده است، اما چنان
توان به این حدس چندان اعتماد کرد، و حتی اگر سعدی آن پرداخته شد، نمی

تخلص خویش را از سعد بن ابوبکر بن سعد )سعد دوم( اخذ نکرده باشد، که قطعاً 
نکرده، الزامی وجود ندارد که حتماً و جزماً تخلص شاعری خویش را از همین سعد 

دهندۀ ارتباط مستقیم سعدی ابیاتی از آن را نشاناول برگرفته باشد؛ و ثالثاً: شعری که 
اند، به هیچ وجه ربطی به اتابک ق( دانسته321با اتابک سعد بن زنگی )پیش از سفر 

 سعد ندارد. قطعاً لازم است دربارۀ این نکتۀ اخیر با تفصیل بیشتری سخن گفته شود. 
لقب  هایی که دربارۀ نحوۀ انتخاب تخلص یادر یکی از آخرین پژوهش

 صورت گرفته، به مرثیۀ زیر در این موضوع استناد شده است: « سعدی»
 

                                                                                                            
(. جای تاریخ وفات او در منبع اخیر، البته خالی است. از احوال این برادر سعد بن زنگی 426

شده، چیزی دربارۀ حکمرانی او بر فارس به کم در منابع بررسیاطلاعی در دست نیست و دست
ست نیامد. شاید او نیز مانند سلغورشاه فرزند سعد بن زنگی که در عهد حکمرانی برادرش د

ابوبکر بن سعد، به سهمی اندک از عایدات حکومت بسنده کرد و گوشۀ امنی برای عیش و نوش 
فوطی، اطلاعاتی را که دربارۀ ملوک شیراز خویش برگزید، نقشی در ادارۀ فارس نداشته است. ابن

مشهور به « عزیزالدین محمد بن محمد»خویش ثبت کرده، به تصریح خود، از در کتاب 
، 1عزیز ساوجی شیرازی مستوفی، که با او در بغداد دیدار داشت، اخذ کرده است )همان، جابن
 (.  695ص
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 به اتفاق دگر دل به کس نباید داد
 ز خستگی که درین نوبت اتفاق افتاد

سبب اهمیت بحث، نخست بخشی از عبارات پژوهش مورد اشاره، عیناً نقل به
زنگی اشاره کرده  اش با سعد بنسعدی در یکی از قصاید خود به همنشینی»شود: می

ای "در مرثیۀ اتابک و گفته که سعد بن زنگی را نصیحت کرده است. سعدی قصیده
بیت است. وی در این قصیده پس از ذکر 60ابوبکر بن سعد" دارد که مشتمل بر 

بکر" دعا کرده... درگذشت "ابوبکر بن سعد" برای پسر و جانشین او "سعد بن ابی
یک بار دعا برای روان ابوبکر بن سعد[ دوباره به مرگ سعدی ]در این مرثیه، پس از 

بکر که جانشین او شده و حکومت را ابوبکر بن سعد اشاره نموده و برای سعد بن ابی
 کند. به دست گرفته دعا می

 اگر که باد خزان گلبنی شکفته بریخت
 بقای سرو روان باد و سایۀ شمشاد

 قمر فرو شد و صبح دوم جهان بگرفت
 به سرآمد دوام عمر تو باد حیات او

در بیت اول "گلبن شکفته" استعاره از "ابوبکر بن سعد" است که خزان مرگ به سراغ او 
بکر" است که آمده، و "سرو روان" و "سایۀ شمشاد" استعاره از فرزند او "سعد بن ابی

د" کند. در بیت دوم هم "قمر" استعاره از "ابوبکر بن سعسعدی برای بقای او دعا می
بکر" است که است که ناپدید شده، و "صبح دوم" استعاره از فرزند او "سعد بن ابی

ظاهر شده و به حکومت رسیده است... از این قصیده سه بیت آخر باقی مانده که 
شود و این سه بیت همان است که سعدی در آن به "سعد بن زنگی" اشاره ذیلًا ذکر می

بکر" است. سعدی خطاب به "سعد بن ابی کرده و گفته که او را نصیحت کرده
 گوید:می
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 گشایشت بود ار پند بنده گوش کنی

 که هر که کار نبست این سخن جهان نگشاد
 ام بشنو:همان نصیحت جدّت که گفته

 که من نمانم و گفت منت بماند یاد
 "دلی خراب مکن بی گنه اگر خواهی

 ها بودت خاندان و ملک آباد"که سال
بکر" را به گوش دادن به پند خود و ، سعدی "سعد بن ابیاخیرسه بیت  در بیت اول از

گوید: نصیحتی روشنی میکند. در مصرع اول بیت دوم بهبه کار بستن آن دعوت می
ام. جدّ خواهم به تو بگویم گوش کن، من این نصیحت را به جد تو هم گفتهرا که می

که عدی خیلی روشن، از اینبکر" هم "سعد بن زنگی" بوده... س"سعد بن ابی
همنشین "سعد بن زنگی" بوده و او را نصیحت کرده، سخن به میان آورده است... با 

توان گفت انتساب سعدی به "سعد بن زنگی" یک واقعیت استناد به این مورد می
سعدی منسوب به کیست، « )»بکر" وجهی ندارداست؛ اما انتساب او به "سعد بن ابی

 (. 135 -133، صص «یا سعد بن زنگی؟ بکرسعد بن ابی
چه در این تحلیل مورد غفلت قرار گرفته، در واقع مخاطب اصلی شعر است. آن

زیرا این شعر به هیچ وجه در خطاب به سعد بن ابوبکر سروده نشده است. بلکه 
هنگام سرایش آن، هم اتابک ابوبکر بن سعد و هم فرزند ناکامش سعد بن ابوبکر، 

ای دو وجهی، با هدف رثا و شکل مرثیهاند، و سعدی آن را بهبسته بوده چشم از جهان
سپس مبارکباد و تهنیت به جانشین ایشان، یعنی اتابک نوجوان، اتابک محمد بن سعد 

سبب پرداختن به سوکواری بن ابوبکر، و در خطاب به همو سروده است. این مرثیه به
یل شعر، اشتباهاً خطاب به اتابک سعد بن برای اتابک ناکام، سعد بن ابوبکر، در اوا

، 6؛ مقالات قزوینی، ج16ابوبکر پنداشته شده است )ممدوحین شیخ سعدی، ص
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گردد که هر چند بخش اعظم آن (. اما با دقّت در اجزای شعر، مشخص می554ص
در حق همین اتابک ابوبکر و شماری از ابیات دیگر آن به طور ضمنی در مرثیۀ 

که چند روزی بیشتر، آن هم اسماً، اتابک فارس -و، سعد بن ابوبکر جانشین ناکام ا
بوده، چند بیت پایانی در خطاب مستقیم به جانشین سعد بن ابوبکر، یعنی  -نشد

شک مقصود از جد اتابک محمد، کسی جز اتابک محمد است. با این حساب، بی
ها زودی تمامی آن اتابک ابوبکر نخواهد بود که سعدی چند شعر در حق او دارد و به

اجمال بررسی خواهد شد )برای توضیحات بیشتر دربارۀ شعر حاضر، رک: به
، ذیل سعد بن ابوبکر، «4-3-1-4»، ذیل ابوبکر بن سعد، «3-5-1-4»های بخش

 ، ذیل محمد بن سعد(. «1-5-1-4»سعد دوم، و 
کافی  در این بخش همچنین ضروری است به این نکته مجدداً اشاره شود که ادلۀ

الزاماً از نام سعد بن زنگی اخذ شده « سعدی»که تخلص هنری برای اثبات این
که این موضوع در گفتار اول مورد اشاره قرار گرفت، باشد، وجود ندارد. اگر چه چنان

دلیل قاطعی نیز بر ردّ این مدّعا در دست نیست. حتّی اگر سنّ تقریبی سعدی را در 
بن زنگی در نظر آوریم، او را نوجوانی خواهیم یافت های حکمرانی سعد آخرین سال

که احتمالًا فقط به آزمودن فضاهای ادبی و تجربۀ شاعری، و لابد انتخاب یک عنوان 
چه در این موضوع پیچیده، نظر هنری )تخلّص( برای خویش رغبت داشته است. آن

یوند برخی محقّقان را  شکل داد آن است که در کلیات سعدی هیچ شعری که پ
. اگر به تردید دستۀ اخیر از 1سعدی را با سعد بن زنگی نشان دهد وجود ندارد

                                                           
نامه/ بوستان های سعدی. همچنین دربارۀ حکایتی از سعد بن زنگی که در برخی دستنویس1

(، نتیجۀ نهایی همان است که علامه قزوینی به آن تصریح 434 -436آمده )بوستان، صص 
در دو سه موردی که شیخ نامی از او برده است همه جا صریحاً از سیاق کلام واضح است »نمود: 

؛ مقالات 6)ممدوحین شیخ سعدی، ص« که وی در آن وقت از زمرۀ گذشتگان بوده است
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گیری قرار دهیم، بایستی همین فرض محققان تمایل داشته باشیم و آن را مبنای نتیجه

های دیگری انتخاب کرده برگزیده شود که احتمالًا سعدی تخلص خویش را از راه
 «(. 5-1»است )رک: گفتار اول، بخش 

 -ق326القعدۀ . بعد از ذی. ابوبکر بن سعد بن زنگی )حک4-1-5
الدین ق به دست غیاث321که شیراز در سال ق(: پس از آن356الآخر جمادی5

سختی غارت شد، اتابک سعد بن زنگی پیرشاه فرزند محمد خوارزمشاه تصرف و به
ه و بستن راه تکرار آن، از به دنبال راهی بود که بتواند در راستای خاتمه دادن به این فتن

پیوند خویشی بین سلغریان و خوارزمشاهیان استفاده کند )نهایة الأرب فی فنون 
الدین پیرشاه، داماد او الدین محمد، برادر غیاث(. زیرا جلال162، ص25الأدب، ج

الدین قرار داشت. در سال شد و ملکه خاتون دختر سعد، در عقد جلالمحسوب می
نشینی چنگیزخان استفاده کرد و در پی تجدید قوا دین از فرصت عقبالق جلال322

عهد به کرمان، یزد و سپس فارس آمد. اتابک سعد یکی از فرزاندان و احتمالًا ولی
خود در آن روزگار، سلغورشاه، را به استقبال از شاهزادۀ خوارزمشاهی روانه کرد. ساز 

های و پس از آن، با تسخیر بخشالدین تأمین شد )همان( و او برگ لشکر جلال
الدین به مختلف ایران شاهنشاه کشور گردید و خطر حملۀ احتمالی دوبارۀ غیاث

(. نکتۀ 32 -31فارس، برای همیشه برداشته شد )فارسیان دربرابر مغولان، صص 
الدین پراهمیت بود، پیشنهاد دیگری که دربارۀ سرنوشت فارس در این سفر جلال

؛ 32عهد است )فارسیان دربرابر مغولان، صتابک سعد در تغییر ولیاحتمالی او به ا
به شفاعت سلطان محمد خوارزمشاه »کند: ، که ذکر می164مجمع الانساب، ص

ها در این باره با یکدیگر تفاوت جدّی و آشکار دارد. البته گزارش«(. خلاص یافت

                                                                                                            
شود که سعدی با ود به هیچ وجه چنین استنباط نمی(. بنابراین از اسناد موج556، 6قزوینی، ج

 سعد بن زنگی دیدار کرده و یا با دستگاه او پیوندی داشته است.  
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دهد: هنگامی که می برای نمونه، جنید شیرازی رهایی ابوبکر را از حبس چنین شرح
بیماری سعد بن زنگی شدت گرفت، فرزندش ابوبکر را از حبس رهایی داد و او را 

عنوان جانشین خویش[ به عدل و مهرورزی سفارش کرد )شد الازار، صص ]به
، نقل به ترجمه(. مشابه این گزارش را زرکوب شیرازی نیز عرضه کرده 215 -213

ات سپری خواست شد و آثار مرگ بر خود اتابک سعد را چون ایام حی»است: 
مشاهده کرد، خلف نامدار او اتابک ابوبکر مدت هفت سال در قلعۀ اسفید محبوس 

مقام خود گردانید و بر دست سلطنت مانده بود. بفرستاد تا او را خلاص کردند و قایم
تر های قدیم(. این در حالی است که گزارش93)شیرازنامه، ص« جای داد

حکایت از آن دارد که هنگام مرگ سعد بن زنگی، ابوبکر همچنان در  غیرمحلی،
 . 1(256، ص1حبس بوده است )طبقات ناصری، ج

ق، در حدود 326ابوبکر مستقیماً و بلافاصله پس از سعد بن زنگی در سال 
به اتابکی فارس رسید، امّا یک سال بعد لشکری از تتر حوالی اصفهان  2سالگی62

ین خوارزمشاه به سوی اصفهان روانه شد و مغولان را منکوب کرد الداردو زد. جلال
. نیز رک: فارسیان دربرابر مغولان، 152 -135الدین منکبرنی، صص )سیرت جلال

                                                           
شود گزارش قاضی منهاج سراج، شاید به . اشارۀ کوتاه زیدری نسوی در این باره، باعث می1

قی گردد. نسوی در شده به او، فاقد اعتبار تلسبب بُعد مسافت و نادرست بودن اطلاعات واصل
ابوبکر ]در »این باره مطلبی نوشته است که در ترجمۀ کهن کتاب او، به عین عبارت چنین است: 

تاش وارد شهر شده بود[ بر وی الدین تگینشیراز[ غافل نشسته، اتابک سعد ]که به یاری حسام
در میان افتادند. درآمد. شمشیر برهنه در دست داشت، در روی پدر زد، چنانکه اثر کرد و مردم 

)سیرت « اتابک فرمود تا او را ببستند و به زندان بردند. آخر به حال رضا بازآمد و عفو کرد
 (. 60الدین منکبرنی، صجلال

؛ مقالات قزوینی، 11ق متولّد شده باشد )ممدوحین شیخ سعدی، ص591. اگر او در 2
 سال داشته است.  62ق حدود 326(، در 536، ص6ج
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الدین بوده ، که معتقد است اتابک ابوبکر نیز در این جنگ، همراه جلال35ص

در همین سال، است. مأخذی که به آن ارجاع داده شده، فاقد چنین مطلبی است(. 
چنگیزخان درگذشت و دوران جدیدی از فرمانروایی مغولان و تهاجم به ایران آغاز 

)جانشینان چنگیزخان( شهرت دارد. اتابک ابوبکر، از « قاآنان مغول»شد که به عهد 
های اقتصادی پیشین، به فکر افتاد این دوران فترت استفاده کرد و به قصد جبران زیان

رس را که عایدی خوبی داشتند تصرف کند. او توانست حکومت تا جزایر خلیج فا
قیصر را در جزیرۀ کیش منقرض نماید. به گزارش وصاف، تصرف کیش دیرپای بنی

الآخر جمادی 12شنبه پذیر بود، نهایتاً در روز سهکه تنها با یاری ملوک هرمز امکان
لدین ابونضر ا(. امّا سیف155 -153، صص 2ق محقق شد )تاریخ وصاف، ج323

تنهایی مالک شود. از علی بن کیقباد، ملِک هرمز، خود طمع کرد که عواید کیش را به
ق 326شنبه چهارم محرّم این رو طیّ یک نقشۀ دوراندیشانه، اتابک ابوبکر در سه

(. با این فتح، به تعبیر وصاف، 156ص ،2ج ابونضر را از سر راه برداشت )همان،
 ،2ج )همان،« و استظهار اتابکی، یکی هزار شدعظمت و اقتدار و شوکت »

(. این در حالی است که او در اوایل حکمرانی خویش، کمبود 11، سطر 156ص
ها به دنبال تأمین نقدینگی کرد و به انواع روششدید پشتوانۀ مالی را احساس می

(. فتح بحرین نیز سالیانی پس از آن به 132 -131صص  ،2ج برآمده بود )همان،
ق روی داد و به دنبال آن، قطیف هم در بهار سال 366حجۀ یخ جمعه سوم ذیتار

های (. از اینجاست که در مناشیر و فرمان159ص ،2ج ق تسخیر شد )همان،341
 ،2ج خوانده شده است )همان،« سلطان البرّ و البحر»رسمی، اتابک ابوبکر 

لانی حکمرانی ابوبکر (. البته این اقتدار دریایی در تمام دوران طو21، سطر156ص
رفته به یک اندازه نبود. زیرا ملوک هرمز که با قراختائیان کرمان متحد شده بودند، رفته

جایگاه اقتصادی کیش را از آن خود کردند و نبض تجارت دریایی به هند، چین و 
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(. آنچه در ارتباطات 39افریقا را به دست گرفتند )فارسیان دربرابر مغولان، ص
ابک ابوبکر اهمیت دارد آن است که سعدی در آثار خود از این اتابک سعدی با ات

یاد کرده و به این تسلّط او بر دریا در کنار خشکی، « مالک البرّ و البحر»بزرگ به 
-5-1-4»اشاره نموده است )برای تفصیل این مطلب، رک: همین گفتار، بخش 

بس ابوبکر بن سعد گزینۀ سلغورشاه بن سعد بن زنگی نیز که گویا در دوران ح«(. 4
ق بر تخت 326عهدی سعد بن زنگی بود، هنگامی که برادرش در نخست ولایت

حکمرانی تکیه زد، به عیش و نوش روی آورد و در سرابستانی در طرف شمالی شیراز 
، آنچه به عنوان سهمی ناچیز از عایدات حکومتی نصیب خود «آبادصبوح»موسوم به 

کرد. وصاف شرح مبسوطی از احوال او عرضه ری میداشت، صرف هنر و هنرپرو
، 2کرده که بسیار خواندنی و در جای خود قابل استفاده است )تاریخ وصاف، ج

، که البته سال وفات او ذکر نشده، اما آمده است که او با سمّ 139 -135صص 
صص  ابوبکر به قتل رسید. دربارۀ او، نیز رک: جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس،

سلغرشاه بن سعد خود در فنون »، که گوید: 165؛ مجمع الانساب، ص14 -16
؛ تحفة اهل العرفان، «فضائل سرآمدۀ روزگار بود و اشعار متین او مشهور است

ای به استقرار بولوغان/ بولغان در عهد ایلخانان، در خانۀ سلغرشاه ، که اشاره156ص
؛ کلیات عبید زاکانی، 1552 -1551، صص 6شده است؛ عرفات العاشقین، ج

(. دو تن از فرزاندان همین سلغورشاه، در دوران بحران جانشینی 296، 266صص 
 -ق356الآخر . جمادیاتابکان فارس پس از مرگ اتابک محمد بن سعد )حک

های ایلخانان مقابله و ق(، برای دوران کوتاهی به حکمرانی رسیدند که با برنامه330
و « 9-1-4»را دستخوش هجوم مغولان ساختند )رک: بخش به همین واسطه فارس 

 از همین گفتار(. « 4-1-10»
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شیراز در عهد اتابک ابوبکر دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، امّا در 
تمام این روزگار تدابیری اتخاذ شد که امنیت و رفاه اقتصادی فارس تأمین شود. در 

عهد عضدالدولۀ دیلمی که شیراز از همه  واقع پس از گذشت نزدیک به دو قرن از
جهت در آن روزگار رونق یافته بود، دوباره عصر درخشانی در تاریخ این شهر و ایالت 

اند. صراحت ذکر کردهفارس آغاز شد و این نکته را مورّخین عصری و محلی به
 پارسی که از دویست سال باز»ترین سخن را در این باب دارد: قاضی بیضاوی قدیم
بویه و سلجوق و قدوم کلجه و سبب محاربات شبانکاره با آلخراب گشته بود به

الدین، در ایام اتابک ابوبکر چون عروسی به یمن دولت و حسن معدلت او غیاث
(. زرکوب شیرازی نیز در این باره نوشته است: 126)نظام التواریخ، ص« آراسته شد

س، پهلوی رفاهیت در مهاد امن و در آن عهد سلطنت و ایام معدلت، اهالی فار»
غنودند. خللی چند که به سودند و در خواب نوشین فراغت و استقامت میامان می

الدین سلجوق و قدوم کلجه و سلطان غیاثسبب ظلم شبانکاره و اضطراب احوال آل
پذیر نگشت، به زمان در مملکت فارس به ظهور پیوسته بود و در هیچ عهد اصلاح

ای نیز آورده (. شبانکاره93)شیرازنامه، ص« پذیر آمدابوبکر تدارک سلطنت اتابک
احیاء موات ممالک فارس که از دویست سال باز سبب محاربات »است: 

« شبانکارگان با اهل دیالم خراب شده بود او کرد، شیراز را "مصر جامع" ساخت
یر مهم (. ایلی و سرسپردن به اقتدار چنگیزخانی، تدب164)مجمع الانساب، ص

اتابک ابوبکر بود که فارس را از حملات مستقیم تتر در امان داشت. به قول وصاف، 
ستان چنگیزخان بر ملوک و ممالک مالک شد... ]اتابک ابوبکر[ چون پادشاه گیتی»

از سر یکتادلی اظهار ایلی کرد و تنسُقات و عُراضات را در صحبت برادرزادۀ خود 
قاآن[ ستاد و التزام خراج و اِتاوَت نمود. قاآن ]=اوکتایتهمتن به بندگی اوکتاقاآن فر
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ارزانی داشت و سلطنت ممالک موروث  1خانیسیورغامیشی را، یرلیغ با لقب قتلغ
بر وی مقرّر فرمود. و به میامن همّت و حصافت او عافات ملک شیراز از مخافات و 

(. 153، ص2ج)تاریخ وصاف، « الجوانب بماندآفات آن لشکر... سلیم و محمی
ق( روی داده 369ق یا 366قاآن )این اعلام اطاعت، قطعاً پیش از درگذشت اوکتای

دهد که اتابک به رسمی احتمالًا اجباری، هر است. وصاف در جای دیگر شرح می
ساله یکی از نزدیکان خود، مانند فرزندش سعد بن ابوبکر )سعد دوم( یا یکی از 

فرستاد و شحنگان مغول را نیز در بیرون شهر، مقام داد برادرزادگان، را نزد ایلخان می
(. امّا فارس حتی پس از سقوط الموت و بغداد، دو پایگاه 155، ص2)همان، ج

اصلی مخالفت با تتر، همچنان از استقلال بهره داشت و این جز به مدد تدبیر اتابک 
این روزگار  شد. امنیت منطقۀ فارس درسالار او حاصل نمیابوبکر و نظام دیوان

پرالتهاب، مردمان بسیاری را نیز به فارس وارد کرد که جان خویش را در پناه دستگاه 
سلغری حفظ کردند. سلغریان که در واقع از روزگار سعد بن زنگی به اقتدار 

بدیل شدند. ظهور سعد بن ای بیگراییدند، در عهد اتابک ابوبکر صاحب نام و آوازه
رفت. ارتباط دریایی با هند نیز باعث بوبکری به شمار میزنگی مقدمۀ دوران اوج ا

ای شد صیت این خاندان تا بخشی از مناطق هند نیز گسترش یابد. اگر قول شبانکاره
های اتابک ابوبکر، جز فتح جزایری از خلیج فارس، در دورانی معتبر باشد، کشتی

نیز مسلّط بود « نبایتک»هایی از دریای عمان تا یک نیمه از هرچند کوتاه، به بخش

                                                           
؛ مقالات قزوینی، 10که قزوینی نیز اشاره کرده )ممدوحین شیخ سعدی، صچنان . بنابراین1

خان که در منابع تاریخی برای اتابک ابوبکر ثبت شده )نظام خان/ قطلغ( لقب قتلغ531، ص6ج
؛ 9؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص153، ص2؛ تاریخ وصاف، ج126التواریخ، ص

قاآن به او بوده است. لازم به ذکر است که ، بلکه لقب اعطایی اوکتای( نه نام او93شیرازنامه، ص
 ای برای این اتابک، که نام اوست.    ابوبکر نیز، نه کنیه
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هایی از سواحل ( و این خود مقدمۀ آن بود که در بخش164)مجمع الانساب، ص

(. 461؛ تحفة الملوک، ص126هند به نام او خطبه بخوانند )نظام التواریخ، ص
ق به 546که در « دستور الافاضل»راه نیست که در فرهنگ فارسی به فارسی بی

چنین « اتابک»کن تألیف شد، معنای نخست واژۀ دست رفیع دهلوی در استادآباد د
. نیز 5، سطر1، ستون230)دستور الافاضل، ص« پادشاه شیراز»وصف شده است: 

(. این در حالی است که اتابکان فارس، تنها خاندان 56، ص1رک: شرفنامۀ مَنیَری، ج
ایجان، دارای عقبه و ساختار اتابکی در ایران، و شاید حتی در قیاس با اتابکان آذرب

ها نیز نبودند. این شهرت به قدری بود که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم مشهورترین آن
شده در هند به چشم هجری، حکایاتی از این خاندان در منابع داستانی تدوین

 -145، صص 11-3، باب 1خورد )برای نمونه، رک: جوامع الحکایات، قسممی
ق، احتمالًا 356این اتابک در سال  روزگار حیات«(. اتابک زنگی»، حکایتی از 145

( و یا شاید در 15الآخر )جامع التواریخ، تاریخ سلغریان، صدر پنجم جمادی
؛ شیرازنامه، 503؛ تاریخ گزیده، ص164الاولی )مجمع الانساب، صجمادی

سبب مصادف شدن عهد اتابک ابوبکر با برخی از . به1( به پایان رسید101ص
رانی مستقل نشینان چنگیز )عهد قاآنان( و آغاز حکمترین وقایع دوارن جامهم

هولاکوخان در ایران )آغاز عهد ایلخانان(، بیشترین اطلاعات از سلغریان که در 
                                                           

ق که در متن چاپی وصاف به عنوان سال درگذشت او ثبت شده )تاریخ وصاف، 359. سال 1
، 6زوینی، ج؛ مقالات ق15( قطعاً نادرست است )ممدوحین شیخ سعدی، ص160، ص2ج

های آن (.علامه قزوینی این بخش از متن چاپی تاریخ وصاف را با برخی دستنویس552ص
در بسیاری از نسخ خطی کتاب مزبور ثمان دارد به جای تسع، علی »مقایسه کرد و گزارش داد که 

ق نیز که بیضاوی ثبت کرده 335الآخر جمادی 12(. تاریخ 219)شد الازار، ص« ما هو الصواب
الآخر آن امکان تأمل جمادی 12شک خطاست، اما در صحت ( بی124ظام التواریخ، ص)ن

 وجود دارد.   
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منابع تاریخی ثبت شده به روزگار او اختصاص دارد. همچنین اتابک ابوبکر اقدامات 
ریخ این سلسله رقم پرشمار سیاسی، تدبیرگرانه و نظامی و نیز ساخت و سازها را در تا

ها برای این پژوهش ضرورتی نخواهد داشت )در این باره زد که پرداختن به تمامی آن
 -126؛ نظام التواریخ، صص 26المثل، رک: اخبار مغولان در انبانۀ ملاقطب، صفی

؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان 161 -155، صص 2؛ تاریخ وصاف، ج125
؛ تاریخ گزیده، صص 165 -164اب، صص ؛ مجمع الانس15 -9فارس، صص 

؛ شد الازار، 101-93؛ شیرازنامه، صص 461؛ تحفة الملوک، ص503 -505
، 452 -451، صص 2؛ مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ج219 -216صص 

؛ ممدوحین شیخ سعدی، 6313 -6316، صص 5؛ روضة الصفا، ج235، ص5ج
ارسیان دربرابر مغولان، ؛ ف536 -530، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج14 -9صص 
« اتابکان فارس»؛ 495 -494]در دبا[، صص « اتابکان فارس»؛ 93 -35صص 

شک (. بی236 -235، صص «سلغریان»؛ 62-56]در تاریخ جامع ایران[، صص 
آغاز قرار گرفتن فارس در سراشیبی ضعف و سقوط، از درگذشت اتابک ابوبکر آغاز 

چون »اند: رخین عصری به آن تصریح کردهشد و این همان چیزی است که برخی مو
اتابک ابوبکر به حظائر قدس... پیوست امور مملکتش مخبّط گشت و رسوم حزم و 

تر ضبط مسقط، و ازان تاریخ تا امروز ]روزگار نگارش تاریخ وصاف[ روزن بلا فراخ
(. از 161، ص2)تاریخ وصاف، ج« گرددتر میشود و عقدۀ امور مشکلمی

ق به بعد، طی حدود چهار سال چهار تن به حکمرانی منصوب 356 الآخرجمادی
شدند، وزیر کاردان و باتدبیری چون فخرالدین ابوبکر حوایجی جان خویش را از 

گاه مقدمات دخالت از همین گفتار(؛ و آن« 6-5-1-4»دست داد )رک: بخش 
مغولان در  شدۀریزیهای برنامهمستقیم ایلخانان بر فارس فراهم شد )برای طراحی



 998 تا پایان عهد سلغری مصر، و شام از بازگشت

 
تصاحب مناطقی چون فارس و یا قلمرو سلاجقۀ روم، رک: فارسیان دربرابر مغولان، 

 (. 59ص
چه دربارۀ مراثی سعدی در حق خلیفۀ بغداد و سپس مدیح هولاکو حائز آن

آن است که رفتار  -که در جای خود به آن اشاره خواهد شد-اهمیت خواهد بود 
ه سعدی مجبور به اتخاذ آن شده بود، یعنی ستایش دوگانۀ مدبّرانه یا از سر جبری ک

سرایی برای خلیفۀ مقتول، شبیه و از جنس همان فاتح بغداد بلافاصله پس از مرثیه
رویکردی است که اتابکان در قبال بغداد و مغولان داشتند. زمانی که هنوز خلافت 

تنگ بودند و بغداد تهدید به سقوط نشده بود، اتابکان با ایشان در ارتباطی تنگا
کردند. شکل ارسال هدایا و خراج سالیانه مراوده میهمزمان با جانشینان چنگیز نیز به

فوطی از تبادل فرستادگانی بین خلیفه مستعصم بالله و اتابکان فارس در سال ابن
الدین بادرائی در دهد که هنگامی که امام نجمق یاد کرده است. او شرح می345

عهد که ولی« عضدالدین سعد بن ابوبکر»لیفه به شیراز آمد، سال مذکور از سوی خ
الدین بادرائی در این سلسله بود پذیرای او شد. در پاسخ این تبادل سفیر نیز، نجم

الدین ابونصر محمد بن رمضان همان سال به بغداد بازگشت، در حالی که او را غیاث
و در نهایت همین عقیلی، کرد اسعد بن محمد عقیلی شیرازی تا بغداد همراهی می

« بقچۀ»هایی ارزشمندی از جمله صد هدایای عضدالدین سعد را که حاوی تحفه
های فاخر بود، به خلیفه تسلیم نمود )مجمع الآداب فی معجم مشتمل بر لباس

 (.452 -451، صص 2الألقاب، ج
ق )حدیث خوش سعدی، 356اند که سعدی در حدود . حدس زده4-1-5-1

نامه/ که منظومۀ سعدی-ق 355با اعمال احتیاط بیشتر، در همان  ( و شاید61ص
، 1به شیراز بازگشته باشد )آتش پارسی، ج -بوستان را به سلغریان پیشکش کرد

(، و این مقارن با دوران اقتدار ابوبکر بن سعد است )در این باره، رک: شعر 451ص
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مورد بحث قرار « 2-6»، که در گفتار سوم، بخش «برانگیخت شیرازم از جور تنگی»
تر، که گرفت(. همچنین، این احتمال هست، و از سایر احتمالات دور و نزدیک قوی

سببی جز ارتباط با دستگاه اتابکان برگزید، و یا سعدی تخلص هنری خویش را یا به
اگر به یکی از افراد این خاندان منتسب بود، از نظر قرائن و شواهد تاریخی کسی بهتر 

توانست مرجع این انتساب قرار گیرد )رک: گفتار اول، بخش ابک ابوبکر نمیاز این ات
آنچه در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تمامی نکات مرتبط با «(. 1-5»

استناد او از منظر این حکمران مقتدر است که از خلال آثار سعدی و نیز اشارات قابل
 آید. تاریخی به دست می

و تقدیم «( بُستان/ بوستان»)بعدها مشهور به: « نامهسعدی». تدوین 4-1-5-2
آن به اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی: سعدی خود در دیباجۀ این اثر صراحتاً بیان 

ای از سفر دور و درازش به ارمغان آورده کند که منظومۀ خویش را به عنوان تحفهمی
تناوب سروده و در شیراز یا هها و فقرات فراوانی از آن را باست. پس او لابد بخش

کم صورتی پیش از ورود به شهر، آن را به شکل کتابی پرحجم و ساختارمند، یا دست
مثابۀ تحریر اوّل(، نظم داده است. ابیاتی از بخش مرتبط با این نزدیک بدان )به

 بحث، چنین است:
 تولّای مردان این پاک بوم

 برانگیختم خاطر از شام و روم
 ان همه بوستاندریغ آمدم ز

 تهیدست رفتن سوی دوستان
 بدِل گفتم از مصر قند آورند

 برِ دوستان ارمغانی برند
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 مرا گر تهی بود ازان قند دست

 تر از قند هستهای شیرینسخن
 نه قندی که مردم بصورت خورند

 که ارباب معنی به کاغذ برند
 (65)بوستان، ص

برد و لابد همان زمان آن را به نام  دربارۀ سالی که سعدی این منظومه را به پایان
 ابوبکر بن سعد آورد، خود صراحتاً در دیباجۀ منظوم اثر سخن گفته است:

 به روز همایون و سال سعید
 به تاریخ فرّخ، میان دو عید

 ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج
 که پُر دُر شد این نامبردار گنج

 )همان(
شک عید فطر )روز اول رواج داشت، بیترین اعیاد اسلامی که در این عهد بزرگ

حجّه، ماه شوّال، ماه دهم از سال قمری( و عید اضحی یا قربان )روز دهم ذی
توصیف « نوروز»دوازدهم سال قمری( بود. نوروز نیز در آثار سعدی با همان واژۀ 

نه برای نوروز، که فقط برای همان فطر و « عید»شده و طبق پژوهشی مستقل، لفظ 
میان دو »(. بنا بر حدسی منطقی، 35، ص«میان دو عید)»ه کار رفته است قربان ب

نیز نه اشاره به یک روز از میان حدود هفتاد روز موجود در میان عید فطر تا « عید
)ماه یازدهم سال قمری( بوده است )همان، « القعدهذی»قربان، که دقیقاً ناظر به ماه 

نامه، به احتمال منظومۀ سعدی(. با این حساب، تحریر نخست 36 -35صص 
ق، تقریباً مصادف با ماه آذر از تقویم 355القعده، از سال بسیار در ماه ذی

 خورشیدی، نهایی و به دربار سلغری پیشکش شده است.  
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دار سعدی با زمان سرایشی روشن است. دربارۀ ترین اثر تاریخاین منظومه قدیم
ر عهد حکمرانی محمد بن سعد بن ابوبکر بازنگری در منظومه توسط خود سراینده د

سخن گفته خواهد « 2-5-1-4»ق( در بخش  330 -ق356الآخر . جمادی)حک
نامه/ بوستان توان بیان کرد آن است که ابتدا تحریری از سعدیاجمال میشد. آنچه به

کم یک بار ق تدوین یافت و به ابوبکر بن سعد تقدیم شد، و سپس دست355به سال 
ق بخشی را به 330ق تا 356الآخر اعر در آن بازنگری کرد و بین جمادیدیگر ش

 دیباجه افزود و شاید در مطالبی هم از بدنۀ اصلی تجدید نظر نمود.
دربارۀ اتابک ابوبکر آنچه سعدی در دیباجۀ این منظومه آورده دارای لحنی 

 تقریباً عالمانه و به دور از تملّق است:
 نبود مرا طبع ازین نوع خواهان

 سرِ مدحت پادشاهان نبود
 ولی نظم کردم بنام فلان

 مگر بازگویند صاحبدلان:
 که سعدی که گوی بلاغت ربود

 در ایّام بوبکر بن سعد بود
 (66)بوستان، ص

 و یا:
 هم از بخت فرخنده فرجام تست

 که تاریخ سعدی در ایّام تست
 که تا بر فلک ماه و خورشید هست

 درین دفترت ذکر جاوید هست
 (69)همان، ص
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های درخوری نیز البته تمام ابیات این بخش از دیباجه، به این شکل نیست و ستایش

ها از تملّق افراطی فاصله دارد؛ از این اتابک در ادامه آمده است؛ با این قید که سروده
اگر توصیفی و تمجیدی از او شده، اغلب ناظر به حقایقی از دوران این مقتدرترین 

ها نیز، با حفظ شأن ستایشگر ۀ سلغریان است و بسیاری از ستایششاهنشاه سلسل
همراه است. برای نمونه اغلب به بخشندگی بیش از حدّ او که ناشی از اوضاع 
اقتصادی بسیار مطلوب فارس در این دوران است، و نیز تدابیر وی برای جلوگیری از 

 نفوذ کافران تاتار اشاره شده است:
 چنان سزد گر به دورش بنازم

 که سیّد به دوران نوشیروان...
 گر از فتنه آید کسی در پناه

 ندارد جزین کشور آرامگاه...
 نیامد برش دردناکِ غمی

 که ننهاد بر خاطرش مرهمی...
 گوشه بر آسمان برینکُله

 هنوز از تواضع سرش بر زمین...
 رودنه ذکرِ جمیلش نهان می
 رود...که صیتِ کرم در جهان می

 حق پایگاهش قویستازان پیش 
 که دست ضعیفان به جاهش قویست...

 در ایّام عدل تو ای شهریار
 ندارد شکایت کس از روزگار...
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 ملوک ار نکونامی اندوختند
 ز پیشینگان سیرت آموختند

 تو در سیرت پادشاهی خویش
 سبَق بردی از پادشاهان پیش

 سکندر به دیوار رویین و سنگ
 بکرد از جهان راه یأجوج تنگ
 تو را سدّ یأجوج کفر از زرست
 نه رویین چو دیوار اسکندرست

 آوری کاندرین امن و دادزبان
 سپاست نگوید، زبانش مباد...
 نرفت از جهان سعدِ زنگی بدرد
 که چون تو خلف نامبردار کرد

 (69 -66)بوستان، صص 
از او  مناسبت، اشاراتی به دوران ابوبکر و ستایشدر خلال ابواب منظومه، باز هم به

؛ 12؛ ممدوحین شیخ سعدی، ص95، 92، 30، 54، 50هست )همان، صص 
 (.     534 -536، صص 6مقالات قزوینی، ج

عهد اتابک ابوبکر، یعنی نامه/ بوستان هیچ سخنی از ولیدر دیباجۀ سعدی
فلک یاورِ »)سعد دوم( نیست و کسانی که باور داشتند مصرع « سعد بن ابوبکر»

، 226( دربارۀ این سعد دوم است )همان، ص69بوستان، ص« )سعدِ بوبکر باد
، 6؛ مقالات قزوینی، ج15تعلیقۀ دکتر یوسفی؛ ممدوحین شیخ سعدی، ص

در این بافت، که هیچ « سعد»( مطلبی به دور از احتیاط را بیان کردند. زیرا 556ص
بلکه ای پیرامون سعد بن ابوبکر ندارد، نه به معنای اسم فرد، زمینهمقدمه و پیش
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است. سعدی هنگام ستایش از « نحس»صفتی عام به معنای میمون و مبارک، و ضدّ 

 سراید: ابوبکر بن سعد، در انتهای سخن خویش، می
 گر از "سعدِ زنگی" مثل ماند و یاد

 فلک یاورِ سعد "بوبکر" باد
نحوی انتظام یافت که باعث کسب نیکنامی برای سعدِ که شرایط بهیعنی همچنان

)پدر ابوبکر بن سعد( گردید و از او نام نیکو برجای ماند، امید است دَورِ فلک زنگی 
ای که آن سعد زنگی نام نیکو کسب چنان باشد که ابوبکر )یعنی فرزند سعدِ زنگی

کرده بود( را نیز حمایت کند تا او نیز بتواند چون پدر خویش چنین حُسن شهرتی 
ام بردارد. روشن است که در این بیت هیچ برای خود ذخیره نماید و در مسیر پدر گ
عهد پدر بوده، نیست و اساساً منطق بیان نیز سخنی از سعد دوم، که در این ایام ولی

، به صورت ابتر و ناقص، «ابوبکر بن سعد»کند که ناگهان در خاتمۀ مدح اقتضا نمی
نبال هم گریز بزند و بعد آن را دنبال نکند؛ چنانکه د« سعد بن ابوبکر»به مدح 

« اتابک محمد بن سعد بن ابوبکر»کند. زیرا بلافاصله بعد از این بخش، مدح نمی
 . 1آمده است که دربارۀ آن، در بخش دیگری سخن گفته خواهد شد

دربارۀ نام درست این منظومه لازم به تذکر است که سراینده خود هیچ عبارتی را 
های آن یا در نهایت در زمان ش بخشکه دالّ بر انتخاب نامی برای اثر در هنگام سرای

های کلیات ترین دستنویسندارد. در قدیم ،تنظیم و سرایش بخش دیباجه بوده باشد
                                                           

سبب تشکیکی از همین . دربارۀ شخصی که این بیت از غزل سعدی در حق اوست نیز، به1
جنس، در این پژوهش عمداً سخنی به میان نخواهد آمد و این بیت، مبنای استدلال قرار نخواهد 

« وم به لطف ندارد عجب که چون سعدی/ غلام سعدِ ابوبکرِ سعدِ زنگی نیستد»گرفت: 
، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج15؛ ممدوحین شیخ سعدی، ص255)غزلهای سعدی، ص

(. اساساً ابیاتی از این دست شایستگی قرار گرفتن در یک استنتاج تاریخی 554 -556
 سختگیرانه را ندارد. 
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ق )کلیات 556سعدی نیز که تاکنون به دست آمده و بررسی شده است، پیش از 
، «(هذه کتاب بستان»ب: 113ق، برگ 556، مورّخ 11920سعدی، مرعشی، شمارۀ 

ترین دیده نشده است. این در حالی است که قدیم« بستان»یا « ستانبو»هیچ گاه نام 
از عنوان  اغلبق(، 556گفته )های کلیات سعدی قبل از تاریخ پیشدستنویس

اند و این گویا نام مشهور منظومه، و نه الزاماً نامی برای آن استفاده کرده« نامهسعدی»
ک سو بایستی در نظر داشت که که سعدی برآن نهاده، بوده است. بنابراین، از ی

عنوانی که سعدی به این اثر داده، یا روشن نیست و یا احتمالًا همان عنوان 
شده را عنوانی انتخاب« بوستان»است، و از سوی دیگر نظر کسانی که « نامهسعدی»

)در این باره،  1اند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیستاز سوی شاعر برای این منظومه دانسته
(. 155 -154، صص «نامهترین منبع اطلاق نام بستان/ بوستان به سعدیقدیم»رک: 

که خاندان سلغری به آن شناخته « سعد»توان گمان برد که کلیدواژۀ شعاری آیا می
گذاری دخالت داده شده ، در این نام«(5-1»شدند )رک: گفتار اول، بخش می

حکمرانی دارای دلبستگی به واژۀ  است؟ به این معنا که شاعر عنوانی را که موردپسند
بود برای منظومۀ خویش برگزید. امّا او در عین حال تخلص هنری خویش را « سعد»

نیز به شکل ایهامی در این عنوان حفظ کرده و ظرافتی بدیع در این راه به کار گرفته 
 است. 
عباس و سقوط بغداد: بر اساس نظمی تاریخی، در اواخر . زوال بنی4-1-5-6

د اتابک ابوبکر بود که سقوط بغداد، واقعۀ بسیار مهمی برای جهان اسلام، حادث عه
های دستگاه سلغری و نیز سعدی دربارۀ این واقعه و قتل خلیفه، شد. واکنش

                                                           
نامۀ شیخ، که خود او بعد از تصنیف سعدی»تقد است: کوب مع. برای نمونه، زرین1 

)حدیث خوش سعدی، « گلستان و ظاهراً از باب هماهنگی با آن، نام بوستان بر آن نهاد...
 (. 50ص
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مستعصم، جالب توجه و بسیار پراهمیت است. پس از آغاز حملات مغولان به بغداد 

ق به قتل 353صفر 14چهارشنبه ق، سرانجام خلیفه به تاریخ 353در اواخر محرم 
( و چند روز پیش از آن، شهر به 662، 1رسید )دین و دولت در ایران عهد مغول، ج

غارت آمد و مردم بسیاری کشته شدند. در واقع زمان زیادی از اتمام تحریر اول 
نامه نگذشته بود که این حادثۀ مهیب روی داد. سعدی برای این واقعۀ سعدی

ویش، دو شعر، به فارسی و عربی، سروده است که در ادامه از پراهمیت روزگار خ
ها یاد خواهد شد. دربارۀ فاصلۀ این حادثه با تدوین و تنظیم دو اثر سعدی، آن

نامه و سپس گلستان، لازم به ذکر است که در نظر داشته باشیم هنگام اتمام سعدی
)تقریباً مصادف با ق 355القعدۀ )اواخر سال قمری( نامه، ذیتحریر نخست سعدی

ق )اواخر اسفند(، 353ماه آذر از تقویم شمسی( زمان زیادی تا سقوط بغداد، صفر 
باقی نمانده است. اگر تدوین تحریر نخست گلستان نیز، متعلق به اواخر بهار )یکی 

نامه و ق باشد، در واقع دو سه ماه پس از تدوین سعدی353از دو جمادی( سال 
ن سعدی برای تدوین گلستان، حادثۀ کشتار ساکنان بغداد و قتل مقارن با انگیزه یافت

خلیفه، مستعصم، روی داده است. در همین زمان است که سعدی در دیباجۀ گلستان 
(. کسانی که به 55)گلستان، ص« درین مدّت که ما را وقت خوش بود»گفته است: 

از منظر صوفیانه « وشوقت خ»اند، اوّلًا به بار معنایی این دوگانگی روحی طعنه زده
توجّهند؛ و ثانیاً لازم است دقّت داشته باشند که این مراثی، اغلب کارکرد سیاسی و بی

ها درست خواهانه و متجدّدانه از سرایندۀ آندیپلوماتیک داشته و توقّع نگاه وطن
نیست. در واقع برای شاعری که دیگر با سلغریان ارتباطاتی رقم زده، حتی اگر 

چنین نیز داشته، انتشار آن بدون هماهنگی با سران آن دستگاه روا نبوده  ایسروده
است. هر دو مرثیۀ سعدی، ضمن تأثر بر قتل خلیفه، اشاراتی پراهمیت و برجسته به 
در خطر افتادن شوکت اسلام و مسلمانی دارد؛ که بعدها هنگامی که برادران جوینی 
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نان غلبه یافتند و به تجدید مبانی اسلام بر رقیبان غیرمسلمان خویش در دستگاه ایلخا
یابد و اقدامات ایشان را ستایش شده میمبادرت ورزیدند، شاعر این آسیب را ترمیم

کند )رک: گفتار ششم(. مراثی بغدادیۀ سعدی، همچنین به یادکرد نیک اتابک می
ها هکند که سعدی این سرودشود و همین نکته، اثبات میابوبکر و سلغریان ختم می

مثابۀ نوعی عرض تسلیت به اتابک سلغری و خطاب را برای فضای داخلی فارس و به
 -62، صص «العباسسعدی شیراز و زوال مُلک بنی»به او سروده است )نیز رک: 

های محتاطانۀ سلغریان، (. البته از سوی دیگر لازم است در راستای سیاست66
که سعدی چنین هیه شود. کمااینهایی تنامههمزمان برای هولاکو نیز ستایش

ای در حق هولاکو دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد )رک: نامهستایش
از گفتار پنجم(. اساساً دربار اتابک ابوبکر با تدابیر و تصمیمات « 2-5»بخش 

کارانۀ خود، در عین داشتن ارتباطاتی وثیق با دستگاه خلافت عباسی، از محافظه
اآنان مغول، ایلی مغولان را نیز پذیرفت و حتی در وقایعی چون فتح همان عهد ق

نشانۀ همین ایلی و انقیاد، الموت و نیز محاصره و سپس فتح بغداد، بالاجبار و به
لشکرهایی از پارس )دستگاه سلغری( حضور داشتند )اخبار مغولان در انبانۀ 

مدشاه بن سلغورشاه (. فرماندهی این لشکر کمکی را، مح60و  26ملاقطب، صص 
بر عهده داشت )جامع  -که بعدها برای مدت کوتاهی اتابک فارس نیز شد-

ظاهر دوگانۀ سعدی، یعنی (. این اشعار به14التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص
عباس از سویی و ستایش هولاکو از سویی دیگر، اغلب در مرثیۀ زوال خلافت بنی

شاعر را در آن بیش « من»توان یف شده و نمیراستای همین ارتباطات حکومتی تعر
هایی نوگرایانه یا یکسونگر در نظر آورد هایی و با قضاوتاز حد انتظار از چنان سروده

و از آن توقعات فراعادی داشت. اتابکان با صادر کردن اجازۀ انتشار این مراثی سعدی 
طف اسلامی قاطبۀ خواستند نشان دهند که با عوادر قلمرو فارس، بیش از همه می
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کنند و علمای پرشمار حاضر در این منطقه، اتابک سلغری را اهل سنت همدردی می
 اند.     تفاوت نیافتهنسبت به این موضوع بی

 ای فارسی به مطلع زیر است:یکی از اشعار سعدی برای واقعۀ بغداد، قصیده
 آسمان را حق بُوَد گر خون بگرید بر زمین

 م امیرالمؤمنینبر زوال ملک مستعص
دارد و در بخش « عباسدر زوال خلافت بنی»این شعر در چاپ فروغی عنوان 

های دیگر قرار گرفته است. همچنین برخی از عناوین شماری از دستنویس« مراثی»
 برای این شعر به شرح زیر است:

)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، « عباس رضوان علیهم ]کذا[فی زوال آل»-
 (؛623 -625ق، صص 521، دانش خراسانی سابق، مورّخ 2539شمارۀ 
)همان، دستنویس مرعشی، شمارۀ « عباسفی ذکر واقعۀ بغداد و انقراض بنی»-

 ب(؛45 -الف45، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 14506
، نیمۀ نخست سدۀ 16051)همان، دستنویس مجلس، شمارۀ  « مرثیه خلیفه»-

 الف(؛56 -ب52هشتم هجری، برگ 
)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « عباسذکر واقعه بغداد و انقراض بنی»-
 -ب256تر از فروزانفر، حدوداً از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش6515

 ب(؛ 259
، حدوداً سدۀ 2435)دستنویس مرکز احیاء میراث اسلامی، شمارۀ « فی مرثیه»-

 ب(.165 -الف165نهم و دهم هجری، برگ 
 دهد. برای نمونه:برخی ابیات این شعر عواطف اسلامی شاعر را نشان می

 برآری سر ز خاکای محمد گر قیامت می
 سر برآور وین قیامت در میان خلق بین
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 دریغنازنینان حرم را خون خلق بی
 ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین...

 خون فرزندان عمّ مصطفی شد ریخته
 سلطانان نهادندی جبین...هم بران خاکی که 

 دجله خونابست ازین پس، گر نهد سر در نشیب
 خاک نخلستان بطحا را کند در خون عجین

 روی دریا هم درآمد زین حدیث هولناک
 توان دانست بر رویش ز موج افتاده چینمی

آید تا آرامشی باشد بر دل مخاطبان؛ و در آنجا دهنده نیز بلافاصله میابیات تسکین
شود که هرچند از روی مسلمانی و مرحمت انسانی بایستی بر این می تصریح

ها از منظری دیگر در زمرۀ شهدا قرار دارند و گریه بر کسانی که کشتگان گریست، آن
 در بهشت برین مقام خواهند داشت وجهی ندارد:

 حاصل بُوَد شستن به آبست و بیگریه بیهوده
 سرین آدمی را حسرت از دل و اسب را داغ از

 که هستنوحه لایق نیست بر خاک شهیدان زان
 کمترین دولت ایشان را بهشت برترین

 لیکن از روی مسلمانی و کوی مرحمت
 مهربان را دل بسوزد بر فراق نازنین...

 قالب مجروح اگر در خاک و خون غلطد چه باک
 روح پاک اندر جوار لطف ربّ العالمین

نیز عبرت گرفتن از چنین وقایعی، چون  تقدیرگرایی و تسلیم محض قضا بودن و
یابد و اتفاقاً برای تسکین بسیاری از اشعار ناصحانۀ شاعر، اینجا نیز مجال بروز می
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اوّلی از چنان حال مخاطبی که در فارس و در فاصلۀ کمی از بغداد، اخبار دست

 کرده، التیام مناسبی است:انگیزی را دریافت میحادثۀ دردناک و رعب
 ر دنیا نشاید کرد و دل بر وی نهادتکیه ب

 کآسمان گاهی بمهرست ای برادر گه بکین...
 زور بازوی شجاعت برنتابد با اجل
 چون قضا آمد نماند قوّت رای رزین
 تیغ هندی برنیاید روز پیکار از نیام

 شیرمردی را که باشد مرگ پنهان در کمین...
 ملک دنیا را چه قیمت؟ حاجت اینست از خدای

 دارد به ما بر ملک ایمان و یقین گو نگه
و در انتهای شعر، دعا برای حفظ فارس که رکنی از ارکان اسلام بوده، دستگاه سلغری 

های و اتابک ابوبکر قرار دارد. در این بخش، سعدی در یک بیت، به پرسش
ای که در ذهن برخی از اهالی فارس دربارۀ همراهی لشکری به نمایندگی از منکرانه

دهد که این کار، به اقتضای ن در حمله به بغداد حضور داشته، چنین پاسخ میاتابکا
مصلحت بوده و با زورآوران، مقصود دستگاه مغول، بایستی تنها با آرامش و تدبیر 
سخن گفت. او اقتدار حاکم بر منطقه را نیز که دستآورد آن رفاه و امنیت بوده، به رخ 

هایی از سوی این اندیشیاگر چنین مصلحتکند که کشد و بیان میپرسشگران می
 آمد. گرفت، این همه بر و بحر تحت امر او درنمیاتابک اعظم صورت نمی

 امن آباد داریا رب این رکن مسلمانی به
 در پناه شاه عادل پیشوای ملک و دین

 قران غوث زمان بوبکر سعدخسرو صاحب
 ست و اوصافش گزینکه اخلاقش پسندیدهآن
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 بین اود اختیار رای روشنمصلحت بو
 با زبردستان سخن گفتن نشاید جز به لین

 لاجرم در برّ و بحرش داعیانِ دولتند
 آفرینکای هزاران آفرین بر جانت از جان

 روزگارت باسعادت باد و سعدت پایدار
 رایتت منصور و بختت یار و اقبالت معین

 ؛ «مواعظ»از بخش  90 -69کلیات سعدی، فروغی، صص ) 
 ؛ ممدوحین 504 -506ان، انتشارات دوستان، صص هم

 (366، ص6؛ مقالات قزوینی، ج16شیخ سعدی، ص
شعر دیگر در مرثیۀ خلیفه و ذکر واقعۀ بغداد، قصیدۀ عربی مشهوری است در 

بیت که دربارۀ آن چند پژوهش مستقل در دست است )برای نمونه، رک: شناختی 92
( و در تحلیل آن از منظرهای گوناگون 150 -134، 141 -161تازه از سعدی، صص 

 اند. شعری به این مطلع:ادبی، تاریخی و اجتماعی، سخن بسیار گفته
 حبَستُ بِجفنَیّ المَدامعَ لاتَجری

کر  فلمّا طَغی الماءُ استطالَ علی السِّ
زبان کند که لابد برای مخاطب عربعربی بودن شعر در بادی امر این پیام را القا می

است. همچنین نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مردمان خوزستان و  سروده شده
اند و نیز علمای بسیاری که در خود فارس، با زبان و ادب عربی آشنایی داشته

توانستند مخاطب اند میجای فارس و در مدارس شیراز حاضر و ساکن بودهجای
بیشتر برای رساندن پیام  رسد این قصیدهچنین شعری باشند. با این حال به نظر می

زبان زیسته، و نیز عرضۀ پیام ها در میان مسلمانان عربدردی شاعری که سالهم
دستگاه اتابکی به اهالی عراق عرب و بازماندگان بغداد، سروده شده است )سیمای 
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(. در ماجرای بغداد، بسیاری از دوست و دشمن خلافت عباسی، 35سعدی، ص

که فقط یک -را در کنار دوستان قرار داد. این شعر نیز شعر سرودند و سعدی خود 
دهد که شاعر آن را چه میزان مهم تلقّی نگاه سطحی به شمار ابیات آن نشان می

شود. عواطف شاعرانه در این قصیده، بسیار باز به مدح اتابک سلغری ختم می -کرده
برای نمونه، از پرشور و در عین حال مشتمل بر نکاتی مشابه مرثیۀ فارسی اوست. 

 داغدار شدن مکه در این بیت:
 لَقد ثَکِلت أمّ القری و لِکعبة  

 مدامعُ فی المیزاب تسکُبُ فی الحِجرِ 
 و از غربت دین محمد در بیت دیگر یاد شده است:

 و فی الخبرِ المَروِیِّ دینُ محمّد  
 یعودُ غریباً مثلَ مبتدَإ الأمرِ 

 کل سخن رفته است:همچنین از مرگ علمای مستنصریه بدین ش
ةِ ندبةً   بکت جُدُرُ المستنصریَّ

 علی العلماء الراسخینَ ذَوِی الحِجرِ 
داند، بر او که شاعر آن را نمایانگر معنویت اسلام میدستگاهی انقراض خلافت، 

 بسیار سنگین است:
 بعدَ الخلائفِ دجلة   فلا انحدرت  

 ورقَ الخُضرِ... و حافاتُها لا أعشبَت  
 أعلی المنابرِ خطبة   کَرُ فیأیُذ  

کرِ...و مستعصم  بالله لم  یَکُ فی الذُّ
 أأبلغُ مِن أمر الخلافة رتبة

 هَلُمَّ انظُروا ما کان عاقبةَ الأمرِ 
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 فلیتَ صِماخی صمَّ قبل استماعِهِ 
 بِهَتکِ أساتیر المحارمِ فی الأسرِ 

تعبیر  ورزی شاعر در سرایش این اشعار گفته شد، شایدچه از احتیاطبا همۀ آن
فیه» تر برای مهاجمان تتر در روزگاری که خطر از همیشه به فارس نزدیک« عدوان السَّ

 بود، جسورانه به نظر بیاید:
 نوائبُ دهر  لیتَنی مِتُّ قبلَها

فیهِ علی الحَبرِ و لم  أرَ عُدوانَ السَّ
)شیاطین زنجیری(. « شیاطین القیود»و همچنین توصیف « ضفادع»و یا استعارۀ 

سخن و تمنّای نهایی شاعر درباب چنین واقعۀ هولناکی، همان دعایی است که  گویی
نوردد، به ای که مرزها را درمیدر جایی از این مرثیه بیان کرده و در آن از آتش فتنه

 خدا پناه برده است:
 نعوذُ بعفوِ اللهِ مِن ناری فتنة  

جُ مِن قُطرِ البلادِ إلی قُطرِ   تأجَّ
 مانند مرثیۀ فارسی بغدادیه:ر نیز در اواخر مرثیه هست، دقیقاً بهیادکرد اتابک ابوبک

 عفَا اللهُ عنّا ما مضَی مِن جریمة  
برِ   و منَّ علینا بالجمیلِ مِن الصَّ
 و صانَ بلادَ المسلمینَ صیانةً 

 بکربدَولةِ سُلطانِ البلادِ أبی
 ملیک  غدا فی کلِّ بلدة  اسمُه

 عزیزاً و محبوباً کیوسفَ فی مصرِ 
 لقد سعد الدنیا به دام سعدُه
صرِ  یَةِ النَّ دهُ المَولی بألوِ  و أیَّ
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 کذلک تنشأ لینة  هو عِرقُها

 و حُسنُ نباتِ الأرض مِن کَرَم البَذر
( که تقریباً همزمان یا شاید هم 52 -51دو بیت اخیر در گلستان نیز آمده )صص 

ت؛ که اگر مرثیۀ عربی اندکی پس از قصیدۀ عربی حاضر تدوین آن به پایان رسیده اس
بغداد بعد از تدوین گلستان سروده شده باشد، این دو بیت لاجرم در تحریرهای 

های سعدی از اتابک ابوبکر ثانوی به بعد اثر، به آن وارد شده است. در میان ستایش
در این قصیده، بخشی وجود دارد که یادآور تواضعی است که شاعر در دیباجۀ 

در قبال ادبا و فضلای فارس به خرج داده بود. او در آن منظومه، نامه/ بوستان، سعدی
سخن خود را در پارس که ملجأ علما و فضلا معرّفی شده، مانند مشک در منطقۀ 

آید خیز متاع پرقیمتی به شمار نمیختن توصیف کرد که قطعاً در آن مملکت مشک
 (. اینجا نیز بیان او چنین است:124، بیت66)بوستان، ص

ع  و مَ 
عرُ أیمُ اللهِ لستُ بِمُدَّ  ا الشِّ

 و لو کان عندی ما ببابلَ مِن سِحرِ 
ادونَ علماً و خِبرةً   هُنالِکَ نَقَّ

 و مُنتَخِبو القولِ الجمیل مِن الهُجرِ 
 ؛ «مواعظ»از  95 -91)کلیات سعدی، فروغی، صص 

 ؛ ممدوحین 506 -505همان، انتشارات دوستان، صص 
 (366، ص6زوینی، ج؛ مقالات ق16سعدی، ص شیخ

. گلستان: سعدی این اثر را یک بار در اواخر بهار )یکی از دو 4-1-5-4
ای نگاشت، تاریخ که برای آن دیباجهق تدوین کرد و پس از آن353جمادی( سال  

 زیر را صراحتاً یاد نمود:
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 درین مدّت که ما را وقت خوش بود
 ز هجرت ششصد و پنجاه و شَش بود

عهد، عضدالدین سعد بن ابوبکر، ام فرزند ابوبکر بن سعد، یعنی ولیدیباجۀ اثر به ن
از « 6-5-1-4»و نیز با یادکردی نیکو از امیر فخرالدین ابوبکر حوایجی )رک: بخش 

همین گفتار( پرداخته شده است. وی هنگام برشمردن القاب این عضدالدین سعد بن 
البته از اتابک و شاهنشاه اعظم،  -ساله بود65که در آن ایام، جوانی تقریباً -ابوبکر 

یعنی ابوبکر بن سعد نیز با القابی در خور شأن او ستایش کرده است، امّا نباید 
رسد پنداشت که گلستان به اتابک ابوبکر بن سعد تقدیم شده است. چنین به نظر می

های آغازین، همین که حامیان اصلی سعدی در دربار اتابکان فارس در این سال
هد و همچنین وزیر مقتدر آن دستگاه، یعنی فخرالدین ابوبکر حوایجی بودند عولی

 که بعدها اختلافات سیاسی و دشمنی روشنی با یکدیگر پیدا کردند.  
یادکرد نیک سعدی از اتابک اعظم، ابوبکر بن سعد، امّا در گلستان کم نیست. 

طابی، از الطاف ابوبکر در نخستین بار او در همین دیباجۀ اثر، به شیوۀ غایبانه و غیرخ
حق خویش یادی نمود و حسن شهرت خویش را مرهون عنایت اتابک ابوبکر 

ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در »دانست: 
خورند و رقعۀ بسیط زمین منتشر گشته و قصب الجیب حدیثش که همچون شکر می

کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد، بلکه برند، بر منشآتش که چون کاغذ زر می
مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان و شاهنشاه خداوند جهان و قطب دایرۀ زمان و قایم

معظّم، اتابک اعظم، مظفّرالدنیا و الدین، ابوبکر بن سعد بن زنگی، ظلُّ الله فی 
بلیغ فرموده و أرضِه، رَبِّ ارضَ عنه و أرضِه، به عین عنایت نظر کرده است و تحسین 
اند که النّاسُ ارادت صادق نموده؛ لاجرم کافّۀ انام، خاصه و عوام، به محبّت گراییده

(. دعای سعدی در حق وی حاوی عبارتی است 51)گلستان، ص« علَی دینِ مُلوکِهِم
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گردد و الیه واقعی گلستان، یعنی سعد بن ابوبکر بازمیکه به ممدوح اصلی و مهدی

 بلدَهُ و احفظ   اللهمَّ آمِن  »سخن خواهد رفت: «( 3-1-4»دی )بخش زودربارۀ وی به
(. همچنین بخشی از دیباجۀ گلستان که عبارات مربوط به 51گلستان، ص« )ولَدَه

آمیز و عهد، سعد بن ابوبکر را در بر دارد، متضمّن ذکر القاب ستایشتقدیم اثر به ولی
ابک الاعظم، شاهنشاه المعظّم، الات»رسمی برای این ابوبکر بن سعد نیز هست: 

مالکُ رقاب الأمم، مولَی ملوک العرب و العجم، سلطان البرّ و البحر، وارثُ مُلکِ 
 (. 54)همان، ص« بکر بن سعد بن زنگیسلیمان، مظفّر الدنیا و الدین ابی

در این عبارات، هنگام یادکرد تاریخ عهد « مالک البرّ و البحر»درباب تعبیر 
شود. در میان مدایح سخن گفته شد و اینک نیز توضیحاتی افزوده می اتابک ابوبکر

مشابه این  -شودها پرداخته میزودی به آنکه به-سعدی در حق ابوبکر بن سعد 
 المثل در مرثیۀ فارسی سعدی برای خلیفۀ عباسی، آمده است:تعبیر وجود دارد. فی

 یا رب این رکن مسلمانی به امن آباد دار
 ه عادل پیشوای ملک و دیندر پناه شا

 قران غوث زمان بوبکر سعدخسرو صاحب
 ست و اوصافش گزینکه اخلاقش پسندیدهآن

 ...لاجرم در برّ و بحرش داعیانِ دولتند
 آفرینکای هزاران آفرین بر جانت از جان

  ؛ همان،«مواعظ»از  90کلیات سعدی، فروغی، ص)
 ؛ ممدوحین شیخ 504انتشارات دوستان، ص

 (535، ص6؛ مقالات قزوینی، ج16ص سعدی،
سعدی در خطاب به این اتابک، باز هم از تسلّط او بر خشکی و دریا سخن گفته 

 است:
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 به تیغ و طعنه گرفتند جنگجویان مُلک
 تو برّ و بحر گرفتی به عدل و همّت و رای

  ؛«مواعظ»از  35کلیات سعدی، فروغی، ص)
 (366همان، انتشارات دوستان، ص

 ر:و بیتی دیگ
 کف عطای تو گر نیست ابر رحمت حق

 باریچه نعمتست که بر برّ و بحر می
  ؛«مواعظ»از  52کلیات سعدی، فروغی، ص)

 (396همان، انتشارات دوستان، ص
گوی در مدایحی در حق اتابک ابوبکر به این همچنین ستایشگران دیگر فارسی

که در -ایندۀ ساکن اصفهان الدین لنبانی، سراند. برای نمونه، رفیعمطلب اشاره کرده
دیوان او یک قصیده در مدح ابوبکر سَلغُری در استمداد برای سامان دادن 

 در حق او چنین سروده:  -های اصفهان در زمان سرایش شعر وجود داردآشفتگی
 گرفت مملکت بحر و بر بدان خنجر
 که کار عالم شوریده زو بسامانست

 نش، الدین لنبانی، تصحیح بی)دیوان رفیع
 (30؛ همان، تصحیح هویدا، ص142ص

تسلّط اتابک ابوبکر بر جزایر مهم خلیج فارس، یعنی کیش، بحرین و قطیف، این 
اند، نه لقب را برای او به ارمغان آورد و تمام سرایندگانی نیز که به آن اشاره کرده

ک: همین اند )در این باره، راغراقی شاعرانه، که واقعیتی تاریخی را مدّ نظر داشته
 «(.  5-1-4»گفتار، بخش 
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اشاراتی که سعدی به ابوبکر بن سعد، شاهنشاه و اتابک اعظم، در گلستان، به 

شود و وی طور ضمنی و غیرمستقیم )غیرخطابی( دارد، به این مورد ختم نمی
مناسبت، یک بار دیگر نیز از اتابک ابوبکر صریحاً یاد و او را ستایش کرده است به

؛ مقالات 12. نیز رک: ممدوحین شیخ سعدی، ص136 -135 )گلستان، صص
 (.536، ص6قزوینی، ج

. قصایدی مخصوص خطاب به ابوبکر بن سعد: اگرچه سعدی از 4-1-5-5
امن و رفاهی که در عهد این اتابک و شاهنشاه مقتدر سَلغُری بر فارس حاکم شده، 

رسد ارد. به نظر میبارها به نیکی سخن گفته، امّا هیچ مدح مستقیمی برای او ند
گرا و بیزار از تملّق نشان روحیات خاص اتابک ابوبکر، که خود را حکمرانی معنویت

نامه را خطاب به او بسته بوده است. سعدی هم به داد، راه سرایش ستایشمی
مقتضای همین علاقۀ اتابک بزرگ، یک منظومۀ شاهکار اخلاقی را که یکی از دو 

بۀ او بود و با تمایلات ابوبکر بن سعد همخوانی داشت، دستاورد عمری سفر و تجر
ای اندرزی خطاب به به نام اتابک درآورد و به وی پیشکش کرد. یک مرتبه نیز قصیده

گیرد. شاید بتوان احتمال داد وی سرود که در این همین بخش مورد بررسی قرار می
عهد او، سعد بن ابوبکر، و که راه ارتباط سعدی با دربار این اتابک، تنها از طریق ولی

نیز امیر و وزیر او، فخرالدین حوایجی بوده است. در بخش قصاید فارسی کلیات 
دور از تملّق به این مطلع آمده است که برخی سعدی، شعری ناصحانه و با لحنی به

 اند:های خطّی کهن، آن را در مدح اتابک ابوبکر دانستهنسخه
 رایبه نوبتند ملوک اندرین سپنج س

 کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای
هائی که در در نسخه»اندرزی در تصحیح فروغی چنین توضیحی دارد:  ۀاین قصید

از  34)کلیات سعدی، فروغی، ص« دست ماست، این قصیده عنوان ممدوح ندارد
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(. هرچند علامه قزوینی، توضیح 365؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»
چنانکه در عنوان این قصیده در غالب نسخ مسطور »رده است: متفاوتی عرضه ک

؛ مقالات 16)ممدوحین شیخ سعدی، ص« است در مدح همین اتابک ابوبکر است
(. با تصریحی که در عنوان این قصیده در چند نسخۀ معتبر 535، ص1قزوینی، ج

، و لازم است در تصحیح آیندۀ کلیات سعدی این توضیح 1کهن موردمراجعه هست
توان یقین کرد که سعدی این شعر را خطاب به همین ابوبکر بن در متن قرار گیرد، می

اند، باید گمان برد که وی چنین . از روحیاتی که از او سراغ داده2سعد سروده است
مشرب، از جنس عنوان یک عالم صوفیتافته و سخن سعدی را بهلحنی را برمی

                                                           
 . چنین است عناوین چند دستنویس مورداشاره: 1

)کلیات سعدی، دستنویس « بِمدحِ الاتابک السعید مظفرالدین ابوبکر بن سعد بن زنگی»-
 الف(؛66 -ب65، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 14506مرعشی، شمارۀ 

)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « بِمدحِ اتابک مظفرالدین ابوبکر بن سعدِ زنگی»-
 ب(؛239 -ب236تر از فروزانفر، حدوداً از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش6515

)همان، دستنویس « اعظم ابونصر بن سعد بن زنگی فی مدح اتابک»همچنین در یک دستنویس 
 -الف159، حدوداً سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 2435مرکز احیاء میراث اسلامی، شمارۀ 

ب( ثبت شده که طبق توضیح قزوینی، این تفاوت کنیه )ابونصر به جای ابوبکر( همچنین در 159
ان در یکی دو قرن اخیر در نام و نشهای بیهای سنگی که بر اساس نسخهشماری از چاپ

غلط »شود. قزوینی این تفاوت را ناشی از خطای کاتبان و در زمرۀ قارۀ هند تهیه شده دیده میشبه
؛ مقالات قزوینی، 14قرار داده است )ممدوحین شیخ سعدی، ص« فاحش و خطای صریح قبیح

 (. 536، ص6ج
سخن گفته « 4-5-1-4»بخش  ، در«برّ و بحر»ای به تسلّط ممدوح بر . از وجود اشاره2

شد؛ و این چیزی است که از میان اتابکان سلغُری، تقریباً اختصاص به همین اتابک ابوبکر دارد. 
های کهن برای این شعر دارند، اثبات بنابراین، همین نکته، در کنار عنوان معتبری که برخی نسخه

 تواند در حق فردی جز او باشد.کند که قصیدۀ مزبور نمیمی
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ورزی که سعدی در آثارش . با همۀ احتیاط1دانسته استدخالت در امور سلطنت نمی
شود بند بوده، کمتر دیده میکند و لابد خود نیز بدان پایمخاطبان را به آن دعوت می

که لحن موجود در این قصیده را در قصاید ناصحانه و اندرزی دیگر خود به کار برده 
شعری که به کند در شناسی اوست که تعیین می. گویا ذکاوت شاعر و موقعیت2باشد

 دارد، چگونه سخن گوید و از چه لحنی استفاده کند. هر کسی تقدیم می
جز این، قصیدۀ دیگری نیز در حق او در کلیات سعدی هست که تاکنون مورد 

های مورداعتنای قزوینی و فروغی، عنوان توجّه قرار نگرفته است، زیرا در دستنویس
تأمّلی چند دستنویس معتبر، عناوین قابل ای برای آن وجود ندارد، امّامتمایزکننده

 اند:برای آن ثبت کرده
بنوبتند ملوک اندرین سپنج »وله ایضاً یمدحه و النصیحة ]در ادامۀ قصیدۀ »-
« که خطاب به اتابک ابوبکر است و در آنجا عنوان واضح و آشکاری دارد[« سرای

                                                           
آوران نگویمت چو زبان»گریزترین بخش این شعر باشد: . شاید این ابیات، تملّق1
ست عمر و نفزاید/ پس این فشانی و بحر گوهرزای// نکاهد آنچه نبشتهآسای/ که ابر مشکرنگ

چه فایده گفتن که تا به حشر بپای// مزید رفعت دنیا و آخرت طلبی/ به عدل و عفو و کرم کوش و 
؛ همان، انتشارات دوستان، «مواعظ»از  35)کلیات سعدی، فروغی، ص« ایدر صلاح افز

 (.366ص
. تردیدی نیست که بخشی از این قضاوت، قابل مناقشه است و نگارنده، خود بدان وقوف 2

ساله( در بخش برافزودۀ  14تا  12دارد. خطابی که سعدی مثلا به اتابک محمدِ نوجوان )
همان جنسی است که در این قصیدۀ اندرزی خطاب به اتابک دارد، از « نامه/ بوستانسعدی»

ابوبکر دیده شد. امّا بایستی در نظر داشت که خطاب او به اتابک محمّد، خطاب مردی 
شد. مطلب سپیدموی است به کودکی نابالغ؛ و اگر لحنی جز این داشت، به تمسخر گرفته می

مدایح او برای امثال برادران جوینی که شده، بیشتر در قیاس این قصیدۀ اندرزی است با عرضه
 دهد.  های شاعر را تشکیل می«نامهستایش»بخش اعظم 
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سدۀ هشتم  ، احتمالًا از نیمۀ نخست14506)کلیات سعدی، مرعشی، شمارۀ 
 ب(؛66 -الف66هجری، برگ 

اوغلو، )همان، دستنویس حکیم« یمدح الاتابک ابوبکر بن سعد نوّر قبره»-
 الف(؛212 -الف211، حدوداً از اواخر سدۀ هشتم هجری، برگ 356شمارۀ 
با عنوان بمدح « بنوبتند ملوک...»وله ایضاً بمدحه و الدعا ]در ادامۀ قصیدۀ »-

)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « در آنجا[« بکر بن سعداتابک مظفرالدین ابو
 -ب239تر از فروزانفر، حدوداً از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش6515

 الف(. چنین است ابیات ابتدایی این قصیده:250
 بزن که قوّت بازوی سلطنت داری

 دهد یاریت میکه دست همّت مردان  
 انجهان گشای و عدو بند و مُلک بخش و ست

 بسیاری 1که در حمایت صاحبدلان
 گرت به شب نبُدی سر بر آستانۀ مُلک
 کیَت به روز میسّر شدی جهانداری؟

 ...کف عطای تو گر نیست ابر رحمت حق
 باری؟چه نعمتست که بر برّ و بحر می

کند که تا این شعر نیز همان رویکرد سعدی را در قبال این اتابک مقتدر دنبال می
 ایم:اغ داشتهاینجا از او سر

 مدیح، شیوۀ درویش نیست تا گویم
 مثال بحر محیطی و ابر آذاری

                                                           
در بیت پیشین، حاوی معنایی نزدیک به « مردان»در این بیت و واژۀ « صاحبدلان». واژۀ 1

 مردان و اولیاء خداست.
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 نگویمت که بفضل از کرام ممتازی
 نگویمت که بعدل از ملوک مختاری
 تروگرچه این همه هستی، نصیحت اولی
 که پند راه خلاصست و دوستی باری

 پردازد:و سپس به اندرز و پند می
 الت هستشکوه و لشکر و جاه و جمال و م

 ولی به کار نیاید بجز نکوکاری
 ای براحت نفسچه روزها به شب آورده

 چه باشد ار بعبادت شبی به روز آری
 که پیش اهل دل آب حیات در ظلمات

 دلانست در شب تاریدعای زنده
 خدای سلطنتت بر زمین دنیا داد
 زبهر آنکه درو تخم آخرت کاری

 ...به بندگی سر طاعت بنه که بربایی
 رفعت از سر گردون، کلاه جبّاری به

 ...بقای مملکت اندر وجود یک شرطست
 که دست هیچ قوی بر ضعیف نگماری

 ...هزار سال نگویم بقای عمر تو باد
 که این مبالغه دانم ز عقل نشماری

 همین سعادت و توفیق برمزیدت باد
 که حق گزاری و بی حق کسی نیازاری

 به حدّی است که شاعر، جایی گوید:تندی زبان ناصحانه در این شعر، تا 
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 چو کار با لحد افتاد، هر دو یکسانند
 تر ملک و کمترینه بازاریبزرگ

 مثل نیکبخت برخیزدورین گدا به
 بدان امیر اجلّش دهند سالاری

  ؛«مواعظ»از  56 -52کلیات سعدی، فروغی، صص ) 
 (396 -392همان، انتشارات دوستان، صص 

برانگیخت شیرازم از جور »غزل یا شاید قطعۀ مقفّای : قصیدۀ کوتاه، 4-1-5-3
مناسبت اشاراتی که حاوی زمان از گفتار سوم به« 2-6»این شعر، در بخش «: تنگی

تقریبی خروج شاعر از شیراز در سفر طولانی نخستین اوست، مورد بررسی قرار 
ا لحنی جا نیز مستقیماً خطاب به اتابک ابوبکر نیست و بگرفت. اشارۀ شاعر این

 غیرخطابی او را ستوده است: 
 چو بازآمدم کشور آسوده دیدم
 ز گرگان به در رفته آن تیزچنگی

 ایزد آباد و پر ناز و نعمتبنام
 پلنگان رها کرده خوی پلنگی

 محضردرون مردمی چون ملک نیک
 برون لشکری چون هزبران جنگی
 خط ماهرویان چو مشک تتاری
 سر زلف خوبان چو درع فرنگی

 رسیدم این کشور آسوده کی شد؟بپ
 کسی گفت: سعدی! چه شوریده رنگی
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 چنان بود در عهد اوّل که دیدی

 جهانی پر آشوب و تشویش و تنگی
 چنین شد در ایام سلطان عادل
 اتابک ابوبکر بن سعدِ زنگی

  56 -55؛ کلیات سعدی، فروغی، صص 246غزلهای سعدی، ص)
 ؛ ممدوحین شیخ 393؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»از 

 (536 -535، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج14 -16سعدی، صص 
الآخر . مراثی برای ابوبکر بن سعد: اتابک ابوبکر در پنجم جمادی4-1-5-5
بابی خویش را به او که سعدی منظومۀ دهق، یعنی کمتر از سه سالی پس از آن356

دربارۀ او وجود دارد، به  تقدیم نمود، درگذشت. یک مرثیۀ فارسی در کلیات سعدی
 این مطلع:

 دل شکسته که مرهم نهد دگر بارش
 یتیم خسته که از پای برکند خارش
 ؛ «مواعظ»از  69 -65)کلیات سعدی، فروغی، صص 
 ؛ ممدوحین 506 -502همان، انتشارات دوستان ، صص 

 (536، ص6؛ مقالات قزوینی، ج14شیخ سعدی، ص
استحکام شخصیت عالمانۀ شاعر را دارد و در آن  عبارات این قصیدۀ رثایی نیز همان

رنگی از افراط در ستایش نیست. بلکه برعکس، حتّی در مواضعی شاعر از مرگ 
 آورد تا مواعظ خویش را به مخاطبان انتقال دهد:ای به دست میاتابک بهانه

 گرت به شهد و شکر پرورد زمانۀ دون
 وفای عهد ندارد، به دوست مشمارش...

 وجودی که از جهان برود امیدوار
 میان خلق بماند به نیکی آثارش
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 رود:آمیز او در این ابیات نیز از حدّ اعتدال فراتر نمیلحن تأسف
 گمان مبر که به تنهاست در حظیرۀ خاک
 قرین گور و قیامت بسست کردارش...
 برفت سایۀ درویش و سترپوش غریب

 بپوش بارخدایا به عفو ستّارش
ناگهان اتفاق نیفتاده و رحلتی مفاجات نبوده است، زیرا ابک بهپیداست که مرگ ات

ی این دستگاه، چنان شایع کرده «عدو»کند که شاعر در جایی از این مرثیه بیان می
 بود که پس از مرگ اتابک ابوبکر، جهان خراب خواهد شد:

 عدو که گفت به غوغا که در گذشتن دوست
 جهان خراب شود، سهو بود پندارش

عهد پیشین و اتابک کنونی، سعد بن ابوبکر ، به این بهانه، به مدح ولیو سپس
پردازد. اتابک جدید، در این مرحله، خارج از فارس است و با یرلیغ و حکمی از می

هولاکو در مسیر شیراز قرار دارد که در میانۀ راه و تنها پس از گذشت حدود احتمالًا 
که بر تخت از سوی ایلخان و بدون آندوازده روز از امضای فرمان اتابکی او 

رود. زمان سرایش این شعر، که هنوز از مرگ شاهنشهی فارس تکیه زند، از دنیا می
الآخر اتابک جدید، یعنی سعد بن ابوبکر، در آن خبری نیست، بین پنجم جمادی

که « باغ فیروزی»ق تا روز هفدهم از همین ماه بوده است. لازم به ذکر است که 356
دگر شکوفه نخندد به باغ فیروزی/ که )»کند ر، جایی از همین شعر از آن یاد میشاع

، محلی است که نخستین بار اتابک ابوبکر «(های اشجارشرود از دیدهخون همی
آن را به عنوان مقرّ و کاخ اقامتی خویش برگزید. به تصریح وصاف، او پس از رسیدن 

نشان دولت و مستغرَس ن فیروزی که دستکاخ اقامت را در بستا»به اتابکی فارس، 
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)تاریخ « اقبال اتابکی بود اختیار کرد و ارکان دولت در حوالی آن خانها برافراشتند

 (.155، ص2وصاف، ج
سبب اشتمال بر سعدی مرثیۀ دیگری نیز در حق این اتابک اعظم سروده که به

ر اوایل شعر، اشتباهاً سوکواری برای فرزند ناکام او، اتابک جوان، سعد بن ابوبکر، د
؛ 16در حق اتابک سعد بن ابوبکر پنداشته شده است )ممدوحین شیخ سعدی، ص

 شود:. این مرثیه، چنین آغاز می1(554، ص6مقالات قزوینی، ج
 به اتفاق دگر دل به کس نباید داد

 ز خستگی که درین نوبت اتفاق افتاد
حق همین اتابک ابوبکر  گردد اصل شعر درکه با خواندن ادامۀ شعر، مشخص می

 بوده است:
 روان پاک ابوبکرِ سعدِ زنگی را

 خدای پاک به فضل و کرم بیامرزاد
 همه عمارت آرامگاه عقبی کرد
 که اعتماد بقا را نشاید این بنیاد

  ؛«مواعظ»از  63کلیات سعدی، فروغی، ص)
 (501 ارات دوستان، صـان، انتشـهم

گذرد که در بخش مربوط به او به ساله می12 اواخر شعر نیز، به تهنیت اتابک محمد
 آن پرداخته خواهد شد. 

ق(: این فرد 331ق و 356. فخرالدین ابوبکر حوایجی )مقتول بین 4-1-5-6
 -326القعدۀ . بعد از ذیهمان وزیر مقتدر و بانفوذ ابوبکر بن سعد بن زنگی )حک

                                                           
« 6-3-1-4». برای ابیاتی که برای اتابک جوان، سعد بن ابوبکر سروده شده، رک: بخش 1

 از همین گفتار.  



 احوال شیخ اجل سعدی 996
  

که سبب آنشید و بهق( است که اتابک ابوبکر، خود او را برک356الآخر جمادی5
شهرت « ابوبکر حوایجی»پدرش، ابونصر، شغل حوایجیِ مطبخ اتابکی را داشت، به 

های وصاف به دست آورد توان از گزارشترین مطالب را مییافت. دربارۀ او مهم
؛ مجمع 124. نیز رک: نظام التواریخ، ص131 -130، صص 2)تاریخ وصاف، ج

(. علاوه 663، 264؛ شد الازار، صص 503؛ تاریخ گزیده، ص164الانساب، ص
که وصاف به باقی ماندن آثار خیر او تا زمان نگارش این بخش از تاریخ خود بر این
ق نیز در این باره 545کند، گزارش زرکوب متعلق به ق( تصریح می399)سال 

امیر کبیر فخرالدین ابوبکر وزیر روزگاری به صنوف خیرات آراسته »پراهمیت است: 
و در درخانۀ اتابک، قبلی بارگاه، مسجدی جامع معتبر ساخته و در جوار  داشت

ای جمله به یک صنف پیوسته و مسجد، مدرسه و دارالشفایی و دارالحدیثی و سقایه
متصل کرده، و اکنون مسجد جامع هنوز معمور است و تا به این غایت نماز جمعه در 

ابوبکر حوایجی مدتی پس از  (. فخرالدین100)شیرازنامه، ص« کردندجا میآن
درگذشت اتابک ابوبکر بن سعد نیز زیست، امّا در نهایت به توطئۀ ترکان و در زمان 

او را نهانی ازین »ق 331ق تا 356الآخر جمادی15حکمرانی اتابک محمد، بین 
 (. 162، ص2)تاریخ وصاف، ج« تودۀ فانی به منزل جاودانی رسانیدندخاک

در آثار سعدی، در  1نه یادکرد منحصر و واحد مربوط به اومشهورترین ذکر او، و 
سعد بن  عهد  شود؛ آنجا که پس از تقدیم دیباجه به ولیدیباجۀ گلستان دیده می

                                                           
که گذشت، ذکر این وزیر مقتدر دستگاه اتابکان در آثار سعدی، منحصر به همین . چنان1

های کلیات سعدی آمده یک مورد نیست. در یکی از اشعار سعدی که در بخش قصاید دستنویس
از مرثیۀ ، «(وجود عاریتی دل درو نشاید بست/ همان که مرهم دل بود جان به نیش بخست)»

در غالب نسخ کلیات از »سعدی در حق او سخن به میان است. قزوینی در این باره نوشته است: 
قدیم و جدید در عنوان ]این شعر[ مسطور است: "در مرثیۀ امیر فخرالدین ابوبکر" که در وهلۀ 
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جمالی سر برنگیرد و دیدۀ یأس از دیگر، عروس فکر من از بی»ابوبکر، آمده است: 

ر آنکه متحلّی گردد پشت پای خجالت برندارد و در زمرۀ صاحبدلان متجلّی نشود، مگ
ر منصور، ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر  د مظفَّ به زیور قبول امیرِ کبیر عالم عادل، مؤیَّ
ی الفضلاء، محبّ الاتقیاء، افتخار آل فارس،  مملکت، کهف الفقراء، ملاذ الغرباء، مربِّ

مین، یمین المُلک، ملک الخواص، باربک، فخرالدوله و الدین، غیاث الاسلام و المسل
أطال الله عمرَه و أجلّ قدرَه و شرَحَ -نصر عمدة الملوک و السلاطین، ابوبکر بن ابی

 که ممدوح اکابر آفاق است و مجموع مکارم اخلاق -صدرَه و ضاعَفَ أجرَه
 هر که در سایۀ عنایت اوست

 «گنهش طاعتست و دشمن دوست
 . نیز رک: ممدوحین شیخ 55)گلستان، ص

 (304، ص6وینی، ج؛ مقالات قز63صسعدی، 

                                                                                                            
باشد ولی چون آید که مراد همین امیر فخرالدین ابوبکر مَا نحنُ فِیه باید اول... چنین به نظر می

نام آن کس که این مرثیه در حق اوست در اثناء خود قصیده مذکور نیست و چون بیت آخر این 
قصیده که گوید: گر آفتاب فرو شد هنوز باکی نیست/ تو را که سایۀ بوبکرِ سعدِ زنگی هست، 

مال که اتابک ابوبکر بن سعد هنوز در حیات بوده است. لهذا احتتقریباً صریح است در این
غایت ضعیف بلکه از اصل که این قصیده در مرثیۀ امیر فخرالدین صاحب ترجمه باشد بهاین

که گفتیم بعد از وفات اتابک ابوبکر در عهد شود. چه، وفات امیر فخرالدین چنانمنتفی می
اش محمد بن سعد بوده، پس چگونه در حیات اتابک ابوبکر ممکن است شیخ او سلطنت نواده

 -304، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج63)ممدوحین شیخ سعدی، ص« گفته باشدرا مرثیه 
تر دنبال شود. امّا نتیجۀ نهایی و نظر قطعی (. لازم است این موضوع در مجالی وسیع305

نگارنده بر مبنای ادلّۀ تقریباً محکم، همان است که پیش از این نیز بر مبنای حدس و گمان، 
که این مرثیه در حق فرزند این ( و آن این563 -565صص  ،1مطرح شده بود )آتش پارسی، ج

 امیر سروده شده و دارای تناقض تاریخی نخواهد بود. 
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آید که پدیدآور در تقدیم این روشنی برمیاز توضیح سعدی در ادامۀ این عبارات، به
 اثر، خود در دربار حضور نداشته است.

انگیز در دیباجۀ گلستان آن است که چطور ممکن یکی از نکات مبهم و پرسش
اند، در داشتهاست ذکر دو نفر از برترین رجال دربار که دشمنی عمیقی با یکدیگر 
عهد  سعد بن کنار هم قرار گرفته باشد؟ زیرا اختلاف میان فخرالدین ابوبکر با ولی

ق، همراه منشور 356الآخر ابوبکر تا حدی بود که وقتی سعد در اواسط جمادی
فرمانروایی فارس راهی شیراز بود، با شنیدن خبر درگذشت پدرش در میانۀ راه و 

خود فرمانروای مطلق سلغری است، دستور قتل فخرالدین که دیگر او آگاهی از این
ای تنها مأخذی است که از این ماجرا گزارشی به حوایجی را صادر کرد. شبانکاره

در آن حال خبر وفات پدرش برسید. »دست داده و در توضیح آن نوشته است: 
که عزم آنمردمان دوانید تا فخرالدین ابوبکر را که وزیر پدرش بود مؤاخذت کنند به 

(. امّا این فرمان 165)مجمع الانساب، ص« بکشندش که از وی آزاری داشت
توان حدس زد، و برخی شده در راه شیراز، اجرا نشد. مینصبسبب مرگ اتابک تازهبه

سعد بن ابوبکر و  عهد  کند، که ستایش سعدی از ولیمستندات نیز آن را تأیید می
گلستان، متعلق به یک برهۀ تاریخی واحد نیست. امیرفخرالدین حوایجی در دیباجۀ 

پیشکش شده و مدّتی پس  سعد بن ابوبکر عهد  به این معنا که این کتاب ابتدا به ولی
)زمان  ق331تا  356الآخر جمادی15احتمالًا بین  از درگذشت او، و در فاصلۀ

ه ایجی بستایش فخرالدین حویعنی تقریبی قتل فخرالدین حوایجی(، این بخش، 
دیباجۀ گلستان افزوده شده و تحریری دیگر پدید آمده که شاید بتوان آن را تحریر دوم 

که این متن تحریرهای دیگری نیز پس از تحریر دوم داشته باشد، گلستان نامید. این
منطقاً بعید نیست و البته در این باره بایستی در جای دیگر و با استناد به اجزاء 

مانده از آثار سعدی، و نه سرسری و استعجالی، سخن ی برجایهامختلف دستنویس
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توان ابراز کرد این است که وجود تحریرهای گوناگون از گلستان گفت. آنچه اینک می

های را بایستی متوقّع بود که در نهایت یکی از آخرین این تحریرها، در دستنویس
حریرهای گلستان که در کلیات سعدی قرار گرفته و شهرت یافته است. در یکی از ت

یک دستنویس بسیار کهن از کلیات، محفوظ در کتابخانۀ چستربیتی به شمارۀ 
P109  وجود دارد خبری از نام این وزیر نیست. «(شناسیمنبع»)رک: مقدمه، ذیل ،

مینوی که نخستین بار این دستنویس را به عنوان دستنویسی حاوی اطلاعات ارزنده 
نکتۀ بسیار مهمّی که از این »نبوده معرفی کرد، چنین نوشت: که مورد استفادۀ فروغی 

که در نسخه بر بنده معلوم گردید )و بعدها از دیدن نسخ دیگر گلستان تأیید شد( این
( بعضی از عبارات و فصول و حکایات موجود نبوده 353اوّلین تحریر گلستان )در 

همین نسخۀ چستربیتی و  است و نسخی که از روی آن تحریر اوّلی منتشر شده )مثل
ای در کتابخانۀ بورسه در ترکیه که از برای دانشگاه عکس گرفته شد( این فصول نسخه

تحقیقاتی دربارۀ کلیات « )»نصررا ندارد: از آن جمله است مدح وزیر ابوبکر بن ابی
. رک: کلیات سعدی، دستنویس چستربیتی، برگ 666 -665، صص «سعدی

حکمرانان فارس پس از اتابک ابوبکر، به مرگ وزیر الف(. غضب اتابکان و 26
فخرالدین ابوبکر منتهی شد؛ و از آنجا که وی فردی مغضوب بود، احتمالًا امکان 

 . 1پردازی برای او در قلمرو فارس وجود نداشتمرثیه

                                                           
]در « اتابکان فارس« )»چند قصیدۀ طولانی در رثای وی». ابراز این مطلب که سعدی 1

، ]در تاریخ جامع ایران[« اتابکان فارس« )»چند قصیدۀ مفصل در وصف وی»( یا 495دبا[، ص
( داشته، از عجایب است. مأخذ این هر دو پژوهش، نوشتۀ دقیق علامه 91 -90، 61صص 

( 303 -304، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج65 -65قزوینی )ممدوحین شیخ سعدی، صص 
دهد که در کند، بلکه نشان میذکر شده که البته این مأخذ هیچ شعری را در حق او اثبات نمی

توان ر مدح یا رثای خود او وجود ندارد. آنچه بر اطلاع قزوینی میای دکلیات سعدی هیچ سروده
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ق(: 356الآخر جمادی15. شاهزاده سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی )4-1-3
ها و روزگار حکمرانی پدرش اتابک ابوبکر، با فعالیت عهدی او دردوران ولایت

اقدامات پرشمار او پیوند خورده است و اگر مرگ زودهنگام و شاید مشکوک این 
گرفتند. او پس از شاهزادۀ شایسته نبود، سلغریان به این سرعت در شیب بلا قرار نمی

یلخان را تهنیت گوید سقوط بغداد، از سوی اتابک ابوبکر به تبریز روانه شد تا فتح ا
(. همچنین در اوایل سال احتمالًا 14)جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص

های بسیار به درگاه هولاکو )گرو( و همراه با تحفه« نوا»عهد به رسم ق، ولی356
گسیل شد و ایلخان نیز او را یرلیغ و پایزه به حکمرانی فارس عطا کرد )مجمع 

الآخر آن سال جمادی5امی که پدرش اتابک ابوبکر در (. هنگ165الانساب، ص
درگذشت، او با منشور حکمرانی فارس روانه شده بود که بیماری امانش نداد و در 

روز بعد از درگذشت پدر، در  12الآخر، یعنی به فاصلۀ جمادی15روز یکشنبه 
 پس از شدت گرفتن عوارض استسقا و رعاف جان« طبرش ]=تفرش[ از اعمال قم»

، 161، ص2؛ تاریخ وصاف، ج125. نیز رک: نظام التواریخ، ص15سپرد )همان، ص
ثبت کرده است؛ مجمع الآداب فی معجم « هشده روز»که فاصلۀ مرگ پدر و پسر را 

ق ضبط نموده 355خطا ، که سال درگذشت او و پدرش را به406، ص1الألقاب، ج
؛ 461الملوک، ص ؛ تحفة503؛ تاریخ گزیده، ص165است؛ مجمع الانساب، ص

، که فاصلۀ مرگ ابوبکر و سعد 101؛ شیرازنامه، ص254 -252شد الازار، صص 
؛ ممدوحین شیخ سعدی، 612، ص2کند؛ مجمل فصیحی، جروز ذکر می 15دوم را 
]در « اتابکان فارس»؛ 553 -539، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج19 -14صص 

 -62مع ایران[، صص ]در تاریخ جا« اتابکان فارس»؛ 493 -495دبا[، صص 

                                                                                                            
افزود آن است که تنها شعر مورد تردید دربارۀ وی، مشخصاً در حق فرزند او سروده شده که باز 

 دهد.  نتیجۀ ماجرا را تغییر نمی
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(، 252که جنید در حق او به کار برده )شد الازار، ص« شابّاً جمیلاً »(. توصیف 66

نشانگر جوانی او هنگام مرگ است. اگر به گزارش فصیح خوافی اعتماد شود، او 
( و این به آن معناست که 612، ص2سال داشته )مجمل فصیحی، ج65هنگام مرگ 

ای خاتون بر مزار او مدرسهاست. همسرش ترکان ق بوده321وی متولّد حدوداً 
برآورد که بعدها مدفن فرزندشان، اتابک محمد نیز شد )شد  1«عضدیه»موسوم به 
الدین محمود یزدی )اتابک یزد( بود خاتون، دختر قطب(. این ترکان254الازار، ص

منابع آمده  که از این ایام به بعد نقشی در تاریخ سیاسی فارس دارد و نامش بارها در
خاتون یزدی، یکی اتابک محمد است که هنگام است. سه فرزند سعد دوم از ترکان

-1-4»درگذشت پدر تنها دوازده سال داشت و به تخت سلغری تکیه زد )رک: بخش 
است؛ و آن دختر دیگر « سلغم»از گفتار حاضر(؛ دیگری دختری موسوم به « 5
دت طولانی اسماً حاکم فارس شناخته مشهور، که م« خاتونابش»یا همان « ابش»

از گفتار « 6-5»و « 1-5»از همین گفتار؛ بخش « 11-1-4»شد )رک: بخش می
 هفتم(.
. تقدیم گلستان سعدی به سعد دوم در دوران شاهزادگی و 4-1-3-1
با تمایلات « عالم»عنوان یک عهدی: در عهد اتابک ابوبکر، سعدی بهولایت

هل فتوت و نیز آراسته به هنر شاعری در حدّ اعلی، به فارس مند به اصوفیانه و علاقه
یقین از دستگاه اتابکان سلغُری مواجبی، لابد در وارد شد. او به احتمال قریب به

که شاعر در مراتب درباری با کدام کرده است. ایناشکال گوناگون، دریافت می
عهد دربار، یعنی تی ولیشخصیت این دستگاه پیوند داشته، به ظنّ قریب به یقین بایس

سعد بن ابوبکر، را ممدوح و حامی اصلی سعدی در این دستگاه دانست. همین که 

                                                           
آن برای اوست که پس از این دربارۀ « عضدالدین»شک ناظر به لقب گذاری بی. این نام1

 از همین گفتار(.  « 2-3-1-4»توضیحی داده خواهد شد )رک: بخش 
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فُوَطی در گزارشی تقریباً عصری از شاعر، وی را مدّاح سعد بن ابوبکر معرّفی ابن
( و حمدالله مستوفی نیز 246، ص5نماید )مجمع الآداب فی معجم الألقاب، جمی

سعدی شیرازی... به اتابک سعد بن ابوبکر ]بن[ سعد بن زنگی »کند که تصریح می
، جز به این معنا نیست که وی در 1(564)تاریخ گزیده، ص« سلغری منسوب است

عهد فاضل دوران بازگشت از سفر طولانی خود، تحت حمایت این شاهزاده و ولی
شیرازی به  سال، بلکه مسنّ بودن شاعر میان«منسوب»قرار داشته است. بنا بر این، 

داشته،  64یا  66جوانی که هنگام بازگشت او از اسفارش به فارس، چیزی در حدود 
تنها به معنای انتساب درباری است و به هیچ وجه به معنای اخذ تخلّص شاعری 

 .    2شوددانسته نمی
القعدۀ سال که سعدی تحریر نخست منظومۀ خویش را در احتمالًا ذیپس از آن

، زمانی 3ق( تقدیم کرد356الآخر جمادی5ک اعظم، ابوبکر بن سعد )ق به اتاب355
ق به نام 353نگذشت که شاهکار خویش به نثر را تدوین نمود و آن را در سال 

عهد، سعد بن ابوبکر درآورد. دیباجۀ این اثر حاوی صراحتی در این باره است: ولی
گلستان تمام شد؛ و تمام  الجمله از گلِ بستان هنوز بقیتی مانده بود که کتابفی»

پناه و سایۀ کردگار و پرتو لطف آنگه شود بحقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاهِ جهان
د من السماء، المنصور علی الأعداء،  پروردگار، ذُخر زمان و کهفِ امان، المؤیَّ

                                                           
اند، به احتمال بسیار آن را از مأخذی کهن چون . سایر منابعی که به این مطلب اشاره کرده1

بکر بن سعد بن سعدی، نسبت به سعد بن اتابک ابی»اند. برای نمونه: تاریخ گزیده اخذ نموده
 (.   652، ص2دارد )مجمل فصیحی، ج« زنگی

در جای خود « سعد بن ابوبکر»از « سعدی». بحث دربارۀ ردّ فرضیۀ اخذ تخلص شعری 2
 «(.  5-1»گذشت )رک: گفتار اول، بخش 

عهد، نامه/ بوستان هیچ اشارتی به این ولی. پیش از این دراین باب که در دیباجۀ سعدی3
 از همین گفتار(.  « 2-5-1-4»یعنی سعد بن ابوبکر وجود ندارد، سخن گفته شد )رک بخش 
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عضدالدولة القاهرة، سراج الملّة الباهرة، جمال الأنام، مفخر الإسلام، سعد بن 

أدامَ اللهُ اقبالَهُما و -بکر بن سعد بن زنگی تابک الأعظم ...مظفّر الدنیا و الدین ابیالأ
و به کرشمۀ لطف خداوندی مطالعه  -ضاعَفَ جلالَهُما و جعلَ إلی کلَّ خیر  مَآلَهُما

 فرماید.
 گر التفات خداوندیَش بیاراید

 ستنگارخانۀ چینی و نقش ارتنگی
 دامید هست که روی ملال درنکش

 ستازین سخن، که گلستان نه جای دلتنگی
 الخصوص که دیباجۀ همایونشعلی

 «ستزنگی" بنام "سعدِ ابوبکرِ سعد بِن  
 خ سعدی، ـ؛ ممدوحین شی54ستان، صـ)گل

 ( 556، 539، صص6مقالات قزوینی، ج ؛15، 15صص
شود، توجّه به لقب عهد که از این بخش استنباط مینکتۀ پراهمیت دربارۀ ولی

عهدی وی به کار رفته است. این در برای اوست که در زمان ولایت« ضدالدینع»
حالی است که سعدی یک باری که از او در جایگاه شاهنشاه اعظم و اتابک بزرگ یاد 

روزی که او اسماً حاکم مطلق فارس بود(، برای وی لقب 12نموده )در فاصلۀ همان 
از توضیح دیگری که سعدی در  . همچنین1را استفاده نموده است« مظفرالدین»

آید که او در این برهه مستقیماً در دیباجۀ گلستان در انتهای این تقدیمیه افزوده، برمی

                                                           
ای که در از همین گفتار اشاره خواهد شد. چنین نکته« 2-3-1-4». به این مورد در بخش 1

های معاصر مورد غفلت قرار گرفته، دربارۀ برخی دیگر از این اتابکان نیز مصداق اغلب پژوهش
، 6ت قزوینی، ج؛ مقالا19داشته و باعث سردرگمی شده است )رک: ممدوحین شیخ سعدی، ص

553   .) 
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و ادای چنین خدمتی ]=شکر نعمت بزرگان و ذکر »دربار حضور نداشته است: 
ترست که در حضور، که این به تصنّع جمیل و دعای خیر ایشان[ در غیبت اولی

 (. 53)گلستان، ص« ن از تکلّف دورنزدیکست و آ
. مدح سعدی در حق سعد بن ابوبکر در چند روز اتابکی و 4-1-3-2

دل »حکمرانی وی: در ابیاتی از اواخر مرثیۀ مربوط به اتابک ابوبکر، به سرآغاز 
، بخشی از کلام به ستایش از اتابک جدید، سعد بن «شکسته که مرهم نهد دگر بارش

که در همان چند روز اتابکی اسمی او، که هیچ گاه رسمیت ابوبکر اختصاص دارد 
نیافت و با مرگ نابهنگامش ختم شد، سروده شده است )دربارۀ این شعر، رک: بخش 

 از همین گفتار(:  « 4-1-5-3»
 عدو که گفت به غوغا که در گذشتن دوست

 جهان خراب شود، سهو بود پندارش
 هم آن درخت نبود اندرین حدیقۀ ملک

 د ازین متفرّق شوند اطیارشکه بع
 نمرد نام ابوبکرِ سعد بِن زنگی

 که ماند سعدِ ابوبکر نامبردارش
 چراغ را که چراغی ازو فراگیرند
 فرونشیند و باقی بماند انوارش

 خدایگان زمان و زمین، "مظفّر دین"
 که قائمست به اعلاء دین و اظهارش
 بزرگوار خدایا! به فرّ و دولت و کام
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 1های بسیارشه سالدوام عمر بد

 به نیک مردان کز چشم بد بپرهیزش
 به راستان که ز ناراستان نگه دارش
 که نقطه تا متمکّن نباشد اندر اصل

 درست بازنیاید حساب پرگارش
 ان، انتشارات ـ؛ هم«مواعظ»از  69ات سعدی، فروغی، صـ)کلی

 ، 6ج؛ مقالات قزوینی، 16ممدوحین شیخ سعدی، ص ؛506دوستان، ص
 ( از گفتار حاضر« 5-5-1-4»ربارۀ همین شعر، رک: بخش . د554ص

عهدی پیش از این اشاره شد که این اتابک سعد بن ابوبکر، در دوران ولایت
المثل، رک: مجمع الآداب فی معجم الألقاب، لقب داشته است )فی« عضدالدین»

                                                           
و در آن حین که شیخ دوام عمر او را به ». قزوینی دربارۀ این دعای سعدی نوشته است: 1

دانسته که فقط پس از دوازده روز از مرگ پدر کرده هیچ نمیهای بسیار از خداوند آرزو میسال
سروده تابوت را میوی نیز بدو ملحق خواهد شد و بلکه شاید در همان وقت که شیخ این ابیات 

، 6؛ مقالات قزوینی، ج16)ممدوحین شیخ سعدی، ص« اندآوردهاو را از تفرش به شیراز می
(. از میان شاعران دستگاه سلغری، فرید احول نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد. وی 554ص

او شد : »ای در حق اتابک ابوبکر، به سلطنت رسیدن سعد بن ابوبکر را چنین بیان نموددر مرثیه
رقاب شد// کیخسرو دوم سوی بهشت و جهان قاف تا به قاف/ از ملک ملک خسروِ صاحب

عضدالدین به فال سعد/ بر تخت بخت خسرو افراسیاب شد//...گر ماه رفت چرخ نه از گردش 
اوفتاد/ ور شاه رفت مُلک نه در انقلاب شد// برخاست از سریر پدر، تا پسر نشست/ مُلکی کز آنِ 

د اکنون به شاب شد//...بادا هزار سال پسر گر پدر برفت/ دانم یقین که دعوتِ من شیخ بُ 
(. پیداست این شعر نیز، در همان چند روزی پیش 55)دیوان فرید اصفهانی، ص« مستجاب شد

ق که این اتابک جوان درگذشته بوده، سروده شده؛ و دعای عمر 356الآخر جمادی15از 
 ای نبخشیده است.ههزارساله برای او اندک فاید
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اء (، امّا پس از اتابکی و نائل شدن به حکمرانی، اگر چه از سوءالقض461، ص1ج
ای از آب درنیامد، مانند اعمّ اغلب اتابکان فارس، ملقّب به دوران طولانی

گاهانه لقب پیشین، یعنی می« مظفّرالدین» شده است؛ و سعدی، در ابیات اخیر، آ
تبدیل کرده است )در این باره، نیز رک: توضیح « مظفرالدین»، را به «عضدالدین»

که ناظر به همین « عضدیه»ۀ مدرسۀ از همین گفتار، دربار« 3-1-4»اواخر بخش 
 برای سعد دوم است(.    « عضدالدین»لقب 

گزاری سعدی در رثای یک مراثی سعدی برای سعد دوم: بیشترین حق. 4-1-3-6
شخصیت سیاسی، اشعاری است که برای این اتابک جوان ناکام سروده است. امّا پیش 

بن ابوبکر سروده است، به بخشی از  ای که اختصاصاً در حق این سعداز اشاره به مراثی
از همین گفتار( و مشتمل بر « 3-5-1-4»مرثیۀ دیگری که در حق پدر او )رک: بخش 

اشاراتی به او نیز هست، و پیداست که پس از انتشارت خبر درگذشت اتابک جوان در 
شود. چنین است ابیات مرتبط با این ق ساخته شده، پرداخته می356الآخر جمادی15

 ای که اصل مرثیه در حق اتابک ابوبکر است:ابک ناکام جوان، از مرثیهات
 به اتفاق دگر دل به کس نباید داد

 ز خستگی که درین نوبت اتفاق افتاد
 چو ماه دولت "بوبکرِ سعد" آفل شد

 دادطلوع اختر سعدش هنوز جان می
 گفتامید امن و سلامت به گوش دل می
 باد بقای "سعدِ ابوبکرِ سعدِ زنگی"

 هنوز داغ نخستین درست ناشده بود
 که دست جور زمان داغ دیگرش بنهاد

 ؛ «مواعظ»از  65)کلیات سعدی، فروغی، ص
 (501همان، انتشارات دوستان، ص



 998 تا پایان عهد سلغری مصر، و شام از بازگشت

 
بندی ترین مرثیۀ سعدی برای سعد بن ابوبکر )سعد دوم(، در واقع ترجیعمهم

 است به این ابیات آغازین:
 غریبان را دل از بهر تو خونست

 دانم که چونستدل خویشان نمی
 عنان گریه چون شاید گرفتن؟
 که از دست شکیبایی برونست
 مگر شاهنشه اندر قلب لشکر

 آید که رایت سرنگونست...نمی
 و این بیت ترجیع:

 دانم حدیث نامه چونستنمی
 بینم که عنوانش بخونستهمی

  ؛«مواعظ»از  61کلیات سعدی، فروغی، ص)
 (396تان، صـشارات دوسـان، انتـهم

جان براساس این بیت ترجیع، شاید بتوان چنین گمان برد که پیش از آوردن پیکر بی
ای حاوی خبر درگذشت او به شیراز رسیده و شهر برای عهد ناکام، نامهاین ولی

تعزیت او آماده بوده است. سعدی نیز با همین نامه مضمونی پرداخته و اشاره کرده 
ای است و امکان آگاهی از مفادّ آن ی مطالب محرمانهکه: گرچه درون نامه، حاو
کاررفته برای نوشتن عنوان آن که برای همه قابل رؤیت وجود ندارد، ولی مرکّب به

که اعلام کند که است، به خون است؛ و این استدلالی شاعرانه تواند بود برای این
ا هیچ شعری باری واصل شده است. در میان مراثی فارسی سعدی گویخبر مصیبت

های به این اندازه چنین عاطفی و احساسی پرداخت نشده است. سعدی که در سروده
گری، ترویج روحیۀ تسلیم قضا و قدر بودن با هدف بهبود رثایی خود، غالباً نصیحت
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شود و خواننده را با کند، در این شعر، کاملًا درگیر عواطف میاوضاع را دنبال می
اند، پیوند اتابک جوان، ناگهان در آن با تابوت او مواجه شده فضایی که منتظران قدوم

 زند:می
 بزرگان چشم و دل در انتظارند

 شمارندعزیزان وقت و ساعت می
 فشانندغلامان درّ و گوهر می

 نگارندکنیزان دست و ساعد می
 ملک خان و میاق و بدر و خاتون

 به رهواران تازی بر سوارند
 بوبکرکه شاهنشاه عادل، سعدِ 

 به ایوان شهنشاهی درآرند
 کنان بر طاق ایوانحرم شادی

 که مروارید بر تاجش ببارند
 1گفت: عیشی خوش گزاریمزمین می

 ازین پس؛ آسمان گفت: ار گذارند
 امید تاج و تخت خسروی بود
 ازین غافل که تابوتش درآرند

 ...نشاید پاره کردن جامه و روی
 که مردم تحت امر کردگارند

 با چنین داغ جگرسوزولیکن 
 شاید که فریادی ندارندنمی

                                                           
 . اصل: گذاریم.  1
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 و باز ابیاتی از بندی دیگر از آن:

 برفت آن گلبن خرّم به بادی
 دریغی ماند و فریادی و یادی
 ...نیارد گردش گیتی دگر بار
 چنان صاحبدلی فرّخ نژادی

 خردمندان پیشین راست گفتند
 مرا خود کاشکی مادر نزادی

 نبودی دیدگانم تا ندیدی
 چنین آتش که در عالَم فتادی

و این ابیات از بند پایانی، که به جوان بودن سعد بن ابوبکر، و نیز استسقای او پیش 
 از مرگ در  حوالی تفرش، اشاره دارد:

 پس از مرگ جوانان گل مماناد
 پس از گل در چمن بلبل مخواناد

 ...سر آمد روزگار سعدِ بوبکر
 خداوندش به رحمت دررساناد

 شنه مردن در غریبیجزای ت
 شراب از دست پیغمبر ستاناد

 )برای این اشارات، نیز رک: ممدوحین شیخ سعدی، 
 1(555، ص6؛ مقالات قزوینی، ج19 -16صص 

                                                           
الدین ق در رثای شمس366بندی که احتمالًا در سال . همام تبریزی در ترجیع1

فلک »بند سعدی پیروی کرد: دیوان جوینی پرداخت، از وزن و تعداد بندهای این ترجیعصاحب
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 شود: غزلی در مرثیۀ سعد دوم هست که چنین آغاز می« طیبات»همچنین در 
 به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش

 ...دریغ برکندشکه تندباد اجل بی
 ..به لطف خویش خدایا روان او خوش دار.

 بدان حیات بکُن زین حیات خرسندش
 نمرد سعدِ ابوبکرِ سعد بن زنگی
 که هست سایۀ امّیدوار فرزندش

 ؛ نیز رک: کلیات سعدی، 6-5غزلهای سعدی، صص )
 . به سایر 502؛ همان، انتشارات دوستان، ص65صفروغی، 

 سعد دوم، یعنی اتابک این مرثیه که در دعا برای جانشین ابیات 
 (اشاره خواهد شد« 1-5-1-4»محمد بن سعد است، در بخش 

ق(: با 330 -ق356الآخر . جمادی. اتابک محمد بن سعد )حک4-1-5
های انتقال قدرت در خاندان درگذشت غیرمنتظرۀ سعد بن ابوبکر یکی از بحران

ابوبکر، توانست خاتون یزدی، همسر سعد بن سلغُری روی نمود که در آن، ترکان
تر از همین خاندان سلغُری، بر فرزند خویش را، حتی با وجود افرادی ظاهراً شایسته

تخت بنشاند. امّا این فرزند، بیش از حد کم سنّ و سال بود و هنگام انتخاب شدن 
سال داشت. او تنها گزینه از نسل اتابک ابوبکر شناخته 12عنوان اتابک اعظم، تنها به

توانست قدرت را در نسل اتابک ابوبکر، و نه فرزندان قی مانده بود و میشد که بامی
برادر مقتول او، سلغورشاه، نگه دارد. احتمالًا فخرالدین ابوبکر حوایجی با این 

خاتون او را پنهانی به قتل انتخاب موافق نبوده است، زیرا در همین دوران ترکان

                                                                                                            
زی، صص شصت و )دیوان همام تبری« جام جم اقبال بشکست/ زمان شهباز ما را بال بشکست...

 (.  150 -136سه، 
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بکر را به وزارت تعیین کرد. این وزیر نیز الدین ابورسانید و به جای وی خواجه نظام

مأمور شد که به درگاه هولاکو رود و منشور فرمانروایی فارس را برای این اتابک 
نوجوان دریافت کند. اتابک محمد اسماً چیزی حدود دو سال و هفت ماه در مقام 

که در نهایت به مرگی ناگهانی درگذشت.  1حکمرانی مطلق قلمرو فارس باقی ماند
 اند )تاریخ وصاف،ثبت کرده« سقطه از بام قصر»چند منبع متقدم، دلیل مرگ او را 

(. 102؛ شیرازنامه، ص15؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص162ص ،2ج
خاتون بوده )مجمع نیز اینکه شایع کردند مرگ او به سبب ضربۀ لگد مادرش ترکان

ایی باشد که اهالی فارس به واسطۀ هپردازی( شاید ناشی از قصه165الانساب، ص
های خاتون یزدی داشتند بر سر زبانای که درباب شوم بودن وجود ترکانعقیده

ها پیرامون او که در همان روزگار، ورد انداخته بودند. برای نمونۀ دیگری از این قصه
                                                           

. آراء منابع گوناگون دربارۀ طول دوران اتابکی وی متفاوت است، امّا اغلب، جز 1
اند: نظام التواریخ، ای در مجمع الانساب، بر عدد دو سال و هفت ماه تأکید کردهشبانکاره

، 2صاف، ج؛ تاریخ و«بعد از دو سال و هفت ماه گلبرگ عمرش ناشکفته فروریخت: »123ص
چون مدّت دو سال و هفت ماه از عهد دولت اتابک محمد در وَشَک ارتحال و سرعت : »162ص

؛ جامع التواریخ، تاریخ «انتقال... پیوست، بواسطۀ سقطه از بام قصر... بمنزل باقی نقل کرد
چون مدت دو سال و هفت ماه... روزی به شب و شبی به روز پیوست، : »15سلغریان فارس، ص

دو سال و هفت ماه برین منوال : »503؛ تاریخ گزیده، ص«ز منهل فانی به منزل باقی نقل کرد...ا
زاده پیش از آنکه بنسیم بلوغ شکفته شود، الحجۀ سنۀ ستین و ستمایه غنچۀ عمر اتابکبود، در ذی

و مدّت یک سال و هشت : »165؛ مجمع الانساب، ص«بصرصر ممات فروریخت و درگذشت
و بعد از دو سال و هفت ماه گلبرگ عمرش ناشکفته : »462؛ تحفة الملوک، ص«دماه پادشاه بو

مدت دو سال و هفت ماه دور سلطنت اتابک محمد بن سعد : »102؛ شیرازنامه، ص«فروریخت
؛ 555، ص6؛ مقالات قزوینی، ج20)نیز رک: ممدوحین شیخ سعدی، ص« بیش نکشید

؛ 64 -66]در تاریخ جامع ایران[، صص « رساتابکان فا»؛ 493]در دبا[، ص« اتابکان فارس»
 (. 100 -99فارسیان دربرابر مغولان، صص 
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)حکایت درساختن او با غلام « 6-1-4»زبان اهالی فارس شده بود، رک: بخش 
خاتون، که رسد ترکانالوصف، بعید به نظر میالدین میاق(. معسرش، شمسترک هم

کرد، خود عمداً مسبّب بحران جانشینی را در خاندان سلغری به خوبی احساس می
 قتل فرزند نوجوان خویش شده باشد.

. نخستین اشعار سعدی در حق اتابک محمد: شاید از نظر زمانی، 4-1-5-1
ق، 356الآخر جمادی5ای که برای اتابک ابوبکر، درگذشته در ابیات انتهایی از مرثیه

عهد شایستۀ او در تفرش به و پس از انتشار خبر درگذشت مفاجات و غیرمنتظرۀ ولی
ترین ذکری باشد که از این الآخر همین سال، ساخته شده، قدیمجمادی15تاریخ 

ده است. چنین اتابک نوجوان، یعنی اتابک محمّد، در کلیات سعدی برجای مان
 است مطلع مرثیۀ مزبور:

 به اتفاق دگر دل به کس نباید داد
 ز خستگی که درین نوبت اتفاق افتاد

 ابیاتی که به تهنیت اتابک محمد اختصاص دارد، چنین است:
 اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بریخت

 بقای سرو روان باد و سایۀ شمشاد
 هنوز روی سلامت به کشورست وعید

 1سلامت به مسندست سعادهنوز پشت 
 

                                                           
. چنین است ضبط برگزیدۀ علامه قزوینی در این مصرع و توضیح او که تردید در این ضبط 1

دهد: هنوز پشت سعادت به مسندست و معاد، با این توضیح: کذا در نسخۀ مورخۀ را نشان می
؛ 22نسخ دیگر )؟(، در نسخه]ای[: مفاد )ممدوحین شیخ سعدی، ص]پاریس[ و غالب  535

 (.   562، ص6مقالات قزوینی، ج
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 کلاه دولت و صولت به زور بازو نیست

 1به هفت ساله دهد بخت و دولت از هفتاد
 به خدمتش سر طاعت نهند خرد و بزرگ

 نهاددران قبیله که خُردی بُوَد بزرگ
 قمر فرو شد و صبح دوم جهان بگرفت

 سر آمد دوام عمر تو بادحیات او به
 کنی گشایشت بُوَد ار پند بنده گوش

 که هر که کار نبست این سخن، جهان نگشاد
 ام بشنوهمان نصیحت جدّت که گفته

 که من نمانم و گفت منت بماند یاد
 گنه اگر خواهیدلی خراب مکن بی

 ها بُوَدت خاندان و ملک آبادکه سال
  ؛«مواعظ»از  65 -63کلیات سعدی، فروغی، صص )

 2(502 -501تان، صص ـشارات دوسـان، انتـهم
طور آمیخته، سخن از اتابک دی وجود ندارد که در ابیات آغازین این مرثیه، بهتردی

ابوبکر و سپس سعد بن ابوبکر به میان است که به فاصلۀ اندکی از یکدیگر در 
شود که در حق اتابک ق درگذشتند. سپس اصل مرثیه دنبال می356الآخر جمادی

                                                           
ضمیر/ به دولت جوان جوانبخت روشن»المعنی با این بیت که در حق هموست:. قریب1

 (. 40)بوستان، ص« جوان و به تدبیر پیر
گاهی از ها سروده ش. برای توضیح پیرامون کسانی که این مرثیه در حق آن2 ده و برای آ

-5-1-4»)ذیل سعد بن زنگی(، « 4-1-4»های مخاطب شعر در ابیات پایانی، نیز رک: بخش
 )ذیل سعد بن ابوبکر= سعد دوم( از همین گفتار.« 4-3-1-4»)ذیل ابوبکر بن سعد( و « 3
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ن از کسی است که بر تخت شاه گاه به مقتضای مراثی سلطنتی، سخابوبکر است. آن
فقید تکیه زده یا خواهد زد؛ و این فرد، نیست مگر اتابک نوجوان، اتابک محمد بن 

سنّ و سال، وضوح اشاره کرد که این اتابک کمسعد. در ابیاتی که گذشت، شاعر به
است که خُرد و بزرگ این قبیله سر طاعت به خدمتش « نهادخُردی بزرگ»مثابۀ به

که رسماً تحت حمایت و کشورداری مادر -دانیم که اتابک محمّد . مینهندمی
سالگی به تخت 12در  -کردخاتون یزدی، قلمرو سلغُریان را اداره میخویش، ترکان

کلاه دولت و صولت به زور بازو نیست/ به هفت »حکمرانی نشست. بنابراین بیت 
نمادین در این خصوص ، تنها متضمّن دو عدد «ساله دهد بخت و دولت از هفتاد

است که یکی سمبل قلّت و دیگری نمایندۀ کثرت است، و به هیچ وجه به معنای سنّ 
واقعی این اتابک نوجوان نخواهد بود. در بیتی هم که سعدی در آن خطاب به او 

، در واقع منظور از جدّ، یا همان «ام بشنوهمان نصیحت جدّت که گفته»گوید: می
 .1کر است و لا غیرپدربزرگ، اتابک ابوب

گذشته از این، در دو مرثیۀ دیگر سعدی در رثای سعد دوم، اشاراتی به جانشینی 
خاتون، دهد ترکاناتابک محمّد بلافاصله پس از درگذشت پدر هست که نشان می

 مادر اتابک محمد جوان، چگونه و با چه سرعتی، این بحران را خاتمه داده است:
 دلدرین گیتی "مظفّر" شاه عا

 "محمّد" نامبردارش بماناد
 سعادت پرتو نیکان دهادش
 ...به خوی صالحانش پروراناد

                                                           
گیری . برای اصلاح استدلالی تاریخی که در یکی از تحقیقات اخیر، از این بیت نتیجه1

سعد بن »از همین گفتار )ذیل « 4-1-4»از گفتار اول، و بخش « 5-1»ه، رک: بخش شد
 «(. زنگی
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 بکام دوستان و بخت فیروز
 بسی دوران دیگر بگذراناد

 ؛ همان، «مواعظ»از  66کلیات سعدی، فروغی، ص)
 ؛ ممدوحین شیخ سعدی، 399انتشارات دوستان، ص

 (561، ص6؛ مقالات قزوینی، ج22ص
 رِ سعد بِن زنگینمرد سعدِ ابوبک

 که هست سایۀ امّیدوار فرزندش
 گر آفتاب بشد سایه همچنان باقیست

 بقای اهل حرم باد و خویش و پیوندش
 همیشه سبز و جوان باد در حدیقۀ مُلک

 آور بَرومندشدرخت دولت بیخ
 دعای خیر تو گفتم، یکی دعای عدوت
 یکی بگویم اگر نیک نیست مپسندش

 رکاب آرد هر آن که پای خلاف تو در
 خداوندشبه خانه باز رواد اسب بی

 ؛ همان، انتشارات «مواعظ»از  65کلیات سعدی، فروغی، ص) 
 ؛ مقالات قزوینی، 26؛ ممدوحین شیخ سعدی، ص502صدوستان، 

 ای که در حق سعد بن ابوبکر . دربارۀ این غزل مرثیه566ص، 6ج
 (سخن گفته شد« 6-3-1-4»سروده شده، در بخش 

نامه/ بوستان: سعدی در ستایش از اتابک محمد در دیباجۀ سعدی. 4-1-5-2
فاصلۀ تقریباً دو سالی که این اتابک محمد، در سن نوجوانی، زمام حکومت فارس را 

کم در دیباجۀ آن نامه/ بوستان یا دستاسماً به دست گرفت، در منظومۀ سعدی
دح ابوبکر بن سعد قرار بازنگری کرد و بخشی را به اثر افزود که بلافاصله پس از م
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شود. بخشی با های موجود از این منظومه دیده میگرفته و اینک در تمامی دستنویس
 این سرآغاز:

 اتابک محمد شه نیکبخت
 1خداوند تاج و خداوند تخت

 (40)بوستان، ص
چنانکه قزوینی به درستی اشاره کرده، این ستایش، حاوی این نکتۀ تاریخی است که 

 مانده از نسل ابوبکر بن سعد بوده است:ها پسر باقیاین محمّد، تن
 صدف را که بینی ز دردانه پُر
 نه آن قدر دارد که یک دانه دُر

 ایتو آن درّ مکنون یکدانه
 ایخانهکه پیرایۀ سلطنت

 ؛ 21)ممدوحین شیخ سعدی، ص
 (559، ص6مقالات قزوینی، ج

                                                           
. حدس بسیار بعیدی ممکن است به ذهن خطور کند و آن این است که سعدی، در 1
ق( پیشکش نمود، و در 356 -326ق، همان سالی که بوستان را به اتابک ابوبکر بن سعد )355

گ، یعنی همین محمد بن سعد بن ابوبکر، کودکی نُه یا ده ساله بود، از حالی که نوۀ این اتابک بزر
آمد پدربزرگش، یادی کرده باشد. امّا با خواندن نخستین بیت این بخش از دیباجۀ او نیز به خوش

اتابک محمد شه نیکبخت/ خداوند تاج »بازد: نامه/ بوستان، مبنای چنین حدسی رنگ میسعدی
دارد؛ و ثانیاً « شه»و « اتابک»در این بیت، محمد بن سعد، لقب رسمی  اوّلاً «. و خداوند تخت

صاحب تاج و تخت مطلق سلغُری دانسته شده است. بنابراین، این ابیات زمانی به منظومه الحاق 
شده است؛ و به ناچار، تنها شده که وی رسماً حکمران سلغُری بوده و اتابک فارس شناخته می

ای بوده، برای افزودن ابیات مورد ق که وی حائز چنان رتبه330ا ق ت356الآخر بین جمادی
 زنی است.    بحث قابل گمانه
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عدی: سعدی چند . چند ستایش دیگر از اتابک محمّد در اشعار س4-1-5-6

بار دیگر در اشعار خود به ستایش از اتابک محمّد نوجوان پرداخته است. از جمله در 
 از کلیات سعدی قرار دارد، به این ابیات آغازین:« طیّبات»غزلی که در بخش 

 بناز ای خداوند اقبال سرمد
 به بخت همایون و تخت ممهّد
 مُغیث زمان، ناصر اهل ایمان

 ین احمدگزین احد، یاور د
 خداوند فرمان "ملک سلیمان"
 شهنشاه عادل، اتابک محمّد
 ز سعدِ ابوبکر، تا سعدِ زنگی
 پدر بر پدر نامور جدّ بر جد

 ؛ ممدوحین شیخ سعدی، 5-3)غزلهای سعدی، صص
 (560 -559، صص 6مقالات قزوینی، ج؛ 21ص

که  ای کوتاه و ناصحانه است خطاب به اتابک جوان،این غزل، در واقع مدیحه
ق، و شاید بر مبنای حدس و گمان، 330ق تا 356الآخر گمان در فاصلۀ جمادیبی

 حتّی در اوایل این دوران کوتاه، سروده شده است. نصیحت سعدی به او چنین است:
 یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی

 که بختت جوان باد و جاهت مجدّد
 ست تا بوده دوران گیتینبوده

 دبه ابقای ابنای گیتی معوّ 
د نمی  ماند این مُلک دنیامؤیَّ

 نشاید درو تکیه بر هیچ مسند
 چنان صرف کن دولت و زندگانی
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د  1که نامت بماند به گیتی مؤبَّ
خاتون، والده و در در موارد دیگری که از این اتابک یاد شده، یکی هنگام مدح ترکان

ن ابوبکر واقع قیّم او در ادارۀ قلمرو اتابکان، مدّتی پس از درگذشت سعد ب
 ق( است، در غزلی به مطلع:356الآخر جمادی15)

 چه دعا گویمت ای سایۀ میمون همای
 یا رب این سایه بسی بر سر اسلام بپای

خاتون در که در جایی از این غزل مدحی، در مصرعی، از حضور پراهمیت ترکان
ر واقع حرمسرا در کنار برپا بودن لوای سلطنت توسّط اتابک محمّد اشاره شده و د

 ی شاعرانه است به ستایش اتابک محمّد:«گریز»
 حرم عفّت و عصمت به تو آراسته باد
 علَم دین محمّد به "محمّد"  بر پای

 خلف دودۀ سَلغُر، شرف دولت و ملک
 کش قاهرکش عاجزبخشایشاه گردن

 ؛ ممدوحین شیخ 3)غزلهای سعدی، ص
 (561، ص6مقالات قزوینی، ج؛ 22صسعدی، 

                                                           
های موردمراجعۀ دکتر یوسفی، سه دستنویس زیر، حاوی توضیحی در . از میان دستنویس1

؛ «فی مدح الاتابک محمد بن سعد بن ابوبکر»ق: 535عنوان این غزل هستند: پاریس مورّخ 
فی مدح اتابک محمد : »1593؛ پاریس شمارۀ «ی مدح الاتابک محمد نوّر قبرهف»چستربیتی: 

توان چند دستنویس دیگر را که حاوی ها، می(. جز این655)غزلهای سعدی، ص« طاب ثراه
 توضیحی مشابه برای غزل موردگفتگو هستند، بر فهرست اخیر افزود: 

دی، دستنویس کابل، مورّخ )کلیات سع« فی مدح الاتابک محمد رحمة الله ]علیه[»-
 (؛296ق، ص523

)همان، دستنویس مرعشی، « بکر رحمهم اللهفی مدح الاتابک محمد بن سعد بن ابی»-
 ب(.   59 -الف59، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 14506شمارۀ 
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کند که آن را غایبانه پیشکش کرده و خود نزد ی از این غزل، تصریح میشاعر، در بیت

 ممدوحین حضور نداشته است:
 قدم بنده به خدمت نتوانست رسید

 قلم از شوق و ارادت به سر آمد نه به پای
 1(3)غزلهای سعدی، ص

ای در حق این اتابک نوجوان، که قریب دو سال در در آثار سعدی، هیچ مرثیه
شود. پس از درگذشت او حکمرانی فارس به نسل کی فارس بود، دیده نمیمقام اتاب

سلغورشاه، و به ترتیب به دو فرزندش محمد و سلجوقشاه انتقال یافت. امّا 
که خاتون همسر سعد دوم، همچنان در ادارۀ امور مداخلۀ جدّی داشت تا اینترکان

جا لازم است پیش از این به عقد سلجوقشاه درآمد و سپس به فرمان او کشته شد. در
خاتون یزدی و اشعار سعدی در پرداختن به محمدشاه و سلجوقشاه، به احوال ترکان

 حق او پرداخته شود.  
ق(: این 332تا  331خاتون یزدی )مقتول بین رمضان . ترکان4-1-6
ای مشهور، حضور او را در فارس شوم و خاتون که اهالی شیراز طی خرافهترکان

دانستند و نحوست او را مسبّب مرگ اتابک ابوبکر، پدر شوهر او، و اتابک یبدیُمن م
الدین محمود یزدی، دانستند، در واقع دختر قطبسعد بن ابوبکر، همسر او، می

حاجب، بنیانگذار سلسلۀ ، دختر براق«یاقوت ترکان»اتابک یزد بود. مادر او نیز 
های بع، از جمله برخی دستنویسقراختائی کرمان بود. از این رو، در برخی منا

یاد شده است. نکتۀ « کرمانی»و در شماری دیگر به « یزدی»کلیات سعدی، از او به 
های لازم به تذکر آن است که وی، حتی اگر در شماری منابع، مانند برخی دستنویس

                                                           
 . برای تحریری دیگر از این غزل، که در دستنویس کتابخانۀ ملی فارس )نسخۀ پیشین1

 «.  1-6-1-4»بزرگزاد( وجود دارد، رک: بخش 
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خاتون، خوانده شده باشد، هیچ ارتباطی با ترکان« کرمانی»کهن کلیات سعدی، 
تدر و مشهور کرمان در همین قرن ندارد و صرف وجود شباهت اسمی حکمران مق

خاتون دیگر در این قرن، موجب چنین اشتراک نام و بین این دو و حتی چند ترکان
 نسبتی شده است. 

که دستگاه سلغری در این ماه پراضطراب سه -ق 356الآخر پس از جمادی
نقش پررنگی یافت. او از سعد خاتون در مناسبات قدرت ترکان -اتابک به خود دید

ساله، یعنی 12ها پسری بن ابوبکر، سه فرزند به دنیا آورده بود که تنها یکی از آن
ای جز آرام نگاه داشتن اوضاع فارس و ارسال همان اتابک محمد بود. امّا چاره

، 2های سابق به دربار ایلخانان وجود نداشت )تاریخ وصاف، جمواجب و تنسُق
الدین ابوبکر هایی که توسط وزیر جدید دستگاه سلغُری، نظامایزنی(. با ر161ص

، 2صورت گرفته بود، هولاکو یرلیغ اتابکی به نام این نوجوان نابالغ فرستاد )همان، ج
خاتون یزدی بود. ( که در نهان ماجرا درواقع به رسمیت شناختن نیابت ترکان162ص

متّحد را ضدّ اتابک جوان و مادرش  برخی نیز که شاید با همکاری یکدیگر یک جناح
نمودند. شدّت به زیان دستگاه سلغُری موجود خبرپراکنی میدادند، بهتشکیل می

خاتون، شوم و بدقدم است؛ و ای بود مبنی بر اینکه ترکاننخستین این اخبار، خرافه
. 1طبق این ذهنیت، لابد همین شومی، مسبّب مرگ دو اتابک در یک ماه شده بود

نمود، نتیجۀ اقدامات ا خبر دیگر نیز که او را به یک رفتار غیراخلاقی متّهم میگوی
ساز مخالف اتابک محمد و تَرکان باشد. بر طبق یک شایعه، همین دستگاه شایعه

الدین میاق که از غلامان خاصۀ سعد بن ابوبکر، همسر فقید ترکان بود، با او شمس

                                                           
که اتابک ابوبکر اهالی شیراز تَرکان را به شآمت مَقدم منسوب گردانیدند؛ یعنی بعد از آن. »1

او را جهت پسر، ]سعد[، خطبت کرد، امداد نوائب متناوب شد و غُراب البَین النکبات، 
 (.  13ریخ سلغریان فارس، ص؛ جامع التواریخ، تا162، ص2)تاریخ وصاف، ج« متجاوب
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انت کرده بود. از آن پس برای تَرکان و میاق درساخته و به حریم حرمسرای سلغُری خی

. امّا شاید ارتباط ایشان فراتر از 1ها ساختند و حکایت ایشان ترانۀ مجالس شدافسانه
الدین میاقِ تُرک بیش از این نبوده که تَرکان از میان معتمدین و وفاداران به این شمس

ن اجرایی را به او منصبان دستگاه همسرش اعتماد و برخی امور کلاسایر صاحب
کید سعدی بر عفّت و عصمت او در مدایحش در حق تَرکان محوّل می کرده است. تأ

شاید اقدامی برای خنثی کردن رفتار گروه خصم  -که پس از این نقل خواهد شد-
 . 2بوده باشد

                                                           
الدین میاق که از جمله خواصّ غلمان و اتراک ممالیک اتابک سعد، به مزید و نیز شمس. »1

موئی چون سرو سهی قباپوش و چون روئی بنفشهدُربت و قربت، معروف و موصوف بود، ازین گل
ئف ]جامع التواریخ: و ماه درخور آغوش ]نایب ملک او شد؛ افزوده از جامع التواریخ[. اکثر طوا

غلبۀ "الظنُّ یُخطِئ و یُصیب" او را به خیانت با حریم حرمت مالک الرقاب متّهم اهالی شیراز[ به
ها شد و ترانۀ اند[. و این حکایت افسانۀ زبانگردانیدند ]جامع التواریخ: +که با هم درساخته

سلغریان فارس، صص  ؛ جامع التواریخ، تاریخ162، ص2)تاریخ وصاف، ج« ها گشتمجلس
13- 15  .) 

اند، اغلب به فطانت و خاتون برشمردههایی که منابع متقدّم برای تَرکان. از میان ویژگی2
ای است که از زمان ظهور او در تاریخ سیاسی فارس تا رایزنی او اشاره شده است و این نکته

شود. به تعبیر وصاف ه میوضوح دیدق، به332شدنش به امر سلجوقشاه سلغُری در حدود کشته
؛ جامع التوریخ، تاریخ 161، ص2)تاریخ وصاف، ج« تَرکان... زنی رایزن با فطنت و فن بود»

مدار و (. پس قاعدتاً لزومی نداشته که برخی منابع، دربارۀ زنی سیاست13سلغریان فارس، ص
الدین د( یا معینکشوری، به خصایصی از این دست که سعدی )در ابیاتی که از او نقل خواهد ش

الدین حسین بن محمد بن قال الفقیه ]=فقیه صائن»اند، بپردازند: جنید شیرازی برای او ذکر کرده
(؛ جز 616؛ نیز: تذکرۀ هزار مزار، ص256)شد الازار، ص« سلمان[ و کانت صالحة معتقدة

ی از بین بردن که این کار، تلاشی از جانب جبهۀ طرفداران اتابک محمد و حرم اتابکی برااین
 اثرات شایعۀ میاق و تَرکان تلقّی گردد.      
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خاتون: سعدی در دو شعر به . مدایح سعدی در حق ترکان4-1-6-1
که علامه قزوینی بیان کرده، هیچ اشارۀ مستقیم و انخاتون پرداخته است. چنترکان

خاتون نیست و این «تَرکان»واضحی در متن اشعار سعدی به اسم یا لقب ویژۀ 
سیرت طرفدار احتمالًا ناشی از همان احترامی است که فردی از طبقۀ عالمان درویش
یی که بردن نام این دستگاه، چون سعدی، برای این بانوی اوّل دربار قائل بوده، تا جا

دانسته است. هرچند از بررسی فحوای اشعار تردیدی او را نیز برای خود ناپسند می
خاتون یزدی است. ماند که قصد سعدی از این دو شعر، مدح همین ترکانباقی نمی

های کهن آثار سعدی عناوینی برای این اشعار دارند که همچنین، برخی دستنویس
 کند. میهرگونه تردیدی را برطرف 

اشاره کرد که در چند دستنویس کهن، « طیّبات»نخست بایستی به غزلی از دفتر 
 چنین عناوینی دارد: 

الدولۀ ادهم، )کلیات سعدی، دستنویس لقمان« و له فی الحرم المعصوم»-
، 6؛ مقالات قزوینی، ج25ق، به نقل از: ممدوحین شیخ سعدی، ص516مورّخ 
 (؛565 -563صص 
ق، صص 523)همان، دستنویس کابل، مورّخ « م المعصومهفی مدح الحر»-
 (؛296 -295

، محمد بن سعد نوّر الله قبرها ]کذا[ و مدح 1وله ایضا در مدح اتابکِ سعد»-
، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ 14506)همان، دستنویس مرعشی، شمارۀ « ترکان

 الف(؛115هشتم هجری، برگ 

                                                           
که در برخی به کار رفته، کمااین« سعید»در اینجا در معنای وصفی و مترادف « سعد. »1

پیش از نام « اتابک سعید»منابع متقدّم فارسی هنگام نام بردن اتابکان سلغری از تعبیر مشابه 
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)کلیات سعدی، « ]کذا؛ ظاهراً: العالی[و له ایضا، یَصِفُ الستر المعالی »-

تر متعلق به ابوالحسن بزرگزاد، ، پیش1000دستنویس کتابخانۀ ملی فارس، شمارۀ 
؛ 23-25الف؛ ممدوحین شیخ سعدی، صص 112سدۀ هشتم یا نهم هجری، برگ 

 .1(566 -565مقالات قزوینی، صص 
ه مدح اتابک محمّد، فرزند خاتون ساخته و در ادامۀ آن باین شعر به انگیزۀ مدح ترکان

نوجوان او که اسماً اتابک فارس شد نیز پرداخته شده است. متن ابیات این غزل 
 مدحی، تا انتهای آن بخشی که به ستایش ترکان اختصاص دارد، چنین است:

 چه دعا گویمت ای سایۀ میمون همای
 یا رب این سایه بسی بر سر اسلام بپای

 ق نهانپیدا و وجود از نظر خل جود  
 نام در عالَم و خود در کنف ستر خدای
 در سراپردۀ عصمت به عبادت مشغول

 سرایپادشاهان متوقّف به درِ پرده
 آفتاب آن همه شمع از پی و مشعل در پیش

 دست بر سینه نهندش که به پروانه درآی
 

                                                                                                            
توجّهی به این نکته، برخی خطاها را در آثار معاصرین اصلی حکمران استفاده شده است. بی

 شود.    ایجاد کرده که بررسی آن به مجالی دیگری موکول می
پاریس آمده، نامعتبر و فاسد 1593. گفتنی است عنوانی که در دستنویس کهن شمارۀ 1

ب(. 105، برگ 1593)کلیات سعدی، دستنویس پاریس، شمارۀ « فی مدح اتابک ابش»است: 
یابیم که ویژه عنوان دستنویس مرعشی را، زمانی درمیارزش همین چند عنوان کلّی و نارسا، به

های متعدّد مورد مراجعۀ دکتر یوسفی، هیچ دستنویسی حاوی عنوان و بدانیم از میان نسخه
 (.      654 -656توضیحی برای این شعر نبوده است )غزلهای سعدی، صص 
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 مطلع ماه سعادت، فلک اختر سعد
 بحر دردانۀ شاهی، صدف گوهرزای

 تو آراسته بادحرم عفّت و عصمت به 
 عَلَم دین محمد به "محمد" بر پای

 ؛ ممدوحین شیخ سعدی، 3-5)غزلهای سعدی، صص 
 1(569 -566، صص 6مقالات قزوینی، ج؛ 23ص

کید سعدی بر اینبه فلک »و « مطلع ماه سعادت»خاتون که ترکاناحتمال قوی، تأ
ان اتابکان فارس که واژۀ سعد و مشتقّات آن شعار خانداست، غیر از آن« اختر سعد

شده، بیشتر از بابت رفع آن خرافات سوئی است که دربارۀ بدقدمی و شوم شناخته می
کید بیش از حد بر پوشیده بودن و عفّت این  بودن او رواج داده بودند. همچنین تأ

ای است که پیش از این مورد اشاره قرار واسطۀ نکتهدستگاه سلغُری، به« حرم»
 گرفت.

 ای است به این مطلع:دهشعر دیگر، قصی
 ای بیش ازانک در قلم آید ثنای تو

 واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو
                                                           

دستنویس کتابخانۀ ملی فارس )نسخۀ پیشین بزرگزاد( آمده که در . ابیاتی از این شعر، در 1
شود و احتمالًا متعلّق به تحریری از این شعر است که گویا پس از کمتر دستنویسی دیده می

چه دعا گویمت ای سایۀ میمون همای/ یا رب این »تدوین کلیات سعدی، فراموش شده است: 
سراپردۀ عصمت موقوف/ نام در عالم و خود در کنف  سایه بسی بر سر اسلام بپای// وهم بیرون

ستر خدای// عرب و ترک و عجم دست تعبّد بر هم/ مگر آن کس را کاقبال بگوید که درآی// ملک 
)کلیات سعدی، « ویران نشود خانۀ عدل آبادان/ سعد و بوبکر نمردند، محمّد برجای...

لق به ابوالحسن بزرگزاد، سدۀ هشتم یا تر متع، پیش1000دستنویس کتابخانۀ ملی فارس، شمارۀ 
 الف(. 112نهم هجری، برگ 
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خاتون نیست، امّا در چند دستنویس این شعر نیز، صراحتاً حاوی نام و نشان تَرکان

متقدّم و با تبارهایی گوناگون، عناوینی اصیل و معتبر برای این قصیده کتابت شده 
شود. خاتون است منتهی میماع در اینکه این شعر در مدح ترکاناست که به نوعی اج

 ها:چنین است عناوین برخی از این دستنویس
)کلیات سعدی، دستنویس مرعشی، شمارۀ « ترکان 1در مدح ملکه سعید»-

 الف(؛65، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 14506
، مورّخ 1556پاریس، شمارۀ  )همان، دستنویس« در مدح ملکۀ سعیده ترکان»-
؛ مقالات قزوینی، 25الف؛ نیز رک: ممدوحین شیخ سعدی، ص163ق، برگ 535

 ؛ 2(590، ص6ج
)همان، دستنویس « فی مدح ملکه عادله ترکان کرمان نوّر الله قبرها»-
 ب(؛212، حدوداً از اواخر سدۀ هشتم هجری، برگ 356اوغلو، شمارۀ حکیم
)همان، دستنویس دکتر « خاتون کرمانیترکان حرف الواو، بمدحه ]کذا[»-

 الف(؛50ق، برگ 602اصغر مهدوی، مورّخ 
)همان، دستنویس دانشگاه، « خاتونحرف الواو، در مدح ملکه سعیده ترکان»-

 -ب234تر از فروزانفر، حدوداً از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش6515شمارۀ 
 الف(؛235

)همان، دستنویس مرکز احیاء میراث « خاتونفی مدح ملکۀ سعیده ترکان»-
 ؛الف(155 -ب153، حدوداً سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 2435اسلامی، شمارۀ 

                                                           
خاتون به کار رفته، در که در چند دستنویس برای تَرکان« سعیده»و « سعید». گویا لقب 1

 ضدّیت با همان اعتقاد دشمنانش مبنی بر شومی اوست.  
ه صورت ، این نام ب«ممدوحین شیخ سعدی»و تا حدودی در « مقالات قزوینی». در 2

 حروفچینی شده که لازم است اصلاح شود. « نزکان»
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)همان، دستنویس متأخّری متعلّق به علامه قزوینی، به « خاتونفی مدح ترکان»-

 (.590، ص6؛ مقالات قزوینی، ج25نقل از: ممدوحین شیخ سعدی، ص
دهد این این موضع، عنوانی دارد که نشان می یک دستنویس کهن دیگر نیز در

 )مجاز از ملکۀ( دربار سروده شده است:« حرم»شعر در مدح 
، دانش 2539)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، شمارۀ « وله، یمدح الحرم»-

هایی که (. قزوینی نیز بر اساس یادداشت619ق، ص521خراسانی سابق، مورّخ 
ارسال کرده، به عنوان موجود در این دستنویس  یغمایی برای او از روی این نسخه

، 6؛ مقالات قزوینی، ج25اشاره نموده است )ممدوحین شیخ سعدی، ص
 (.590ص

های موجود در این شعر، در مقایسه با مدایح عالمانه و زاهدمآبانۀ سعدی در ستایش
ت: حق اتابکان پیشین، چندان متفاوت نیست و از این موارد، سخن به میان آمده اس

(، روایی 2برد )بیتاینکه درویش نیز  در کنار پادشاه، در زیر سایۀ مبارک تو به سر می
(؛ در امان و سلامت بودن اسلام به 4آوازۀ خوف و رجا و تعبّد تو در زمین )بیت

( )اشاره به تعبّد و نیز یُمن قدم او ناظر به همان 5واسطۀ یُمن همّت و قدم تو )بیت
های تو این مطرح شد(، خلق از عهدۀ جبران نیکی مباحثی است که پیش از

( و 6و5برنخواهند آمد و شکر مسافران در حق تو در سراسر آفاق منتشر است )ابیات 
(. ابیات پایانی 9تر است )بیتاینکه همّت تو در کشورگشایی، از تیغ مبارزان برنده

 این مدیحۀ کوتاه چنین است:
 خاص از برای مصلحت عام، دیر سال

 شین که مثل تو ننشیند به جای توبن
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 آن چیست در جهان که نداری تو آن مراد

 تا سعدی از خدای بخواهد برای تو
 دمدرود و صبح میتا آفتاب می

 عاید به خیر باد صباح و مسای تو
 یا رب رضای او تو برآور به فضل خویش

 طلبد جز رضای توکو روز و شب نمی
 ؛ 36 -32)کلیات سعدی، فروغی، صص 

 (365 -363همان، انتشارات دوستان، صص 
آرامشی که در دوران حکمرانی اتابک محمّد بن سعد نوجوان، که عملًا دوران 

خاتون است و چیزی حدود دو سال و هفت ماه به یافتن اوضاع به دست تَرکانسامان
واسطۀ سقوط از بام قصر، منغّص شد و از آن پس انجامد، با مرگ اتابک بهطول می

خاتون یزدی بعد از آنی که سلجوقشاه بن ران پرالتهاب دیگری رقم خورد. ترکاندو
ق به تخت سلغری نشانید و خود به نکاح او درآمد، 331سلغورشاه را پس از رمضان 

تحت تأثیر قدرت همسر خود، اقتدار سیاسی پیشین را از دست داد و سرانجام در 
هۀ حکومت سلجوقشاه بر فارس )رک: زمانی نامعلوم، در همین دوران کوتاه چندما

ق، 332ق تا اوایل سال 331از همین گفتار(، یعنی بین رمضان « 10-1-4»بخش 
؛ 123 -125به امر سلجوقشاه به قتل رسید )دربارۀ او، رک: نظام التواریخ، صص 

؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، 164 -161، صص 2تاریخ وصاف، ج
 -503؛ تاریخ گزیده، صص 163 -165اب، صص ؛ مجمع الانس20 -13صص 

؛ شد الازار، صص 106 -101؛ شیرازنامه، صص 462؛ تحفة الملوک، ص505
؛ 596، ص6؛ مقالات قزوینی، ج26؛ ممدوحین شیخ سعدی، ص254 -256
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اتابکان »؛ 493]در دبا[، ص« اتابکان فارس»؛ 100فارسیان دربرابر مغولان، ص
 (.  65 -64صص  ]در تاریخ جامع ایران[،« فارس
رمضان  10 -ق330. . محمّدشاه بن سلغورشاه بن سعد بن زنگی )حک4-1-9

خاتون یزدی و سران دربار بر آن شدند که ق(: پس از مرگ اتابک محمد، ترکان331
شاهزاده محمدشاه بن سلغورشاه بن سعد زنگی، برادرزادۀ اتابک ابوبکر و پسرعموی 

سلغُری بنشیند. این شاهزاده محمدشاه بن خاتون، بر تخت شوهر فقید ترکان
، یکی از دو «سلغم»خاتون داشت. زیرا وی سلغورشاه، نسبت دیگری نیز با ترکان

خاتون به حساب دختر او از سعد بن ابوبکر را به همسری گزیده بود و داماد ترکان
ه در ک-آمد. گزارش منابع تاریخی از دوران اتابکی این شاهزادۀ دلیر و جنگاور می

فتح بغداد فرماندهی سپاه اعزامی از فارس را به عهده داشت و در آنجا دلاوری 
گونه به لهو و خمّاری سرگرم شد آن است که افراط -شایسته از خویش نشان داده بود

و او در رجولیّت و فرزانگی همال نداشت. در واقعۀ بغداد ملازم »و به قول وصاف: 
ها نموده و ایلخان آثار شجاعت از وی دیده و نیکو بندگی هلاکوخان بود و مردانگی

پسندیده. در این وقت که مالک مملکت گشت، تهتّک و انهماک پیش گرفت و به لهو 
اندام در بام و شام مشغول و لغو و سرب سرور و شرب خمور و استمتاع از بتان سیم

دیگر (. بر اساس این گزارش و نیز یک جملۀ 166ص، 2ج)تاریخ وصاف، « گشت
غبار نفرت و عداوت از هر طرف »وصاف که دربارۀ دوران حکمرانی وی آورده: 

خیلی زود محمدشاه دریافت »اند که: ، چنین تحلیلی را محتمل دانسته«انگیختمی
که تا چه اندازه خاندان اتابک ابوبکر با اتکا به مغولان، سلطنت خود را ادامه 

که احقاق حق خانوادۀ سلغورشاه باشد، آن دهند؛ آزادی و سلطنت او نیز پیش ازمی
شورش سلجوقشاه « )»آیدحفظ ظواهری برای تداوم حضور مغولان به شمار می

(؛ که بسیار 95، ص«سلغری علیه مغولان و اندیشه او برای عبور از دریای پارس
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خاتون محتمل است چنین بوده باشد. پس از هشت ماه یا کمتر نهایتاً خود ترکان

ار شد و مقدمات برکناری او را فراهم نمود. امرای شول و ترکمان به یاری دست به ک
ق اسیر و به اردوی هولاکو اعزام 331رمضان 10خاتون آمدند و محمدشاه در ترکان

که که با فراز و فرودهای بسیار و پس از آنجا به سر برد تا اینشد. مدتی در آن
دربارۀ او، او را نیز به قتل رساندند ) سلجوقشاه ضد ایلخانان سر به شورش برداشت،

؛ جامع 164 -166، صص 2؛ تاریخ وصاف، ج123: نظام التواریخ، صرک
 -165؛ مجمع الانساب، صص 19 -15التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، صص 

؛ شیرازنامه، صص 462؛ تحفة الملوک، ص505 -503؛ تاریخ گزیده، صص 163
؛ ممدوحین شیخ سعدی، 6316 -6315، صص 5؛ روضة الصفا، ج106 -102

]در « اتابکان فارس»؛ 563 -565، صص 6، مقالات قزوینی، ج25 -24صص 
(. در 65 -64]در تاریخ جامع ایران[، صص « اتابکان فارس»؛ 493دبا[، ص

کلیات سعدی شعری دربارۀ او یا با اشارۀ واضح و مستقیمی به او وجود ندارد. گمان 
ألزَمَنی بعضُ »که گفته است « خبیثات»سعدی در ابتدای اند که شاید این جملۀ برده

)یکی از شاهزادگان مرا به نگارش این اثر مجبور کرد...( ناظر به « ابناء المُلوک...
 (. 569 -566، صص 1همین اتابک محمدشاه باشد )آتش پارسی، ج

 -ق331. رمضان . سلجوقشاه بن سلغورشاه بن سعد بن زنگی )حک4-1-10
خاتون که با همراهی امرای شول و سایر ترکمانان فارس، شاهزاده کانق(: تر332

محمدشاه بن سلغورشاه را از تخت برداشته بود، برادر بزرگ او، سلجوقشاه، را از 
حبس به درآورد و با یاری همان امیران محلّی به تخت سلغری نشانید. اساساً 

وقشاه، پیش از این سران بازماندگان سلغورشاه، یعنی دو فرزندش محمدشاه و سلج
دادند که برای همیشه سلغورشاه را جبهۀ مخالفان اتابک ابوبکر و تبار او را تشکیل می

از کسب قدرت محروم کرده و او را به طرز مشکوکی از میان برداشته بود. سلجوقشاه 
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تاریخ تا پیش از رسیدن به اتابکی فارس، در قلعۀ اصطخر محبوس و تحت نظر بود )
( و حتی یک 16؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، ص166، ص2ج وصاف،

بار نیز در روزگار کوتاه حکمرانی برادرش محمدشاه، طی مکتوبی از او خواسته بود 
نامه، که وی را از قلعه بیرون آورد. امّا به قول وصّاف، محمدشاه در جواب آن شفاعت

( 166، ص2تاریخ وصاف، ج« )ای نوشت و بساط محضر اخوّت فرونوشتعشوه»
ای زیبا و کار به جایی نرسید. سلجوقشاه از مادری سلجوقی بود و مانند پدرش، چهره

ها فرمود بستن در شهر آذین»خاتون داشت. هنگامی که محمدشاه برکنار شد، ترکان
و ندا دردادن که پادشاه، سلجوقشاه است. امراء شول را با بعضی خواص به صوب 

د. ...بشارت سلطنت بدو دادند و در خدمت رکاب به مقرّ دولت قلعه روان کر
شتافتند. چون بر سریر حکومت تمکّن یافت و افسر شاهی به طلعت 

اهالی  -مثال داشتمنظری رایع و جمالی بی-خورشیداضاءت او نور و نوا گرفت 
)تاریخ وصاف، « شیراز به سلطنت او، هر چند بیش مدّتی نیافت، مستبشر شدند

خاتون، او را ملکۀ (. سلجوقشاه، احتمالًا برای قبضه کردن قدرت ترکان164ص ،2ج
ق هنگامی که دشمنی و 332دربار ساخت و به نکاح خویش درآورد، و سرانجام در 

شورش خویش را ضدّ مغولان آشکار کرد، وی را به قتل رساند. اقدام خصمانه و به 
ایندگان دولت ایلخانی که در اطراف شیراز دور از تدبیر او در این برهه، با قتل عام نم

ها را نیز از تیغ گذرانید، های آنحضور داشتند آغاز شد. به حدی که او خانواده
هایشان را غارت کرد و به آتش سپرد. بلافاصله فرمانی از مقرّ ایلخانان صادر شد خانه

رمان، یزد و تا لشکری به فرماندهی التاجو و تیمور روانۀ شیراز شود و حاکمان ک
شبانکاره نیز این لشکر را همراهی کنند. جزئیات سرنوشت سلجوقشاه در منابع ثبت 

شورش سلجوقشاه سلغری علیه )»است و دربارۀ آن به دقّت سخن گفته شده است 
(. اجمال ماجرا آن 102 -93، صص «مغولان و اندیشه او برای عبور از دریای پارس
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ت مغولان افتاد. تنها کاری که بزرگان شهر است که شیراز سقوط کرد و به دس

توانستند در این اوضاع بسیار ملتهب انجام دهند آن بود که مانع از حضور لشکر می
تاختند. این کار جرّار مغول به شیراز شوند که با فرمان غارت و کشتار، به سوی آن می

ن مسعود، یکی از الدیرا سران و نیز مشایخ شهر به پایمردی و پیشگامی امیر مقرّب
دار شدند و با شگردی خاص، خارج از شهر ترین وزرای اتابک ابوبکر عهدهنامخوش

، 2؛ تاریخ وصاف، ج123لشکر خونخوار را پذیرا گشتند )نظام التواریخ، ص
(. لشکر التاجو از 290 -269؛ شد الازار، صص 505؛ تاریخ گزیده، ص165ص

پرداخت و پایان کار او، پس از پنج تا  شیراز چشم پوشید و به تعقیب سلجوقشاه
ق بود که به قتل رسید. او 332هفت ماه حکمرانی بر فارس، مصادف با اواخر سال 

استقلال و بدون دخالت آشکار نیروهای تتر آخرین فرد از خاندان سلغُری است که به
؛ 125 -123کرد )دربارۀ او، رک: نظام التواریخ، صص قلمرو خویش را اداره می

؛ جامع التواریخ، تاریخ سلغریان فارس، 191 -164، صص 2تاریخ وصاف، ج
؛ تحفة 505؛ تاریخ گزیده، ص165 -163؛ مجمع الانساب، صص 25 -19صص 

؛ 6322 -6319، صص 5؛ روضة الصفا، ج106؛ شیرازنامه، ص462الملوک، ص
 -592، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج61 -26ممدوحین شیخ سعدی، صص 

]در تاریخ « اتابکان فارس»؛ 495 -493]در دبا[، صص « ن فارساتابکا»؛ 595
(. میراث 104 -101؛ فارسیان دربرابر مغولان، صص 63 -65جامع ایران[، صص 

حکمرانی سلغری با تهوّرهای این شاهزادۀ جوان از میان رفت و برخی از ادبا نیز به آن 
 این باره: واکنش نشان دادند. برای نمونه مجد همگر را شعری است در

 کجاست مملکت سلغری که غیرت برد
 برو ممالک ساسان و دولت سامان...

 



 احوال شیخ اجل سعدی 989
  

 نه قلعه ماند و نه گنج و نه اصل ماند و نه نسل
 نه تخت ماند و نه تاج و نه بار ماند و نه خوان

 خیزد از در دهلیزخروش کوس نمی
 آید از سر میدانفغان نای نمی

 هزار چشم بباید مرا که خون گرید
 ان شهان نکوسیرت نکوسامانبر

  ؛ جامع التواریخ،631دیوان مجد همگر، ص)
 ( 26 -25تاریخ سلغریان فارس، صص 

. در کلیات سعدی دو قصیده، یک غزل و یک قطعۀ مقفّا در حق این 4-1-10-1
اتابک سلجوقشاه هست. وی که آخرین اتابک مستقل سلغُری و آخرین امید برای 

آید، در اشعار و رهایی از اقتدار مغولان به شمار میبازگشت اقتدار به خاندان 
دهد که سعدی در سعدی، بیش از حد معمول ستایش شده است و این نشان می

همین دوران کوتاه سلطنتش، ارتباط خوبی با او داشته یا مانند بسیاری از بزرگان و 
ر با این کار مشایخ شهر، به وی امیدی فراتر از حد معمول بسته بوده است. شاید شاع

قصد داشته سلجوقشاه را هر چه بیشتر بر محافظت از میراث سلغری و حفظ امنیت 
شیراز از دست مغولان ترغیب کند. خواسته یا آرزویی که در نهایت محقّق نشد و 

های اواخر دوران کوتاه سلجوقشاه، با حملۀ مستقیم لشکریان مغول شیراز در درگیری
الدین مسعود بود که از خطر درایت و وساطت امیر مقرب تهدید شد و تنها به واسطۀ

غارت و یغما در امان ماند. پس از او نیز، دوران دخالت مستقیم ایلخانان در ادارۀ 
خاتون آغاز گردید و در عمل چیزی از قدرت سلغریان فارس و سلطنت اسمی ابش

شاه و پیش از بر جای نماند. وصاف اشاره کرده که در اوان به تخت نشستن سلجوق
خاتون و سپس تهدید فارس از سوی مغولان منتهی شد، هایی که به قتل ترکاندرگیری
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)تاریخ « اهالی شیراز به سلطنت او، هر چند بیش مدّتی نیافت، مستبشر شدند»

آید که اشعار سعدی بایستی در همان (. از این مطلب برمی164، ص2وصاف، ج
 باشد.ابتدای قدرت یافتن او سروده شده 

 نخستین شعر، عبارت است از این قطعۀ مقفّا:
 1چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند

 که زیر بال همای بلندپروازند
 به روزگار همایون خسرو عادل

 آوازندکه گرگ و میش به توفیق او هم
 مظفرالدین سلجوقشاه کز عدلش

 نازندروان تکله و بوبکر سعد می
که لقبی تنها برای حکمرانان خاندان -« الدینمظفر»این شعر کوتاه حاوی لقب 

 شود:برای او نیز هست و به این بیت ختم می -رفتهسلغُری به شمار می
 دعای صالح و صادق رقیب جان تو باد

 که اهل پارس به صدق و صلاح ممتازند
 ؛ همان، انتشارات دوستان، «مواعظ»از  26کلیات سعدی، فروغی، ص)

 ( 595، ص6؛ مقالات قزوینی، ج60ص ؛ ممدوحین شیخ سعدی،331ص
 شود: ای است که برخی ابیات پراهمیت آن ثبت میشعر دیگر، عبارت از قصیده

 خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم
 بدین نظر که دگر باره کرد بر عالَم

                                                           
دارای ساخت نحوی و «( طیّبات»های سعدی )بخش . اشاره به وجود مصرعی در غزل1

سخنند/ مرا چه نیکبخت کسانی که با تو هم»وزن مشابه با این مصرع خالی از فایده نخواهد بود: 
 (.   55)غزلهای سعدی، ص« نه زهرۀ گفت و نه صبر خاموشی
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 به دور دولت سلجوقشاهِ سَلغُرشاه
 خدایگان معظّم، اتابک اعظم

 نسر ملوک جهان، پادشاه روی زمی
 1اتفاق امَمخلیفۀ پدر و عمّ به

که وی خلیفۀ پدر و نیز عمویش خوانده شده، به آن معناست که سلطنت او از نظر این
شده است: یکی به وراثت، به دو بنیان و ریشۀ مدّعی حکمرانی بر فارس منتهی می

همان ابوبکر بن سعد بن زنگی؛ و دیگری به سلغورشاه بن سعد بن زنگی، که همیشه 
شد و البته هیچ گاه نتوانست به ر فارس به عنوان یک مدعی اتابکی شناخته مید

عنوان نفر اوّل خاندان سلغری بر تخت تکیه زند )دربارۀ سلغورشاه، رک: توضیحاتی 
 از همین گفتار گذشت(. « 5-1-4»که در بخش 

 به قبلۀ کرمش روی نیکخواهان راست
 به خدمت حرمش پشت پادشاهان خم

خاتون یزدی باشد که به عنوان بایستی همان ترکان ،او« حرم»نیز منظور از در اینجا 
ملکۀ دربار با سلجوقشاه ازدواج کرد. شاعر در ادامه، بیانش را مستقیماً خطاب به 

دهد و البته از این سخن خطابی و ناصحانه، عذر هم شخص شاه تغییر می
 خواهد:می

 شها! به خون عدو ریختن شتاب مکن
 ...هلاک شوند از حسد به خون شکم که خود

 چنان به عهد تو مشتاق بود نوبت مُلک
 ...که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم

                                                           
، 6؛ مقالات قزوینی، ج60از کتاب قزوینی )ممدوحین شیخ سعدی، ص« امم». ضبط 1

 ضبط کرده است. « باتفاق اعم»( انتخاب شد. فروغی 593ص
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 جهان نمانَد و آثار معدلت مانَد

 ...به خیر کوش و صلاح و سداد و عفو و کرم
 خطای بنده نگیری که مهتران مُلوک

 اند نصیحت ز کهتران خدمشنیده
دیده که آید که سعدی وی را در حد کسی میاخیر برمیشک از این عبارت بی
توانسته به سلطانی مقتدر تبدیل شود. نکتۀ پراهمیت دیگر در این شعر آن است که می

شاعر گویا برای نخستین بار در میان مدایحی که در حق سلغُریان سروده، به 
تگاه داشته سخن که چشم توقّعی نیز به این دسنصیبی خویش اشاره کرده و از اینبی

 گفته است:
 به دولتت همه افتادگان بلند شدند
 چو آفتاب که بر آسمان برد شبنم
 مگر کمینۀ آحاد بندگان سعدی

 ش از همه بیشست و حظّش از همه کمیَ که سع
 استبشار شیرازیان نیز به سلطنت او، در این بیت شاعر به روشنی نمود یافته است:

 که خلق همیشه خُرّمیَت باد و خیر باد
 اند به ایّام کس چنین خرّمنبوده
  ؛«مواعظ»از  45 -43کلیات سعدی، فروغی، صص )

 ؛ ممدوحین شیخ 353دوستان، صت همان، انتشارا
 (593، ص6؛ مقالات قزوینی، ج60سعدی، ص

 شود: شعر دیگر در حق سلجوقشاه قصیدۀ کوتاهی است که ابیاتی از آن نقل می
 گاهدر بهشت گشادند بر جهان نا

 خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه
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 امید بسته برآمد، صباح خیر دمید
 به دور دولت سلجوقشاهِ سلغُرشاه

شود، شاید اندکی فراتر از حد معمول به نوع مدحی که در بدایت این شعر دیده می
نظر رسد و این شاید از آن رو باشد که شاعر پس از چند ناکامی از یک سو توقّع دارد 

ای نیکوسخن، جهانگردی سرد و صیبی عاید خویش کند و به عنوان سرایندهکه ن
ورز، جایگاهی برای خود فراهم فکر و اندیشهچشیده و حتّی شاید مشاوری خوشگرم

ای در او سراغ داشته و خواه نماید؛ و از سوی دیگر بر آن است فردی را که شایستگی
ی سلطۀ مستقیم مغولان بوده است، به مانده برای جلوگیرناخواه تنها سلغری باقی

راه نیست که برای به دست آوردن دل حراست از تخت ترغیب نماید. از این رو بی
گاهانه افزایش دهد. در ابیاتی این ممدوح خوش قد و قامت و زیبارو، غلظت مدح را آ

که خواهد آمد هم حُسن منظر سلجوقشاه مورد اشاره قرار گرفته است و هم حبس او، 
ورزیدند و نه حتی برادرش اش مبادرت میدر حالی که نه نسل اتابک ابوبکر به آزادی

داد، به یوسف مانند شده که محمدشاه به خواهش او برای رهایی اهمیتی می
 برادرانش در چاهش افکندند:

 چو ماه روی مسافر که بامداد پگاه
 براهدرآید از در امّیدوار چشم
 ر اوهامشمایلی که نیاید به وصف د

 خصایصی که نگنجد به ذکر در افواه...
 شهنشهی که زمین از فروغ طلعت او

 منوّرست چنان کآسمان به طلعت ماه...
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 که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود؟
 1اسیر بند بلای برادران در چاه

آلاید و در جا نیز مقام نُصح و اندرزگویی دینی را به چاپلوسی نمیشاعر البته این
 گوید:ن شعر صراحتاً به این اتابک جوان میهمی

 خدای عمر درازت دهاد، چندانی
 که دست جور زمان از زمین کنی کوتاه

و واضح است که در این بیت، برای ممدوح عمر جاویدان خواسته نشده، بلکه دعا 
کند تنها به آن اندازه عمر بیابد که بتواند دست ظلم و ظالم را کوتاه کند؛ و این می

 ان، اندکی جسورانه است. بی
 مراد سعدی از انشاء زحمت خدمت
 نصیحتست به سمع قبول شاهنشاه
 دوام دولت و آرام مملکت خواهی

 ثبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه،
 کمر به طاعت و انصاف و عدل و عفو ببند

 چو دست منّت حق بر سرت نهاد کلاه

                                                           
. مشابه همین تعبیر، در غزلی از سعدی، با گریزی به مدح همین سلجوقشاه در انتهای آن، 1

ست بر زنخ آورده چاه را ماند/ این یوسفی ای که به چاهی اسیرتکرار شده است: یوسف شنیده
؛ نیز رک: پس از این، ذیل همین بخش(. امّا در غزل مزبور، شاعر تلاش 6)غزلهای سعدی، ص

کند نشان دهد که اوایل شعر، بر سنّت غزل عاشقانۀ فارسی، در وصف خوبرویی ناشناس می
ته در این دو شعر )تلمیح به داستان کاررفجا تنها همانند بودن تلمیح بهاست. از این رو در این

 توان مورد اشاره قرار داد.     یوسف( را می
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گرفت، اجازه نداد تا این نصایح را  امّا مسیری که او در خصومت با مغولان در پیش
ای را اتخاذ نماید که اتابک ابوبکر بن سعد با دنبال کردن آن فارس به کار بندد و رویّه

را به قلمروی امن و نسبتاً پررفاه در روزگار خویش بدل کرد و دوران اوج برخی 
یحه، شاهنشاهان ساسانی را در عهد خود مجسّم نمود. شاعر، گویی در انتهای مد

 سراید:نگران سرنگونی سلجوقشاه است؛ که می
 ای، ز آه دردمند بترسآینهتو روشن

 کند در آینه آهعزیز من! که اثر می
 معلّمان بدآموز را سخن مشنو

 که دیر سال بمانی به کام نیکوخواه...
 ؛ «مواعظ»از  34 -36)کلیات سعدی، فروغی، صص 

 شیخ سعدی،  ؛ ممدوحین365همان، انتشارات دوستان، ص
 (595 -593، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج61 -60صص 

های سعدی منظر بد اقبال، در یکی از غزلجز این موارد، ذکر این اتابک خوش
قرار « طیّبات»شدۀ کلیات او، در بخش نیز هست که در تدوین معمول و شناخته

 دارد. غزلی به این مطلع:
 آن روی بین که حُسن بپوشید ماه را

 دام زلف و دانۀ خال سیاه راوان 
که سعدی بیش از حد معمول به این جوان ظاهراً شایسته و متهوّر امیدوار این

، چندان شگفت نیست. زیرا وی زمانی به اتابکی فارس رسید که شیراز پس از 1بود

                                                           
. سرایش سه قصیده و یک غزل با محوریت او و جلوسش بر تخت اتابکی، آن هم در مدّت 1

کم دو شعر از زمانی کوتاه، دلیل این مدّعاست. طبق توضیحی که پس از این خواهد آمد، دست
 مناسبت جلوسش بر تخت حکمرانی سروده شده است. ز عهد او و بهاین چهار شعر در آغا
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درگذشت اتابک ابوبکر، با یک بحران شدید جانشینی مواجه بود و در فاصلۀ 

ق ادبار دست از 331ال درگذشت اتابک ابوبکر( تا رمضان ق )س356الآخر جمادی
این دستگاه برنداشت و چهار کس بر تخت سلغری نشستند. بر این اساس 

سالاران و بلندپایگان شیراز حق داشتند به او و سلطنتش دل خوش کنند و امید دیوان
طلب، هم جاهباک و داشته باشند که با یاری یکدیگر و مشاوره دادن به این اتابک بی

او را به راه بیاورند و رونق عهد ابوبکری را تکرار کنند و هم از حضور مستقیم مغول و 
انگیزی که لشکریان ایشان در شهر جلوگیری نمایند. شاید بیش از همه، اخبار هراس

جا شده از آنق به شهر واصل شد و حتی اجناس غارت353از واقعۀ بغداد در سال 
 کرد. ای را لاجرم در ذهن ایشان ایجاد میرسید، چنین اندیشهدر فارس به فروش 

های کهن در ابتدای دو شعر قرار دارد، دو بر اساس عناوینی که در دستنویس
در بهشت گشادند بر جهان »و « خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم»قصیدۀ 

ابتدا چنین ، به مناسبت جلوس سلجوقشاه بر تخت اتابکی سروده شده است. «ناگاه
خدای را چه توان »های کهن برای قصیدۀ است عناوین موجود در برخی دستنویس

 «:گفت شکر فضل و کرم
)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، « وله فی تهنیة الملک المعظّم سلجوقشاه»-

 (؛262 -261ق، صص 521، دانش خراسانی سابق، مورّخ 2539شمارۀ 
)همان، دستنویس کابل، « 1...دین سلجایضاً له فی تهنیة لِجلوس مظفرال»-
 (؛566ق، ص523مورّخ 
)همان، دستنویس مرعشی، شمارۀ « در تهنیت جلوس مظفرالدین سلجوق»-

 ب(؛29 -الف29، احتمالًا از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 14506

                                                           
 دیدگی.  . رطوبت1
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اوغلو، شمارۀ )همان، دستنویس حکیم« شاهفی تهنیة جلوس اتابک سلجوق»-
 ب(؛196اواخر سدۀ هشتم هجری، برگ  ، حدوداً از356

)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « در تهنیت جلوس مظفرالدین سلجوقشاه»-
 ب(.255تر از فروزانفر، حدوداً از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش6515

شده، دو دستنویس بسیار کهن نیز در ابتدای های قدیم بررسیدر میان دستنویس
عناوینی دارند که دالّ بر سرایش این شعر « د بر جهان ناگاهدر بهشت گشادن»قصیدۀ 

 سلجوقشاه است:« جلوس»در زمان 
وله ایضا یذکر ]صحیح ظاهراً: بذکر[ جلوسه و یمدحه ]صحیح ظاهراً: »-

، دانش خراسانی سابق، 2539)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، شمارۀ « بمدحه[
شده در این دستنویس، ثبت ( که چون شعر پیشین266 -262ق، صص 521مورّخ 

، تردیدی باقی «وله فی تهنیة الملک المعظم سلجوقشاه»چنین عنوانی داشته 
در عنوان شعر دوم نیز، مربوط به همان سلجوقشاه « ه»ماند که مرجع ضمیر نمی

 است؛
( که باز 564ق، ص523)همان، دستنویس کابل، مورّخ « ایضاً بذکر جلوسه»-

ایضاً له فی )»راجع است به عنوان شعر پیشین « ه»جع ضمیر مانند مورد پیشین، مر
و این شعر نیز دربارۀ همین سلجوقشاه، و به ...«( تهنیة لِجلوس مظفرالدین سلج

او، یعنی تکیه زدن بر تخت سلطنت « جلوس»تصریح عنوان موجود در آن، دربارۀ 
 سروده شده است.

مناسبت تکیه زدن ، بهپس سعدی گویا این دو شعر را به فاصلۀ نزدیکی
توان سلجوقشاه بر تخت سلطنت پرداخته است. همچنین از بررسی این عناوین می

های داخلی این خاندان قید احتمال و گمان، چنین حدس زد که شاعر در درگیریبه



 969 تا پایان عهد سلغری مصر، و شام از بازگشت

 
که سلجوقشاه زمام امور را به دست گرفت، مداخله نکرده و حتّی مجال پس از آن

 ای او وجود نداشته است.بیان نصایح همیشگی بر
ای که لازم است دربارۀ شعر سعدی و ختم دوران سلجوقشاه گفته آخرین نکته

شود آن است که سعدی تا پیش از این، تتر و دستگاه ایلخانی را نه ستایش کرده بود و 
کرد. در واقع پس از سقوط شیراز در نه با ایشان احتمالًا هیچ ارتباطی برقرار می

برهه از حکمرانی سلغریان بود که او دست به کار شد و برای هولاکو  انتهای همین
در مدیحۀ موردگفتگو، به زعم «(. 2-5»ای سرود )رک: گفتار پنجم، بخش مدیحه

، صص 6؛ مقالات قزوینی، ج59 -56قزوینی )ممدوحین شیخ سعدی، صص 
 بار سلجوقشاه هست:( اشاراتی به سرنوشت اندوه341 -340

 گیت کمر بست تاج یافتهر کو به بند
 بنهاد مدّعی سر و بر سر نهاد جان
 با شیر پنجه کردن روبه نه رای بود

 باطل خیال بست و خلاف آمدش گمان
  ؛«مواعظ»از  51 -49کلیات سعدی، فروغی، صص )

 (359 -356ارات دوستان، صص ـان، انتشـهم
فرماندهی  ق با لشکری جرّار از مغولان به332پیش از این گذشت که شیراز در 

التاجو، که فرمان غارت و نهب شهر را داشتند، مواجه شد و اگر تدبیر امیر 
کن بر شهر و مردمان آن گمان طی چند روز بلایی بنیانالدین مسعود نبود، بیمقرّب

گشت. اتخاذ روحیۀ مدارا و سازش که در بسیاری از بزرگان شهر در این نازل می
نی است که در قصیدۀ ستایشی سعدی در مدح شود، از همان لومقطع دیده می

 هولاکو وجود دارد. 
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خاتون ق(: ابش یکی از دختران ترکان365 -ق332. خاتون )حک. ابش4-1-11
طرزی سال به26یزدی از سعد دوم، آخرین حکمران سلغری است که نزدیک به 

رد. ابش اسم بر فارس فرمانروایی کهای زیادی از این مدت تنها بهخاص و در سال
تر به امر هولاکو، نامزد منکوتیمور بن هولاکو، و عروس دولت ایلخانان شده که پیش

بود، به جانشینی سلغریان نصب شد؛ و دورانی آغاز گردید که در آن عملًا شحنگان و 
کردند و در بخش اعظم آن ابش خود در شیراز باسقاقان مغولی فارس را اداره می

ری که سعدی در حق او سروده است، پس از دو گفتار حضور نداشت. دربارۀ اشعا
پنجم و ششم که به ارتباط سعدی با دستگاه تتر و برادران جوینی اختصاص دارد، در 

 سخن گفته خواهد شد.«( 6-5»و « 1-5)»دو بخش از گفتار هفتم 



 
 
 

 
5 

 
 تتر در نگاه سعدی 

 پس از فتح بغداد و فارس
 
 
 و شد وارد خوارزمشاهیان قلمرو به اترار از ق616 رجب در چنگیزخان. 5-1

 و شرق مناطق در اغلب را خود هایگریویران و غنایم کسب ها،غارت حملات،
 موطن به بازگشت سال ق،666 سال تا روزگار، آن ایران وسیع سرزمین شرقی شمال

 با خوارزمشاه محمد الدینجلال ق،666 از پس کوتاهی فاصلۀ به. داد ادامه خویش،
 دولت امر تحت کشور به دوباره را گرجستان و آذربایجان تا جیحون از بسیار کوشش

 جانشینان یا «قاآنان» دولت استقرار دوران در و بار این امّا کرد، تبدیل خوارزمشاهی
 و ناپدید با نهایت در که بود راه در مغول لشکریان سوی از جدیدی حملات چنگیز
 در. شد ایتازه مرحلۀ وارد ق666 سال در خوارزمشاه الدینجلال شدن معدوم
 و فتح چنگیز، جانشین نخستین ،(ق636 -ق666. حک) قاآناوکتای روزگار
 -646. حک) منگوقاآن عهد اوایل تا و یافت ادامه ایران بلاد سایر دهیسامان
 و اداری مرکزیت به و مرزها از خارج از ایران، شدۀتصرّف هایبخش( ق656

 ایران برای مستقلی دولت هاسال این در. شدمی اداره پکن، سپس و قراقروم سیاسی
 کارهای قاآن سوی از شدهگسیل مغولی حاکمان و شحنگان تنها و بود نشده تعیین

 امپراتوری اوایل در. بردندمی پیش ایرانی کارگزاران یاری به را شدهتصرّف ایالات
 جهان و ایران نشدۀفتح هایبخش کردن تسلیم یا فتح به هولاکو، او برادر منگوقاآن،
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 ق656 سال به بغداد فتح از پس او که مستقلی تقریبا   دولت. شد مأمور اسلام

 که یافت رسمیت هنگامی دولت، این. شودمی شناخته «ایلخانان» به نمود، تأسیس
 را آن هولاکو، دیگر برادر و جدید امپراتور ،(ق663 -ق656. حک) قاآن قوبیلای

 دست به را مطلق قدرت ایران در کهآن از پس ایلخان هر اساس این بر. نمود تأیید
 مستقلی حکمران که چین، در مغولی مرکزی حکومت نمایندۀ و شحنه نه گرفت،می
 تصمیم مغول امپراتوری وسیع متملّکات غربی بخش این ادارۀ برای رأسا   که بود
 اداره را بخش این منطقه، در خویش مستقل سالاریدیوان نظام اساس بر و گرفتمی
 . راند حکم ایران از وسیعی منطقۀ بر مراغه از ق،663 الآخرربیع تا هولاکو. کردمی

 و است فارس بر سلغُری اتابکان حکمرانی با همزمان دوران، این از قسمتی
 رمضان. حک) سلجوقشاه اتابک حکمرانی دوران پایان تا ق655 از احتمالا   سعدی

 است داشته حضور شهر همین در مستمرّا   آن، مضافات و شیراز بر( ق666 -ق661
(. ششم گفتار: رک شیراز، به مجدد بازگشت و اباقا روزگار در او کوتاه سفر برای)

 چهارم گفتار از مختلفی هایبخش در هولاکو با سلغری اتابکان ارتباطات از نکاتی
 کرد،می حراست هولاکو ملتهب دوران در را فارس چهآن. گرفت قرار بررسی مورد

 این. بود ابوبکر اتابک احتیاط و حزم با همراه و اندیشانهمصلحت هایسیاست
 عین در و کند، اطاعت مغولی دولت از بود گرفته تصمیم قاآناوکتای عهد از اتابک

 همچنان عباسی خلافت دستگاه با را خویش سازسرنوشت مرزیبرون روابط حال
 رصد را اوضاع پیش از بیش اتابک ایران، در هولاکو حضور از پس. دادمی ادامه

 یا فرزند. سپردسرمی شد،می صادر جدید فاتح سوی از که فرامینی به و کردمی
 درگاه به تنسُق، و خراج پرداختن و ایلی پذیرفتن نشانۀ به بار هر اتابک برادرزادگان

 هم فارس، نمایندگان بغداد، و الموت به مغولان حملات در. شدندمی روانه ایلخان
 حاضر هولاکو نزد تهنیت رسم به پر دست با دوباره آن از پس هم و داشتند مشارکت



 681 فارس و بغداد فتح از پس سعدی نگاه در تتر

 
 با عاقبت و شد دگرگون چیز همه سلجوقشاه، برادرش و محمدشاه روزگار از. شدند

 تبدیل مغولی شدۀتصرّف منطقۀ یک به فارس ق،666 در سلجوقشاه شورش سرکوب
 رفتارهای به نسبت شهر رؤسای و مشایخ نیز و دربار بزرگان هایواکنش. گردید

 دیگری اقتضای جدید شرایط امّا بود؛ دیگر لونی از ق،666 از پیش تا مغولان،
 مجرّب سالاراندیوان و کارگزاران و گرفت قرار کار دستور در محتاطانه رفتار. داشت

 سپاه دست به غارت از فارس، تاریخ از جدید دوران این آغاز در را شهر بار یک
 ق،655 حدود در فارس به ورود بدو از که نیز سعدی. دادند رهایی التاجو امر تحت

 با همسو بود، داده قرار حاکم دستگاه خدمت در را خویش هنر از بخشی
 طاعت از سر نه و زد مغولان به تعریضی نه خویش کلام در جدید، هایسیاست

 .شد خواهد ذکر آینده سطور در محتاطانه، رویکرد این هاینمونه. پیچید ایشان
 پس فارس کهاین با: ایلخانان به سلغریان از قدرت انتقال و هولاکو، مدح. 5-6

 خاندان افراد از یکی خاتون،ابش امر به همچنان ظاهرا   و اسما   سلجوقشاه، اتابک از
 گذاشتن سرپوش نوعی کشورداری از جدید پدیدۀ این شکبی شد،می اداره سلغُری،

. بود فارس پردرآمد منطقۀ بر ایلخانان مستقیم سلطۀ یعنی انکارناپذیر، واقعیتی بر
 سیاست همین نیز روم سلاجقۀ قلمرو چون دیگر مناطق برخی در مغولان

 نهایت در آن اتّخاذ با و کردندمی دنبال مشابه ایشیوه به را صبر با توأم خواهانۀزیاده
 که هم ابش. یافتندمی دست خویش مطلوب به لشکرکشی، و ریزیخون کمترین با

 از زیادی بخش توانستمی خویش مرگ از پس آمد،می شمار به ایلخان عروس
 شد نیز چنین که کند، مغولی دستگاه نصیب را سلغری دستگاه هایگنجینه و املاک

گاهان بیشتر. شد ایلخان دربار نصیب «اینجو» عنوان تحت او املاک آخر در و  از آ
 عهد پس فارس که دانستندمی عادی مردمان حتّی یا و ماجرا پنهان لایۀ این

 شده برچیده سلغری سلسلۀ و رودنمی شمار به مستقل ایمنطقه دیگر سلجوقشاه
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 با سروده، هولاکو از ستایش در سعدی که شعری عنوان در تلخ حقیقت این. است

 : است یافته تبلور عبارات این
 سعدی، کلیات) «آخرین قوم الی سلغربنی من المملکه انتقال فی وله»-

 صص ق،661 مورّخ سابق، خراسانی دانش ،6566 شمارۀ مجلس، دستنویس
 ؛(336 -333

 کابل، دستنویس همان،) «آخرین قوم الی سَلغُربنی مِن مملکه انتقال فی»-
 ؛(536 -535 صص ق،666 مورّخ
 ،14533 شمارۀ مرعشی، دستنویس همان،) «سلغرال از مملکه انتقال در»-

 ؛(الف33 -ب66 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا  
 از ترپیش ،6515 شمارۀ دانشگاه، دستنویس همان،) «سلغرال انتقال در»-

 کلیات :رک نیز. الف656 -ب656 برگ هجری، نهم سدۀ نیمۀ از حدودا   فروزانفر،
 (.«مواعظ» از 46ص فروغی، سعدی،

 :آن در مندرج جزئیات برخی و قصیده متن بررسی اینک و
 آسمان و بود زمین اهل بر منّتی این
 جهان بر بود جهان خدای رحمت وین

 مناسبتبه نه شعر این کهن، هایدستنویس عناوین در شدهثبت مندرجات براساس
 امیر آخرین سلجوقشاه، بساط که شده ساخته آنی از پس بلکه ،(ق656) بغداد فتح

 ادارۀ زمان در تتر به سعدی نگاه. شد برچیده ق666 در فارس، سلغُری مستقل
 حفظ برای امیدی دیگر که هنگامی امّا. بود نامهربان و آلودغضب گاه فارس، مستقل

 به شاعر روازاین. نمودمی ناپذیراجتناب موضع تغییر نداشت، وجود منطقه استقلال
 مطالب بسیاری نبود حاضر شاید که ایقصیده کرد؛ مبادرت ایقصیده چنین سرایش

. کند جاری قلم و زبان بر شکل بدین قدرت، انتقال این از پیش ماه چند را آن تعابیر و
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 آیا. هست پیشین مواضع از عجیب چرخش گویای کافی اندازۀ به خود شعر، مطلع
 جنگی غنیمت عنوانبه را او حرم و کردند رحم پیامبر جانشین به نه که هولاکو، امثال

 بایستی شناختند، رسمیت به را شاعر موطن نه و فرستادند مغول امپراتوری دربار به
 و نداشت وجود دیگری چارۀ باری، شوند؟ شمرده جهان بر خداوند رحمت مصداق

 حفظ برای که الدینامیرمقرّب مانند هم و خویش جان نجات برای هم که بود آن حق
 برای نهاد، تدبیر و مذاکره میدان به پا و کرد فداکاری سال همین در شیراز اهالی جان

 نبود، کار در اتابکی دیگر که حال. شود اتخاذ موضعی تغییر چنین شهر، حفظ
 ارتباط در شهر بینانروشن و علما طبقۀ نیز و فارس دیوانی کارگزاران با شاعر احتمالا  

 خلوت در و سرخود نه نیز شعری چنین. است کردهمی شور ایشان این با و بوده
 .     است شده پرداخت جمعی تصمیم یک نتیجۀ در که سعدی، شاعرانۀ

 شدند منزجر زمین روی گردنان تا
 ایلخان فرمان و خط بر نهاده گردن

 رخت هم هاناامنی همۀ کرد، ایجاد ممالک بر ایلخان که عدلی گسترش از پس و
 :برچید

 بود تیز درّنده ناخن که شد دور آن
 شبان کند گرگی که رفت روزگار وان

 شده توصیف الهی عنایت وسیلۀ و سبب قصیده این جایجای از ابیاتی در هولاکو
 :است

 خدای کند ارادت چشم که ایبقعه بر
 ...مهربان خلق بر گمارد فرماندهی

 منّتیست خلق بر تو روزگار به را حق
 آن شمار نیاید عقل حساب کاندر
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 نیز را آسمان که ،(زمین) جهان فقط نه لشکریانش و است مقتدر حد از بیش او
 :کنندمی تسخیر

 دهد اگر منصور لشکر عرض که شاهی
 قیروان به تا کشد سپاه قیروان از

 آورد سیّاره لشکر به تاختن گر
 فرقدان و ثریّا بیوفتند هم از

 و است بوده مثالبی مُلک این تاریخ ادوار در شاعر اذعان به مغولان، قلمرو ابعاد
 او و شد همراه شاعر با توانمی پس. نمایدمی استناد «شهنامه» به باره این در سعدی

 نیز صدور و خسروان از احدی بلکه هیچ، که او. دانست محقّ  موضع تغییر این در را
 کو رضا و تسلیم غیر و ندارند؛ را جدید حکمران این با دشمنی علم برافراشتن یارای
  ای؟چاره

 نسق برین حکمی و مسافت بدین ملکی
 ...داستان شهنامه همه در اندننوشته

 بیوفتاد تیری تو دشمنان روی در
 کمان چون بدادند پشت تو هیبت کز
 یافت تاج بست کمر بندگیت به کو هر

 جان نهاد سر بر و سر مدّعی بنهاد
 بود رای نه روبه کردن پنجه شیر با
 1گمان آمدش خلاف و بست خیال باطل

                                                           
. تعبیری که در بیت اخیر آمده مطلبی است که سعدی در دوران فراگیر شدن آثار فتنه و نازل 1

کرده، و حال خود دعوت خویش را اجابت نموده است. شدن مصائب، همگان را بدان دعوت می
یار/ ناسزایی را چون ببینی بخت»هایی دیگر از این مضمون در آثار تعلیمی او: چنین است نمونه
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 بخشیده ستایشی شعر این به خاصی لحن بعدی، ابیات بر حاکم سنگین تقدیرگرایی

 : است
 دهندنمی کوشش به نانهاده اقبال

 نردبان به شد نتوان آسمان بام بر
 زورمند کتف پس و باید بلند بخت

 بادبان و ملّاح سر بر خاک شُرطه بی
 که کندنمی هم تفاوتی. است سعدی ستایشی اشعار لاینفکّ  جزء نیز نصیحت
 :مغول ایلخان یا باشد محلّی حکمرانی ممدوح،

 توست ازان دور زمین روی پادشاه ای
 ...آسمان دوران تقلّب کن اندیشه

 شودنمی متصوّر جاودان کام چون
 جاودان نام کند زنده که تنی خرّم
 نهدمی گنج و کندمی بخل که نادان
 فشان دوستان بر تو دشمنست، مزدور

 :است توجّه جالب نیز آمده شعر این در خودستایی از چهآن
 دهدمی مشک چنین بنده طبع آهوی

 ارمغان تاتارش به برندمی پارس کز

                                                                                                            
ن تسلیم کردند اختیار// چون نداری ناخن درّنده تیز/ با ددان آن به که کم گیری ستیز// هر که عاقلا

ازجمله حسن تدبیر »(؛ 65)گلستان، ص« با پولادبازو پنجه کرد/ ساعد مسکین خود را رنجه کرد
پادشاه یکی آنست که با خصم قوی درنپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه 

رسائل »از  16)کلیات سعدی، فروغی، ص« صلحتست و دست ضعیفان برپیچیدن نه مروّتم
 (.  613؛ همان، انتشارات دوستان، ص«نثر
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 نرفت سخن این زمین بسیط در بیهوده
 روان رودمی خود که برند،نمی مردم

 زدهدل را فهم اهل بزرگان است ممکن خویش از تمجید که است واقف خوبیبه او
 . داردبرنمی رویه این استمرار از دست الوصفمع کند،

 مکن آوریزبان و دلاوری سعدی
 دانخرده بزرگان نشمرند عیب تا

 زیادی فاصلۀ سالگیشصت تا که شاعری تا نیست چندانی فرصت گویا بار این زیرا
 بعد هاسال گاهآن بشناسند، را منزلتش کافی قدر به که کند صبوری اندازه آن ندارد

. افتد تأثیرگذار سرزمین این الزامات به ناآشنا و واردتازه حاکمان این دل در کلامش
 :دهدمی ادامه دوباره سبب، همین به

 زنند محک بر را تو نقد عراق در گر
 امتحان ز درآید به مس که زر بسیار
 معرفت خداوند کهآن حکم به لیکن

 نهان داشتن نتوان خوش بوی که داند
 کنمنمی بر سخن به سر بنفشه چون گر

 زبان کندمی در به لاله چو دلم از فکر
 برفت یکدگر از لبم عاقبت غنچه چون

 دهان کنی سرخم زر پر شکوفه چون تا
 ضرورت کندمی تلاش شاعر و است «طلب» از سخن روشنیبه اخیر، بیت در

 احتمال به شعر این. شود متذکّر جدید ممدوح به را مکفی عایدی یک اختصاص
 تقدیم ایلخان دستگاه به جوینی دیوانصاحب الدینشمس وساطت با یقین به قریب
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 این به جوینی از هولاکو، برای عمر طول دعای از پس و ادامه در زیرا. است شده

 :است شده یاد شکل
 دولتت فتراک لازم ملوک دست

 عنانهم بخت کنی رکاب در پای چون
 بزرگوار صدر صاحب اهتمام در

 جهان علّامۀ و عالم فرمانروای
 دین و ملک شمس زمین، روی الکفاة اکفی

 خدایگان و خدای دارنگاهجانب
 هست که قرانصاحب صاحب و جهان صدر

 ...مُهان او پیش زمین روی مِهان قدر
 منست اندازۀ به نه او مدیح نظم
 ریسمان به لآلی نظم رواست لیکن

  انتشارات همان، ؛51 -46 صص فروغی، سعدی، کلیات) 
  ،سعدی شیخ ممدوحین ؛666 -666 صص دوستان،

 (641 -636 صص ،3ج قزوینی، مقالات ؛56 -56 صص
 و سلجوقشاه سقوط از پیش تا تقریبا   که شود اشاره مجددا   است لازم. 5-3
 در آمیزیاحتیاط چندان رفتار شاعر شیراز، اطراف در مغولان پای صدای شدن شنیده

 تعبیر کارگیری به از جدا. کردنمی یاد ایشان از احترام با و نداشت تتر توصیف
 در «کفر» بارخفت واژۀ با آن دادن پیوند و( وحشی قومی) «یأجوج» آمیزاهانت
 هنگام بوستان/ نامهسعدی دیباجۀ در که مغول لشکریان برای «کفر یأجوج» ترکیب

 هایتوصیف او ،(156 بیت ،36ص بوستان،) شد استفاده ابوبکر اتابک اقتدار اوج
 حق در عربی رثائی قصیدۀ در جمله از. بود برده کار به ایشان حق در نیز تندتری
 سروده آن از پس اندکی یا ق656 صفر با مقارن احتمالا   که بغداد سقوط و خلیفه
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 عدوان» به مهاجمان از جا یک نمونه برای. شودمی دیده جسورانه تعابیر برخی شد،

فِیه  انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 61ص فروغی، سعدی، کلیات) شده یاد «السَّ
 به( هاوزغ) «ضَفادع» تحقیرآمیز استعارۀ ایشان برای دیگر جای و( 635ص دوستان،

 انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 66ص فروغی، سعدی، کلیات) است رفته کار
 کرده استفاده «قنطوراء» واژۀ از تتر برای قصیده همین در شاعر(. 636ص دوستان،

 مغولان نژاد و تبار دربارۀ را روزگار آن کردگانتحصیل و دانشوران از برخی نگاه که
 :نمایدمی منعکس

 منزل   کل   فی 1قنطوراءَ  عترةُ  و
 یَشری؟ مَن البرامکِ  بأولادِ  تصیحُ 

 «(3-5-1-4» بخش چهارم، گفتار: رک نیز)
 جانشین که ایلخانی اباقاخان، با سعدی ارتباطات دربارۀ تفصیل به آینده گفتار در

 .شد خواهد گفته سخن جوینی، برادران نیز و شد، هولاکو

                                                           
؛ شناختی 656 -656، صص 3قنطوراء، عجالتا  رک: یادداشتهای قزوینی، ج. دربارۀ بنی1

 . 166تازه از سعدی، ص
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 خروج دوم از شیراز، دیدار با اباقا در بازگشت
 از سفر حج، و ارتباط با برادران جوینی

 
 

 عهد از بخشی یا تمام سعدی که( ق666 الثانیربیع91) هولاکو از بعد ایلخانان
 ،(ق682 حجۀذی02 -ق666. حک) اباقا: از عبارتند ترتیب به کرد درک را ایشان

. حک) ارغون و ،(ق686 الثانیربیع -ق689 الاولربیع. حک) تکودار احمد سلطان
 او روابط منظر از سعدی حیات مهم   ادوار از یکی(. ق612 -ق686 الاولیجمادی

 پیوند جوینی برادران با سعدی که خورد رقم اباقا ایلخانی روزگار در سیاسی، رجال با
ی هاجوینی واسطۀ به شاعر که طوری به. بود یافته  اباقا، با مستقیما   ستتوان حت 

 برخی حذف با را «ثلاثه تقریرات» در موجود روایت اگر. کند دیدار مغول ایلخان
 عالمی کسوت در شد موفق حتی دیدار این در او بپذیریم، روایت زواید و هااغراق
 مسیر در سلوک به را ایلخان چاپلوسی و مجامله بدون جسور، شاعری و ناصح

 از بسیاری بر اباقا روزگار در شاعر تأثیر. نماید وتدع خویش سیاسی اندیشۀ
 زمان در(. هفتم گفتار: رک) است انکارناپذیر نیز فارس بر شدهنصب حکمرانان

 هفتم، گفتار ؛«7-6» بخش حاضر، گفتار: رک) فارس در ختنی الدینجلال حضور
تی اباقا دوران همین در که«( 6-7» بخش  کلانی غمبل او داشت، حضور شیراز در مد 

 و واردین برای خانقاهی که بود کلان هدیۀ همین با و نمود دریافت جوینی برادران از
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 گردید جاودانه دیگر نحوی به شیراز معنوی و فرهنگی تاریخ در و نهاد بنیان مسافرین
 (.هشتم گفتار: رک)

 حیات از پراهمیتی بسیار وجه و بخش جوینی، برادران با سعدی ارتباط همچنین
 الدینشمس به خطاب و ستایش در قصیده چند سعدی هایسروده در. است شاعر

 نیز و( ق686 -669: در وزارت ق؛686 شعبان4: در مقتول) جوینی دیوانصاحب
 غیره و بغداد حکمرانی ق؛689 الحجۀذی4: درگذشتۀ) عطاملک علاءالدین برادرش

 احتمالا   و ستحکمم ارتباط شاعر کندمی اثبات که دارد وجود( ق689 -657: در
ی در ارتباط این. است داشته او برادر و ایلخانان بزرگ وزیر با پردوامی  که است حد 
 الدینشمس مندیبهره و مطالعه نیت به را خویش هایسروده از ایمجموعه سعدی

 ای«سفینه» یا «شعر دفتر» که کرده فراهم ،«صاحبیه» به موسوم دیوان،صاحب
 بر. است الدینشمس به خطاب نصایح و مدایح لباغ بر مشتمل اختصاصی،

 شاعر، کلیات در شدهثبت ،«ثلاثه تقریرات» از دوم رسالۀ در موجود گزارش اساس
 از پس سالیانی باشد، بیستونابن/ بیستون روایت و قلم به شاید و است کهن که

 احتمالا   خویش، حج سفر از بازگشت در و ،(سلجوقشاه دولت سقوط سال) ق660
 برادرش دیوان،صاحب الدینشمس با تبریز در سعدی آن، از پس یا ق668 در

 و وزیر محمد الدینشمس نقش کل در. است کرده دیدار اباقا ایلخان و عطاملک
 بسیار سعدی حیات در خوزستان، و عرب عراق حاکم جوینی، عطاملک برادرش
 از جزئیاتی بخش نای در. شود پرداخته آن به تفصیل به است لازم و است پررنگ
 در که اشاراتی تمام تقریبا   بررسی اساس بر تأثیرگذار، برادر دو این با سعدی ارتباط

ا. شد خواهد ذکر شود،می یافت ایشان به سعدی آثار  برهۀ یک چیز هر از پیش ام 
 تا شد خواهد واکاوی اباقا، عهد در حج به سفر یعنی سعدی، حیات در تأثیرگذار
 .است کرده دیدار مغول ایلخان با کجا در و زمانی چه در او که شود مشخص
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 از ،«بار دگر» قید از استفاده با آن در سعدی که هست «بدایع» در بیتی. 6-9

 بپذیریم که گذاردنمی باقی این جز مدلولی هیچ شکبی که کرده یاد دیگری سفر
 بار کی کمدست ،(ق655 حدود تا ق609) خویش دراز و دور سفر از پس شاعر
 :است شده خارج شیراز از دیگر

 چرا؟ کردی سفر عزم وطن از بار دگر سعدی
 1برممی قاآن به یرغو ختا ترک آن دست از

  2(071ص سعدی، غزلهای)
 این اصل پذیرش با اینک. است سعدی دوم سفر اثبات برای سند بهترین بیت، این

 .  شود رداختهپ موجود امکانات حد در آن از جزئیاتی به است لازم سفر،
                                                           

ؤید را ایفا کند، بیتی از غزل دیگری از تواند نقش م. سند دیگری که در کنار این بیت می1
کلی بگرفت/ وقت آنست که پرسی خبر از دلم از صحبت شیراز به»است: « بدایع»بخش 
ا ناگفته پیداست که از بیت اخیر سفری برای شاعر اثبات 024)غزلهای سعدی، ص« بغدادم (. ام 

 غداد سفر کند.از را ترک و به بشود. زیرا او در آن تنها آرزو کرده که شیرنمی
توانسته در این اشتباه چنین مطرح شده که تنها قاآن واحدی که می. در پژوهشی تازه، به2

ق، است! 661ق تا 606قاآن، حاکم امپراتوری مغول از شعر مرجع اشارۀ سعدی باشد، اوکتای
(. برای استناد 972، ص«بکر یا سعد بن زنگی؟سعدی منسوب به کیست؟ سعد بن ابی)»

، 9به این بیت به عنوان مبنای استدلالی برای سفر دوم سعدی، نیز رک: آتش پارسی، ج صحیح
ا روشن نیست چرا در جای دیگری از پژوهش یزدان518ص خاک شیراز »پرست، بیت . ام 

)برای این بیت، رک: کلیات « همیشه گل خوشبوی دهد/ لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز آمد
(، مبنایی برای 658؛ همان، ویراست انتشارات دوستان، ص«مواعظ»از  91سعدی، فروغی، ص

رسد (. به نظر می664، ص9بازگشت سعدی از سفر دومش قرار گرفته است )آتش پارسی، ج
کند که سعدی از شام به شیراز بازگشته و اگر وجود بیتی در این شعر، این احتمال را تقویت می

میلش »ق )سفر نخست( است: 655در حدود  چنین باشد، لابد سخن شاعر ناظر به بازگشت او
 «.  از شام به شیراز به خسرو مانست/ که به اندیشۀ شیرین ز شکر بازآمد
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 احتیاط است، دست در سعدی دوم سفر دربارۀ ناچیزی مدارک که شرایطی در
 را واحد «سفر» این و شود اکتفا برهه این در سفر یک تنها وجود به که کندمی ایجاب

 هایاستدلال یا و آید دست به ایتازه منابع بعدها شاید. نکنیم تبدیل «اسفار» به
 از بار یک از بیش سلجوقشاه، عهد از پس سعدی دهد شانن که گیرد صورت متفاوتی

ا. است شده خارج شیراز  سفر یک تنها احتیاط حکم به شرایطی، چنان ایجاد تا ام 
 تمام که بود خواهد آن بر سعی القدورحتی و شد خواهد فرض سعدی برای دیگر

 با است، اشاره آن شرطپیش عنوان به «سفر» یک وقوع نیازمند او آثار در که اشاراتی
 آن وجود به شناسانسعدی از بسیاری که سفری. یابد انطباق واحد سفر همین

 سفر این ملزومات حوزه، این مطالعات نبودنپیشرفته شرایط در یا و نداشته التفاتی
 از بخشی حیث، این از و اند؛کرده خلط شاعر نخست دراز و دور سفر با را دوم

 .  است مانده پنهان او حیات
 ساختیژرف و هسته دارای را «ثلاثه تقریرات» از «دوم تقریر» که دلایلی از یکی
 از دیگر بار یک کمدست سعدی دانیممی که است همین نماید،می حقیقی و تاریخی

 هایدستنویس از شماری در که نیز تقریر این نسبی قدمت. است شده خارج شیراز
 از یکی یا بیستونابن/ بیستون قلم به هک معتقدند برخی و آمده سعدی کلیات قدیم

د اوست، معاصرین  اگر. بود خواهد آن در موجود مطالب اصالت بر دیگر مؤی 
 از نزدیکی فاصلۀ به و است هجری هشتم سدۀ اوایل به متعلق روایت این که بپذیریم

 در شاعر پیرامون مطالب ترینمتقن که جایی شیراز، در هم آن سعدی، حیات عهد
 نهفته خود درون را واقعیت از ایهسته لابد آمده، پدید شده،می دهانبهدهان جاآن

 دیدار» روایت و آن بین تضادی دوم، سفر و خروج این اصل کردن قبول با پس. دارد
 دو این توانمی حتی برعکس، بلکه. یافت نخواهیم «جوینی برادران و اباقا با سعدی

 و اباقا با دیدارش با را شیراز از سعدی دوم جخرو و درآمیخت یکدیگر با را واقعه
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 است لازم بنابراین. آورد شمار به واحد زمانی برهۀ یک به مربوط جوینی برادران

 این از موضع چند در زودیبه تا شود پذیرفته عجالتا   «تقریر» این در موجود مطالب
ت قابلیت که آن جزئیات برخی گفتار  . شود گذاشته نقد و بررسی به دارد، سنجیصح 

 که «ثلاثه تقریرات» از «دوم تقریر» متن همیشه، برای بار یک ادامه، در. 6-0
 نقل است، تبریز در مغول اباقای حضور در جوینی برادران با سعدی ملاقات به ناظر

 :شودمی
 کعبه زیارت از مراجعت وقت در که فرموده الغفران و الرحمة علیه سعدی شیخ»
 به و دریافتم را موضع آن صلحای و علما و فضلا و رسیدم بریزت دارالملک به چون

ف بود فرائض جمله از ایشان صحبت که عزیزان آن حضور  که خواستم شدم، مشر 
 بسیار حقوق که ببینم را الدینشمس خواجه و علاءالدین خواجه اعظمان، صاحبان

 با دیدم را نایشا ناگاه. کردم ایشان خدمت عزیمت روزی. بود ثابت ما میان در
 ایگوشه به که خواستم دیدم چنان چون. 1بودند برنشسته اباقا، زمین، روی پادشاه

ر حالت آن در که روم  از دو هر ایشان که بودم عزم آن در من. ایشان پرسیدن بود متعذ 
 دادند من پای و دست بر بوسه برسیدند چون. نهادند من به روی و آمدند زیر به اسب

می ضعیف ینا پرسیدن از و  از ما که نیست حساب در این: گفتند و نمودند هاخر 
 را حال این اباقا سلطان چون. نداشتیم خبر بزرگوار شیخ و" پدر" مبارک قدوم رسیدن

 وجود با و باشدمی من پیش الدینشمس این تا سال چندین: گفت کرد، مشاهده
فی و خدمتی هرگز هستم، زمین روی پادشاه که داندمی کهآن  کرد لحظه این که تلط 
 سلطان شدند سوار اسب بر و بازگردیدند دو هر برادران چون. نکرد من با مرد این به

 و کردید خدمت را او شما که مرد این: گفت و کرد الدینشمس خواجه به روی
! خداوند ای: گفت الدینشمس خواجه بود؟ کسی چه آوردید جای به ادب چندین

                                                           
 . برنشستن: بر مَرکَب سوار شدن.  1
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 به او که گفتید و پرسیدم شما پدر احوال بارها من که فرمود سپ. بود من" پدر" این
 پدر او! خداوند ای: گفت ماست؟" پدر" این: گوئیدمی ساعت این رسید؛ حق جوار

 سعدی شیخ آوازۀ و نام باشد رسیده زمین روی پادشاه سمع به ظاهرا  . ماست شیخ و
 من پیش را او که فرمود خان اباقا. بود این مشهورست؛ جهان در او سخن که شیرازی

 و بگفتند خدمتش با انواع به ایشان که روز چند از بعد. طاعة   و سمعا  : گفتند. آورید
 البته: گفتند ایشان بگوئید، عذری و کنید دفع من از این گفت و کردنمی قبول شیخ
 ازبهر: گفت شیخ. حاکمست آن از بعد و فرماید، تشریف دمی یک ما دل ازبهر شیخ

 که فرمود پادشاه بازگردیدن وقت در. رسیدم پادشاه صحبت به و برفتم ایشان خاطر
 اکنون عقاب؛ و ثواب مگر برد تواننمی چیزی آخرت به دنیا از: گفتم. ده پندی مرا
ری تو  در قطعه این حال در شیخ. فرمای تقریر شعر به معنی این: فرمود اباقا. مخی 

 :بفرمود انصاف و عدل
 داردمی نگاه ترعی   حفظ که شهی

 چوپانیست مزد که خراجش باد حلال
 باد مارش زهر خلقست، راعی نه وگر

 مسلمانیست جزیت او خوردمی چه هر که
 جواب شیخ نوبت هر و نه؟ یا امراعی من که فرمود نوبت چند و بگریست اباقا
ل بیت ایراعی اگر: فرمودمی  شیخ هالجملفی. تمام آخر بیت الا   و کفایت، را تو او 

 :خواندم برو بیت چند این بازگردیدن وقت در فرمود
 باشد خدا سایۀ پادشه

 باشد آشنا ذات با سایه
 خیر قابل عامه نفس نشود

 باشد پادشا شمشیر نه گر
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 باشد جهان در که صلاحی هر

 باشد پادشا عدل اثر
 نپذیرد صلاح او ملکت

 باشد خطا او رای همه گر
ر از پایانی حتوضی]آمد.  خوش عظیم را اباقا  که آنست انصاف و:[ «تقریر» این محر 

الی با نصایح چنین روزگار مشایخ و علما مائیم که وقت درین ابی و بق   نتوانند قص 
 سعدی، کلیات) «اعلم الله و. بینیمی که است نسق بدین روزگار لاجرم گفت؛

 -844 صص دوستان، انتشارات همان، ؛«نثر رسائل» از 76 -74 صص فروغی،
845 .) 

 با سفر، این از پیش سعدی که گرفت نتیجه توانمی تقریر این مبنای بر. 6-6
. اندبوده کرده دیدار یکدیگر با ایشان و داشته چهره به چهره آشنایی جوینی برادران

 حرکت مسیر در را سعدی کهآن محضبه ایشان که کندمی بیان ،«تقریر» راوی زیرا
ی. شناختند را او دیدند، خویش  سعدی نزد هاجوینی رسیدن خدمت به طرز اگر حت 

 حقایق از اندازه این ماجرا راوی لابد باشد، غیرواقعی و آمیزاغراق روایت این در
 چهره به را سعدی هاجوینی که کند اشاره که داشته اطلاع شاعر حیات

 روی سالی چه در دیدار این کهاین یکی: است مطرح پرسش دو اینک. اندشناختهمی
 با سعدی دیدار امکان و بستر مفروض، سال آن از پیش آیا کهآن دیگر و است؟ داده

 سعدی با او دیدار احتمال که- عطاملک مثلا   ایشان، از یکی کمدست یا هاجوینی
ع تا است بوده فراهم -شودمی پنداشته ترقوی  سعدی سفر در ایشان باشیم داشته توق 

 نکاتی این از پس نخست، پرسش دربارۀ باشند؟ داشته ییآشنا او چهرۀ با تبریز، به
م از پس احتمالا   دیدار، این که داد خواهیم نشان و شد خواهد بیان  روی ق668 محر 
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ا. است داده  پس را عطاملک حیات وقایع از بخشی باید دوم، پرسش به پاسخ برای ام 
 . کرد بررسی بغداد، فتح از

 تنها بود، بازگشته شیراز به خویش دراز و دور اسفار از ق،655 حوالی که سعدی
 بلاد در نسبی آرامش نوعی ایجاد و ق656 صفر و محرم تاریخ به بغداد فتح از پس

. باشد کرده دیدار عطاملک با توانستمی هولاکو، بزرگ، ایلخان سیطرۀ تحت
 تا و شد نصب بغداد حکمرانی به هولاکو فرمان به ق656 صفر همان در عطاملک

 تکودار، احمد روزگار در دوباره کوتاه، فترتی دنبال به آن از پس و اباقا عهد خراوا
 حکمرانی جایگاه از او. داشت دست به را دیگری بسیار هایبخش و بغداد ادارۀ

 عرب عراق تمام حاکم رفتهرفته و رفت فراتر بود او بلندپایۀ منصب نخستین که بغداد
ت برای که- نیایلخا به اباقا انتصاب از پس. شد  -داشت دوام سال98 حدود مد 

 مدیر و نایب دوره، این در او که تفاوت این با ماند، باقی جایگاه این در عطاملک
 اباقا عهد در که بود مغولی امیری سوغونجاق. رفتمی شمار به سوغونجاق اجرایی
 و فارس و عرب؛ عراق: شدمی شناخته ایران از مهم بخش دو حکمران و فرمانده

 کهاین با نیز فارس و بود عطاملک خوزستان، و عراق در او اجرایی بازوی. خوزستان
 سوغونجاق نمایندۀ چند نظر زیر رسما   شد،می گردانده خاتونابش امر تحت اسما  
 پرداخته حکمفرمایان این احوال ذکر به هفتم گفتار از بخشی در) شدمی اداره
 تنها که- سلجوقشاه دولت اوایل یعنی ق،660 تا سعدی دانیممی سویی از(. شودمی

 آن از پس یا ق668 تا ق660 بین. است بوده شیراز در -داشت چندماهه دوامی
 عطاملک دیدار به توانستهمی چگونه سعدی ،(تبریز به سعدی سفر تقریبی زمان)

 این به پاسخ است؟ کرده سفری فارس به عطاملک فاصله این در آیا باشد؟ آمده نائل
ا. است ایلخانان دوران گزارشگر تاریخی منابع سطرسطر بررسی نیازمند رسشپ  ام 

 سعدی آیا آمد؟ خواهد دست به اینتیجه چه بپردازیم، ماجرا دیگر وجه به اگر



 022 خروج دوم از شیراز و ارتباط با برادران جوینی

 
 سفری داشته قرار قدیم فارس مجاورت و همسایگی در که عرب عراق به توانستهنمی

ی یا باشد؟ کرده کوتاه  قلمرو از دیگری بخش خوزستان، در را یکدیگر دو این حت 
 حقایق با مغایرتی اخیر احتمال دو باشند؟ نموده ملاقات عطاملک، امر تحت

 دیدار آن و رسدمی ذهن به دیگری فرض اینجا در همچنین. ندارد برهه این تاریخی
ه به سفرش از پیش دقیقا   بغداد در عطاملک با سعدی  داد خواهیم نشان که است مک 

 سعدی. است داده روی ق667 رجب از پس زمانی در یقین، به قریب لاحتما به
 محضر ابتدا و برگزیده را بغداد یعنی حج، به سفر متداول و معمول مسیر توانستهمی

 از بازگشت در بعد ماه چند سپس و نموده درک را خوزستان و عراق نامخوش حاکم
 اباقا و هاجوینی با مشهورش اردید نیت به را تبریز شیراز، جای به معنوی، سفر این

 . باشد ساخته خویش مقصد
 نزدیک اعتبار به حدودی تا «دوم تقریر» در موجود مطالب از مطلب یک اینجا تا

تکوتاه سفر امکان آن و شد  عطاملک با دیدار برای بغداد، به شیراز از سعدی مد 
 دیده مختلف مناطق دربارهای و ادبا از بسیاری روابط در تقریبا   نکته این. است

 از اجازه کسب با تنها اغلب دیگر، قلمرو به قلمروی از شاعران مسافرت که شودمی
 ق672 تا ق667 از شیراز. است دادهمی روی ایشان سکونت محل منطقۀ حکمران

 به ق672 از و شدمی اداره انکیانو، یعنی اباقا، سوی از شدهگسیل حکمران توسط
. بود فارس و عرب عراق بزرگ منطقۀ دو حاکم اق،سوغونج امر تحت نیز بعد

 از بعد یا قبل کمی ق،672 همین به نزدیک که بغداد به شیراز از سعدی سفر احتمالا  
 برای منعی یکدیگر، با شهر دو این فرهنگی و تاریخی ارتباط آن با گرفته، صورت آن،

ی اینطقهمدرون سفر یک حد در و کردهنمی ایجاد شیرازی سخنشیرین شاعر  تلق 
ی. است شدهمی  نداشته وجود سعدی حیات پیشینۀ در نیز کوتاهی سفر چنین اگر حت 

 از پس هایسال از یکی در که آنی از پس توانستمی او گذشت کهچنان باشد،
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 با شهر این در و برود بغداد به ابتدا کرد، ترک حج قصد به را شیراز ق667 رجب

 .    کند ملاقات عطاملک
 و اباقا با سعدی دیدار وقوع محل به پرداختن اساسا   شاید: بغداد یا تبریز .6-4
 این محل به ،«دوم تقریر» متن خود در که چرا. باشد نداشته ضرورت جوینی برادران
ا. است شده تصریح تبریز شهر یعنی دیدار،  سطوری نیست بد بیشتر اطمینان برای ام 

 که «دوم تقریر» واضح و صریح تعبیر اساس بر. یابد اختصاص موضوع این به نیز
 برادران با سعدی دیدار گرددبازمی هجری هشتم سدۀ اوایل به کمدست قدمتش
 کند،می خطور ذهن به اینک که پرسشی. است گرفته صورت تبریز در اباقا و جوینی
 امکان که دانستهنمی «دوم تقریر» روایتگر آیا. است دیدار این وقوع محل پیرامون

 در دیگری و است بغداد حاکم یکی که حالی در هم، کنار در جوینی برادر دو ورحض
 این آیا اساسا   و است؟ بوده دشوار عملا   پردازد،می قشلاق و ییلاق به ایلخان رکاب

 کرد بازسازی چنین را روایت این از بخشی تواننمی آیا دارد؟ مبنایی فرضی، پرسش
 که است آن پاسخ ؟«است داده روی بغداد در که بریز،ت در نه دیدار این احتمالا  : »که

 و پایتخت در گاه عرب، عراق و ایران بزرگ کشور امور همۀ زمامدار الدین،شمس
تا   توانستهمی مواقعی در نیز عطاملک. است بوده اباقا همراه نیز گاهی  بغداد ادارۀ موق 

 منع هیچ رو این از. ودش حاضر برادرش و ایلخان نزد و بسپارد خویش نایبان به را
 اگرچه. ندارد وجود باشند بوده تبریز در زمان یک در تن سه این کهاین برای تاریخی

 کنیم تعیین که کندنمی فراهم را امکان این دوران، این از سالیانه هایگزارش نبود
 شده واقع هم کنار در تبریز در تن سه این حضور هایی،سال یا سال چه در دقیقا  
 احتمالی تاریخ حدس و زنیگمانه شود؛می تکرار قبلی نتیجۀ همان هم باز .است
 عهد و جوینی الدینشمس وزارت جزئیات بررسی طریق از دیدار این وقوع
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ا. نیست ممکن عطاملک حکمرانی  به توانمی ایلخان اسفار در کاوش راه از ایا ام 

 رسید؟ اینتیجه
 ایلخان دومین هولاکو، فرزند( ق682 حجۀذی02 -ق666. حک) خان اباقا

 سال، 98 حدود در چیزی ق،682 حجۀذی02 تا ق666 رمضان سوم از مغول،
 ؛9251ص ،0ج التواریخ، جامع) بود قدیم عراق و ایران سرزمین حاکم و سلطان

 او( ییلاق) تابستانی اقامتگاه تبریز، تختگاهش(. 649 و 666 صص ،«اباقاخان»
 زمستانی اقامتگاه و( «کوهسیاه» و[« سلیمان تخت]= الاطاق» مناطق) آذربایجان

ان وی( قشلاق)  شدمی شناخته( رودزرینه) «چغاتو» اوقات بعضی در و بغداد، و ار 
 نشدهبینیپیش وقایع هرچند(. 664ص ،«اباقاخان» ؛9269ص ،0ج التواریخ، جامع)

 از. زند هم رب را ایلخان فصلی سفرهای نظم توانستمی نظامی هایدرگیری مانند
 که شده ذکر منطقه یک از بیش اباقا تابستانی اقامتگاه دیدیم کهچنان دیگر سوی
 از او حکمرانی طولانی سنوات در را اباقا اقامت محل تعیین امکان امر، دو همین

 . کندمی خارج دسترس
 «تبریز» که دهدمی نشان است دست در اباقا روزگار وقایع از فعلا   که جزئیاتی

 بغداد که البته. است بوده دیدار این وقوع برای «بغداد» به نسبت تریمحتمل لمح
ا. است رفتهمی شمار به هازمستان برخی در ایلخان استقرار هایمحل از یکی  اگر ام 

اج بازگشت فصل به ه شیراز از سعدی دوم خروج این احتمالی هایسال در حج   توج 
عا این باشیم، داشته  ماه رسیده تبریز به سعدی که فصلی که شد دخواه اثبات مد 

 در برهه آن در اباقا قاعدتا   که است زمانی این و بوده پاییز فصل نهایتا   یا شهریور
 بخش این در بنابراین. است داشته حضور قشلاق، و ییلاق در نه و خویش، پایتخت

 برادران و اباقا با سعدی دیدار وقوع به تصریح: که شودمی بسنده مقدار همین به



 احوال شیخ اجل سعدی 021
  

 منع کنونی، جستجوهای با کمدست آمده، «دوم تقریر» در که «تبریز» در جوینی
 . ندارد تاریخی گزارش هیچ با منطقی
ا . است آن وقوع زمان حدس ،«دوم تقریر» گزارش به مربوط مطلب ترینمهم ام 

 ندارد؟ وجود سعدی تاریخ شدۀاثبات وقایع و حاضر گزارش بین نقضی مورد آیا
 ذکر ترتیب به شیراز از سعدی دوم خروج دربارۀ نکته چند است لازم چیز هر از یشپ

 .شود
 اتابکی تخت بر سلجوقشاه که ق660 سال در سعدی که دانیممی سو یک از
 حیات از تاریخی دانستۀ آخرین این و است داشته حضور شیراز در زد، تکیه فارس
 از پس قطعا   سفر این که افزود باید کاین. است شیراز از او دوم خروج از قبل شاعر

 تاریخ اگر. است گرفته صورت ق،666 رمضان در ایلخان عنوان به اباقا انتخاب
 اباقا از جوینی برادران را آن( فرمان)= «یرلیغ» که حج، راه مجدد فتح یا بازگشایی

 نثر و نظم نمونۀ: رک باره، این در) شود گرفته نظر در «ق667 رجب» گرفتند،
 دولت و دین ؛095 -096 صص تاریخی، هاینامه و اسناد ؛87 -85 صص رسی،فا

 مراسلات مجموعه بر ایمقدمه» ؛422 -611صص ،0ج مغول، عهد ایران در
 ،1(921ص ،«مغولان عهد اوایل و خوارزمشاهیان و سلجوقیان دیوان رسمی

                                                           
 0441. نخستین بار حبیب یغمایی در بازنویسی و تصحیح سفینۀ کهن قرن هفتمی شمارۀ 1

منتشر شد، متن این فرمان را عرضه  9646در « ارسینمونۀ نظم و نثر ف»دانشگاه تهران که به نام 
کرد. سپس مؤید ثابتی که بررسی خود را پیرامون برخی منشآت و فرامین کهن فارسی تا عهد 

« مجموعۀ منشآت»به طبع رساند، تحریر مشابه همین فرمان را از روی  9646صفوی، به سال 
ن در کتابخانۀ ملی ایران نگهداری موزۀ لنینگراد متعلق به سدۀ هشتم هجری که عکسی از آ

شدۀ مؤید ثابتی را در کتاب شود بازخوانی و عرضه نمود. شیرین بیانی بخشی از متن چاپمی
شک دیگر این پراهمیت و پرمخاطب خویش دربارۀ مغول عرضه کرد و به شهرت آن افزود. بی

اولویت نداشته مشخصات با این از آن  دیگریشهرت یافته بود که عرضۀ چاپ فرمان آن اندازه 
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 در گزارش و گشت سپس و حج قصد به سعدی خروج یقین به قریب احتمالبه

 درگذشت سال ق،682 از پیش و ق،667 از پس تبریز، جمله از ایران مناطق برخی
 . است بوده اباقا،

ی یا ق667 سال خود  رفته بغداد به سال آن در اباقا شاید که آن، از پیش سال حت 
 این احتمالات دایرۀ از گرفته، تصمیم ق666 در المثلفی حج راه بازگشایی دربارۀ و

ی راه زیرا. است خارج مزبور افراد دیدار برای پژوهش  هنوز بوده، مسدود که حج 
 دیدار به آن از بازگشت در تا دادهنمی شاعر به را معقول و معمول سفر یک امکان

 شده گذارده ق667 حجۀذی در حج اعمال اگر. بشتابد مشهورش وزرای و ایلخان
تی باشد،  حاجی یک تا است لازم آن، بیش از اندکی یا ماه یک حد در زمان، مد 
 در بازگشت یعنی این و برساند آن جز جایی یا تبریز بغداد، به را خود بتواند ایرانی
ام، این و آن؛ از پس یا ق668 محرم  مهرماه و شهریور با است همزمان ای 

                                                                                                            
کوشش رسول ، به«667حکم فتح راه حجاز به انشای عطاملک جوینی در سال »باشد: 

المثل فی ی که در آنچاپ] 61 -65، صص 95، ش9675ت حج، بهار جعفریان، میقا
ج»( و 99، سطر68خوانده شده )ص«)!( رایکتبی»، «آرایگیتی» دار[ به صورت تاج« ]= متوَّ
ای به سه چاپی که هیچ اشاره . در مقالۀ اخیر[(90ینی شده است )همان، سطرحروفچ« منوج»

همراه با تحلیل  متن همین فرمانو باز نشده است.  ،پیش از آن از این فرمان در دسترس بود
، با عنوان 66 -46، صص 01، ش9678تاریخی، در گفتار دیگری در همان نشریه )تابستان 

به چاپ بیانی و خوشبختانه  و این بار گردیدمنتشر «( ن ایلخاناناحکام و فرمانهای حج در زما»
. هنوز لازم اصلاح گردیدو اغلاط پیشین شد ای با استناد به آن، به پژوهش مؤید ثابتی اشاره

چند دهه قبل  ،دانشگاه( 0441است اشاره شود که مأخذ این فرمان در دو مقالۀ اخیر )دستنویس 
نگارش دو  ای است که پس ازایی منتشر شده بود و این نکتهبه شکل کامل توسط حبیب یغم

 . ته استار گرفاین همه آزمون و خطا، باز مورد غفلت قر مقاله دربارۀ فرمان مزبور و
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 عراق در ق،667 رمضان تا رجب یعنی بهار، فصل در اباقا اگر حتی. 1خورشیدی
 که نیستند هاییماه( ق668 محرم) سال همان رمه و شهریور گویا بوده، حاضر
ی بنابراین. باشد آورده طاقت را عراق گرمای ایلخان  سال همان در سعدی اگر حت 
م در و رفته سفر این به حج راه بازگشایی اعلان نخست  بازگشته ق668 سال محر 

 آیا. است نبوده ایلخانی دستگاه سردمداران با دیدار برای محتملی محل عراق باشد،
م فاصلۀ در سعدی،  و اباقا دیدار به ق،668 جمادی دو حتی یا الثانیربیع مثلا   تا محر 
 دربار وقایع بایستی احتمال، این بررسی برای است؟ رسیده تبریز در جوینی برادران

ی ق668 سال در ایلخانان  شرقی مرزهای که دانیممی. شود بررسی المقدورحت 
 ،(665ص ،«اباقاخان: »رک) شدمی تهدید مدام بعد، به ق667 بهار از اباقا، قلمرو

 قعدۀذی یا شوال اواخر حدود احتمالا   ق،668 تابستان در خود ایلخان که طوری به
 مغولی حکمران و جغتای نبیرۀ ،«بَراق» با نبرد قصد به شد مجبور ق،668

 که است یزمان نیز سال همین حجۀذی اول. کند لشکرکشی خراسان به ماوراءالنهر،
 تاریخ) راند جیحون سوی آن به را او و شکست هم در را مغولی شاهزادۀ این لشکر او

 حجۀذی در اباقا کهآن از پس(. 666ص ،«اباقاخان» ؛75 -76 صص ،9ج وصاف،
 بازگشت، آذربایجان به احتمالا   مهاجمان، لشکر شکستندرهم از بعد و ق668

 حج سفر از بازگشت راه در حج، اسفار قیمنط تقویم مبنای بر توانستهمی سعدی
م از شاید خود،  سال( بهمن حدود) الاولجمادی تا( شهریور اواخر با مصادف) محر 

                                                           
 -که ماه پایانی تقویم قمری است-حجۀ هر سال . بدیهی است که مناسک حج در ماه ذی1

اج به دیار خود، باجرا می م یا صفر پیششود و زمان بازگشت حج  که از « حجهذی»روی آن ا محر 
 گردد.  نظر عددی سال بعد خواهد بود، مصادف می
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 پس هایسال. 1باشد آمده نائل تبریز در او، جوینی وزرای و ایلخان دیدار به ق،668

 در لیمحتم زمان دیدار، این برای اباقا، درگذشت سال به رسیدن تا نیز، ق668 از
لا   هازنیگمانه قبیل این است ذکر به لازم. شودمی گرفته نظر  تنها و نیست دقیق او 
 به ثانی در و کرد؛ عرضه آن وقوع برای ایدههیک به نزدیک محدودۀ یک توانمی

 بر اساس از مغول، عهد وقایع از تاریخی سند یک شدنیافت با که است لرزان قدری
ا. خوردمی هم  ایچاره گذشت که شکلی به پژوهش مسیر طی   از حال هر به ام 

 . نیست
 گزارش اساس بر که دیدیم این از پیش: جوینی عطاملک و سعدی. 6-5

ق احتمالا    که حج، به عزیمت و خویش دوم سفر از پیش سعدی ،«دوم تقریر» موث 
 پس سالیانی شاید و سالی یا ق667 حجۀذی در ناگزیر حجاز سوی به عزیمت اصل

 اگر) قمری سال یک لامحاله و قمری ماه یک فاصلۀ به کمدست داده، روی آن از
م در تبریز به سفر بوده، ق667 در حج سفر م یا ق،668 محر   هر بعدی سال محر 
ف حج به که دیگری سال  جوینی، عطاملک با و رسانیده تبریز به را خود( شده مشر 

 که است ذکر به لازم. ستا کرده دیدار اباقاخان و جوینی محمد الدینشمس
 در نیز تجریباتی عربی، و فارسی به نگارش در والا ادبی هایتوانایی با عطاملک

 چنین وجود. 2است ثبت منابع در وی از نیز اندکی اشعار و داشته شاعری و سرایش
                                                           

ق برای این رویداد پذیرفتنی نخواهد 667. با توضیحات اخیر، دیگر قطعی است که تاریخ 1
 (.  606، 699، صص 9بود )رک: آتش پارسی، ج

نشده و پراهمیتی اشاره ر دو منبع چاپهای او دتوان به وجود سروده. اینک برای نمونه، می2
تی را نیز در دوران  کرد که هندوشاه نخجوانی، یکی از وابستگان به دستگاه عطاملک که مد 

ها را تهیه کرده است. یکی از دو، سفینۀ شعری حکمرانی او در بغداد حضور داشته، آن
ۀ دیگری از عزالدین ای به تازی است که هندوشاه آن را بر مبنای سفینشدهبندیموضوع

ی»عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی )صاحب کتاب مشهور  و برخی آثار دیگر(، « التصریف العِز 
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 در اند،داشته شخصی دلبستگی آفرینیسخن و شاعری به خود که قدرتمندی حامیان
 . است داشته بسزایی تأثیر اباقا و هولاکو عهد در سراییسخن و ریشاع بازار رونق

 است شده سروده عطاملک حق در یا مدح در متعددی اشعار سعدی، کلیات در
 در عطاملک از ستایش زیر، مطلع به قصیده یک در. شد خواهد اشاره هاآن به که

 :1است بوده شاعر کار دستور

                                                                                                            
گذاری الف طبق شماره61الف ]77تهیه کرده است )موارد الادب، هندوشاه نخجوانی، برگ 

 للمخدوم السعید صاحب دیوان الممالک علاءالحق و»بالای صفحات[ شعری عربی با عنوان 
الف 87، و «الدنیا و الدین عطاملک بن محمد الجوینی أنار الله برهانهما، من قصیدة له

شده به دست هندوشاه، به های کتابتالف[(. همچنین در یک مجموعۀ پربرگ از رساله41]
هی شعر عربی و فارسی وجود دارد. در اسعد افندی در استانبول، مقدار قابل 9160شمارۀ  توج 

ز، شعری فارسی از عطاملک جوینی ثبت شده است )]مجموعۀ رسائل و اشعار[، این مجموعه نی
الدیوان المخدوم السعید علاءالحق و الدین صاحب»ب، با عنوان 74هندوشاه نخجوانی، 

های عطاملک، نیز رک: روضة الناظر، برای اشعاری دیگر از سروده«(. الله عنهعطاملک رضی
الف؛ مجموعۀ 070الف، 064الف، 006الف، 967ب، 962الف، 87الف، 89الف، 77

ق، حاوی دو 707و  706شده در اسعد افندی در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول، کتابت 6766
)]مجموعۀ رسائل و اشعار[، دستنویس « دیوانخواجه علاءالدین صاحب»رباعی عربی از 

، ص «6-دریای متون دُرَری از»شده در: الف؛ نخستین بار معرفی928اسعد افندی، برگ  6766
الف؛ عرفات العاشقین، 5شهر دوشنبه، از اوایل سدۀ نهم هجری، برگ  555(؛ مجموعۀ 567

-485به شمارۀ « ملک جوینی]؟![جهان». دیوانی که به نام دیوان 0647 -0646، صص 5ج
یسی شود، هیچ ارتباطی با عطاملک ندارد و در واقع دستنوموزه در دانشگاه استانبول نگهداری می

اشعاری نویافته از »خاتون، شاعر سدۀ هشتم شیراز است )رک: ملکاز منتخب اشعار جهان
 (. 740 -749، صص «خاتون، شاعر سدۀ هشتم هجریملکجهان
 های کهن برای این قصیده: . چنین است عناوین برخی دستنویس1
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 را برین بهشت کسی خواهد مطالعه اگر

 را زمین نوبهار به گو کن مطالعه بیا
 مدح در نوروز مناسبتبه یا بهار آمدن استقبال به را آن احتمالا   که شعر، این در شاعر

 :است داشته حضور شیراز در سرایش، زمان در خود است، سروده عطاملک
 بهشتی لعبتان و شیراز خطۀ نعیم

 را عین و بینی حور که کن نگه دریچه هر ز
 که باشد نیافته حضور فارس در خود نیز عطاملک دیگر، سوی از و باشد، نینچ اگر

 را مدح این سعدی پس است، نشده یافته تاکنون فارس به او سفر برای دلیلی البته
 در شدهمطرح «اشتیاق» شاید. است کرده ارسال برایش و ساخته او برای غایبانه
 گفته باشد ناظر ممدوح از شاعر دوری همین به نیز، قصیده همین پایانی ابیات
 :است

 قَدرت گوشۀ کلاه جایی به رسیده ایا
 را برین آسمان پایه بران نیست دست که

 

                                                                                                            
ل بی»- )کلیات « نقطه[ الصاحب علاءالدین علیه الرحمةوله یمدح/ بمدح ]حرف او 

خ 0561سعدی، دستنویس مجلس، شمارۀ   -696ق، صص 709، دانش خراسانی سابق، مور 
 (؛695

الدین بمدح الامام عل»ایضا  بمدحه ]دو عنوان قبل که مرجع ضمیر حاضر است: »-
خ « ]=علاءالدین[[  (؛550 -559ق، صص 706)همان، دستنویس کابل، مور 

)همان، دستنویس مرعشی، « جوینی رحمه اللهفی مدح الصاحب السعید علآ الدین ال»-
 ب(؛ 052 -الف052، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 94526شمارۀ 
)همان، دستنویس مرکز احیاء میراث « فی مدح صاحب مرحوم علاءالدین الجوینی»-

 ب(.  962 -الف962، حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 0467اسلامی، شمارۀ 
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 نیاید راست وصف به نویسم اشتیاق گر
م مرید چنان  را معین ماء تشنه که محب 

 عطاملک، لقب به هم و دارد بر در را سراینده خود از تمجیدی هم تخلص، بیت
 :کندمی تصریح «الدین و لدولةا علاء» یعنی

 سعدی چو سرایسخن گل، بر هزاردستان
 را دین و دولت علاء عادل، صاحب دعای
ه امین مغرب، و مشرق وزیر  یثرب و مک 

 را امین و حفیظ چنو ندارد ملک هیچ که
ت، و فضل جهان  وزارت دست جمال فتو 
بان نشانده زیردست که  را مکین مقر 

 دهدمی نشان و کندمی لطیف ایاشاره ممدوح اجداد و درانپ به بیت، یک در شاعر،
 :است داشته آشنایی او مشهور تبار با که

 رحمت به باد غریق پدرانت مضاجع
 را بنین پرورند هشیار و عاقل تو چون که

ت» واژۀ همچنین  واژه این و است؛ بغداد حاکم که رفته کار به ممدوحی برای «فتو 
 جوانمردی، هایآموزه رواج از طولانی دورۀ یک کنندۀعیتدا بغداد، سقوط از پیش

ت اری و فتو  ایی که اسنادی نیز و آثارش، گواه به نیز سعدی و بوده شهر این در عی   سق 
 عطاملک کهاین از دیگر بیتی در. است نبوده بیگانه هاآموزه آن با کند،می تأیید را او

 :است شده یاد است زمین روی پادشاه مُلک پناه
 افاضل اتفاقبه عادل، و عالم وزیر
 را زمین روی پادشاه بُوَد مُلک پناه
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ا اباقا؛ یا و هولاکوست یا احتمالا   زمین، روی پادشاه این  باشد، اباقا کهاین احتمال ام 

ه امین عطاملک شد، نقل این از پیش که بیتی در زیرا. است بیشتر  نامیده یثرب و مک 
 از پس موردگفتگو قصیدۀ که زد حدس بتوان قرینه این اساس بر اگر. بود شده

 زمین، روی پادشاه این پس شده، سروده ق667 رجب حوالی در حج راه بازگشایی
 نیز شناسانسعدی از برخی و شده بیان شعر این اواخر در آنچه. است خان اباقا قطعا  

 قدر تا خواسته کعطامل از شاعر که است نکته این به ناظر اند،کرده توجه ابیات آن به
 روزگار بدیلبی فضلای از عطاملک که پیداست خود و بداند، را او دانش و فضل

 :است داشته قرار پایگیهم و سنخیت نهایت در سعدی با حیث این از و بوده خویش
 دانش و فضلی اهل که شناسی فضل قدر تو

 را ثمین در   بهای داند چه فروششبه
ا احانۀغیرم شخصیت به سرعتبه ام   روحیۀ پایانی بیت در و گرددبازمی خویش د 

 :سازدمی برجسته را خود عالمانۀ
 نیاید کار هیچ به دنیا که ببخش بخور

 را بازپسین روز فرستند پیش کهآن جز
  همان، ؛«مواعظ» از 7-5صص فروغی، سعدی، کلیات)

  شیخ ممدوحین ؛659 -652 صص دوستان، انتشارات
  1(647ص ،6ج قزوینی، تمقالا ؛66 -60 صص سعدی،

                                                           
جا نقل خواهد شد، نتیجه گرفته با استناد به بیتی دیگر از همین قصیده که در این . بیانی1

ه دیده بود »است: عطاملک  احتمالا  پرچمی خاص برای دستگاه جدید فرمانروایی عراق عرب تهی 
که نقش شیر بر آن بود...: چو شیر رایت وی را کند صبا متحر ک/ مجال حمله نماند ز هول، شیر 

 (.  420، ص0)دین و دولت در ایران عهد مغول، ج« عرین را
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 با است، مضبوط او مدح در سعدی قصاید میان در که دیگری مهم بسیار شعر
 : است مطلعی چنین

 مانَد دوستان دیدار به باغ کدام
 1مانَد بوستان به نگوید بهشت کسی

لی یا مقدمه با را قصیده شاعر  بیت در و کندمی آغاز معشوق وصف در شاعرانه تغز 
 :سرایدمی چنین تخلص،

 گفت بیارم گر که شیرین مسلسل خطی
 ماند ایلخان دیوان صاحب خط   به

 :دهدمی ادامه و
 دین و دولت علاء مغرب، و مشرق امین

 ماند آسمان به رفیعش 2پایگاه که

                                                           
 های کهن در ابتدای این قصیده: . چنین است عناوین شماری دستنویس1

وله بمدح/ یمدح الصاحب »وله ایضا  یمدحه ]که عنوان قصیدۀ پیشین چنین است: »-
، دانش خراسانی 0561)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، شمارۀ « علاءالدین علیه الرحمة

خ س  (؛696 -695ق، صص 709ابق، مور 
)همان، دستنویس مرعشی، « فی مدح الصاحب المغفور علاالدین الجوینی رحمه الله»-
 ب(؛ 06 -الف06، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 94526شمارۀ 
تر ، پیش8595)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « فی مدح الصاحب السعید علاالدین»-
 الف(؛045 -ب044انفر، حدودا  از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ از فروز
)همان، دستنویس مرکز احیاء میراث اسلامی، « فی مدح خواجه علاء الدین الجوینی»-
 الف(.    965 -ب964، حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 0467شمارۀ 
ی و برخی بارگاه. متن بر اساس چاپ فروغ«: ممدوحین شیخ سعدی». ضبط قزوینی در 2

 .   556ق(، ص706های کهن دیگر، چون دستنویس کابل )دستنویس
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 است؟ بوده دیده خویش چشم به بغداد در را عطاملک رفیع پایگاه یا بارگاه شاعر آیا

 او که ممدوح، حق در سعدی نگرواقع و بلند مشهور، ابیات اینک. است چنین گویا
 :کندمی معرفی مغول «فتنۀ» از اسلامیان و اسلام منجی را

 او حمایت در اسلام که خواست خدای
 ماند امان بارۀ در حادثه تیر ز

 تیز دندان بود کرده چنان فتنه وگرنه
 ماند آشیان نه و 1فَرخ نه دیار کزین

ای در حق و این نکتۀ متمایزکننده دهدرا شرح می ممدوح فضل ادامه در شاعر باز و
 :است نبوده ادب و علم از پایه اینحائز  عهد، آن در ممدوحی هر اوست، زیرا

 خویش روشن رای ز نپسندم غلط این من
 ...ماند کان و بحر به گویم تو دست و طبع که

ی و غایتی را تو فضل فنون  نیست حد 
 ماند نبیا قدرت را ناطقه نفس که

 ادب و فضل کمال در ایزائده معن تو
 ماند نشان کتب در ازو قیامت تا که

 کجا و کی تبریز در جوینی برادران و اباقا با دیدار از پیش شاعر نیست روشن هرچند
. است بوده کرده درک را او محضر گویا حال هر به بوده، یافته توفیق عطاملک دیدار به
 دریافته را عطاملک «قرب» سعدی کندمی تصریح که هست بیتی نیز شعر این در

 :است بوده

                                                           
ق پاریس، در متن نوشتۀ 767های سنگی و نیز دستنویس . قزوینی بر اساس برخی چاپ1

ضبط کرده است. متن حاضر بر اساس چاپ فروغی و برخی « مرغ»و در پانویس « برج»خویش 
 ت.   های کهن دیگر )چون دستنویس کابل( اسنسخه
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 باد تو روزگار اقبال و نماند جهان
 ماند جهان تا باقیست تو نیک نام که

 یافت تو قرب مجال سعدی که الخصوصعلی
 ماند الزمان مع فکرت که حقیقتست

 این .ندارد دریغ شاعر از را «امکان غایت» نیز او که کندمی توصیه ممدوح به و
 سخنوری که است «طلب» شکل ترینزیرکانه و ترینعالمانه ترین،محترمانه تعبیر،

 :گیرد کار به تواندمی
 مدار دریغ ازو امکان غایت نیز تو
 ماند جاودان ذکر این و نماند آن که

 در و کندمی سربسته ایاشاره عطاملک همیشگی دشمنان وجود به پایانی، بیت در و
 :نمایدمی آرزو طولانی عمر ممدوح برای ضمن

 بمان درازعمر 1اعادی انف رغمبه

                                                           
شکر به شُکر نهم در دهان ». در بیتی از یک قصیدۀ دیگر در مدح عطاملک )به مطلع 1

شاعر باز به وجود اعادی و حسودان  -که در ادامۀ همین بخش بررسی خواهد شد-«( دهانمژده
دهد سزاوار میکه مرتبت به/ وگر حسود نه راضیست، گو به رشک بمیر» کند:ممدوح تصریح می

های مداوم وی از او نزد اباقا که شمنی طولانی مجدالملک یزدی با عطاملک و سعایتد«. یزدان
ها و در نهایت به مرگ خود مجدالملک منتهی شد، یکی از بارزترین مصادیق این دشمنی

که خود عطاملک در رسالۀ هاست و از فرط شهرت نیاز به تفصیل ندارد. همچنین، چنانحسادت
کرده، برخی از امرا که خواهان حکمرانی بغداد بودند، چنان شایع بیان « تسلیة الاخوان»

داده است: کردند که حاصل ممالک بغداد چندین برابر چیزی است که عطاملک نشان میمی
چون معلومست که مشرب زندگانی از کدورت و گل امانی از خار وحشت... به هیچ وقت »

ع قصدهای مالی و عِرضی، ااضداد... انو خالی نبوده است، و به هر یک چندی جمعی حساد و
ئآت اند و جمیع افعال را در کسوت قبیح میپیوستهبلکه جانی، می پیچده و حسنا را در صورت سی 
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 ماند پاسبان که ندارد دوست دزد که

  ؛«مواعظ» از 06 -09 صص فروغی، سعدی، کلیات)
  سعدی، شیخ ممدوحین ؛662ص دوستان، انتشارات همان،

 (648 -647 صص ،6ج نی،ـقزوی مقالات ؛66ص
 :است مطلع این به عطاملک، مدح در دیگر قصیدۀ

 دل و ندارد یکی با نظر که آدمی هر
 1لایعقل صورتیست ندهد، صورتی به

 خطاب که کشاندمی جایی به را سخن معشوق حسن توصیف از پس آغاز در شاعر
 :گویدمی خیالی معشوق آن به

                                                                                                            
ض نموده... و جمعی از ارکان حضرت نیز که نظر بر آن میمی داشتند که ممالک بغداد مفو 

کرده و بسیار کوشش و کشش می گشته وشده و خصم مسأله میبدیشان باشد اضافت علت می
وجوی معایب و مثالب باحث بوده و جمعی را بر اغراء و قصد ها در جستها بلکه سالماه

ر می کرده که حاصل ممالک بغداد محرض و باعث، و در اذهان و ضمائر خاص و عام مصو 
، «المظفرجوینی، ابو»؛ نیز رک: 65 -60)تسلیة الاخوان، صص « نمایداضعاف آن است که می

 (.   0ص
 های کهن کلیات سعدی برای این شعر به این شرح است:. عناوین برخی دستنویس1

خ « الدین ]=علاء الدین[بمدح الامام عل»- ق، 706)کلیات سعدی، دستنویس کابل، مور 
 (؛547 -545صص 
)همان، دستنویس مرعشی، شمارۀ « بمدح الصاحب السعید علاالدین رحمه الله»-

 ب(؛ 050 -الف050حتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ ، ا94526
، 8595)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « بمدح صاحب ]کذا[ السعید علاالدین»-

 ب(؛054 -الف056تر از فروزانفر، حدودا  از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ پیش
لامی، شمارۀ )همان، دستنویس مرکز احیاء میراث اس« فی مدح خواجه علاء الدین»-
 الف(.    965 -ب964، حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 0467
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 گفتممی دوش که نکردی هوش گوش تو
 دل با شکایتی مخالف روزگار ز

 صخلا پای و، گذشت سر از حیرتم آب که
 گِل از کشید توان دستی استعانت به

 :است آمده مدح به تخلص و گریز بیت آن، ادامۀ در که معشوق، پاسخ و
 هشیاران که ایندانسته: گفت گفت؟ چه

 مقبل شوی مقبلان از که اند؟گفته چه
 آید فرو سرت در هر به که اینه آن تو

ت جای نه  ...نازل پایۀ عالیست هم 
ه که نباید خلق هیچ به  پردازی قص 

 عادل عالم دیوان صاحب به مگر
 دارد منصبی و مکانی که سبب زان نه

 فاضل را مرد گفت نتوان قدر بدین
 باشدهمی وی دست و دل که سبب ازان

 شامل رحمتی به عالم همه بر ابر چو
 نواخت و کرد بزرگ را هنر اهل که بس ز

 کامل شود ناقصی هر که نماند بسی
 آذاری راب باران قطرۀ مثال

 حامل لولوی به را صدفی هر کرد که
 دین و دولت علاء تمکین و منصب سپهر

 وابل رحمت باران و رأفت سحاب
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کید باز بعدی ابیات در  است اینکته این و دیده نزدیک از را ممدوح شاعر که شده تأ
ت باز دیگر، مدارک کنار در اینک که  : گیردمی بیشتری قو 

 وقوف و ستحیرت جای او فضایل در که
 قائل کند بیان را یکی کدام مر که
 دیدیم مخبرش و شنیدیم نقل به خبر

 ناقل کندمی نقل ازو کهآن ورای
  ؛«مواعظ» از 49 -68 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  ممدوحین ؛670 -679 صص دوستان، انتشارات همان،
 (648ص ،6ج قزوینی، مقالات ؛66ص سعدی، شیخ

 مطلع با دومطلعی است ایقصیده عطاملک، دحم در دیگر مهم بسیار شعر
 :زیر نخست

 دهانمژده دهان در نهم شُکربه شکَر
 1دهان به من حدیث برآری باز تو اگر

                                                           
 های کهن برای این شعر چنین عناوینی دارد:.  برخی دستنویس1

الدین بمدح الامام عل»و ایضا بمدحه/ یمدحه ]با عنوان شعر قبلی به این صورت: »-
خ « ]=علاء الدین[[  (؛559 -547صص ق، 706)کلیات سعدی، دستنویس کابل، مور 

)همان، دستنویس « بمدح/ یمدح الصاحب السعید علاالدین الجوینی رحمه الله»-
 ب(؛66 -ب60، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 94526مرعشی، شمارۀ 

همان، دستنویس مرکز احیاء میراث اسلامی، «)فی مدح خواجه علآء الدین الجوینی»-
 ب(. 975 -ب974و دهم هجری، برگ  ، حدودا  سدۀ نهم0467شمارۀ 

ها آن را دو قصیدۀ نکتۀ جالب دربارۀ این قصیدۀ دومطلعی آن است که برخی دستنویس
ا ثبت کرده اند. از جمله، دستنویس فروزانفر، مستقل دانسته و برای بخش دوم آن نیز، عنوانی مجز 

 ها اشاره شد:آن و نیز همین دو دستنویس مرعشی و مرکز احیاء که در سطور بالا به
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لا    :است شده سروده بهار رسیدن مناسبت به شعر احتمالا   که شود اشاره است لازم او 
 بده عیش داد بهارست، باد زمان

 یمان برق که رودمی چنان عمر دور که
 نکند جاهلی و جوانی پیر چگونه

 جوان پیر جهان گردد که قضیه؟ درین
 باشد خوش اردیبهشت چمن نظارۀ

 ...افشان نوبهار باد زند درخت بر که
ت آفتاب نه  گزند سایه نه کند مضر 

فق هم به چهار هر که  ...ارکان شدند مت 
 بنه عیش برگ و بینداز لهو بساط

 وانشادر کنار بر رز سایۀ زیر به
 جانوری شگفت نیایی رقص به گر تو

 جولان در آمدست درخت که هوا، ازین
 توصیه او به و دهدمی سوق خیالی معشوق وصف به را سخن زیبایی، به شاعر سپس

 سایه زیر به رفتن نیازمند او و نهدمی گرمی به رو هوا که دیگر چندی که کندمی
                                                                                                            

)همان، دستنویس « بمدح/ یمدح الصاحب السعید علاالدین الجوینی رحمه الله»-
 الف(؛64 -ب66، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 94526مرعشی، شمارۀ 

، 8595)همان، دستنویس دانشگاه، شمارۀ « وله بمدح الصاحب السعید علآالدین»-
 ب(؛066 -ب060ا  از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ تر از فروزانفر، حدودپیش

ایضا  بمدح الصاحب السعید علاء الدین الجوینی رحمه ]اصل: رحمة[ الله »-
، حدودا  سدۀ نهم و دهم 0467همان، دستنویس مرکز احیاء میراث اسلامی، شمارۀ «)تعالی

 الف(.976 -ب975هجری، برگ 
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 عطاملک، علاءالدین یعنی پادشاه، وزیر سایۀ جز ایسایه هیچ زیر به شد، خواهد

 :نرود
 مرو سایه هیچ به زمینی کآفتاب تو

 زمان پادشاه دستور سایۀ به مگر
 کرم کان و فضل دریای و رحمت سحاب
 امان کهف و وقار کوه و حشمت سپهر

 صدرنشین 1پادشاه زمین روی بزرگ
 نشانپادشاه صدر دین و دولت علاء

ر جمله از شده، ستایش ادامه در ل،فضای انواع به ممدوح بودن آراسته  در او تبح 
 :دینی هایبدعت با او دشمنی نیز و نگارش

                                                           
جاد جایگاه پادشاهی برای خود در قلمرو پیشین درستی به روحیۀ عطاملک برای ای. بیانی به1

خلفای عباسی، یعنی عراق عرب و نواحی جنوبی آن، و نیز خوزستان و شوشتر، اشاره کرده 
احتمال فراوان این بیت سعدی و برخی تعابیر دیگر مدحی وی در حق عطاملک، دقیقا  است. به

ع شاهی که وی هنگام« تاج»ناظر به همین مطلب است.  ، هر دو از «تخت»جلوس بر  مرص 
(، و صدور 420، ص0نهاد )دین و دولت در ایران عهد مغول، جملزومات سلطنت، بر سر می

فرمان قتل برخی کارگزاران ایلخانی که از تبریز به رسیدگی به امور بغداد نصب شده بودند، 
در تبریز، و  دیوانالدین صاحبدهد که وی با حمایت برادر کهتر خویش، شمسهمگی نشان می

احتمالا  حتی برادرزادگانش در سایر نواحی، به این پادشاهی و نیز ماندگاری در جایگاه شاه/ 
حکمران عراق عرب سخت امیدوار بوده و اقدامات عمرانی و نیز حمایت از علما و ادبا دلالت 

طاملک در پایان دارد. سعدی باز هم به وجود لوازم سلطنت در دارالحکومۀ عبر این امید بی
، اشاره کرده که مؤید مطلب اخیر است. او در قصیدۀ دیگری که پیش «چهاربالش»بغداد، مانند 

در آن حرم که نهندش »از این در ردیف مدایح سعدی در حق عطاملک به آن اشاره شد، گوید: 
از  6)کلیات سعدی، فروغی، ص« چهاربالش حرمت/ جز آستان نرسد خواجگان صدرنشین را

 (.  652؛ همان، انتشارات دوستان، ص«مواعظ»
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 قلمش شود روان املی صحیفۀ بر چو
 سَحبان بلاغت در نهد طعن زبان

 نظرش از بدعت اهل دوند و رمند چنان
ال مسیحا از که  شیطان عمر از و دج 

 :نمایدمی اشاره مطلب این هب بیتی در شاعر و بود افکنده عراق بر عطاملک سایۀ
 توست حمایت سایۀ در که عراق خنک

 یزدان عنایت نگویم، تو حمایت
ا  بوده نشینعرب بخش این از فراتر داری،مملکت در او تدبیر تأثیرات شاعر نظر به ام 

 :است
 عرب و فُرس بلاد در عجب نه تو بأس ز

 عدوان نباشدش یارا گله بر گرگ که
 ای برافکن برقع که گفت که را تو)» مطلع تجدید از پس و قصیده دوم بخش در

ان لی با باز ،...«(فت   :زندمی گریز مدح به چنین خیالی، زیبارویی وصف در تغز 
 امروز ایبرده تو لطافت گوی خَلق ز

 چوگان خم در گوییست تو دست به دل که
 دین و دولت علاء عادل صاحب کهچنان

 میدان از دولت گوی ظفر و فتح دست به
 شاعرانه نحوی به «فرستادن خوزستان به شکر» مثل آن در که است ابیاتی ادامه، در و

 پیشکش عطاملک به غایبانه و دور راه از زمانی را شعر این شاعر آیا. است رفته کار به
 امر تحت هایبخش از یکی دانیممی که- خوزستان امور به سرکشی برای او که کرده

 این تاریخی جغرافیای و تاریخ بستر در است؟ کرده سفر آنجا به -بوده او مستقیم
ا ندارد، استبعادی هیچ احتمال  :کندنمی تأیید را آن نیز محکمی سند ام 
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 او حکمت و علم بازار و من بضاعت

ان و دجله و ستدجله و قطره مثال  عم 
 آیدبرنمی پیش از خجالتم سر

 کان به لعل و برند دریا به چگونه دُر که
 بودی طرف ازآن نوازیبنده نه گرا

 خوزستان به نفرستادمی شکر این من
 نظر خود عطاملک احتمالا   که داشت نظر در توانمی همچنین اخیر بیت اساس بر

 تشویق خود دستگاه با ارتباط استمرار به را شاعر و داشته سعدی با ویژه عنایتی
 دیباجۀ در آنچه جنس از ددهمی خرج به تواضعی سعدی بعد بیت در. است کردهمی

 ،«ختن در مُشک» مانند پارس، در را خود انشای آنجا و داشته نامهسعدی
 همان،) «قیمتبی» هادستنویس برخی اساس بر یا( 68ص بوستان،) «قیمتکم»

 :است کرده ذکر( 406ص
 ادب؟ و فضل بلاد در خرد که من متاع

 یونان؟ در وقع چه را نشینراه حکیم
 مغفرتست امید جُرمم ههم با ولیک
ه که  سلطان مواید بر بُوَد نیز تر 

 گسترد جهان در نام شما قبول مرا
 دیوان شد عزیز دیوان صاحب به مرا

 و او هایسروده از عطاملک حمایت به آشکارا شاعر ،«مرا قبول شما...» بیت در
هفراهم کرده،  آفاق دررا  هاآن انتشار که او موجباتاین ی. است داده توج   اگر حت 

ت آمیزاغراق تعبیر این از بخشی  سعدی اشعار نشر به نیز عطاملک باشد، داشته صح 
 شاعر که- سعد بن ابوبکر اتابک از پس او و رسانده یاری فارسی زبان قلمرو در
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 دانسته اتابک این عنایت مرهون را خویش نیک شهرت گلستان دیباجۀ در جایی

 و سخن از را او هایحمایت شاعر خود هک است کسی دومین -(59ص گلستان،)
 به نیز، شعر این از بیتی در. است کرده ذکر سودمند و نافع اش،ادبی مهارت

 :است شده اشاره ممدوح «خاندان»
 شماست خاندان امروز دل اهل ملاذ
 آبادان دولت به قیامت به تا باد که

 و است دیوانصاحب الدینشمس یکی خاندان، این زندۀ افراد از مقصود تردیدبی
 بهاءالدین خواجه و جوینی هارون الدینشرف خواجه چون او فرزندان برخی احتمالا  

 شعر، این شدن طولانی از اعتذار ضمن ادامه در سعدی. 1اصفهان حاکم محمد
 ورطۀ میان» در که پردازدمی مطلب این به نیز و کندمی خویش طبع روانی از ذکری

 :دارد قرار «فقر
 عجب نه بُوَد روان شعرم ینۀسف اگر
 طوفان دل تنور از سرم به رودمی که

 فقر ورطۀ میان در من و جودی کوه تو
 کران به اوفتم اقبالت شُرطۀ به مگر

  همان، ؛«مواعظ» از 58 -56 صص فروغی، سعدی، کلیات)
  سعدی، شیخ ممدوحین ؛686 -682 صص دوستان، انتشارات
 (641 -648 صص ،6ج قزوینی، مقالات ؛64 -66 صص

                                                           
ای عربی های ایشان را در گورستان چرنداب تبریز زیارت کرده و از قصیده. وصاف، مقبره1
یکی از فضلاء عصر در شرح »شده بر دیوار آن بقعه که خود آن را دیده یاد کرده است: نصب

)تاریخ « بلی ملصَق گردانیدهکیفیت وقایع ایشان... انشاء کرده بود و کاغذ بر سطح دیوار قِ 
 (. 946، ص9وصاف، ج
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ا  که است بلندی غزل عطاملک، حق در سعدی اشعار ترینپراهمیت از یکی ام 

 :مطلع این به گرفته، قرار سعدی «بدایع» در اینک در
 آزادم توام بند در که روز ازان من

 افتادم اسیر تو دست به که پادشاهم
 نیز را یشخو احوال از بخشی معشوق، با خیالی گفتگویی با شعر، این در شاعر

 :کندمی منعکس
 خاک چون ریزم تو پای در که نه دستگاهی

 بادم پر تهی طبل چون که آنست حاصل
 من دامن از فلک جفای که نمایدمی

 ...بنیادم نکَند تا نکُند کوته دست
ل ور  کنم؟ چه را زمان جور نکنم تحم 

 دادم بستاند وی از که نیست داوری
ی به شیراز صحبت از دلم  تبگرف کل 

 بغدادم از خبر پرسی که آنست وقت
 برسد آنجا من فریاد که نیست شک هیچ

 فریادم نرسد دیوان صاحب ار عجب
 صحیح حدیثیست گرچه وطن حب   سعدیا

 زادم اینجا من: که سختیبه مُرد نتوان
  شیخ ممدوحین ؛025 -024 صص سعدی، غزلهای)

 (652 -641 صص ،6ج قزوینی، مقالات ؛64ص سعدی،
 این به شعری کمتر در که است شاعر حیات از نظیریکم نکات حاوی ،غزل این

 در و سروده را غزل این زمانی چه سعدی کهاین. است نموده گرجلوه را خود وضوح
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ا. نیست روشن دقیقا   کرده ابراز شیراز در را خویش فقر از ناشی دلتنگی آن  قطعا   ام 
ط لان،مغو فتح از پس بغداد که است دورانی به مربوط  اداره جوینی عطاملک توس 

تی یقینبه پس. است شدهمی  حوالی در بازگشتش و سعدی دراز و دور سفر از پس مد 
 دستگاه با قطعا   سلجوقشاه، دوران تا او زیرا. است شده سروده شیراز، به ق655

 شد اشاره بار چندین. است نشده خارج شهر این از احتمالا   و بوده ارتباط در اتابکان
 به قریب احتمال به حج، از پس تبریز به سفرش در عطاملک، با سعدی دیدار که

 تبریز سفر این از پیش غزل، این آیا. است بوده آن از پس یا ق668 به مربوط یقین
 او عنایت تحت و عطاملک دربار در حضور به را خویش علاقۀ شاعر تا شده سروده
 میل شیراز، نامساعد شرایط سبب به سعدی باز آن، از پس کهاین یا کند؟ اظهار

 سخنی یقین و قطع به باره، این در است؟ کرده ابراز عطاملک نزد حضور به را خویش
ق عدم به نیز شاعر نگاه. گفت تواننمی  پایانی، بیت در «بود و زاد» و «وطن» به تعل 

 دور ازدر سالیان که سعدی. است پراهمیتی نکتۀ شده، بیان صریح بسیار و پردهبی که
 شود فراهم شرایطی تا است مشتاق پیری سنین در حال سربرده، به خویش وطن از

 شاعر نیازهای و آرزوها جزئیات گرچه. است پروراندهمی دل در را آن آرزوی وی که
ا است، پنهان و پوشیده ما برای  ترجیح وی که دریافت اشعاری چنین از توانمی ام 
ه سایۀ در لیو دهد، تن غربت به باز دادهمی  آن توانستهمی که برد سر به کسی توج 

ق را آمال دا  . سازد محق  کید بایستی مجد   یا شخصی همیشه الزاما   نیازها این که کرد تأ
ی  شاعر، ترآسان زندگی برای جانبی شرایط با خانقاه، یک برپایی. است نبوده ماد 

هیقابل بودجۀ با احتمالا   نهایت، در که باشد بوده او آرزوهای از یکی توانستهمی  توج 
ل حقیقت به کردند، ارسال سعدی برای جوینی برادران که  گفتار: رک) گردید مبد 

 (.   هشتم
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 جوینی، دیوانصاحب الدینشمس با شاعر: جوینی الدینشمس و سعدی. 6-6

 دوران اعظم بخش در نفوذصاحب و ارشد وزیر و جوینی عطاملک ترکوچک برادر
 مدارک. است داشته وثیق پیوندی تکودار، احمد کوتاه عصر و اباقا عهد امتم هولاکو،

عا این به مربوط  مدایح که ،«ثلاثه تقریرات» در شدهروایت حکایات فقط نه مد 
. گذاردنمی باقی پیوند این وثاقت در تردیدی که اوست حق در سعدی مستقل

 به قریب احتمالبه که سعدی کلیات در «صاحبیه» مستقل شعر دفتر وجود همچنین
 شده پیشکش همو به و کرده اخذ دیوانصاحب همین شهرت از را خویش نام یقین،
 . است مدارک و مآخذ این ترینمهم از یکی است،

ب دبیری خود که الدینشمس  او از داشت و دستی نیز شاعری در بود، مجر 
 نیز شعرشناسی در او. 1است شده نقل متقدم منابع در تازی و فارسی به چندی اشعار

 در حلوائی الدینتاج. دانستمی را نیکو سخن پایۀ و قدر خود و بود نیازبی مشاور از
 نقل را ماجرایی هجری، هشتم سدۀ نیمۀ حدود آثار از الشعر، دقائق خویش کتاب

 به و الدینشمس ویژۀ عنایت یافتن دنبال به سخنور ایقاضی آن، مبنای بر که کندمی

                                                           
الف طبق اعداد 40 -ب49الف )82 -ب71. موارد الادب، هندوشاه نخجوانی، برگ 1

ب(؛ ]مجموعۀ رسائل و اشعار[، هندوشاه 74 -الف74ب )990 -الف990بالای صفحات(، 
 الف،965الف، 990ب، 922الف، 80الف، 75ب، 72ب؛ روضة الناظر، 904نخجوانی، 

الف، 001الف، 006الف، 025ب، 978الف، 978ب، 969ب، 956الف، 954الف، 950
؛ انیس 9000، 9094، 9099، 9246 -9240، 888، 885، صص 0ب؛ مونس الاحرار، ج064

که مورد توجه « کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور»)شعر  615 -614الوحدة، صص 
است که پیش از گلستانه، کاشی آن را در روضة محجوب و افشار قرار گرفته بود. لازم به ذکر 

 56الف ثبت کرده است(؛ شمس الحساب الفخری، ص80الناظر، دستنویس استانبول، برگ 
شهر دوشنبه، از اوایل سدۀ نهم هجری، برگ  555پ؛ مجموعۀ 61ب(؛ انیس الخلوة، برگ 4)
 . 0207 -0204، صص 4الف؛ عرفات العاشقین، ج92ب، 1 -ب8الف، 7
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ان به خراسان از «مستوی مقلوب» شعری صنعت دارای بیت هفت با صله، بوی  ار 
ا آید،می  اندک خلایق عام ازدحام از بارگاه شادروان که» ظهرگاهی. یابدنمی بار ام 

ه و شد حاضر درگاه به بود خلوت اب با قص  ابِ  و نو   از ابیات این و راندمی بار حج 
 حالت آن در خرگاه اندرون در خواجه و ؛خواندمی شکسته دلی با آهسته ایشان برای

 مبارکش سمع بر مسکین آن حزین صوت چون... . بود شده فارغ قیلوله استراحت از
 که کیست آن: که داد آواز گرفت، سبقت صنعت آن ادراک به پاکش ذهن کرد، گذر

 هنر و یافت دخول مجال تمام اکرام و اعزاز به دانشمند خواند؟می مستوی مقلوب
 عود وطن به وافی نعمتی حصول و کافی صلتی وصول با و رسانید عرض به خویش

 (.       05ص الشعر، دقایق) «اندبوده هنردوست و هنرپرور چنین که بزرگان زهی. کرد
 و نشده بررسی تمامیبه الدینشمس حق در سعدی مدایح و اشارات تاکنون

 ایلخانی عهد بزرگ ماعظ وزیر و دیوانصاحب حق در اجل شیخ آنچه از بخشی
 تاریخ مقدمۀ در ابتدا قزوینی، علامه بار نخستین. است مانده مغفول سروده،

 «سعدی شیخ ممدوحین» رسالۀ در سپس و( عب -سط صص ،9ج) جهانگشا
 ترینمهم( 646 -640 صص ،6ج قزوینی، مقالات: رک نیز. 69- 51 صص)

 تنها نیز دیگران بعدها .برشمرد را دیوانصاحب الدینشمس حق در سعدی مدایح
 دادند گواهی را سعدی آثار در «دیوانصاحب الدینشمس نام به قصیده سه» وجود

 خاندان و شیرازی سعدی: »رک نیز. 999ص عشق، بوی و شیراز خاک سعدی،)
 (.74 -76 صص ،«جوینی

 را آن تاریخ که دیوانصاحب الدینشمس به سعدی اشارات ترینقدیم از یکی
 هولاکو برای سعدی مدحی قصیدۀ انتهای در که است ابیاتی کرد، عیینت توانمی

 این از پیش آن دربارۀ که است ق660 سال به مربوط مزبور قصیدۀ. شودمی دیده
 اکفی» الدین،شمس جاآن در(. پنجم گفتار از« 0-5» بخش) شد گفته سخن
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 متواضعانه سعدی که شده خوانده ی«صاحبقران صاحب» و «جهان صدر» ،«الکفاة
 برای «عالم فرمانروای» تعبیر. «منست اندازۀ به نه او مدیح نظم: »گفت او دربارۀ

 اعظم وزیر این امر به مملکتی امور ادارۀ که دارد آن از حکایت شعر این در جوینی
 انتشارات همان، ؛59ص فروغی، سعدی، کلیات) است گرفتهمی صورت قدرتمند
 ،6ج قزوینی، مقالات ؛69ص دی،سع شیخ ممدوحین ؛671ص دوستان،

 و زد رقم را دو این ارتباطات نخستین از یکی شعر این رسدمی نظر به(. 644ص
 ایلخان درگاه به جوینی همین وساطت با غایبانه شکل به و شیراز از را آن سعدی
 .نمود ارسال

ا  این به است دومطلعی ایقصیده الدینشمس برای سعدی مدایح مشهورترین ام 
 :غازسرآ

 دیار هیچ به و خاطر مده یار هیچ به
 بسیار آدمی و فراخست بحر و بر   که

 شاعر، و شده طرح آن در ایناامیدکننده مطالب که است ایمقدمه حاوی قصیده این
 نیست بعید. است گفته سخن مصاحبی و یار هیچ و دیار هیچ به تعلق عدم از

 شاعر که باشد بوده نیت ینا به مدحی، قصیدۀ یک در ایمقدمه چنین پرداخت
 از اگر که کند اعلام و دهد نشان ممدوح به را خویش زندگی محل نامناسب وضعیت

 در و رود دیگر جایی به است حاضر او گیرد، صورت صلایی و دعوت ممدوح سوی
 طولانی مقدمۀ البته که نماند ناگفته. نماید سپری را زندگی بزرگ آن خدمت

 محدود آلودیأس و ناامیدکننده فضای همین به قصیده، اول مطلع در شدهپرداخت
 غافلگیری یک با کندمی تلاش آن، در موجود غم شکستن برای شاعر و ماندنمی

 ادامه در رو، این از. آید خوش را ممدوح که نماید ایجاد خلاصی راه هنرمندانه،
 :که کندمی بیان چنین
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 شب همه سحر تا فکر درین دراز شبی
 ...پیکار در خویش نفس با و مبود نشسته
 برپیچم حبیب از روی که نماند بسی

 بار دیگر گرفت عنانم عهد وفای
 گفتی بد نیک گرفتی سست سخت که

 ...استغفار باطل رای ازین نوبت هزار
 دوست؟ محبت از رخ بتابد دوست کدام

 یار؟ ارادت از سر بپیچد یار کدام
 گفت خواهم عشق ترک من که مگوی دگر...

 انکار نشنود اقرار پس از قاضی که
 عشق معانی در امروز تو طبع بحر ز

 بار دریا به رودمی دُر سفینۀ همه
 دل و ندارد یکی با نظر که آدمی هر

 دیوار بر صورتیست ندهد صورتی به
 بر که گفته سخن خویش شهرت از سعدی شده،نقل ابیات از آخر ماقبل بیت در

 از پس هایسال این در شاعر زیرا. نباشد افیگز مطلب شاید اسناد، برخی اساس
ا. است بوده برخوردار شهرتی از فارس، اتابکان اسمی البته نه و رسمی، سقوط  به ام 

 ایلخانان، دستگاه با ارتباط مرهون را خویش شهرت بیشترین او رسدمی نظر
ا. باشد جوینی الدینشمس و عطاملک چون رجالی الخصوصعلی  دوم مطلع ام 
لی فضایی با شعر  :شودمی آغاز چنین نخست، مطلع عشقی ضد   جو   برخلاف و تغز 

 شکرگفتار؟ شاهد این رودهمی کجا
 رفتار؟ من چشم دو بر نکندهمی چرا
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 :سرایدمی جااین که است قصیده نخست مطلع نقیض و پاسخ گویی و

 شدی و آمدی کس هر من دل در همیشه
ا آن از بعد نگذشت و برگذشتی تو  ردی 

ص  :است گرفته شکل چنین زیبایی به نیز مدیحه به شعر تخل 
 باقیست همچنان و گفتیم همه این حکایت

 طومار از دوری نکردیم باز هنوز
 دربندم هست که اینجا سخن در اگر

 شعار شعر و نظام ندارد نظم هنوز
ا اوج به سخن  برسد رسد اگر ثری 

 کبار جمع شمع و دیوان صاحب صدر به
 :است شده درج خوبی به بیت، دو این در ممدوح پدر نام و نام لقب،

 الدینشمس زمانه صدور خدایگان
ۀ عماد ار قبلۀ و اسلام قب   زو 

د ت یُمن که محمد بن محم   اوست هم 
د دین مُظهر و مُعین  مختار محم 

 طبقۀ از را او رسما   و کرده ستایش الدینشمس «قلم» از نیز بیت دو این در شاعر
 آورده شمار به -اندبوده بلندپایه مدیران و وزیران دهندۀپرورش دانیممی که- کاتبان
 :است

 مرغیست روگرم چو یمینش یُمن به قلم
 هندوبار ز دمبهدم برد روم به خط که

 ساعت هر دُوَیت ظلمات از برآید
 منقار از حیاتش آب رودمی کهچنان
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ی بسیار ابیات و  به و سروده او برای الدینشمس از دور شعر دهدمی نشان که مهم 
 :است شده ارسال خدمتش

 مُحسن مُنعِم خداوند به بردمی که
 شکرگزار؟ شناسنعمت بندۀ پیام

 معنی درین گفتنم سخن اهل نه من که
 مضمار درین دوانیدنم اسب مرد نه

 بایستی فصیح زبان هزار مرا
 هزار ز یکی کردمی وی نعمت شکر که

 ممدوح محُسنی و احسان کدام و مُنعمی، و «نعمت» کدام از سعدی اخیر، ابیات در
 بزرگ لطف یک شناسینعمت و شکرگزاری در قصیده، این آیا گوید؟می سخن
 که الطافی همۀ از ما است؟ بوده کدام لطف آن است، چنین اگر است؟ شده سروده
گاه البته اند،داشته شیراز شاعر حق در جوینی برادران ا. نیستیم آ  اقتضای به ام 

ع اغلب روابطی چنین از که کلی شناخت  و علما از که صدوری و بزرگان رود،می توق 
ری ایشان برای اند،کردهمی حمایت فضلا  در گاهیگاه هدایای یا و مستمر هایمقر 

 به که باشد، صحیح «اول تقریر» مطالب اگر. اندکردهمی ارسال و گرفتهمی نظر
 سعدی برای هنگفتی مبلغ نیز بار یک عطاملک و ینالدشمس هست، بسیار احتمال

 گفتار: رک) آید نائل خانقاه تأسیس یعنی خود، دیرین آرزوی به شاعر تا کردند ارسال
. است اهمیت حائز خود نوع در نیز، شعر پایانی دعای در کاررفتهبه تعابیر(. هشتم

 «مَلِک» چون گانیواژ از عطاملک، برادر مانند نیز، الدینشمس حق در سعدی زیرا
 بر ایلخانان که کشوری در دو این که دانیممی و کند؛می استفاده «آفاق همه حاکم» و

 :بودند کرده ایجاد خویش برای شاهی حد در مقامی داشتند، سیطره آن
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ب بُوَد را ملک که تا همیشه  دور تقل 
 مدار و قرار بُوَد را زمین که تا همیشه
 افیتتع دوام و باد تو عمر ثبات

 نهار و لیل نائبات از نگاهداشته
 توست حاکم که آن و آفاق همه حاکم تو

 برخوردار مُلک و جوانی و بخت و تخت ز
 یا اباقا هولاکو،: بود خواهد ایلخان سه این از یکی قطعا   نیز، «توست حاکم که آن»

 . تکودار احمد
  ؛«واعظـم» از 60 -08 صص  فروغی، دی،ـسع کلیات)

  ممدوحین ؛667 -664 صص  دوستان،  اراتانتش همان،
 (646 -640 صص ،6ج قزوینی، مقالات ؛62ص سعدی، شیخ

 : زیر مطلع به است ایقصیده جوینی، الدینشمس مدح در دیگر شعر
 مهین ماء بندنقش ازان الله تبارک

 جبین و زلف و چشم و ستبسته تو روی نقش که
ل از پس هیبی او به که عشوقیم به خطاب شاعر قصیده، آغاز تغز   :گویدمی کرده توج 

 نبخشایی من مسکین دل بر تو اگر
 چندین؟ برم جفا و جور که لازمست چه

 نالم ایلخان دیوان صاحب صدر به
 مسکین بر نیست جور او ایاسۀ در که

 امان کهف و زمان صدور خدایگان
ت پناه  دین و دولت شمس اسلام، مل 
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 دایخ خلق صلاح مغرب، و مشرق جمال
 ...زمین روی پادشاه مملکت مُشیر

 دادست ایلخان به مغرب و مشرق خدای
 امین و حفیظ زمین روی خزاین بر تو

 هیچ نکاح به را خویش طبع دختر که کندمی بیان شاعرانه تفاخری با ادامه در او
 وزیر این حق در خود مدایح برای شاعر که معناست بدان این و نیاورده ممدوحی

 :است شده قائل ویژه ارزش بزرگ،
 بگشای من طبع دلبند دختر روی تو

ین شوهر به ندادم و بود پیر که  عن 
 گور در وصلتش ننگ از کنممی زنده به

 رنگین جامۀ به نگردد خوب زشت که
ا  درگاه به مدح ارسال ادیبانه تواضعی با بلافاصله کلام فضای شدن موازن برای ام 

فی نبرد کرمان به زیره را الدینشمس  :کندمی معر 
 بودی طرف ازان نوازیبنده نه اگر

 قسطنطین به برد دیبا که داشت زَهره که
 مزجاة بضاعت این عراق به بردمی که
 چین به کاسه و برند کرمان به زیره کهچنان

ه با  در او برای آن ارسال و شعر این سرایش هنگام ممدوح شکبی اخیر، بیت به توج 
 شیراز، در شاعر احوال دربارۀ شعر این از که نکاتی از. است بردهمی سر به عراق
 او که است آن دریافت، توانمی اباقا عهد در هم شاید یا هولاکو عهد اواخر در شاید

 آنچه از برتر بسیار جایگاهی شایستۀ را خود و نداشته رضایت خویش وضعیت از
 :است دانستهمی بودند یافته دست آن به دیگر برخی



 022 خروج دوم از شیراز و ارتباط با برادران جوینی

 
 آخر چند به تا شیراز عرصۀ میان
 فرزین؟ پیادگان دیگر و باشم پیاده

 سال پنجَه به شود تناور که بیدبُن چو
 یقطین بردود بالاش به روز پنج به

 گفت نتوان کهچنان رنجم به روزگار ز
 یمین روزگار خداوند پای خاک به

 کهاین از» هک گویدمی چنین تازی، به زبان چرخش یک با بیشتر، تأثیرگذاری برای او
 ؛«ندارم تردیدی رسید خواهم غنا به تو سوی از

 نکند کس شکسته جبر و خسته دوای
 یقین روز به بُوَد یقینش که کسی مگر

ی قلبی یقین  غنی مِنکَ  أنال أن 
 یقین الهوان مِن یقینی لایَزالُ  و

 آرزو ساله هزار عمری ممدوح برای اغراق به نادر، دفعات از یکی برای نیز نهایت در
 :کندمی

 باد تو عمر بقای جلالی سال هزار
 فروردین و اردیبهشت همه آن شهور

  ؛«مواعظ» از 60 -51 صص فروغی، سعدی، کلیات) 
  شیخ ممدوحین ؛686 -684صص دوستان، انتشارات همان،

 (644 -646 صص ،6ج قزوینی، مقالات ؛62ص سعدی،
ل یک از بخشی «مواعظ» قسمت در فروغی  عنوانی چنین با زیر، طلعم به را تغز 

ل: »است کرده ثبت  ؛«صاحبدیوان جوینی محمد الدینشمس ستایش در تغز 
 منظور مه ای من از مدار دریغ نظر
 نور خلایق از داردنمی دریغ مه که
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 بخش در شماری در ،«خواتیم» بخش در کلیات هایدستنویس برخی در شعر این
 سایر در است لازم و آمده «قدیم تغزلیا» قسمت در دیگر بعضی در و «بدایع»

 ابتدای در شدهافزوده احتمالی عناوین در کاوش نیت به نیز کهن هایدستنویس
 شعر، ممدوح فروغی، تصحیح اساس بر هست، آنچه. شود بررسی تردقیق شعر،

ا و. است شده دانسته جوینی دیوانصاحب الدینشمس  غزلی مقدمۀ از وصفی ام 
ص» یا گریز بیت و شعر  الدینشمس لقب با ممدوحی از ستایش بر دال که آن «تخل 

 :است
 کمند اسیر بیچارگان و سمندی بر تو

 ...مهجور ما و مندبهره زین خانۀ کنار
 پارس ممالک عرصۀ در سواران چنین

ر نباشد چگونه مَلِک  منصور و مظف 
 دین و دولت شمس آفاق، اعظم و اجل  

 دورص و ملوک از نکونامی گوی بُرد که
  انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 66 -65 صص فروغی، سعدی، کلیات)

 (656 و 696 -695 صص سعدی، غزلهای ؛661ص دوستان،
 «مَلِک» چون پادشاهانه تعابیر از بارها هاجوینی برای سعدی دانیممی که حالی در

 به شاعر. شودنمی یافت شعر این در نظر این از منطقی اشکال هیچ کرده، استفاده
 مملکت در حاضر آورجنگ سوارکار یک به را خویش حقیقی یا خیالی عشق زیبایی
 کشور، این در سوارانی چنین وجود با که نموده اظهار نهایت در و کرده مانند فارس
ق صدور و ملوک دیگر بر قطعا   الدینشمس ملک  که عنوانی در اگر. یافت خواهد تفو 

 که کند خطور ذهن به چنین حتی شاید کنیم، تردید برساخته شعر این برای فروغی
ح. باشد بوده فارس ملوک از الدینشمس این  وجود البته فارس، تاریخ اوراق تصف 
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 آن از که کندمی اثبات سعدی حیات عهد در نیز را دیگری های«الدینشمس»

 ملک و ،«(5-7» بخش هفتم، گفتار: رک) علکانی حسین الدینشمس: اندجمله
 تصریح طبق دوم، مورد که«( 7-7» بخش هفتم، گفتار: رک) تازیکو الدینشمس
ب نیز «ملک» به قضا از منابع برخی  . است بوده ملق 

 از) قصاید بخش در عنوانی چنین با را مدحی غزل این همچنین فروغی
 :«صاحبدیوان ستایش و تغزل: »است کرده ثبت( «مواعظ»

 زیبایی و ایگوینده و شمعی و شبی
ایی دگر عالَم همه زا ندارم  تمن 

 در و داشته وجود یوسفی مورداستفادۀ هایدستنویس از دستنویس چند در که غزلی
 جزو بعضی در و «خواتیم» بخش در برخی در ،«بدایع» جزو هاآن از بسیاری

بات»  دارد آن از حکایت یوسفی چاپ هایدیگرسانی گزارش. است شده ثبت «طی 
 نیامده کهن هاینسخه از یک هیچ در کرده ثبت شعر دایابت در فروغی که عنوانی که

 توضیحی و برساخته عنوانی او زعم به لابد نتیجه در و( 486ص سعدی، غزلهای)
قانه وسواس و شناسینسخه ظرایف با منطبق نه و مخاطبان، عموم استفادۀ برای  محق 
ا. است بوده  یوسفی، و وغیفر بین مشترک مآخذ از برخی اوراق در گذاری و گشت ام 

ح دو که دهدمی نشان  یعنی یوسفی، چاپ به مشهورشده چاپ از بخش این مصح 
 عنوان کمدست زیرا. اندکرده غفلت عناوین دقیق ثبت در اتابکی، و یوسفی مرحومان
خ پاریس دستنویس در واضحی  این برای( یوسفی چاپ در «پ» نسخۀ) ق767 مور 

 ملی کتابخانۀ دستنویس سعدی، کلیات) «دیوان صاحب مدح فی: »است آمده شعر
خ ،9778 شمارۀ پاریس،  از یکی در همچنین(. ب021 برگ ق،767 مور 

 هجری هشتم سدۀ نخست نیمۀ به متعلق و آمد دست به اخیرا   که هاییدستنویس
 تخلص فی: »است شده ثبت کهن خط به عنوانی چنین شعر آغاز از پیش است،
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 شمارۀ مرعشی، دستنویس سعدی، کلیات) «الرحمه علیه دیوان صاحب بمدح

 این جز(. الف955 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا   ،94526
 که دارد این بر دلالت آشکارا شده غزل اواخر در ممدوح از که ستایشی مستندات،

 ولی» و «زمین روی اجل  » آمیزاغراق لقب که است ی«دیوان صاحب» مدح در شعر
 :بود نخواهد جوینی الدینشمس جز کسی یقین به قریب احتمال به و گرفته، «زمان

 پنداری که بردمی دل معاینه چنان...
 یغمایی زدست منادی پادشاه که

 نیندیشد صاحبدلان خاطر رنج ز
 غوغایی برند دیوان صاحب پیش که
 امروز اتفاقبه عالَم همه در نیست که

 مأوایی و مقصدی او آستانۀ جز
 او خدمت به کآسمان نزمی روی اجل  
 مولایی پیش بسته کمر ایستبنده چو

 بود؟ چه حکیم این دانی سخنم ازین مراد
 تقاضایی بر حمل نکند ار سلامی

 بحمدالله هنر این عیب همه با مراست
تم فرونکند سر که  جایی هر به هم 

 زمان ولی   ای تو عهد به راست خدای
 آلایی و نعمتی زمین روی اهل بر

 کنند سود و برند دریا به هسفین کسان
 دریایی تو چون 1به سعدی سفینۀ چون نه

                                                           
ه به ضبط اغلب . ضب1 ط منتخب این پژوهش، بر اساس تصحیح یوسفی، و نیز با توج 

ی آن تصحیح گزارش شده است. همچنین «بدلهاشرح نسخه»های کهنی است که در دستنویس
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  انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 61 -68 صص فروغی، سعدی، کلیات)

 (656 و 947 -946 صص سعدی، غزلهای ؛619 -612 صص دوستان،
 در کهن، هایدستنویس برخی طبق یا سعدی، کلیات از «خواتیم» میان در
 مدح به تخلص با دیگری غزل همچنین ،«قدیم غزلیات» حتی یا «بدایع» بخش

 :  مطلع این به هست، جوینی دیوانصاحب
 گویم؟ چون ترک به را صنم بدیع آن من
 گویم چون زلف چوگان به ببرد دل که

 سعدی، غزلهای) نشده ثبت غزل این برای عنوانی یوسفی تصحیح در هرچند
 روبرو واضح و راهگشا عنوان نای با مرعشی کهن دستنویس در هم باز ،(642ص

 الله[ رحمة: آن صحیح کذا؛] رحمه دیوان صاحب بمدح تخلص فی ایضا: »هستیم
 نخست نیمۀ از احتمالا   ،94526 شمارۀ مرعشی، دستنویس سعدی، کلیات) «علیه
 با شاعر که رودمی پیش گونه این شعر روند(. الف967 برگ هجری، هشتم سدۀ

 خواند،می «موزون قطعۀ» او برای چه هر که وبروستر وفابی و سنگدل معشوقی
. گیردمی هیچ به زر، از عاشق ترازوی بودن خالی و دستیتهی سبببه را او معشوق

 :کندمی معرفی چنین شعر انتهای در نیز شاعر
 خلق در بر حطام برای که نیَم آن من

 رویم بر هست که آبی قدر این بریزم

                                                                                                            
]=نه چون[ ضبط کرده « نجون»دستنویس کهن مرعشی که در سطور پیشین به آن اشاره شد، 

، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم 94526ۀ است )کلیات سعدی، دستنویس مرعشی، شمار
های مورداستفادۀ الف(. ضبط چاپ فروغی: نه. یک دستنویس از دستنویس955هجری، برگ 

بدل را در پای صفحه بدون اشاره به باشد: و؛ که فروغی این نسخه« آل»یوسفی که دستنویس 
 دستنویس آن، ثبت کرده است.  
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 خویش قصۀ و شان گفت نتوان کس هیچ به
 1گویم ایلخان دیوان صاحب به مگر

 بُوَد مجال اگر رسانید خواجه سمع به
 اویم دولت دعاگوی که قدر همین

 (626-620 صص سعدی، غزلهای)
 دیگر تعبیر به و دیوان،صاحب از شاعر دوری حالت در شعر این که پیداست ناگفته

 .دارد عنایت تقاضای یو از سربسته صورت به آن در شاعر و شده سروده غایبانه،
 در هابدلنسخه گزارش به استناد با که گرفته قرار «بدایع» بخش در دیگری غزل

 صص همان،) ندارد خاصی عنوان کهنی دستنویس هیچ در گویا یوسفی، چاپ
ا(. 624 ،060  برای عبارت این به واضحی عنوان مرعشی، کهن دستنویس در در ام 

: اصل] رحمة الماضی دولت صاحب بمدح تخلص فی له ایضا  : »است شده ثبت آن
 ؛(ب985 برگ) «علیه الله[ رحمه

 نپردازی ما امثال صحبت به خود تو
 نیندازی ما پریشان حال به نظر

 از سخن مدام آن در و است عاشقانه سعدی، هایغزل اغلب مانند شعر، بافت
هیبی  به را ویشخ امیدواری همچنان شاعر الوصفمع. است شاعر به معشوق توج 

 :سرایدمی چنین معشوق به خطاب شعر، آخر بیت در و کندمی اعلام معشوق لطف
 

                                                           
مگر »دهد، چنین است: های کهن را تشکیل میتنویسبدلی که ضبط اکثر دس. دو نسخه1

مگر به »از چاپ یوسفی(؛ « ت»و « گ»های )ضبط نسخه« به صاحب دیوان محترم گویم
و همچنین دستنویس کهن « مه»، «پر»، «مل»های )ضبط نسخه« صاحب و صدر جهانیان گویم

 مرعشی(.    
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 دعاگویم بدعهدیَت همه با هنوز

 بنوازی لطف به برانی، قهر به گر که
 را سعدی که مکن دیوان صاحب همچو تو

 بیندازی خویشتن نظر از ره یک به
 (060ص سعدی، غزلهای)

دیوان گذارد که روابط سعدی با صاحباقی نمیتردیدی ب اشاراتی، چنین وجود
جوینی دچار فراز و فرودهای عجیبی بوده، و البته از جزئیات آن اطلاعی در دست 

 .1نیست

                                                           
ین نتیجه بینجامد که برخی اشعار های کهن شاید به ا. جز این موارد، بررسی دستنویس1

دیوان جوینی سروده شده باشد. الدین صاحبدیگر موجود در کلیات، در خطاب یا مدح شمس
ا اگر این عناوین، تنها در یک یا چند دستنویس محدود کتابت شده باشد، بایستی با وسواس و  ام 

در یک دستنویس نسبتا  معتبر، در توان از عنوانی که ها مواجه شد. برای نمونه، میبدبینی با آن
ای  ثبت شده یاد « هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهادست...»ابتدای قصیدۀ کوتاه یا قطعۀ مقف 

)کلیات سعدی، دستنویس « الدین صاحب دیوانفی مدح شمس»کرد که به این شرح است: 
ب(. این 969رگ ، حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، ب0467مرکز احیاء میراث اسلامی، شمارۀ 

دستنویس، البته در مواضع بسیاری حاوی برخی عناوین درست است که با شماری دیگر از 
ا در این مورد خاص، عنوان موجود در دستنویس مرکز احیاء را های کهن تأیید مینسخه گردد. ام 

گاهی از ع ی کرد که به صورت انفرادی قابل استناد نیست. برای آ نوان بایستی خبر واحد تلق 
دهد احتمالا  به دیگری که اتفاقا  در چند دستنویس کهن برای این شعر ثبت شده و نشان می

عباس به مغولان سروده سلغُر )اتابکان فارس( به ایلخانان، یا از بنیمناسبت انتقال قدرت از بنی
برای  کند، لازم است عناوین دو دستنویس قدیمشده و مضمون شعر نیز این مطلب را تأیید می

 این شعر، در این بخش ثبت شود:
ل الأحوال»- ر الممالک و تبد  خ « فی تغی  ق، 706)کلیات سعدی، دستنویس کابل، مور 

 (؛565ص
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 الدینشمس حق در نیز زیر غزل که اندبوده گمان این بر یغمایی و فروغی
 : است شده سروده دیوانصاحب

 جانی کنم پایت در که بازآیی تو گر برآنم
 قربانی تو پای در کرد نشاید کمتر زینو

 آمده، شعر آخر بیت در که «خواجه» ذیل ،«غزلیات» بخش پایان نمایۀ در زیرا
 معشوق با شاعر گفتگوی از شعر این در که فضایی. «صاحبدیوان ظاهرا  : »اندنوشته

 را آسانی عهد قدر که عاشقی شاعر که دارد آن از حکایت شده، ایجاد خیالی
 سخنانی بیان با او. است شده مبتلا آن هایسختی لاجرم و هجران به ،ندانسته

م د دیدار آرزوی برانگیز،ترح   معشوق، به خطاب نهایت در او. دارد را معشوق مجد 
ان را او که  :گویدمی چنین نامد،می شیراز( انگیزفتنه) فت 

ا ریختن باطلبه را سعدی خون نشاید  حق 
 فرمانی خواجه خط   به داری، اگر سهلست بیا

 این از پس. کندمی منتقل دیگری فضای به مدحی و ستایشی ایاشاره با را شعر و
 :شد خواهد دستیاب صبر از پس تنها که دارد گشایشی آرزوی باز او نیز، بیت

 بایدمی صبر ولیکن بازآید رفته زمان
 زمستانی بی بهاری گرددنمی مستخلص که

  ،406ص و 649ص فروغی، سعدی، کلیات)
 1(1«غزلیات سعدی» از ،0ستون اول، سطر

                                                                                                            
اوغلو، اواخر سدۀ هشتم )همان، دستنویس حکیم« فی تغییر الممالک و تبدیل الأحوال»-

 الف(.024هجری، 
 ه تبع آن توضیح موردگفتگو را ندارد.و ب« های خاصنام» ۀنمای« دوستان». ویراست نشر 1
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 دیوانصاحب الدینشمس شعر این در «خواجه» از مقصود کهاین دربارۀ الوصف،مع

 مدارکی توانمی گمان و حدس همان به باز تنها و ندارد وجود قطعیتی باشد، بوده
م احتمال این ثبت بر را یغمایی و فروغی آنچه شاید. کرد عرضه  محل ه،کرد مصم 

 دستنویس جمله از کلیات، هایدستنویس ترینکهن از برخی در شعر این گرفتن قرار
/ گ» دستنویس یعنی -بوده نیز اتابکی و یوسفی استفادۀ مورد که- ایشان اساس
خ «دانش  نیز ؛487 -486 ،947 صص سعدی، غزلهای) است بوده ق709 مور 

خ سابق، خراسانی انشد ،0561 شمارۀ مجلس، دستنویس سعدی، کلیات: رک  مور 
 و سعدی «بدایع» اوایل در غزل این چینش، این مبنای بر(. 965ص ق،709

 در اگر. است گرفته قرار «زیبایی و ایگوینده و شمعی و شبی» غزل از پس بلافاصله
 و شده، پرداخته دیوانصاحب مدح به تخلص در اخیر شعر که باشیم داشته نظر

/ بیستون تدوین از پیش کلیات قدیم تدوین در شعر دو این توالی که بینگاریم چنین
 نخواهد راهبی است، غزل دو این مشترک سرایش شأن برای دلیلی خود بیستون،ابن
 دیوانصاحب همان...« بازآیی تو گر برآنم» غزل در را «خواجه» از مقصود اگر بود

 .      بدانیم جوینی
 آن نخست تحریر احتمالا   که است لمستق ای«سفینه» یا شعر دفتر ،«صاحبیه»

 مشتمل و شده فراهم دیوانصاحب الدینشمس احتمالا   مندیبهره و مطالعه نیت به
 این دربارۀ قزوینی. است عربی اندکی و فارسی به منظوم کوتاه نصایح و مدایح بر

                                                                                                            
توان ها سه احتمال میدارد که دربارۀ آن« صاحب». سعدی اشعار دیگری نیز خطاب به 1

دیوان جوینی باشد، حدس دیگر ناظر به الدین صاحبکه در مدح شمسمطرح کرد. یکی این
ق شعر در حق عطاملک جوینی خواهد بود و طبق حدس سوم یکی از صاحب دیوانان فارس تعل 

توان از غزلی سراسر ناصحانه به این مطلع یاد نمود: تواند مد  نظر بوده باشد. برای نمونه، میمی
)غزلهای سعدی، « صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش/ گوی خیری که توانی ببر از میدانش»

 الف(. 86؛ روضة الناظر، برگ 025ص
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 از بعد کلیات اواخر در: »گردد بازخوانی عینا   نیست بد که داده توضیحی بخش
 مشتمل است موجود صاحبیه به موسوم مختصر  رسالۀ نُسَخ اغلب در قدیم تغزلیا

 دیوان صاحب همین مدح در آنها اغلب یا تمام که فارسی و عربی اشعار ایعده بر
 به رساله این که شک بدون نیز است مناسبت همین به و است جوینی الدینشمس

 ،6ج قزوینی، مقالات ؛69ص سعدی، شیخ ممدوحین) «است موسوم صاحبیه
ا(. 644ص  بخشی چنین شده، تهیه یغمایی حبیب یاری به که فروغی تصحیح در ام 

 گرفته قرار «قطعات» ذیل اغلب «صاحبیه» بخش اشعار عوض، در و ندارد؛ وجود
 دوستان، انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 950ص فروغی، سعدی، کلیات) است

 اساس بر بخش این از درستی حتصحی که زمانی تا پس(. پانویس توضیح ،746ص
تبه آن در موجود مطالب و عرضه کهن هایدستنویس تمامی  نشود، تحلیل دق 

ر بخش این هایظرفیت و جوانب همۀ از استفاده  به الوصفمع. بود نخواهد میس 
حی با و مجال اقتضای  نکات برخی کلیات، کهن دستنویس چند در گذرا تصف 

 این برای کهن نسخۀ چند عناوین است لازم چیز هر زا پیش. گرددمی ثبت مقدماتی
 : گردد عرضه بخش،
 مدح فی: »بخش این اوایل در شعری برای عنوانی دارای و «الصاحبیه کتاب»-

 خراسانی دانش ،0561 شمارۀ مجلس، دستنویس سعدی، کلیات...« )الصاحب
خ سابق،  ؛(616ص ق،709 مور 
خ کابل، دستنویس همان،) «صاحبیه کتاب»-  ؛(605ص ق،706 مور 
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ه دوازدهم،»-  مدح فی: »بخش همین اوایل در شعری برای عنوانی با «صاحبی 

 ،94526 شمارۀ مرعشی، دستنویس همان،) «الرحمه علیه[ کذا] الدیوان الصاحب
 .1ب(916 -الف916 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا  

دیده « صاحبیه»های بسیار کهن ستوضیحی نیز به نثر تازی در ابتدای برخی دستنوی
خ می ق؛ و در شماری دیگر این توضیح 709شود که از آن جمله است دستنویس مور 

عربی منثور در ابتدای نصیحة الملوک آمده است، مانند دستنویس کهن چستربیتی 
الله »ای مینوی(، دستنویس کابل و دستنویس تاجیکستان: نسخه)اساس چاپ تک

الحمد لله علَی نِعَمِه و أستزیدُ مِن کرمِه و أشهدُ أن  -2یق وحدهالکافی حسب الخلا
دا   3لا إلهَ إلا  هو الموصوف ایی 5عبدُه و رسولُه 4بِقِدَمِه، و أشهدُ أن  محم   6الط 

                                                           
دستنویس اندکی متأخر، و در این مورد شده، تنها یک های بررسی. از میان دستنویس1

، یعنی «علاءالدین»اوایل این دفتر را اشعار موجود در اعتبار، مخاطب شعری از خاص کم
اشعار »ثبت کرده، با توضیحی در یک موضع از این بخش به این عبارت:  ،عطاملک جوینی

ویس دانشگاه، )کلیات سعدی، دستن« العربیة ]کذا[ فی مدح صاحب السعید ]کذا[ علادین
 الف(.482تر از فروزانفر، حدودا  از نیمۀ سدۀ نهم هجری، برگ ، پیش8595شمارۀ 
الله... وحده. متن= چستربیتی و کابل. نیز رک: دستنویس تاجیکستان، با -. مجلس: 2

 اختلافی در آغاز.   
 . مجلس: المومنون ]کذا[.  3
 . کابل: محمد ]کذا[.4
 و رسوله.  -. مجلس: 5
نخست را بدون نقطه « ی»نین است در دو دستنویس کابل و تاجیکستان. چستربیتی . چ6

( آن 60)ص« رسالۀ صاحبیه»ثبت کرده است. مجلس: الطادی ]کذا[. مینوی در چاپ خود از 
 تصحیح استحسانی کرده است.  « الطاوی»را به 
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ی الله علیه و علَی آلِه و حرمِه )کلیات سعدی، دستنویس مجلس، « 1بِقَدَمِه، صل 
خ ، دانش خراسانی 0561شمارۀ  ؛ دستنویس کابل، 616ق، ص709سابق، مور 
خ  ؛ دستنویس چستربیتی، نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، 605، صق706مور 

ب(. 979ب؛ دستنویس تاجیکستان، حدود نیمۀ سدۀ هشتم هجری، برگ 042برگ 
آمده که « صاحبیه»های دیگر کهن کلیات، توضیحی در ابتدای در یکی از نسخه

بیستون، بعدها این رساله را کنندگان آثار سعدی، شاید ابندهد برخی تدویننشان می
از شکل اصلی خود خارج کرده و بر اساس حروف پایانی ابیات به نظم الفبایی 

ی( مرتب نموده جنان بر طریق قصاید و رباعیات و بعد از این هم»اند: )حروف تهج 
ایات شروع داری و امثله و حکمقطعات و مثنویات، در نصیحت ملوک و مملکت

ی جمع آورده. الرباعیات و المقطعات من الصاحبیه.  فرموذه؛ بنده هم بحروف تهج 
« دولت آنست/ کی بنوازند مردان نکو را..."حرف الالف: "طریق و رسم صاحب

خ 7776کتابخانۀ مجلس، شمارۀ )همان،   .2الف(621، برگ ق756، مور 
 در موجود مطالب عمده با آن از بخشی که «صاحبیه» از کهن بسیار تحریری

 -شد خواهد پرداخته آن به مستقلا   ادامه در که- «الملوک نصیحة» منثور رسالۀ

                                                           
اصحابه و اتباعه.  صلی الله... حرمه. تاجیکستان: صلی الله علیه و علی اله و-. کابل: 1

 متن= مجلس و چستربیتی.   
خ 99102های کهن کلیات مانند دستنویس . برخی دستنویس2 ق نیز، در 776مرعشی مور 

شده به صورت الفبایی است )همان، دستنویس بخش عمدۀ صاحبیه، حاوی همین تحریر منظم
خ 99102مرعشی، شمارۀ  های دیگری نیز با الف(. دستنویس591 -410های ق، برگ776، مور 

 96279شوند که از آن جمله است دستنویس بسیار کهن و پرفایدۀ نظمی متفاوت ظاهر می
ه شود )همان، دستنویس مجلس،  مجلس که لازم است در مطالعۀ تکوین صاحبیه به آن توج 

 -ب74های احتمال بسیار متعلق به نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ، به96279شمارۀ 
  الف(.  81
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 کتابخانۀ کهن دستنویس در داده، تشکیل را مستقل رسالۀ یک و شده ترکیب

 مینوی که است مانده باقی الف045 -ب042 هایبرگ P109 شمارۀ به چِستِربیتی
ه آن به بار نخستین برای  پیرامون توضیحاتی با و دستنویس همان اساس بر و کرد توج 

 احتمالا   که بعدی یافتهتکوین تحریر واقع در. نمود اقدام آن نشر به آن، ویژۀ ساختار
 را رساله این در منظوم مطالب گرفته، شکل چستربیتی نسخۀ در موجود تحریر از پس

 شده نوشته پیرایهبی و ساده ثرن به که را آن ناصحانه و نثر مطالب و دوم «صاحبیۀ» به
 اغلب در که است تحریری همان این و است؛ کرده تبدیل «الملوک نصیحة» به

 دربارۀ مینوی که حدسی. دارد وجود تفکیک همین با سعدی کلیات هایدستنویس
 نقل عینا   زده، دوم تحریر و( چستربیتی دستنویس تحریر همان) نخست تحریر ارتباط

 در ایرساله اجل   شیخ از دیوانصاحب جوینی الدینشمس کنمیم خیال: »شودمی
فق کَیْفَمَا هایییادداشت تعجیلبه شیخ و است بوده خواسته داریمملکت آداب  و ات 
ه رسالۀ و کرده است رسیده خاطرش به آنچه از ترتیبی گونه هیچ رعایت بدون  صاحبی 

 بوده فرستاده و گنجانیده عرش ایقطعه چند هم آن آخر در و است داده ترتیب را
 و تصاویر با تا بگوید ایقطعه است بوده خواسته وی از دیوان صاحب شاید. است

 آخرین و بنماید،( بسازد خواستهمی یا) بوده ساخته که ایخانه زینت هاکاریکاشی
ه در که ایقطعه  کهآن از بعد شاید باز. است خواهش این جواب ظاهرا   است صاحبی 

 686 شعبان در کهآن از بعد شاید یا) بوده فرستاده دیوان صاحب خدمت به را رساله
 دیگری حکایات و نصایح و نکات و فواید( رسانیدند قتل به اهر در را دیوان صاحب
 افزوده اصلی رسالۀ آن بر روایانفرمان احتیاج مورد و مُدُن سیاست امر با مناسب

 در محفوظ کلیات در که اینسخه یدشا و است، نامیده الملوک نصیحة و است
 کتابت اصلی صاحبیۀ یعنی اولی تحریر آن روی از است موجود چستربیتی کتابخانۀ

 کتابت ثانوی تحریر آن روی از داریم دست در که الملوک نصیحة هاینسخه و شده
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 مقدمۀ از دیگر جایی در همچنین او(. 62ص ،«صاحبیه رسالۀ)» «باشد شده

 در که چاپی با ایمکرده چاپ اینجا که را تحریر این اگر: »است آورده خود پژوهش
ح سعدی کلیات  بخش] است آمده( ذکاءالملک) فروغی محمدعلی مرحوم مصح 

 به فروغی چاپ در که فقراتی بینیدمی بسنجید[ 07 -6 صص ،«نثر رسائل»
 این در دارد 952 تا 10 اعداد که فقراتی و است شده مشخص 75 تا 46 هایشماره
 در موجود تحریر در] ما که هست آنجا حکایات بعضی نیز و نیست، تحریر

 تحریر این در که فقرات و حکایات برخی عوض در نداریم،[ چستربیتی دستنویس
 «شودمی دیده تأخیر و تقدیم هابخش توالی ترتیب در نیز گاهی و نیست، آنجا داریم

 (.    06ص همان،)
 کرد بیان توانمی احتمال قید به «صاحبیه» یافتۀتکامل و ثانی تحریر دربارۀ آنچه

 در موجود منظوم بخش یافتۀتکوین صورت شعری، «جزو» یا دفتر این که است آن
. باشد داده انجام را تفکیک این سعدی خود بسا چه و است بوده نخستین «صاحبیۀ»

 تحریرهای همان از یکی کهن هاینسخه اغلب که اثر این یافتهتکامل شکل در باری،
عی ابیات کنند،می نمایندگی را بعد به ثانوی  برای قطعا   برخی که دارد وجود متنو 

 به خطاب تواندنمی وجه هیچ به نیز برخی  و است جوینی دیوانصاحب الدینشمس
عا این مصادیق. باشد جوینی الدینشمس  اینک که است فراوان «صاحبیه» در مد 

 :شده سروده عطاملک علاءالدین به خطاب تردیدبی که ودشمی اشاره شعری به تنها
 دین و دولت علای عادل صاحب پیام

ام دولت به دین که  نازدهمی او ای 
  مرعشی، دستنویس سعدی، کلیات)

خ ،99102 شمارۀ  (الف522 برگ ق،776 مور 
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 یا سعدی که برد گمان چنین بایستی درنتیجه. 1آن سخن گفته خواهد شد دربارۀ و

 جای که را ایپراکنده و کوتاه هایمثنوی یا مقطعات از بسیاری او آثار عانجام
 آن نگارنده حدس. اندکرده سرازیر بخش این به اند،یافتهنمی هاآن برای مناسبی

 آمده کلیات کهن هاینسخه برخی از «مقطعات» بخش در که روپیش قطعۀ که است
 به را آن سعدی که شده سروده یننخست «صاحبیۀ» همین وصف در گویا احتمالا  
ا فرستاده، دیوانصاحب الدینشمس احتمالا   صاحبقران، صاحب خدمت  ام 

 :است نگردیده او ویژۀ عنایات و الطاف مشمول ابتدا الظاهرعلی
 لطیف نثر و نظم و حکمیات سفینۀ

 شاید را صدور و ملوک بارگاه که
 فرستادم قرانصاحب صاحب صدر به

 فرماید قبول نایتع عین به مگر
 نرسید یا رسید ندانم رفت رونده
 آیدمی دیر آینده که قیاس ازین

 بردم مشورت حال ازین پارسایی به
 بگشاید بسته بند من خاطر ز مگر

 دریاییست خواجه که ندانی: گفت گفت؟ چه
 آیدمی درست دریا ز سفینه هر نه

  تانتشارا همان، ؛«واعظـم» از 975ص فروغی، سعدی، اتـکلی)
خ کابل، دستنویس همان، ؛762ص دوستان،   همان، ب؛640 برگ ق،706 مور 

خ ،99102 شمارۀ مرعشی، دستنویس  (الف509 -ب502 برگ ق،776 مور 

                                                           
 . «تأسیس مجموعۀ خانقاهی»؛ گفتار هشتم، ذیل سخن از «6-7»گفتار هفتم، بخش . رک: 1
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 با همراه خود، اولیۀ و نخستین صورت در احتمالا   که نیز «الملوک نصیحة»

 الدینشمس به شدهتقدیم واسطۀبه و بوده( ثانوی تحریر) کنونی «صاحبیۀ» از بخشی
 و نثر بخش دو تفکیک حاصل اینک بوده، گرفته نامی چنان جوینی، دیوانصاحب

 که توضیحی. دارد قرار کلیات کهن هاینسخه اغلب در و است اولیه «صاحبیۀ» نظم
 بازخوانی عینا   کهن دستنویس چند اساس بر خورد،می چشم به آن ابتدای در

فرزند آدم صلی الله علیه و  2و ذکر بهتریناز ثنای خداوند عالم  1بعد»: گرددمی
م مملکت شروع کنیم، بحکم آنکه یکی از دوستان عزیز  4در نصیحت ارباب 3سل 

ف دور. جوابش 5"جزو"ی درین ا کرد به فهم نزدیک و از تکل   «نبشتم... 6معنی تمن 
خ سابق، خراسانی دانش ،0561 شمارۀ مجلس، دستنویس سعدی، کلیات)  مور 

خ کابل، دستنویس ؛671ص ق،709  چستربیتی، دستنویس ؛605ص ق،706 مور 
 نیمۀ حدود تاجیکستان، دستنویس ب؛042 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ
 این شدنپیشکش درباب که توضیحاتی بنابر(. ب979 برگ هجری، هشتم سدۀ

 که هست احتمال این گذشت، «صاحبیه» بخش در جوینی دیوانصاحب به رساله
 . است شده تنظیم جوینی الدینشمس برای خود نخستین صورت در نیز رساله این

 مدایح بررسی از پس: «شیخ از دیوانصاحب سؤال» ،«اول تقریر. »6-7
 سروده، او حق در مستقیما   که آثاری و اشعار و جوینی الدینشمس حق در سعدی

                                                           
 . مجلس: اما بعد.  1
 . چستربیتی: +و مهترین. 2
بعد از... علیه -. کابل: صلی الله علیه و علی آله؛ چستربیتی: صلی الله علیه. تاجیکستان: 3

م.    و سل 
 . کابل: +ملوک و  4
   . کابل: از این.5
 . کابل: جُوابَش ]مشکول و دارای اعراب[.  6
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 و یستن او قلم به که رسدمی سعدی کلیات پراهمیت هایبخش از یکی به نوبت

 یا ق706 در بیستونابن/ بیستون دست به سعدی غزلیات تدوین از پیش یا احتمالا  
ط یا و ق،764  این. است شده مکتوب سعدی جز فردی قلم به حال هر به همو، توس 

 «دیوانصاحب الدینشمس خواجه سؤال» و است شخص سوم روایت به «تقریر»
 مکتوب پرسش ماجرای به ناظر شده، بیان تقریر این در چهآن. دارد عنوان

ط درهم یا دینار هزارپنجاه ارسال و سعدی از الدینشمس  دیوانصاحب خواجۀ توس 
 روندگان و آیندگان برای شیراز در ایبقعه ساخت برای ایشان خواهش و سعدی برای

 اغراق از خالی شاید اگرچه نیز، روایت این در موجود مطالب. است شیخ توسط
لا   که است عناصری حاوی نباشد،  در تتبع از آمدهدستبه واقعیات با منافاتی هیچ او 

 بسیار شاعر روزگار و محیط به که دارد پردازندگانی ثانی در و ندارد؛ سعدی خود آثار
 تنظیم حقیقی و واقعی هستۀ یک اساس بر را گزارش این کمدست و بوده نزدیک

ه هایپیرایش زدودن. اندکرده  البته ها،حکایت این از آمیزاغراق بمطال و ایقص 
 . کرد خواهد مراجعه روایت سه این متن به که است داوری و پژوهشگر هر وظیفۀ

 جوینی، دیوانصاحب الدینشمس خواجه که شده بیان چنین روایت این در
قان، قدوۀ عارفان، شیخ از «سؤال» پنج حاوی کاغذی  سالکان، مفخر محق 
 این اگر که پیداست و رفته کار به الرحمه علیه دعای او رایب که- سعدی الدینمصلح

 به غلامی دست به -بوده درگذشته روایت، کتابت زمان در بپنداریم، اصیل را دعا
 آخری و است «پرسش» واقع در میان، این از «سؤال» چهار. کندمی ارسال شیراز

 و ارسالی اردست سعدی، شیخ کهاین خواهش آن و ،«خواهش» یا «درخواست» یک
 از که غلام. بپذیرد الدینشمس از دارد، همراه خود با غلام که را زری دینار پانصد

 خود مصرف برای اصفهان در را دینار پنجاه و یکصد است، خبربی کاغذ محتویات
 سعدی. کندمی تسلیم شیخ به را دینار پنجاه و سیصد تنها شیراز در و گیردبرمی
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ا نظم به مکتوبی الدینشمس هایپرسش برای روز، یک فاصلۀبه  آن پایان در و مهی 
 : کندمی اضافه

 مال و فرستادی تشریفم خواجه
 پایمال خصمت و باد افزون مالت
 باد عمر سالی دیناریت به هر
 سال پنجاه و سیصد بمانی تا

ه سعدی، اشارۀ این با دیوانصاحب  بازخواست را او و شودمی غلام دستبرد متوج 
م برانگیختن قصدبه بازخواست این به غلام پاسخ. دکنمی  با توأم دیوانصاحب ترح 

 و سنجیادب حس   نیامد، رحم به وزیر دل اگر شاید تا است ظرافت و سنجینکته
 لازم که است اغراقی حاوی احتمالا   پاسخ این. دهد نجات را جانش او هنرپروری

ه آن به جوینی الدینشمس و سعدی روابط دربارۀ است  پاسخ او. باشیم داشته توج 
 و کردنمی قبول او و دادمی را وی زر خروار خروار خواجه که امدیده بارها: »دهدمی
 به ماجرا«. درآوردم مرغی مقابلۀ در را خود نیز من. بود مرغان علفۀ برای از زر این
 غلام از است، حاضر برادر مجلس در که عطاملک علاءالدین. شودنمی ختم جااین
 نایب و نماینده گویا ختنی، الدینجلال به را براتی و رود شیراز به دوباره خواهدمی

 وصول را برات آن ختنی تا دهد تحویل ،(هفتم گفتار: رک) فارس حکومت در ایشان
 رسد،می شیراز به که بار این غلام. نماید پیشکش سعدی به درهم/ دینار هزار و کند

ه  برات و رودمی سعدی نزد پس. است درگذشته قبل روز شش ختنی که شودمی متوج 
 عطاملک لطف به پاسخ در سعدی. کندمی تسلیم او به ندارد، مالی ارزش دیگر که را

 :دهدمی تحویل غلام به و پردازدمی را قطعه این جوینی
 دین و دولت علاء عادل صاحب پیام

ام دولت به دین که  نازدهمی او ای 
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 را سعدی فزود متحر پایۀ و رسید
 برافرازد فلک بر سر که نماند بسی
 الدینجلال ختن صدر که داد مثال

دی را او حضرت قبول  سازد تعه 
 بود تاخته مرگ خیل او سر بر ولیک

 تازدمی دهر ابنای سر بر کهچنان
 دنیا درین شدن نخواهد زنده جلال
 بنوازد خداوندگار بندگان که
 نیز عقبی سرای در ازو بریدم طمع
 نپردازد من به مردم مظالم از که

 بودجۀ گیردندمی تصمیم ،رسدمی جوینی برادران به که سعدی موزون مکتوب
 و آیندگان برای مبلغ، آن با تا برای او ارسال کنند درهمی/ دیناری هزارپنجاه هنگفت
 او سوگندهای و دیوانصاحب خواجۀ فرمان که نیز سعدی. بسازد ایبقعه روندگان

 همان مبلغ آن با او. پذیرفت شنید، و خواند را مسئولیت و مبلغ این قبول بر نیمب
 کلیات) کرد تأسیس است( قهندز: خطا به چاپی، در) فهندر قلعۀ زیر در که را رباطی

 (.  844 -840صص دوستان، انتشارات ؛همان،76 -79صص فروغی، سعدی،
 که مطالبی: جوینی اندانخ با سعدی ارتباطات پیرامون نهایی بندیجمع. 6-8
 یک نیازمند شد، عرضه بخش چند در جوینی برادران با سعدی روابط دربارۀ
 سرود هاجوینی حق در سعدی که فراوانی مدایح اساس بر. است نهایی بندیجمع

 زیرا. است کرده دریافت هدیه و صله هاآن از بار چندین او که زد حدس توانمی
 مدحی دیگر و گرددمی مادح سکوت مشمول یا ،قدرنشناس و دستخشک ممدوح
 بارها سعدی که بینیممی وقتی. شودمی روبرو هجو تیغ با یا و کرد نخواه دریافت
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 بار چندین لابد پس کرده، ارسال هاآن برای و سروده نامهستایش برادر دو این برای

 انواع شاعر رایب برادر دو این از یکی که بار هر آیا. است شده ایشان الطاف مشمول
 یا زدهمی سراییقصیده به دست شیخ اند،کردهمی ارسال دینار و درهم همراه به هدیه

 جوینی برادران شاعر، مدایح پاسخ در و پرداختهمی تبجیل و ثنا به او ابتدا کهاین
تی  احتمالا   ماجرا، شروع رسدمی نظر به اند؟کردهمی ارسال او برای را مبالغی بعد مد 

 و معنوی «پدر» را او هاجوینی که کسی است بعید زیرا. است بوده سعدی سوی از
 ارزش دارای و درست احتمالا   گزارشی در اند،دانستهمی خویش عرفانی مرشد

 از کهن بسیار روایت یک. درآید امامی و همگر مجد با سنجش به شعرش تاریخی،
 مجلسی همان حاضران از یکی جوینی الدینشمس که دهدمی نشان داستان، این

 آن در «عصر شاعر بهترین تعیین» پرسش دیگر، بلندپایۀ مقام چند حضور در که بوده
 مجد رباعیات)» است نکرده سعدی از دفاعی هیچ المجلسفی او و شده طرح

 روایت این(. ر090 -پ099 برگ الخلوه، انیس ؛649ص ،«او نوۀ خط به همگر
ق تواندمی  از درجه آن به هاجوینی با سعدی روابط هنوز که باشد زمانی به متعل 

 از مبالغ و هدایا دریافت و سو یک از مدایح مداوم ارسال به که نرسیده استحکام
 اشاراتی فرستاده، هاجوینی برای که سعدی آثار خود در. شود منجر دیگر سوی

 در لا  احتما و نداشته کامل رضایت خویش شرایط از گاهی او دهدمی نشان که هست
 آورد یاد به بایستی را شعریقطعه. است نبوده هاجوینی ویژۀ عنایت مشمول مقاطعی

 ایهامی ظرافتی با آن در و بوده اول «صاحبیۀ» توصیف در پژوهش، این زعم به که
ه سعدی حکمیات سفینۀ به دلیل این به دیوانصاحب: که شده بیان  نکرده کافی توج 

 . کندنمی عبور کامل سلامتی با دریا این از سفینه هر و است دریایی مثابۀبه او که
 کمدست دیداری چنین که دیدیم نیز، جوینی براداران با سعدی دیدار باب در

 شاید و گرفته صورت ق،668 از پس اباقا، بزرگ ایلخان حضور در تبریز در بار یک
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ی عطاملک، با سعدی دیدار دربارۀ  ایمکاتبه ارتباط. باشد بوده دیدار یک از بیش حت 

 نقطۀ یک تبریز دیدار و بود افتاده اتفاق بار چندین البته هاجوینی با سعدی شعری و
 «روم تقریر» روایت نحوۀ از کهچنان. شدمی محسوب ارتباطات این برای اوج

 اند،شتافته نزدش به و شناخته را سعدی دور از هاجوینی که بپذیریم اگر آید،برمی
اقل نیز دیدار این از پیش سعدی که شودمی لحاص نتیجه این  نزد بار یک برای حد 

 در الدینشمس و بغداد، در عطاملک با دیدار امکان. است بوده حاضر ایشان از یکی
 از پیش بار یک حداقل او شاید و بوده فراهم سعدی برای بغداد، در باز یا و اصفهان

ی یا دو این از یکی با تبریز، در دیدار  از چه اگر. است بوده کرده ملاقات دو هر حت 
 . نیست دانسته چیزی هاملاقات یا ملاقات این جزئیات

 برچیده و ارغون روزگار اوایل به کوتاه ایاشاره است لازم بخش این انتهای در
 است آن رسدمی نظر به عجیب امر بادی در آنچه. شود جوینی برادران قدرت شدن

 بر نعمتی حق که برادر دو این حق در ایسرودهگسو سعدی، اشعار کلیات در که
 حاکم فضای کهاین یا بسازد؛ شعری نخواسته خود او آیا. ندارد وجود داشتند شاعر

 سمت به را ذهن مکتوب گزارش یک است؟ کرده سلب او از را امکان این برهه آن بر
 رثائی باعیر همگر مجد که هنگامی گزارش، این مبنای بر. کندمی متمایل دوم فرض

 خون شفق از شمس ماتم در)» سرود را دیوانصاحب الدینشمس حق در خویش
 عرفات ،765ص همگر، مجد دیوان: رک رباعی، اصل دربارۀ ،...«بچکید

... سعدی بزرگوار شیخ» رسید، سعدی به آن خبر و( 0204ص ،4ج العاشقین،
 صص الشعراء، رةتذک) «نمود تحسین گفت، خیر دعای خواجه روح بر و شد گریان
 نوۀ خط به همگر مجد رباعیات» ؛066 -060 صص التواریخ، تذکرة ؛987 -986

 حق در سعدی که تحسینی همین گرفت نتیجه بتوان شاید بنابراین(. 668ص ،«او
 هروی امامی و دو این بین دیگری ماجرای گزارش اساس بر که شاعری همگر، مجد
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 قتل از نیز او که باشد آن معنای به داشته، روا نبوده، برقرار بینشان نیز خوبی میانۀ

ر جوینی الدینشمس ا است؛ متأث   را مرثیه سرودن شرایط سیاسی نظر از چون ام 
 تمام، احتیاط با البته جنایت، این به نسبت را خویش موضع تحسین، همین با ندارد،
 . نمایدمی اعلام
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 بازگشت از سفر دوم،
 خاتون و پس از اوو ارتباط با حکمرانان فارس در عهد ابش

 
 

 یعنی سلغُری، حکمران آخرین عهد در سعدی حیات وقایع ادامۀ به گفتار این
 شاعر ارتباط که آنجا از. پردازدمی بود ایلخانی دولت تأسیس با مقارن که خاتونابش

 علاءالدین و جوینی دیوانصاحب الدینشمس او، دستگاه بزرگ وزرای و اباقاخان با
 به کمتر بخش این در گرفت، قرار بررسی مورد مستقل گفتاری در جوینی، عطاملک

 حیات مهم   وقایع از یکی تاریخی، منظر از چه اگر. شودمی پرداخته جوینی برادران
 بازگشت دوران همین در شاید خانقاه، ساخت و کلان وجهی دریافت یعنی سعدی،

 با سعدی ارتباطات جزبه همچنین. باشد داده روی شیراز به شاعر دوم
 از را سعدی بازگشت که ابیاتی گفتار این در فارس، شحنگان و خرد منصبانصاحب

 . شد خواهد برجسته دهدمی نشان شیراز به خود دوم کوتاه سفر
 خاتونترکان دختر دو از یکی ابش،(: ق686 -ق666. حک) خاتونابش. 7-1
( ق668 الآخرجمادی18) دوم سعد از( ق666 تا 661 رمضان بین مقتول) یزدی
 این از زیادی بخش در چند هر بود، فارس حکمران اسما   سال62 به نزدیک که است

 هولاکو بن منکوتیمور نامزد این از پیش که او. نداشت حضور فارس در عملا   دوران،
 از پس که شرایطی در ،(17ص فارس، سلغریان تاریخ التواریخ، جامع) بود شده

 وجود فارس بر حکمرانی ادامۀ برای سلغُری خاندان از ایشایسته فرد سلجوقشاه
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 این دوران این در. زد تکیه سلغری تخت بر ایلخانی دولت عروس عنوانبه نداشت،
 به دربارۀ مهم نکتۀ. کردندمی اداره را فارس که بودند مغولی باسقاقان و شحنگان

 با که است آن نبوده، ایلخانان تصمیم و تدبیر از خالی قطعا   که ابش رسانیدن قدرت
 مالک او از پس توانست ایلخانی دستگاه مغول، ایلخان عروس ابش، از حمایت

ف در که شود بسیاری هایزمین  و املاک این زیرا. داشت قرار فارس اتابکان تصر 
ف به عملا   بود، هولاکو بزرگ ایلخان عروس که ابش مرگ از پس هازمین  تصر 

 بعدها ایلخانان، متصرفات همین یا «اینجو. »شد نیز چنین و آمددرمی ایلخانان
 و مالی نمایندگان و آنان علنی و رسمی حضور زمینۀ و داد تغییر را فارس آیندۀ

 ؛616 -611 صص ،6ج وصاف، تاریخ) نمود فراهم منطقه در را ایشان سیاسی
 بر مغولان سیاسی سلطۀ عملا   پس این از و( 117ص مغولان، برابر در فارسیان
 مغولان، برابر در فارسیان) گردید آغاز دیوانی و نظامی سلطۀ آن از پس و فارس،
 سوی از چه هم فارس امرای و سپهسالاران سالاران،دیوان(. 126 ،166 صص

ط چه و شده تعیین( ارغون و تگودار احمد اباقا، هولاکو،) ایلخان شخص  وزرای توس 
 شدند باعث حال هر به باشند، آورده دست به را منصب این ایلخانی دستگاه اعظم

 بر شیراز تبعا   و فارس نظامی و سیاسی ادارۀ در را نقش ترینکم خود خاتونابش که
 سالاراندیوان یا و سپهسالاران امرا، برخی تاریخی، ترتیب به. باشد داشته عهده
 داشتند حضور شیراز در سعدی عهد اواخر در که فارس مالیات آوریجمع به مأمور

 در سپس. شوندمی برشمرده بخش این در هست، سعدی آثار در هاآن به اشاراتی و
 استقبال و شیراز به ابش بازگشت و ق681 سال وقایع به رسیدن هنگامی و خود جای
 خواهد ایاشاره نیز او درباب سعدی هایسروده به ،«(8-7» بخش) او از شهر مردم

 .  شد
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 تا ق662 کمدست فاصلۀ در فارس ادارۀ: ابش نمایندۀ و نایب «کلجه. »7-6

 اوایل دربارۀ(. 111ص مغولان، برابر در فارسیان) نیست روشن چندان ق667 سال
 طبق. دارد وجود منابع در اختلافاتی و ابهام سالیان این مهم وقایع و ابش حکمرانی
 یکی ق،662 سال در ابراهیم الدینسیدشرف شورش وقوع هنگام وصاف، اطلاعات

 و کرد همراه خویش با را مردم هایتوده و مریدان از لشکری که روزگار متمهدیان از
 و نایب و داشت نام «باسطو» شیراز در ایلخانان نمایندۀ نمود، قیام مغولان ضد

 ؛196ص ،6وصاف، ج تاریخ) بود «کلجه» نام به فردی اتابکی دستگاه نمایندۀ
 ،1ج ناصری، فارسنامۀ ؛23-69 صص فارس، سلغریان تاریخ التواریخ، جامع

 این ،131ص شیرازنامه، در زرکوب. 136ص مغولان، برابر در فارسیان ؛667ص
 در نیز ابش خود آیا که نیست روشن(. است دانسته ق666 سال به مربوط را واقعه

 این در او اگر. است بوده شده روانه پایتخت به یا داشته حضور شیراز در زمان این
 همین فاصلۀ در فراوان، احتمال به باشد، نبوده شیراز در آن، از پس سالیانی و سال
 فارس ادارۀ نمایندۀ «کلجه» انکیانو، امیر حضور زمان یعنی ،ق667 تا ق662 سال

 مأمور و شحنه)= باسقاق یک کنار در که رفتهمی شمار به خاتونابش اتابک سوی از
 نخستین این. است نمودهمی فتق و رتق را منطقه امور مغول، نمایندۀ و( مخصوص

 و سلغری نظام میان مشترک صورت به که بود فارس ادارۀ در مغولان مستقیم دخالت
 در که بود این در ابوبکر اتابک دوران با دوران این تفاوت. گرفتمی صورت ایلخانی

 نظامی نیروی و بود مغولان مطیع سیاسی نظر از تنها فارس او، درخشان عهد
ا. نداشت را منطقه به ورود اجازۀ ایملاحظهقابل  نظامیان پای دیگر روزگار، این در ام 

. گشت افزوده سیاسی تبعیت بر نیز نظامی اطاعت و تبعیت و بود باز فارس به مغولی
 ادارۀ هم تا بودند آن بر مغول، نظامیان سلطۀ تحت البته نیز، فارس سالاراندیوان

 آرام، زبانی و مذاکره با ضروری مواقع در هم و باشند داشته دست به را منطقه درست
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 مغولان، برابر در فارسیان) دارند نگه امان در نظامی تهاجم گونه هر از را شیراز

 از. شدمی باز شیراز به نیز مغولی سالاراندیوان پای پس این از الوصفمع(. 137ص
 به فارس پردرآمد و بزرگ منطقۀ مالی امور از بخشی تنها «کلجه» همین روزگار

 خاص درآمدهای که گرفت شکل «بزرگ دیوان» آن، کنار در و داشت تعلق سلغریان
 (. 112ص همان،) کردمی دریافت منطقه این در را مغول دولت
 سالگی هشت و چهل در ق662 الآخرربیع19 در هولاکو: انکیانو امیر. 7-2

 اباقا، او، فرزند ایلخانی سالۀهفده تقریبا   دوران ق662 رمضان سوم از و درگذشت
 به مالیات آوریجمع و اخذ برای ایلخان نایبان از تن دو ق،666 سال در. شد آغاز

 داشت نام دَمُر دیگر و بود بیتکچی شادی نماینده، دو این از یکی. آمدند شیراز
 این(. 21ص فارس، سلغریان تاریخ التواریخ، جامع ؛192ص ،6ج وصاف، تاریخ)

اس، برهۀ چند در این از پیش که است فردی دمر . بود کرده اقداماتی شیراز ضد حس 
ف و شیراز از سلجوقشاه گریختن از پس که است کسی همان او  توسط شهر تصر 

 تاریخ) کنند عام قتل را مردم و غارت را شیراز که کرد پیشنهاد التاجو به التاجو،
ا ،(193ص ،6ج وصاف،  مردمی شورش واقعۀ که هم هنگامی. نپذیرفت التاجو ام 

 هفده را التاجو هولاکو، امر به شد، سرکوب سپس و داد روی ابراهیم الدینسیدشرف
 این به مردمی قیامی نهایت در تا نکرد اجرا را دمر سازندۀ پیشنهاد چرا که زدند چوب
 نکردن اطاعت و همراهی احتمالا   سبببه(. 196ص ،6ج همان،) شد واقع شکل
 ضبط یعنی مطلوب، نتیجۀ و شد مختل   امور دمر، و شادی از اتابکی جناح و مردم

 از مهیب امیری ق667 در رو این از. نگردید حاصل ق،666 سال در هامالیات
 اقدام نخستین در که شد گسیل شیراز به ایلخان جانب از «انکیانو» به موسوم تُرکان
 از پس که است چنین جزئیات. ساخت معدوم و دستگیر را کلجه خویش فرازانۀگردن

 حاضر شیراز در خود سال آن در که خاتونابش امر تحت نیروهای کلجه، دستگیری
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ا. کنند مجازات را او جویانهتلافی اقدامی در تا کردند محاصره را انکیانو مقر   بود  ام 

 چنین توضیح در و داد تحویل ابش نیروهای به را کلجه سر انکیانو انتظار، برخلاف
 تاریخ) است گرفته صورت ایلخانی یرلیغ یک اساس بر اقدام این که کرد اعلام

 نهایت در او(. 21ص فارس، سلغریان تاریخ التواریخ، جامع ؛191ص ،6ج وصاف،
 در و گرفت قرار بازخواست مورد ایلخانی، دربار به شیراز بزرگان هایشکایت سبببه

 ؛196 -191 صص ،6ج وصاف، تاریخ) شد برکنار منصب این از ق673 سال
 جامع تاریخ در] «فارس اتابکان» ؛21ص فارس، سلغریان تاریخ التواریخ، جامع
 را انکیانو اوقات همین در هولاگوخان: »است نوشته اشتباه به که ،87ص ،[ایران

 ق662 در هولاکو که حالی در)!( «فرستاد قاآن قوبلای نزد رسالتبه را او و فراخواند
 نیز اباقا خود و بود اباقاخان نشاندۀدست حاکم و امیر انکیانو اساسا   و بود؛ درگذشته

 قاعدۀ به مالیاتی و دیوانی امور انکیانو، کوتاه روزگار در(. کرد برکنار مقام این از را او
 در که بود زیادی فشار و او رای استبداد قیمت به انتظام این چند هر. بازگشت خویش
 ،192ص ،6ج وصاف، تاریخ) کردمی وارد زیردستان بر خویش فرامین و هاتصمیم

 است مطالبی همان با مطابق او، حکمرانی هایروش از برخی که ،17 تا 6 سطرهای
: رک نیز انکیانو، دربارۀ. است آمده بوستان/ نامهسعدی چون سعدی، آثار در که

 ؛68 -61 صص ،«انکیانو امیر مغول امیر و شیرازی سعدی» ؛131ص شیرازنامه،
 ؛638 -637 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛28ص سعدی، شیخ ممدوحین

 جامع تاریخ در] «فارس اتابکان» ؛116 -111 صص مغولان، دربرابر فارسیان
 (.87ص ،[ایران

 خطاب و نصیحت در را خویش قصاید مشهورترین و ترینعالی از برخی سعدی
 شیخ یا و سعدی چون کسانی روزگار، این در گویا. است سروده مغولی امیر همین به

 تاریخ) است داشته نیز جدلی و مناظره انکیانو این با که- شیرازی بزغش الدیننجیب
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 بودند برخوردار والایی منزلت و حرمت از -(191 -192 صص ،6ج وصاف،
 منزلت همین از آگاهی اساس بر خود و( 116ص مغولان، دربرابر فارسیان)

 مغولان سوی از شدهنصب مستبد   و گیرسخت امیر ارشاد به که بود اجتماعی
 فارس اوضاع دادنسامان در را خویش تاریخی وظیفۀ نوعی به تا کردندمی مبادرت

 به شد، خواهد اشاره آن به که انکیانو حق در سعدی قصیدۀ نخستین. باشند کرده ایفا
 :است زیر مطلع

 دلی کنی پریشان کهآن نیرزد دنیا
 عاقلی ستنکرده که مکن بد زنهار

 دربارۀ که شده پرداخت باکبی و دلیرانه بسیار امیر، این برای سعدی اشعار اساسا  
 قاعده این از نیز شعر این. آمد خواهد اشاراتی ابیات، برخی توضیح خلال در آن،

ر ممدوح به را ورزیعدالت. نیست مستثنا ا دهد،می تذک   بدون و عریان لحنی با ام 
 :مجامله

 اندکرده که نشنیدم پادشه و درویش
 ...تناولی روزی لقمۀ دو ازین بیرون

 المثلفی هست وگر نیست دور تو از مرگ
 ...منزلی پیش رویَشمی باز روز هر
 نشنوی تو نگویم درشت سخن من گر

 صیقلی زنگ نبرد آینه از جهد بی
 دراز بُوَد ملامت زبان را گویحق

 بلی: گو هست اگر گفتم؟ چهاین نیست حق
 بتوان احتمالا   بیت این از و دادهمی پند خصوصی دیدارهایی در گاهی شاید سعدی

 :کرد برداشتی چنین
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 حضور در خیر از باشمت گفته چه هر تا

 محفلی به نباشم شرمسار تو از بعد
 که ضبطی ،«انکیانه» صورت به او نام ضبط با امیر از نیز مختصری مدیح لاجرم

 تربیتی رسالۀ سرآغاز در و کلیات کهن هایدستنویس برخی عنوان در و دارد اصالت
 قصیده انتهای در شد، خواهد وصف زودیبه و شده ثبت امیر این به خطاب سعدی

 :گردد مضاعف اندرزها تأثیر تا آمده
 آسمان دادار که انکیانه کیست وان

 شمایلی و حسن همه ورا مر دادست
 رای و فهم و تدبیر به کهآن" اعظم نوئین"

 ...مقابلی ندارد بسیط در امروز
ت  پارس زمین در منم نه او پذیرمن 

لی ندارد کهآن کیست حق   در  تفض 
 سال هزار نگویم باد، دراز عمرت

 ...باطلی نپذیرند حق اهل که زیرا
 باد شکفته امیدت بوستان همواره

 بلبلی چو گویان تو خیر دعای سعدی
 ماجرایی محک به اگر آمده، شرع از پیروی به انکیانو دعوت دربارۀ زیر بیت از آنچه

 به اشاره که ،191 -192 صص ،6ج وصاف، تاریخ) درآید کرده نقل وصاف که او از
 منظور که شودمی دانسته( است شده او اجدادی و آباء دین عنوان به اسلام جز دینی

 دینی حال هر به شرایع از یکی که مصطفوی، شریعت الزاما   نه جااین در «شرع» از
 آشنایی نیز اسلامی قوانین با گویا البته که بوده غیرمسلمان امیری انکیانو زیرا. است
 .است داشته
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 باد شرع فرمان پیرو همیشه نفست
لی بداری عقل ز سرش بر تا  موک 

  ،همان ؛«مواعظ» از 83 -78 صص فروغی، سعدی، کلیات)
  شیخ ممدوحین ؛697 -696 صص دوستان، انتشارات
 (616 -613 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛13ص سعدی،

 توانمی...«( گوی قهر به وقتی» و...« گوی لطف به وقتی)» قصیده این از بیت دو از
 هایبخش و ابیات و کرده بازنگری گلستان در بار یک از بیش سعدی که دانست

( 173ص) گلستان هشتم باب در عینا   بیت دو این زیرا. است افزوده آن به را جدیدی
 . است آمده نیز

 :زیر مطلع به مشهور اینک است ایقصیده دیگر، شعر
 روزگار بگردد و بگردید بس
 هوشیار نبندد در دنیا به دل

 و موعظه و مدح سراسر شده، سروده امیر این به خطاب که قصایدی همۀ شیوۀ به که
 بسیار گاهی و معمولی گاه نیز لحن. است دیگری شاعرانۀ مقدمۀ هر یا تشبیب بدون

 :نمونه برای. است صریح و تند
 زوان یا بِه خرد تا دانی هیچ
 استوار بدانی گر بگویم من

 بدن در باید عقل را آدمی
 ...حمار دارد کالبد در جان ورنه

 سنگدل الا   من عهد نشکند
 بختیار الا   من قول نشنود
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 بگوی دانیمی کهچندان سعدیا
 آشکار الا   گفت نباید حق

 نیست کار در طمع و خوف را که هر
 تتار وز نباشد باکش ختا از

 بسیار لحن،. شودمی سعدی نگران خواننده که است مواضعی آن از باز جااین و
 و. ندارد باکی نیز «تتار» از حق بیان در او که شده ابراز آن در حتی و است جسورانه

 :ممدوح نام ذکر و مدح ادامه در
 شهریار" اعظم نوئین" دولت
 روزگار بقای باشد تا باد

 نامور امیر عادل خسرو
 تبارعالی سرور انکیانو

 آورند طرغو به حلوا دیگران
 نثار وی بر کنممی جواهر من

 مدح و گویند ثنا را پادشاهان
 واردرویش کنممی دعایی من

 بده نیکویی به الهامش رب یا
 دار برخوردار عمر بقای وز

  ،همان ؛«مواعظ» از 26 -22 صص فروغی، سعدی، کلیات)
  شیخ ممدوحین ؛668 -667 صص دوستان، انتشارات

 (639 -638 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛29ص سعدی،
و برخی  مغولان که-خمر  به حکمرانی اوقات صرف کردن از قصیده، این از بیتی در

 :است شده داده پرهیز -بودند پروابی آن عاملان ایشان در
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 شب و روز نشاید را بانانملک
 خمار در گاهی و خمر اندر گاهی

 اندآورده او دربارۀ منابع که ابوبکر اتابک جز نیز، سلغریان میان در که است جالب و
تبه خمر از که  ،(«قط   یشربلم: »618ص الازار، شد) ورزیدمی اجتناب شد 

 یعنی ایشان، از تن دو حتی و کردندمی رفتار مغولان مانند حکمرانان سایر احتمالا  
 راه شیوه این در سلغورشاه، خویش پدر چونان سلجوقشاه، اتابک و محمدشاه اتابک
ۀ این سعدی(. چهارم گفتار: رک) پیمودندمی افراط  دیگری موارد در را حکومتی بلی 

ر نیز  سروده باب همین در شعری «محمدبیک امیر» توبۀ در نمونه، برای و شده متذک 
 «(. 1-7» بخش هفتم، گفتار: رک) است

ر قزوینی کهچنان  هایدستنویس برخی در قصیده این ابیات از بیت دو شده متذک 
 سعدی، شیخ ممدوحین ؛633 -699 ،86 صص گلستان،) است یافته راه گلستان

 پیشین قصیدۀ مانند دقیقا   این و( 613 -639 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛29ص
 با باره این در قزوینی هرچند کرد؛ استنباط آن از توانمی را نتیجه همان و است

 . است گفته سخن احتیاط
 :شودمی آغاز چنین انکیانو امیر به خطاب دیگر قصیدۀ

 عالم بگردیدست صورت بسی
 هم عاقبت بگردد صورت وزین

 امیر از ستایش وارد غیرمنتظره بیت این با دارد، اندرز سراسر ایمقدمه که شعر این
 :شودمی انکیانو

 دلانستصاحب در روی را سخن
 محرم به الا   حرم از نگویند
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 پادشاهی و مُلک باد حرامش

 ...ذم قفا از گویند مدح پیشش که
 را کهن پیر بُوَد شیرین سخن

 "اعظم نوئین" بشنود ندانم
 "انکیانو" عادل سالارجهان

 دیلم و ترک و عراق سپهدار
 نیز خواننده گاه که پرواستبی و مستقیم تلخ، اندازه آن شعر این در نصیحت درجۀ

 :کندمی خطر احساس
 باشی نشنوده پدر از پند چنین

 عم از بشنو هوشمندی گر اَلا
گاهانه که کندمی القا خواننده به شاعر و  دارد خویش موقعیت از که شناختی با و آ

 :است برگزیده را لحنی چنین
 گستاخ گفت تواند حق کس هر نه

م را سعدی مُلکیست سخن  مسل 
  ،همان ؛«مواعظ» از 16 -11 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  شیخ ممدوحین ؛676 -671 صص دوستان، انتشارات
 1(613، ص2مقالات قزوینی، ج ؛13 -29 صص سعدی،

 با برکشیده، زبان تیغ چنین و ایستاده مغولی پروایبی امیر دربرابر باکبی چنین که او
 در سعدی. است نزده آب به گدار بی قطعا   ایم،داشته سراغ او از ترپیش که احتیاطی

                                                           
که آن را آشکارا در پاسخ سعدی ق( با تصریح به این761. این قصیده را نزاری قهستانی )ح 1

ست عالم/ زصورت کی بگردیده»سروده، جوابی به نیت نقد و مقابله به این مطلع گفته است: 
 (. 261 -266، صص 1)دیوان حکیم نزاری قهستانی، ج« نگردد نیز تا باشد چنین هم
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 از پس مغولی دستگاه هایقدرت برترین جوینی، برادران محبوب دیگر ایام این
. است شیراز مشایخ و شاعران مشهورترین از یکی و متمادی، هایسال در ایلخان
 به. است خوانده «کهن پیر» را خویش شعر، این در خود و گذشته او از عمری

ض تواندنمی سادگی به کس هر ها،جوینی با ارتباط همین پشتوانۀ  پیشگاهش متعر 
 اندشدهمی برگزیده که حاکمانی اصلاح نفع به قدرت، و معنویت این از نیز او و گردد
ر و مقتدر فردی منابع، در که انکیانو. است برده بهره  خوبی ارتباط شده، توصیف مدب 

ذ مشربصوفی شیخ این با  و خویش، عهد وزرای ترینبزرگ طریق بر و داشته متنف 
 سوی از. است بوده قائل احترام سعدی برای ورزیده،می که احتیاطی سبببه شکبی

 گراصلاح که تقابلی، و براندازنده نه دیگر روزگار این در سعدی، سیاسی اندیشۀ دیگر
 پرداخته مغولی امیر این با ارتباط در او که آثاری دیگر از و است؛ آورندهراهبه و
 ایرساله نمونه، برای. است داشته نظر مد   را اصلاحی چنین که آیدبرمی روشنیبه

 به «ملوک از یکی تربیت در» عنوان فروغی تصحیح در که الصدورقطعی و اصیل
د است، امیر همین به خطاب و گرفته خود عای مؤی   رساله. بود خواهد اخیر مد 

 دام- عادل خسرو که شد معلوم: »شودمی آغاز کوبنده چنین و است پند سراسر
 -21 صص فروغی، سعدی، کلیات) «نصیحت مستعد   و است تربیت قابل -دَولتُه

 ممدوحین ؛866 -863 صص دوستان، انتشارات همان، ؛«نثر رسائل» بخش از 27
 از خاطر اطمینان برای(. 616ص ،2ج قزوینی، مقالات ؛13ص سعدی، شیخ

 افزوده توضیحی است لازم شده، پرداخت دیگری یا انکیانو مدح در رساله این کهاین
 یک در: »است آورده رساله این از خویش تصحیح ابتدایی پانویس در فروغی. شود

 چاپی نسخۀ در و" اباقا ملک رسالۀ جواب: "است چنین رساله عنوان قدیم نسخۀ
 دانسته انکیانو به خطاب را آن تردیدبی قزوینی"«. انکیانو سلطان نصیحت در: "چنین

 و داشته، قرار او اختیار در که نسخی اغلب زیرا. است همین نیز حق و است،
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خ پاریس دستنویس هاآن ترینمهم دانیممی  انکیانو به را اثر خطاب بوده، ق767 مور 

(. 616ص ،2ج قزوینی، مقالات ؛13ص سعدی، شیخ ممدوحین) اندکردهمی تأیید
 :   است چنین پژوهش این در مورداستفاده هایدستنویس از برخی در رساله این عنوان
 و لله[ا]بحمد الانکیانو نصیحت تم: »دستنویس رقم در و ،«انکیَانه رسالۀ»-
ی و توفیقه حسن  و اجمعین الطاهرین الطیبین آله و محمد خلقه خیر علی الله صل 

م خ کابل، دستنویس سعدی، کلیات) «تسلیما سل   ؛(639 -637 صص ق،766 مور 
 لله الحمد و انکیانو رساله الکتاب تمت: »دستنویس رقم و ،«انکیانه رساله»-

د خلقه خیر علی السلام و الصلوة و حمده حق    همان،) «اجمعین آله و محم 
 ؛(ب611 -ب612 برگ ،1796 شمارۀ پاریس، دستنویس

 دستنویس همان،) بخش این پایانی رقم بخش در «انکیانه الرساله تمت»-
 (. ب172 -ب176برگ هشتم، سدۀ اواخر از حدودا   ،662 شمارۀ اوغلو،حکیم

 آن در پیداست و کرده یاد «انکیانه» به ایقصیده در او از بار یک خود نیز سعدی
 یعنی سعدی، آثار در آن پرکاربردتر ضبط مانند نام، این از اخیر ضبط عهد،

 همگر مجد از شعری از است لازم بخش این پایان در. 1رواج داشته است ،«انکیانو»

                                                           
ا یا 1 . شعر دیگری که قزوینی آن را ذیل اشعار سعدی در حق انکیانو ثبت کرده، قطعۀ مقف 

ق شدی به بیداری/ که روی عزم همایون »قصیدۀ کوتاهی است به این سرآغاز:  گرین خیال محق 
و ایضا  »اش به این شرح است: های موردمراجعهتوصیف او دربارۀ دستنویس«. ازین طرف داری

ای که مطلع آن اینست... مرقوم است "در خ کلیات از خطی و چاپی در عنوان قصیدهدر عموم نس
؛ 13)ممدوحین شیخ سعدی، ص« مدح انکیانو" ولی در خود قصیده نام ممدوح مذکور نیست

(. عنوانی که فروغی در تصحیح خود برای این شعر 616 -611، صص 2مقالات قزوینی، ج
اند. دهد او و یغمایی در این باره به قطعیت نرسیده بودهمی است که نشان« در ستایش»برگزیده، 

« فی تهنیت»های موردمراجعه در این موضع، یک دستنویس عنوان مبهم از میان برخی دستنویس
، حدودا  سدۀ نهم و 6167دارد )کلیات سعدی، دستنویس مرکز احیاء میراث اسلامی، شمارۀ 
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 به خطاب اصفهان، سپس و کرمان در استقرار و فارس ترک از پیش را آن که شود یاد
 در که آنجا از. است سروده ایلخانی، دولت سوی از شدهنصب فارس، امرای از یکی
 ندیده انقلاب و کوب جز نصیبی هیچ چرخ دور از سال ده او که شده بیان شعر، این

 آن از فارس اوضاع که ابوبکر، اتابک درگذشت سال یعنی ق،668 از احتمالا  ) است
 بوده اصفهان در ق669 در وی که دانیممی دیگر سوی از و ،(گرایید نابسامانی به پس

 حدس توانمی( 121ص ،«همگر مجدالدین اشعار و احوال در وجوجست)» است
 تصریح مزبور شعر در همگر مجد. است بوده بوده انکیانو احتمالا   امیر این که زد

ا است، نوشته را خویش قصۀ و نامهشکوه نیز «دیوان صاحب صدر به» که کندمی  ام 
 همگر، مجد دیوان) است نکرده دریافت پاسخی هیچ «جنابآسمان» وزیر آن از

 شد» مطلع به دارد وجود او دیوان در دیگری شعر همچنین(. 623 -668 صص
م همه هاجان و روشن جهان چشم م نوئین فرخندۀ طلعت از/ خر   همان،) «معظ 
 دیدیم که- «معظم» قید با «نوئین» صفت کاربرد اساس بر که ،(236 -231 صص

 به قریب احتمال به -بود کرده استفاده «اعظم نوئین» شکل به را آن مشابه سعدی
 آن پایانی ابیات در شعر، این سرایش سبب. انکیانوست همین به خطاب در یقین

 : است شده هویدا
                                                                                                            

، حکایت از آن خواهد داشت که شعر در حق ب( و فقط یک دستنویس181دهم هجری، برگ 
انکیانوست. دستنویس مزبور، دستنویس کهن کتابخانۀ مرعشی است که به برخی عناوین 
صحیح آن در این پژوهش مراجعه شده است. در این مورد خاص نیز، پس از شعری دیگر که در 

)همان، « ضا  بمدحهوله ای»حق انکیانو کتابت شده، این شعر با عنوان زیر ثبت شده است: 
 -ب13، احتمالا  از نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری، برگ 11632دستنویس مرعشی، شمارۀ 

الف(. واضح است در چنین مواردی مرجع ضمیر جز کسی که نامش در عنوان شعر پیشین 11
ا بی ا شک تا یافت شدن اسناد دیگری دربارۀ این شعر، لازم است دربارۀ آن بآمده نخواهد بود. ام 

 احتیاط سخن گفته شود.   
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 دیدار و پرسش شرف تو از یافتم چون

 فراهم روز آن آمدم فراغ اسباب
 روز آن خواستی من ز شعر خود زادن در

ت منصب تو زادن ای  ...آدم ذری 
 جوی روان شعر مشهورسخن سعدی از

 زمزم چشمۀ دلش و فضلست کعبۀ کو
 پس کزین ستگرفته پیش رهی بنده این

 ذم کند کینه از نه و مدح کند مهر نز
 یعنی کرده، او از انکیانو که درخواستی برای همگر مجد که است جالب بسیار

 بهانه چنین و دهدمی نشان میلیبی خود از خود، زادروز مناسبتبه شعری سرایش
 را سعدی خویش، جایگزین برای و نسراید؛ ذم و مدح دیگر که بسته عهد که آوردمی

 یا و است؟ شده انکیانو با سعدی ارتباط سرآغاز پیشنهاد این آیا. کندمی پیشنهاد
م، جنس از بایستی سعدی، حق در همگر مجد سفارش کهاین  سخنوارونه تهک 

 بسیاری فرود و فراز شاعر دو او میان روابط که آنجا از شود؟ تلقی پرانیکنایه و گفتن
 ترپیش و انکیانو با سعدی سرانجام. کرد قضاوت باره این در توانمی سختیبه داشته،

 ولی یافت، ارتباط جوینی عطاملک و الدینشمس چون بلندپایه مقامات با آن از
 جایگاه فارس در حضورش زمان تا نتوانست بود، آن آرزومند اگرچه همگر مجد

 . نماید تجدید بود یافته ارتقاء وزارت حد در که را سلغری عهد در خود پیشین
 نمایندۀ به فارس امور ق،673 در انکیانو عزل از پس: محمدبیک امیر. 7-1
 از و این از پیش او. شد واگذار «سوغونجاق» یعنی اباقاخان، قدرتمند و کاردان
 بر را جوینی عطاملک که داشت عهده به را عرب عراق حکمرانی اباقا دوران ابتدای

 بالا با. نمود ابقا خویش نمایندگی به خوزستان، تا عرب عراق فرمانروایی منصب
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 شخصی که کرد تدبیر چنین ایلخانی دستگاه فارس، حکومت در اختلافات گرفتن
 او حضور نخست دورۀ آغاز که- سال این در او. بگمارد فارس بر را سوغونجاق چون

 امور دادن سامان برای وکیل و نایب چند کرد کوشش و آمد شیراز به -بود فارس در
 تا ق678 از دیگر دورۀ یک همچنین او. نماید تعیین پردرآمد و پراهمیت ناحیۀ این

 ؛637 -631 صص ،6ج وصاف، تاریخ) داشت حضور شیراز در ق،683 به نزدیک
 در خویش اقدام نخستین در سوغونجاق(. 162 -161 ص مغولان، دربرابر فارسیان

 امیر: نمود تفویض تن سه این به را شیراز نمایندگی و باسقاقی ق،673 سال
(. 136ص شیرازنامه، ؛196ص ،6ج وصاف، تاریخ) تونیاق و بولوغان محمدبیک،
 رمضان17 در شیراز به مغول نکودریان حملۀ در تا بود باقی مقام این در محمدبیک

 سعدی، شیخ ممدوحین: رک نیز. 633ص ،6ج وصاف، تاریخ) شد کشته ق677
 (. 612 -616 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛11ص

 :زیر مطلع به است ایقصیده یکی، که است پرداخته شعر دو او حق در سعدی
 جل و عز   خدای فضل و شکر
 ...اجل بزرگوار امیر که

 :دارد عنوانی چنین کهن هایدستنویس در که
 دستنویس سعدی، کلیات) «محمَد   الدینشرف الأمیر توبة توفیق علی الله نشکر»-
خ کابل،  ؛(667 -666 صص ق،766 مور 

 از احتمالا   ،11632 شمارۀ مرعشی، دستنویس همان،) «محمدبیک امیر مدح در»-
 ؛(ب68 -الف68 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ

 دستنویس همان،) «محمدبیک الدینسیف الأمیر[ کذا] التوفیق علی شکرانه»-
 ؛(ب639برگ هشتم، سدۀ اواخر از حدودا   ،662 شمارۀ اوغلو،حکیم
 اسلامی، میراث احیاء مرکز دستنویس همان،) «محمدبیک امیر مدح و تهنیت فی»-
 (.ب169 -الف169 برگ هجری، دهم و نهم سدۀ حدودا   ،6167 شمارۀ
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 آمده، شعر خود در که بیتی نیز و آید،می دست به مزبور هایعنوان از که نتایجی

ب امیرمحمدبیک، این که است آن یکی  کتابت در احتمالا   و بوده الدینسیف به ملق 
 اساس بر کهآن دیگر. است داده روی خطایی نظر این از کابل دستنویس عنوان

. است محمدبیک «توفیق» و «توبه» از سخن اوغلو،حکیم نیز و کابل دستنویس
ه همین بر نیز شعر فحوای  و خمر شرب از وی که شودمی روشن و گذاردمی صح 
 :است چنین شعر این ابیات از برخی. است نموده توبه لهو به اشتغال

 ملک و دولت و خاندان شرف
 بدل جامه و کرد تحویل خانه

 بردمی معرفت راه از دیوش
 ...لاتفعَل: که زد بانگ مَلِکش

 بازآورد که بازآمدی تو نه
 ...زلل و خطا از توفیقت حُسن

ذی أنا:نگویی تا  یسعی ال 
ذی هو! برادر ای  یقبل ال 

 بازآرد و کشند سر بندگان
 دُوَل و دین سیف اقبال، دست

 چند او حق در سعدی پس، آن از و است شعر گریز و تخلص بیت واقع در بیت، این
 بخش از 28 -27 صص فروغی، سعدی، کلیات) است داده قرار آمیزستایش بیت

 ؛16ص سعدی، شیخ ممدوحین ؛673ص دوستان، انتشارات همان، ؛«مواعظ»
 و آمد و مراودات طی فرد، این آیا(. 616 -612 صص ،2ج قزوینی، مقالات

 از یکی در مراسمی کار این برای مثلا   یا است یافته توفیق توبه به سعدی با شدهایش
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سی محل در حدسا   شاید و سلطنتی مقرهای  و هارباط یا مساجد از یکی چون مقد 
 . نیست روشن مسائل این از یک هیچ است؟ گردیده برگزار شیراز، هایخانقاه

ا ا قطعۀ محمدبیک، امیر حق در دوم شعر ام   این به است کوتاهی قصیدۀ یا مقف 
 :سرآغاز

می به  1و آبادی آمدی   خیر به و خر 
 بادی حق امان در زمان صروف از که

 عبارت شده، انتخاب فروغی چاپ در چند هاییدستنویس میان از که عنوانی
 در: »شودمی دیده توضیحی چنین شعر، پانویس در اما. است «ستایش در» مبهم

خ) پاریس نسخۀ  در و محمدبیک، امیر قدوم تهنئة فی: اینست عنوان( 767 مور 
 سعدی، کلیات) «تازیکوی الدینشمس مدح فی: است چنین عنوان نسخ بعضی

 نیز قزوینی(. 696ص دوستان، انتشارات همان، ؛«مواعظ» بخش از 71ص فروغی،
 در اختلاف این به اشاره ضمن گفته، سخن شعر این دربارۀ فروغی چاپ از پیش که

 است گرفته را پاریس دستنویس عنوان جانب متأخر، و قدیم هاینسخه بین
 -616 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛12 -16 صص سعدی، شیخ ممدوحین)

 گرفته نظر در بیک امیرمحمد حق در شعر این که است همین نیز صواب(. 616
 همین دارند، شعر این برای عناوینی که دیگر کهن دستنویس چند در زیرا. شود

 :است شده تأیید مطلب
 نسخه همین پیشین شعر عنوان به ضمیر، مرجع که] «بمدحه له ایضا»-
 شعر توضیح: رک است؛ «محمد الدینشرف الامیر توبه توفیق» در که گرددبازمی

خ کابل، دستنویس سعدی، کلیات[ )قبلی  ؛(668 -667 صص ق،766 مور 

                                                           
. ضبط برگزیدۀ تصحیح فروغی: آزادی. انتخاب ضبط متن بر اساس چند دستنویس دیگر 1

 ق(.  766از جمله دستنویس کابل )
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دبیک امیر قدوم تهنیت فی»-  شمارۀ مرعشی، دستنویس همان،) «محم 

  ؛(الف29 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا   ،11632
 دستنویس همان،) «محمدبیک الدینسیف الکبیر الأمیر قدوم تهنیة فی»-
 ؛(الف613 برگ هجری، هشتم سدۀ اواخر از حدودا   ،662 شمارۀ اوغلو،حکیم
 ،8616 شمارۀ دانشگاه، دستنویس همان،) «محمدبیک امیر قدوم تهنیت در»-

 ؛(ب673 برگ هجری، نهم سدۀ نیمۀ از حدودا   فروزانفر، از ترپیش
دبیک امیر قدوم تهنیت فی»-  میراث احیاء مرکز دستنویس همان،) «محم 

 ؛(الف183 برگ هجری، دهم و نهم سدۀ حدودا   ،6167 شمارۀ اسلامی،
 با محتملا   او که زمانی آیا. است شده سروده شیراز به فرد این ورود دربارۀ شعر، این

 چنین او برای مردم با نواهم شاعر شد،می وارد شهر به ق673 سال در سوغونجاق
 او برای شعر این شد باعث آن انجام در توفیق و مأموریتی به اعزام یا سرود، شعری
 و دیوانی امور در محمدبیک امیر این رسدمی نظر به هست، آنچه شود؟ سروده

ر حکومتی منشورات و فرامین نگارش  آمده شعر آخر بیت در که چرا. است داشته تبح 
 : است

 منشورت سواد بر زمین روی ملوک
 بغدادی بیاض بر قلم چو سر، نهاده
  ؛«مواعظ» از 76 -71 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  سعدی، شیخ ممدوحین ؛696ص دوستان، انتشارات همان،
 (616 -616 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛12 -16 صص

 مستقیم نمایندۀ بلندپایه، دبیر این: علکانی حسین الدینشمس. 7-6
ف که بود فارس در جوینی الدینشمس  سوغونجاق منطقه، حاکم کنار در بود موظ 

 ق673 حدود از او. کند مدیریت را مالیاتی و دیوانی امور ،(اباقا فرمان به شدهنصب)
 بود افرادی از یکی او تکودار، احمد سلطان عهد اوایل در. داشت حضور فارس در
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ا برداشت، اقطاع به را شیراز که  افول به تکودار و هاجوینی جناح قدرت زودیبه ام 
 مورد را دوران این در شیراز اسمی حکمران خاتون،ابش و شد ایلخان ارغون، و گرایید

ا شد، شکنجه علکانی حسین واقعه، این در. داد قرار بازخواست  او. یافت امان ام 
 در ق688 سال حدود در وزیر، یهودی سعدالدولۀ نمایندۀ جوشی، دست به سرانجام

 ،11-12 سطر ،196ص ،6ج وصاف، تاریخ: رک نیز او، دربارۀ) رسید قتل به شیراز
 ؛16 -12 صص سعدی، شیخ ممدوحین ؛61 و 9سطر ،661ص ،638ص

 ،162 صص مغولان، دربرابر فارسیان ؛617 -616 صص ،2ج قزوینی، مقالات
 (.87ص ،[ایران جامع تاریخ در] «فارس اتابکان» ؛129 ،168

 و ستایشی ایقصیده است، آمده سعدی کلیات در او حق در که شعری نخستین
 :مطلع این به است بلند نسبتا  

 حسود ارغامبه که تعالی الله احمد
 معقود نواصی به خیرش و بازآمد خیل

 :است چنین کهن هایدستنویس از برخی در شعر این عنوان
خ کابل، دستنویس سعدی، کلیات) «حُسین الدینشمس بمدح»-  صص ق،766 مور 

 ؛(666 -661
 ،662 شمارۀ اوغلو،حکیم دستنویس همان،) «حسین الدینشمس الصاحب بمدح»-
 ؛(الف639 -ب638 برگ هجری، هشتم سدۀ اواخر از حدودا  
 ،8616 شمارۀ دانشگاه، دستنویس همان،) «العلکانی الدینشمس خواجه مدح فی»-

 .1(ب616 -ب611 برگ هجری، نهم سدۀ نیمۀ از حدودا   فروزانفر، از ترپیش

                                                           
. در بخش عناوین و توضیحات دو دستنویس زیر نیز، مطالب نادرست و سهوآمیزی کتابت 1

الدین جوینی ن ممدوح با خواجه شمسلقب بودن ایاحتمال قوی ناشی از همشده است که به
 است. چنین است این دو عنوان:
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 با احتمالا   که است لشکری بازگشت از سخن که شودمی روشن شعر آغاز همان از

 این از تاریخی اطلاعات از آنچه. است رسانده انجام به را خود کار پیروزی و ظفر
 :شد خواهد نقل ادامه در آید،برمی شعر

ر آورد خبر  عراق بطنان ز که مبش 
 مرفود رفد و آیدهمی منصور وفد
 خدای فرستاد غیب از نعمتی را پارس

ی را پارسایان  ممدود آمد سر به ظل 
 الآفاق جمال اسلام، سایۀ دین، شمس
 جنود سپهدار و خیل سر و دیوان صدر

 حسین الخلق، حسن عادل، عالم صاحب
 مفقود نظیرش گیتیست عرصۀ در کهآن

 سرعت به آن دنبال به و سرایدمی او بخشش و کرم ستایش در بیتی چهار سه شاعر
 :آوردبرمی نیام از نصیحت تیغ

 بارخدای کرم نشناسد خود بر که هر
 عنود و کفورست که نماند، دیر دولتش

 عواقب دارای و سنگین تواندمی میزان چه نصایح دست این که داندمی خود او گویی
ا. باشد خطرناک  :کشدمی رخ به بار این را خویش شجاعت و آیدنمی کوتاه ام 

 
                                                                                                            

)کلیات سعدی، دستنویس مجلس، شمارۀ « الدین محمدایضا له بمدح الصدر الکبیر شمس»-
خ 6669  (؛218 -216ق، صص 761، دانش خراسانی سابق، مور 
احیاء )همان، دستنویس مرکز « دیوانالدین محمد صاحبفی مدح صاحب مرحوم شمس»-

الف(. در این باره، نیز رک: 183، حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، برگ 6167میراث اسلامی، شمارۀ 
   .2، پانویس«مواعظ»از  62کلیات سعدی، فروغی، ص
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 گویم نصیحت عمر همه که دارم دوست
 مسعود الا   نشنود و کنم ملالت یا

 دگرست سعدی گفتن سخن و گویند همه
 ...داود همچون نه مزامیر دانند همه

 گوید حدیثی مغزبی سر از حسود ور
 یهود؟ خبث از کند تفاوت چه مریم طهر

 :یابدمی پایان او حق در دعا با شعر سرانجام و
 باد آراسته تو به ممالک دیوان صدر

 قعود و قیامند که را محترمان این خاصه
  همان، ؛«مواعظ» از 66 -62 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  سعدی، شیخ ممدوحین ؛666 -661 صص دوستان، انتشارات
 (663 -619 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛16 -16 صص

 :است زیر قصیدۀ او، مدح در دیگر شعر
 زین تو دیدار به را محافل ای

 عین فرض هوشمندان بر طاعتت
 همین حق در شعر که گذاردنمی باقی تردیدی معتبر، دستنویس چند در شعر عنوان

 :نمونه برای. است علکانی حسین
 دستنویس سعدی، کلیات) «العلکانی الحسین الدینشمس مغفور صاحب مدح در»-

 ؛(ب23 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا   ،11632 شمارۀ مرعشی،
 نیمۀ ،12371 شمارۀ مجلس، دستنویس همان،) «حسین الدینشمس محامد»-

 ؛(ب66 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست
 اسلامی، میراث احیاء مرکز دستنویس) «العلکانی حسین الدینشمس مدح فی»-
 (.ب176 برگ هجری، دهم و نهم سدۀ حدودا   ،6167 شمارۀ
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ق در تردیدی و شده ذکر آن در صراحتا   ممدوح نام و لقب که مدیحه این در  به آن تعل 

 لوازم از که او، خوش خط از جا یک سعدی نیست، باقی علکانی حسین این مدح
 :است کرده یاد است، دبیری به اشتغال

 حیات در بودی مقلهکابن کاش
 مقلتین بر خطت بمالیدی تا

 ویژۀ عنایت و حمایت مورد سعدی دهدمی نشان که پراهمیت ابیات این نهایت در و
 :است داشته قرار علکانی

ت چندین که من  منست بر وی از من 
کرُ  وَ  او؟ شکر نگویم چون  دَین الشُّ
 ذکر ز مشغولم که نپنداری تا

 عین طرف یک غافلم خدمت ز یا
  همان، ؛«مواعظ» از 69 -68 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  سعدی، شیخ ممدوحین ؛681 -682 صص دوستان، انتشارات
 (661 -663 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛17 -16 صص

ا قطعۀ او، حق در آخر شعر و  :زیر مطلع به است کوتاهی قصیدۀ یا مقف 
 

ن و گشت تمام  مکان خجسته این شد مزی 
ت و فضل به  عالمیان پروردگار من 
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حسین آن را بنا کرده  الدینشمس این که شده سروده عمارتی دربارۀ شکبی شعر این
 ابیاتی در اندیش،عاقبت و گراآخرت عالمی مقام در شاعر گرینصیحت. 1بوده است

 :است مشهود خوبی به شعر از
 عمل حسن به کن آباد آخرت سرای

 ...بنیان این نشاید را بقا اعتماد که
 پیش زان من حبیب عبادت تخم بپاش

 ...روان آب نمانَد وجودت زمین در که
 سرای سپنج اندرین ملوک نوبتند به

 پایانبی ملک راست جل و عز   خدای
  ؛«مواعظ» از 62 -66 صص فروغی، سعدی، کلیات)

  شیخ ممدوحین ؛683ص دوستان، انتشارات همان،
 (661ص ،2ج قزوینی، مقالات ؛17ص سعدی،

 توسط درهم/ دینار هزارپنجاه ارسال مشهور ماجرای: ختنی الدینجلال: 7-6
 نماید، واردان و مسافران برای ایبقعه ساخت صرف که سعدی برای جوینی برادران

 نام که ختنی جلال این احوال به. است گرفته قرار اشاره مورد هشتم و ششم گفتار در
 نیز فارس در حضورش سالیان اساسا   و نیست تاریخی منابع در مشهوری چندان
 از بخشی تحلیل از آنچه. 2ای نشده استاشاره سندی هیچ در است، مبهم بسیار

                                                           
که امید است به زودی  شدهبررسی  در نوشتاری مستقل. برخی جزئیات مربوط به این شعر 1

 منتشر شود.  
ه»تنی دیگر که به الدین خ. دربارۀ یک جلال2 شهرت داشته، رک: سمط العلی، صص « طر 

، 6، پانویس671، ص«دیوان اسماعیل بن بابا قزوینی»، تعلیقات عباس اقبال؛ 113 -127
ح.   توضیحات سودمند مصح 
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 آن شودمی برداشت ختنی، به عطاملک فرمان یعنی ثلاثه، تقریرات از «دوم تقریر»

 نخست دوران) بعد به 673 بین یعنی سوغونجاق، روزگار در فرد این شاید که است
 سوغونجاق حضور دوم دوران) ق683 از پیش اندکی تا 678 یا( شیراز در او حضور

 مقطع، دو این در فارس دانیممی زیرا. است داشته حضور شهر این در( فارس در
 هرگز او گویا اگرچه. بود دخیل آن ادارۀ در جوینی عطاملک که بود ممالکی جزو
ا نشد، حاضر شیراز در خود  عطاملک که امیری و اباقا نایب و مأمور سوغونجاق، ام 

 و بود، حاضر شیراز در شد،می محسوب خوزستان و عرب عراق ادارۀ در او نمایندۀ
 دوران همین در وی مالی مأموران و سالاراندیوان از یکی نیز ختنی الدینجلال شاید

 .   است آمدهمی حساب به
 در نیز شعری و است نداشته سعدی با ارتباطی هیچ خود الدینجلال این ظاهرا  

ا. شودنمی دیده شاعر آثار میان در او حق  تقریر» در که ماجرایی مناسبت به نامش ام 
 که- او درگذشت از پس که پیداست و است شده برده آمده، «ثلاثه تقریرات» از «اول

 به را فهندر خانقاه ساخت اختصاصی بودجۀ جوینی برادران -نیست دانسته آن زمان
 «(. 7-6» بخش ششم، گفتار: رک ،«دوم تقریر» دربارۀ) کردند تقدیم شیخ

 این در ایران جنوب نواحی بزرگ تاجران از یکی: تازیکو الدینشمس. 7-7
. ست«تازیکو» به مشهور و مالک بن محمد الدینشمس لقب و نام با فردی ها،سال

 ،«ک» به واژه این ضبط برخی، نظر به. دارد وجود ابهاماتی البته اخیر، شهرت دربارۀ
 واوی همان جنس از آن، پایانی« و» و ،(تصغیر کاف کاربرد با) است «گ» نه و

 ممدوحین) شودمی افزوده ایران جنوب مناطق در واژگان برخی انتهای در که است
 با ،666 -661 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛63 -19 صص سعدی، شیخ

 بر بودنش( عرب) «تازی» و باشد چنین اگر که( حاضر تحلیل به نسبت اختلافاتی
بی خاندان مانند عرب تاجران از نیز او شود، تأیید لقب این اساس  اواخر در که- طی 
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 ؛63ص سعدی، شیخ ممدوحین) است بوده صیادابن یا -کردند ظهور دوران همین

 ثروت مالک، بن محمد الدینشمس تجارت(. 666ص ،2ج قزوینی، مقالات
 دختر ترکان،بیبی با قدرت، کسب قصد به بار این او. بود کرده فراهم او برای زیادی
 دیگر دختر که- اباقا مغول، ایلخان باجناق تا کرد ازدواج کرمانی خاتونترکان
 همچنین تازیکو یا مالکابن. شود -داشت زنی به را خاتون پادشاه یعنی خاتون،ترکان

 آن از پس نهایت در و زد اقداماتی به دست یزد نیز و کرمان در طولانی، دوران یک در
 دارعهده از پیش او. گرداند خویش نصیب مقاطعه شکل به را فارس ادارۀ توانست

 از. بود یزد در جوینی دیوانیصاحب الدینشمس خواجه نمایندۀ فارس، امور شدن
 شامل «صاحبی عمارت» مجموعۀ تأسیس به توانمی یزد، در او پرهزینۀ اقدامات
 مجموعه، حد از بیش وسعت سبببه چند هر که کرد اشاره آن ملزومات و دارالشفا

 برداریبهره به ق666 در شکل بهترین به نهایت در گرفت، قرار خواجه اعتراض مورد
 ؛111 -111 صص یزد، تاریخ) سرود آن وصف در شعری نیز هروی امامی و رسید
 همچنین یزد در حضور هایسال در او(. 131 -132 صص هروی، امامی دیوان

 و مصلی و کند تأسیس عالی عمارتی و خانقاه همراه را محراب چهل مسجد توانست
 عمارت ساخت اتمام از پس سال یک(. 111ص یزد، تاریخ) نهد بنیان را شهر عیدگاه

 جاییک پرداخت با و شد فارس داراقطاع تازیکو ق،676 یعنی یزد، در صاحبی
 آوریجمع خویش سود به را افراد مالیات که کرد اتخاذ ترتیبی منطقه، کل مالیات

 در را او ق699 در که وصاف و شد تمام او زیان به نهایت در اقطاع این اما. کند
 سخن بود گشته مبتلا آن به سال این در که ایدرویشی و فقر از شناخت،می شیراز

 ملک» ذیل ،136ص شیرازنامه،: رک نیز. 198ص ،6ج وصاف، تاریخ) راند
 هموست؛ وصف که ،«گفتندمی یهود ملک را او شیراز عوام که محمد الدینشمس
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 در افشار ایرج که منابعی سایر همچنین ؛119 -118 صص مغولان، دربرابر فارسیان

 (.611 -616 صص یزد، تاریخ: است برشمرده منبع این
 شخص،سوم روایت به حکایتی سعدی، کلیات از ثلاثه تقریرات بخش در
 سعدی که است آن از حاکی که دارد وجود «تازیکو الدینشمس حکایت» به مشهور

الی دکان اتابک خانۀ در بر که خود «برادر» حق در  و کرده شفاعتی داشت، بق 
 حکایت واقع در. است نوشته «تازیکو الدینشمس ملک» به خطاب نظم به مکتوبی

 به جفا و عنف به خرما دادن «طرح» از الدینشمس خود که شودمی روایت چنین
الان  حق در ستمی چنین که بودند او کارگزاران و سپهسالاران این و بوده خبربی بق 
ا. داشتند روا رعیت  کاریمقاطعه همان از حاکی حکایت این تاریخی لایۀ تحلیل ام 
 برخی که زمانی و پرداخت ایلخانان به نقد به را فارس مالیات که است الدینشمس
 او به کالا یا محصول شکل به و غیرنقدی صورت به را خویش هایمالیات زارعین

 به هم آن شده،دریافت محصولات خرید به داراندکان اجبار جز ایچاره پرداختند،
 موجب ماجرا این و نداشت؛ فارس، حاکمیت دستگاه سوی از شدهتعیین قیمتی

 آمده حکایت ادامۀ در. بود شهر اقتصاد در آشفتگی و شیراز ساکنان برای خسران
 خفیفابن کبیر، شیخ خانقاه یعنی ،«خفیف رباط» در او نزد سعدی برادر که است

گاه ماجرا از که شیخ. کرد عرضه را خود شکایت و رفت شیرازی،  کاغذیپاره شد، آ
 :نوشت آن بر و برداشت

 تحقیقبه برادرم احوال ز
 نباشد خبر را تو که دانم

 دهندشمی طرح به خرمای
 ...نباشد بتر ازین بد بخت
لی تو وانگه  فرستی محص 
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 1ترکی که ازو بتر نباشد
 خداوند ای بزنندش چندان

 نباشد در به رهش خانه کز
 زیردستانش ظلم از روایت، این طبق که الدینشمس. شودنمی ختم جا این به داستان

 وساطت به گذاشتن حرمت نیز و ورزیعدالت سبب به بود، اطلاعبی کسبه حق در
 نزد خود سپس و پرداخت رفته ظلمی ایشان به که را کسانی تمام حق سعدی،
 او برای را شدهانجام اقدامات و شد حاضر خفیف،ابن خانقاه همان در لابد سعدی،

 حق در مساعدت برای را هبه دینار هزار کرد درخواست شیخ از همچنین. داد شرح
 چون و. نهاد شیخ خدمت در و ببوسید دینار هزار» بپذیرد؛ او از سعدی، برادر

 کلیات) «رفت بیرون و برخاست زود کندنمی قبول چیزی خود شیخ که دانستمی
 دوستان، انتشارات همان، ؛«نثر رسائل» بخش از 77 -76 صص فروغی، سعدی،

 مقالات ؛19 -18 صص سعدی، شیخ ممدوحین: رک نیز. 816 -816 صص
 و سعدی برادر ماجرای طرح خرمای» ؛661 -662 صص ،2ج قزوینی،

 گلستان اول باب از جایی در سعدی(. 66 -11 صص ،«تازیکو الدینشمس
 و حیف به خریدی درویشان هیزم که» کندمی بیان را ظالمی حکایت ،(78ص)

 و بعدی تحریرهای در حکایت این نیست بعید هیچ. «طرح به دادی را توانگران
 به و شده واقع شیراز تاریخ در ماجرا این که باشد شده افزوده گلستان به زمانی

 است گردیده اثبات حکمرانان نیز و کسبه بر اقتصادی ستد و داد چنین زیان تجربه،
 از نادری شاهد اساس بر که ،236 -231 صص گلستان،: رک ،«طرح» دربارۀ)

 وصاف، تاریخ: رک آن، از دیگری شواهد برای. است شده تحلیل سیستان، تاریخ
 ،«تازیکو الدینشمس و سعدی برادر ماجرای طرح خرمای» ؛2سطر ،262ص ،2ج

                                                           
 . تکرار قافیه )؟(.  1
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 دهدمی نشان حکایت این در خفیفابن خانقاه در سعدی حضور(. 17 -16 صص

 جوینی برادران کلان مالی هایحمایت و شیخ خانقاه تشکیل از پیش ماجرا این که
 هایشاخه زدودن از حکایت، این به تاریخ روح دمیدن هنگام. است پیوسته وقوع به

 بعد سالیانی تا ق676 از تازیکو روی، هر به. شد غافل نباید نیز تقریر این ایافسانه
 آن، اساس بر بتوان که ندارد وجود نیز دقیقی قرینۀ و داشت عهده بر را شیراز مقاطعۀ

 واقعۀ یک اساس بر البته را، داستان این که کسی آیا. نمود روشن را رویداد این سال
 قطعۀ همین اساس بر است، داده بسط شکل این به را آن و کرده تقریر تاریخی،
 برخی در زیرا. است چنین احتمالا   است؟ نزده اقدامی چنین به دست شعری،

خ دستنویس جمله از سعدی، کلیات معتبر و کهن هایدستنویس  شعر ق،766 مور 
 در آن، پایانی بیت جز ،(آغازین «ز» بدون آنجا، در) «تحقیقبه برادرم احوال ز»

خ کابل، دستنویس سعدی، کلیات) است شده ثبت مقطعات بخش  ق،766 مور 
ا. است انکارناشدنی و اصیل ماجرا اصل که دهدمی نشان این و( 692ص  احتمالا   ام 

 و کرده پرداخت شکل این به را آن سعدی کرامات و مقامات ثبت نیت به شخصی
 بیستونابن روزگار به نزدیک روزگاری به متعلق و کهن خود نیز پرداختی چنین البته

 آیا: که است آن پرداخت آن به بایستی بعدها که دیگری پرسش. شودمی گرفته نظر در
الی به اتابک سرای نزدیک که داشته برادری سعدی اساسا    باشد؟ داشته اشتغال بق 
 منفی تواندمی پنجاه،پنجاه و متوازن احتمال یک در فعلا   البته پرسش، این پاسخ
 در موجود تقریر در که هاییبرگ و شاخ و گیرد قرار مبنا شعر اصل اگر زیرا. باشد

 آن از مقصود که ماندمی باقی شیخ زبان از «برادرم» یک تنها شود، زدوده آمده کلیات
 نشده،اثبات هنوز البته احتمال براساس این. باشد بوده «دینی برادر» تواندمی نیز

 بخش اول، گفتار: رک باره، این در) گرفت خواهد قرار ابهام در سعدی برادر وجود
«1-1  .)» 
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 وقایع شرح در: او برای سعدی اشعار و شیراز، به خاتونابش بازگشت. 7-8
ص پیشین حکمرانان  در ،(دوم سعد) ابوبکر بن سعد دختر خاتون،ابش که شد مشخ 

. است نداشته حضور شیراز در اصلا   خویش، اسمی حکمرانی روزگار اعظم بخش
 خویش قلمرو به بیشتر یا بار یک آیا کهاین نیز و شیراز، از او خروج زمان تعیین البته
 ،«بولوغان» که بود ق683 سال به حال، هر در. است دشوار بسیار کرده، شد و آمد

دانۀ اقدامات. نفرستاد اردو به را هامالیات و شد یاغی شیراز، مغولی شحنۀ  او متمر 
 وساطت با هم باز که گیرد قرار نظامی حملۀ خطر در دیگر بار شیراز شد موجب
 سال، این وقایع جزئیات از آگاهی برای) ماند امان در شهر سالاراندیوان و بزرگان

 اهل تحفة: رک نیز بولوغان، دربارۀ. 616 -162 صص مغولان، دربرابر فارسیان: رک
 احمد کوتاه ایلخانی دوران در اباقاخان، مرگز از پس(. 161 -162 صص العرفان،

 عروس خاتون،ابش دیوان،صاحب محمد الدینشمس هایحمایت با و تکودار
. بازگشت شیراز به فارس حکمران عنوانبه سلغری، تخت وارث و بزرگ هولاکوخان

 کردند بسیار شادمانی و شتافتند استقبالش به رسید، شیراز اهالی به که خبر
 اتمام به رو نیز جوینی الدینشمس و تکودار احمد قدرت اما(. 137ص شیرازنامه،)

 به ،(اباقا فرزند) ارغون یعنی تکودار، احمد برادرزادۀ کوتاهی، فاصلۀ به زیرا. بود
 سرعت به تکودار و جوینی سیاسی جناح اوضاع و رسید ایلخانی به ق682 تاریخ
 جناح که بود قدرتی جنگ درگیر مدام شیراز از ابش روزگار، این در. گشت وارونه

 سید نام به را فارس حکمرانی یرلیغ خان،ارغون. کردندمی تحمیل او بر کارآمده روی
ال از عمادالدین، این. فراخواند اردو به را ابش و کرد صادر ابوتراب عمادالدین  عم 

 را اباقا بود توانسته تازیکو، الدینشمس همدستی با که بود اباقا عهد در فارس دیوانی
ذی و قدرتمند فرد که نماید متقاعد  برکنار فارس حکمرانی از را سوغونجاق چون متنف 

 در را خویش قدرت تمام عملا   جدید، حکمران این که کند او جایگزین را طغاجار و
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 واقعۀ اباقا، عهد اواخر در. نمودمی تفویض تازیکو الدینشمس و عمادالدین به شیراز

 در که بود آن زمان اینک و ماند؛ دور به قدرت از عمادالدین این و داد روی بولوغان
 و استقلال به خود خان،ارغون یعنی جدید، ایلخان عنایات تحت و ق682 سال

 نزدیک که شهری. شود شیراز وارد ایلخان مستقیم حکم با و فارس حکمران عنوانبه
 ایلخان و گرفت بالا هادرگیری. کردمی میزبانی را خاتونابش اتابک که بود سال دو به

 در درگیری یک در سیدعمادالدین. باززد سر ابش. بیاید اردو به خاتونابش تا کرد امر
ال61 تاریخ به شیراز، دوزانکلاه بازار  گوش تا گوش را سرش و شد کشته ق،682 شو 

 به پیش از بیش ابش قدرت عملا   پیشامدها، این با و رفت غارت به اشخانه بریدند،
(. 139 -138 صص شیرازنامه، ؛617 -612 صص ،6ج وصاف، تاریخ) افتاد خطر

 ایلخانی اردوی در. شد نیز چنین و کند ترک را شیراز سرعت به ابش داد فرمان ارغون
ا گرفت، قرار احترام مورد داشت که جایگاهی خاطر به ابش  او، نزدیکان و افراد از ام 

 و( گفتار همین از« 6-7» بخش: رک) علکانی حسین الدینشمس چون برخی
 خویشان از و زنگی بن سعد نوادگان از ارقان، الدینجلال و شدند بازجویی دیگران

 بازماندگان دربارۀ توضیحی که ،167ص التواریخ، نظام: رک نیز او، دربارۀ) ابش
 اعدام نیز( آخر سطر ،186ص الملوک، تحفة اوست؛ یکی که آمده زنگی خاندان

: رک او، دربارۀ) درگذشت ق686 در کهاین تا ماند تبریز در اجبار به ابش. شد
 الانساب، مجمع ؛662 -611. صص ،6ج وصاف، تاریخ ؛167ص التواریخ،نظام
 را «ابش» نام اشتباه به که ،186 الملوک، تحفة ؛637ص گزیده، تاریخ ؛187ص

 -617 صص الازار، شد ؛139 -137 صص شیرازنامه، است؛ کرده ثبت)!( «اتسز»
 صص سعدی، شیخ ممدوحین ؛2666 -2666 صص ،7ج الصفا، روضة ؛618

 مغولان، دربرابر فارسیان ؛633 -698 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛22 -21
 ؛89 -87 صص ،[ایران جامع تاریخ در] «فارس اتابکان» ؛126 -139 صص
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 شدید خشکسالی یک وقوع از محلی، تواریخ(. 197ص ،[دبا در] «فارس اتابکان»
 بار یک و انجامید قحطی به که اندکرده یاد ق686 تا ق682 هایسال بین شیراز در
 ؛61سطر ،617 صص ،6ج وصاف، تاریخ) گشت توأم نیز هاملخ حملۀ با

 در اگرچه است، فارس سلغریان دوران پایان ابش مرگ(. 139ص شیرازنامه،
 .1در ادارۀ فارس دخیل بودند دودمان این از کسانی باز نیز بعد هایسال

 سروده «نباشد تمکین همه این را فلک» غزل که اوست حق در گویا سعدی
 دارای و آشفته بسیار کلیات کهن هایدستنویس در شعر این به مربوط توضیح. است

 در که را عناوینی قزوینی نمونه، برای. است یکدیگر به نسبت فراوان اختلاف
خ ادهم، الدولهلقمان دستنویس  ملک حسین حاج به متعلق دستنویس و ق،718 مور 

 ثبت صورت این به داشته وجود هجری، هشتم سدۀ اواخر از ،(فعلی ملک کتابخانۀ)
 :است کرده

: از نقل به ق،718 دستنویس سعدی، کلیات) «سعد بنت ابش مدح فی وله»-
  ؛(631ص ،2ج قزوینی، مقالات ؛21ص سعدی، شیخ ممدوحین

                                                           
 خاتون و منکوتیمور بن هولاکو، یاد کرد که وصافتوان از کردوچین، دختر ابش. مثلا  می1

ی از او عرضه کرده )تاریخ وصاف، ج ( و اشعاری 667 -662، صص 6شیرازی اطلاعات مهم 
(. برای نمونه، 61 -63الحضرة، صص نیز در ستایش او سروده است )مجموعه اشعار وصاف

افسر دودۀ سلغر که همایون نامش/ در مراسیل اروغ واسطه »توان نقل کرد: این سرودۀ او را می
. دربارۀ او، 63الحضرة، ص؛ مجموعه اشعار وصاف662، ص6وصاف، ج)تاریخ « تزیینست

، 682؛ شد الازار، ص919، ص6؛ مجمل فصیحی، ج187نیز رک: مجمع الانساب، ص
، که اگر چه به تعلیقات شد 89]در تاریخ جامع ایران[، ص« اتابکان فارس»پانویس مصحح؛ 

حی، تاریخ درگذشت کردوچین، سال الازار مراجعه کرده و در آنجا نیز به نقل از مجمل فصی
از پایان زندگی »اطلاعی کرده است: ق تعیین شده، باز دربارۀ تاریخ درگذشت او اظهار بی728

 «!(.  زنده و در فارس بوده است 769او اطلاعی در دست نیست اما مسلم است که تا سال 
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 جای به کذا،] علیه ابش[ قزوینی حدس طبق ،«اتابک]=» ایک اسلام پادشاه ذکر»-

 اواخر از ،1821 شمارۀ به ملک، کتابخانۀ دستنویس سعدی، کلیات) «الرحمة[ «علیها»
 ،2ج قزوینی، مقالات ؛21ص سعدی، شیخ ممدوحین ؛267ص هجری، هشتم سدۀ
 (.631ص

 چستربیتی دستنویس در که «الله صانها المعصومة الحرم مدح فی» توضیح همچنین
 این که دهدمی نشان( 266ص سعدی، غزلهای) کرده گزارش را آن یوسفی و آمده
 مدح به شعر تعلق بر است تأییدی و است شده سروده بانو یک حق در شعر
ا. خاتونابش  دیگر دستنویس چند از متشتت و نارسا عناوین برخی است چنین ام 
 :مدحی غزل این برای

خ کابل، دستنویس سعدی، کلیات]!![« ) برهانه الله انار سعد الاتابک مدح فی»-  مور 
 ؛(697ص ق،766

 احتمالا   ،11632 شمارۀ مرعشی، دستنویس همان،![« )؟] ثراه طاب اتابک مدح در»-
 .(الف91 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از

 :است شرح این به آن ابیات از شماری و -دارد قرار «طیبات» در که- غزل این مطلع
 نباشد تمکین همه این را فلک
 ...نباشد چندین مه و مهر فروغ
 خسروانیت تاج مروارید چو
 ...نباشد پروین خوشۀ در یکی

 را خاندان این باد ملک بقای
 نباشد دین در خلل باشد تا که

 آفاق؟ در باشد کجا خسرو چنین
 ...نباشد شیرین چنین باشد وگر
  سعدی، خـشی ممدوحین ؛7ص دی،ـسع زلهایـغ)

 (636 -631صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛21 -22صص
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 شده گفته نیز مردی حق در تواندمی اگرچه...« خسرو چنین» بیت که است روشن
. باشد شده سروده خاتون یک حق در که یابدمی والاتری معنایی ارزش زمانی باشد،
 سروده ابش حکمرانی طولانی دوران از برهه کدام در کهاین و شعر، سرایش زمان
 . نیست روشن شده،

 حق در قوی، احتمال قید به باز سعدی، هایسروده میان در که دیگری شعر
 :مطلع این به است غزلی شده، پرداخته خاتونابش

ة  بدیدیم و نمردیم که لله المن 
 برسیدیم خدمت به و عزیزان دیدار

 :شعر این برای سعدی کلیات از کهن دستنویس یک توضیح است چنین
 پاریس، ملی کتابخانۀ دستنویس سعدی، کلیات) «ابش اتابک قدوم تهنیت فی»-
 الف؛136 -ب136 برگ هجری، هشتم سدۀ نیمۀ حدود به متعلق ،1796 ضمیمۀ شمارۀ

 .(266ص سعدی، غزلهای
 عبارات تنها برخی و ندارند روشنگری توضیح مراجعه مورد هایدستنویس سایر

 شمارۀ مجلس، کتابخانۀ دستنویس سعدی، کلیات) «القدوم تهنیة فی» چون مبهمی
خ خراسانی، دانش محمد به متعلق ترپیش ،6669  یا( 131ص ق،761 مور 

 از 17ص فروغی، سعدی، کلیات!( )؟)«عراق سفر از اسلام پادشاه بازگردیدن»
 توضیح اگر. اندکرده ثبت را( 677ص دوستان، انتشارات ؛همان،«مواعظ» بخش

 سعدی دهدمی نشان باشد صحیح ،1796 ضمیمۀ شمارۀ پاریس، دستنویس
 همراه بازآمده، شیراز به ق681 در ابش که زمانی یقین به قریب احتمال به سال،کهن

 به. »است سروده خاتون این حق در را شعر این دربار، بزرگان و شهر مردم شادی
 و معنوی نفوذ،صاحب شیخ خاتونابش که کندمی اثبات نیز «برسیدیم خدمت
 خاطرات تجدید برای بوده، او اجداد و آباء مادح و ناصح که را شهر سخنشیرین
 شده ریزیبرنامه که خاصی یا عام بار مراسم برای احتمالا   سلغری، اقتدار دوران
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. است شده قرائت او حضور در گویا شعر، این و است کرده دعوت دربار به بوده،

 :است تأثیرگذار بسیار شعر، فضاسازی
 منصور رایت بازآمدن و رفتن در

 دمیدیم اخلاص به و خواندیم فاتحه بس
 بشارت کوس دمدمۀ دگر بار تا
 ...بازشنیدیم شتران درای آواز و

 نوروز خوش هوای که لله المنة
 برمیدیم زمستان جور از و بازآمد

ت این در مردم و خود که بسیاری هایسختی از تمام هنرمندی با شاعر  مد 
ل  حضور در البته که است کرده تصریح پایانی بیت در و گفته سخن اندشده متحم 

 :شود یاد هاسختی از این از بیش نیست شایسته دیگر ممدوح،
 تفریق آتش چنان روز آن فلک دست

 ...بتپیدیم گندم چو که زد ما خرمن در
 ننشستیم سلامت ایوان سایۀ در

ت بیابان و کوه تا  ...نبریدیم مشق 
 خورشید حضرت در که آنست ادب سعدی

 ندیدیم تاریک شب خود ما که گوییم
  ی،ـفروغ دی،ـعس کلیات ؛8ص سعدی، زلهایـغ)

 (677ص دوستان، انتشارات ؛همان،«مواعظ» از 18 -17صص
 سامان نیز و جناحی اختلافات آتش کردن خاموش برای: رومی مجدالدین. 7-9

 داشت، اهمیت ایلخانان برای چیز هر از بیش که فارس مالیاتی امور به دادن
 نسبتش، گرفتن نظر در با که او. شد فارس مالیاتی عامل «رومی اسعد مجدالدین»

 که است ایلخانی عهد منصبانصاحب شمار در است، بوده آناتولی مردمان از گویا
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تی،  دست به نیز نهایت در و شد گماشته فارس امور تدبیر به ق،686 از احتمالا   مد 
 «مالیاتی حکومت» یک حد در او حکمرانی. رسید قتل به ق688 سال در جوشی

 ساز و ساخت در اقداماتی توانست کوتاه دوران همین در هرچند است، شده توصیف
 ،6ج وصاف، تاریخ ؛111 -113 صص شیرازنامه،) دهد انجام فارس کردن آباد و

 ممدوحین ؛1633ص ،6ج الفی، تاریخ ؛72ص فارسی، نثر و نظم نمونۀ ؛661ص
 برابر در فارسیان ؛666 -666 صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛63ص سعدی، شیخ

 .(123 ،167 صص مغولان،
 :مطلع این به دارد او حق در کوتاهی اندرزی قصیدۀ سعدی

 باد بر زندگی و ستنهاده آب بر جهان
ت غلام  ننهاد برو دل که آنم هم 

 نظر در رومی مجدالدین حق در قطعا   بایستی شعر این قزوینی، توضیحات طبق
ا. شود گرفته دند سخت باره این در یغمایی و فروغی ام   که بیتی که دارند اعتقاد و مرد 
 است برافزوده و الحاقی بیتی شده ذکر آن در ،«مجدالدین» یعنی ممدوح، لقب

 باب این در مطلب دو عجالتا  (. «مواعظ» بخش از 11ص فروغی، سعدی، کلیات)
 بظن  » را شعر این که یغمایی و فروغی حدس کهاین یکی. نمایدمی ذکر شایستۀ

 برخی در کهآن دیگر. است پشتوانه بدون اند،دانسته «صاحبدیوان ستایش در... قوی
 که شودمی دیده زیر عناوین نیز، پژوهش این موردمراجعۀ معتبر هایدستنویس از

 :کندمی تأیید است رومی مجدالدین حق در شعر کهاین در را قزوینی حدس
 دستنویس سعدی، کلیات) «الرحمة علیه رومی مجدالدین الصاحب بمدح»-

 -ب66 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ از احتمالا   ،11632 شمارۀ مرعشی،
  ؛(الف62

 شمارۀ دانشگاه، دستنویس همان،) «رومی مجدالدین السعید[ کذا] صاحب بمدح»-
 ؛(ب611 -الف611 برگ هجری، نهم سدۀ نیمۀ از حدودا   فروزانفر، از ترپیش ،8616
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 میراث احیاء مرکز دستنویس همان،) «رومی مجدالدین السعید الصاحب بمدح»-

 .1الف(161حدودا  سدۀ نهم و دهم هجری، برگ  ،6167 شمارۀ اسلامی،
 :است گردانروی مدح در افراط از دیگر، موارد بسیاری چون سعدی نیز شعر این در

ف به نگویمت  دین و دولت فلان تکل 
 داد و دانش جهان معالی و مجد سپهر

 صدق سر از رعونت بی کنمت دعا یکی
 بیامرزاد آخرین نفس در خدات

 :است کرده خطاب «برادر» را شعر مخاطب نیز جایی و
 دهر مادر که دلیصاحب برادر آن تو
 نزاد نیکبخت فرزند تو چو هاسالبه

ل خور در نیز زیر بیت  عمر ممدوح از بیش کهاین به دیگر گویا شاعر زیرا. است تأم 
 :است شده پیش از تراندیشمرگ ظاهرا   و نیست امیدوار یابد

 کن نیکی و گیر پیش من نصیحت همین
 یاد نیکیبه کنی مرگم پس از دانم که

ر شیخ از زودتر مجدالدین کهآن حال  دست به ق688 در شیراز، سخنشیرین و معم 
 رسید قتل به یهودی، سعدالدولۀ طرف از شدهنصب و ارغون عهد امرای از جوشی،

: رک نیز جوشی، اقدام این دربارۀ. 111ص شیرازنامه، ؛661ص ،6ج وصاف، تاریخ)
 شعر این آخر بیت. ندید را سعدی وفات هرگز و( 123ص مغولان، دربرابر فارسیان

 جاآن از برده، پانویس به را آن فروغی چه اگر و است «مجدالدین» لقب حاوی نیز،
                                                           

ابونصر حوایجی  که این شعر به هیچ وجه خطاب به فخرالدین ابوبکر بن. دربارۀ این1
نخواهد بود و عنوانی که در دستنویس سدۀ هشتمی کتابخانۀ ملک در ابتدای آن ثبت شده، 
عنوانی فاسد و ناصحیح است، قزوینی به قدر کفایت سخن گفته است )ممدوحین شیخ سعدی، 

 (.  668 -667، صص 2؛ مقالات قزوینی، ج61ص
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 نظر در معتبر و اصیل آمده، مرعشی دستنویس چون کهن هایدستنویس برخی در که
 :شودمی گرفته

 مجدالدین رایفرخنده صاحب کهچنان
 نهاد خیر بنای و نشاند اجر بیخ که

  انتشارات همان، ؛«مواعظ» از 11 -12صص فروغی، سعدی، کلیات)
  از احتمالا   ،11632 شمارۀ مرعشی، دستنویس همان، ؛666ص دوستان،

  شیخ ممدوحین الف؛62 برگ هجری، هشتم سدۀ نخست نیمۀ
 (668 -666صص ،2ج قزوینی، مقالات ؛61 -63صص سعدی،

خ مزاری سنگ بر شعر این از بیت دو  تاریخ، این و است شده حک ق671 مور 
 مزار به متعلق مزبور سنگ. دارد فارس در رومی مجدالدین حضور زمان با تناقضی

 برازجان اوقاف ادارۀ در اینک که است «منصور بن احمد الدینصالح شیخ پسر»
 نظر به(. 63-69 صص ،«29-ایرانشناسی هایپاره و هاتازه)» شودمی نگهداری

 به رومی که زمانی از ترپیش بسیار را آن از ابیاتی کمدست یا شعر این شیخ رسدمی
 آن یا کند، پرداخت او حق در شعری خواسته که نیز بعدها و سروده، شود وارد فارس

 فرض. است کرده دارنشان عنوانی، با را شعر همان یا و کرده تکمیل دیگر ابیاتی با را
 با آن تکمیل سپس و ق،686 از پیش هاسال آن از بیت چند سرایش یعنی نخست،

ت به خاص، فرد این حق در ابیاتی  کهچنان» بیت زیرا. است ترنزدیک صواب و صح 
 آن و ندارد وجود هادستنویس برخی در/...« مجدالدین رایفرخنده صاحب

 به را آن هنوز سعدی که کنندمی آینگی را شعر این از تحریری احتمالا   ها،دستنویس
 .است بوده نکرده تقدیم رومی



 
 
 
 

8 
 

 تأسیس مجموعۀ خانقاهی،
 و لبریز شدن پیمانۀ حیات

 
 
 متقدّم، علمای و مشایخ هایمشغولیت از یکی: خانقاه در سعدی. 8-1

 کنندۀاقامه یا واعظ مدرّس، عنوانبه خویش عمر از بخشی و وقت اختصاص
 بوده گوناگون هایطیف و طبقات از مراجعانی با مراوده طریق این از و جماعت،

 شیرازنامه چون منابعی در احوالشان از بخشی که سعدی عصرانهم از بسیاری. است
 غالبا   اشتغالی، چنین. پرداختندمی دست این از اموری به شده، ثبت الازار شد و

 بازاریان و بازرگانان نیز و شهر رؤسای بزرگ، فرمانروایان با ارتباط نیازمند
 فارس اتابکان حکمرانی با مقارن که بَقلی روزبهان دربارۀ المثلفی. بود نفوذصاحب

 -558. حک) مودود بن زنگی مظفرالدین که است دانسته زیست،می شیراز در
 و کرد ترک را شیراز مدّتی روزبهان خاطر همینبه. نداشت او با خوبی میانۀ( ق571

 زنگی بن تکله روزگار در او(. مقدمه 9ص العاشقین، عبهر) گزید اقامت فسا در
 ارشاد به خانقاه در و آمد شیراز به دوباره او دعوت با و( ق591 -571. حک)

. )حک زنگی بن سعد عهد از بخشی تا یعنی بعد، ادوار تا روزبهان. پرداختمی
 سرپرست و زیستمی عزّت به شیراز در همچنان 1ق(315قعدۀ ذی11 -595حدود 

                                                           
ق( ماجرایی را به نظم آورده که بر اساس آن فردی به اتابک 711. عزالدین عطایی )زنده در 1

سعد زنگی ز اعتقاد که »کند. پای روزبهان را تیمار می« نهاددلبری فرشته»سعد گزارش داد که 
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 بود کرده تأسیس «منصور بن خداش باب» در خود که شدمی شناخته خانقاهی
 گزارش به(. مقدمه 55 -51 صص العاشقین، عبهر ؛18ص العرفان، اهل تحفة)

 «الواردینَ  و الصادرینَ  یُطعم و المریدینَ  یُرشد» رباط آن در روزبهان شیرازی، جنید
 وارد و بصادر طعام و کردمی مریدان ارشاد(: »147 -143 صص الازار، شد)

 در شیراز در مهاجرین از کثیری شمار حضور(. 191ص مزار، هزار تذکرۀ) «دادمی
 هارباط و هاخانقاه این شد،می شناخته جهان آخرالزمان که هجری، هفتم قرن اوایل

 از. بود کرده تبدیل گرسنگان شکم کردن سیر برای امیدی و آسایش برای محلی به را
 پذیرایی بپردازند، مریدپروری به کهآن از بیش سلغری، روزگار مشایخ برخی رو این

 با عملی تصوّف نوعی رویّه، این. داشتند کار دستور در را واردین و صادرین از
 کمتر و خیرخواهانه اقدامات به مایل تربیش که آوردمی یاد به را فتوّت اهل گرایش
 .   بود نظری تعالیم متوجه

 آرزویی چنین فارس مشایخ از دیگر بسیاری و روزبهان مانند گویی نیز سعدی
 مراکزی آن، سرپرستی گرفتن دست به و خانقاه تأسیس از پیش او. داشت سر در

 از هر و نیازمندان از دستگیری برای خویش پایگاه را شیرازی خفیفابن خانقاه چون

                                                                                                            
ای را عینه چنان لحظهکه خود در عیادتی از شیخ، باینتا « داشت/ در حق شیخ افترا پنداشت

ای زیرلب سرزنش نمود. روزبهان نیز که قهرمان این داستان است، مشاهده کرد و شیخ را با خنده
آنکه آسیبی بیند، در منقلی پر آتش فرو برد تا نشان دهد که هیچ نظر الحال پای خود را بیفی

ور از روی خویش نداشته، بلکه نظر و میل او به وی روحانی، از سر صفا و به دسوئی به خادم پری
تر به نام عراقی شهرت . این منظومه، پیش151 -151نامه، صص بوده است )عشق« طبیعت»

ای از توجه به این حکایت در منابع مربوط به تاریخ مشایخ فارس، رک: داشته است. برای نمونه
(. این ماجرا تنها 45 -41شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی، صص 

گاه معنای تاریخی خویش را به دست می زمانی آورد که از ارادت سعد بن زنگی به روزبهان آ
 باشیم.   



 692 و لبریز شدن پیمانۀ حیات خانقاهی، مجموعۀ تأسیس

 
 تصریح شیرازی جنید. بود داده قرار سماع، البته شاید و وعظ مراسم برپایی چندی

 نیز. 431ص الازار، شد) بود( خفیفابن) کبیر شیخ بقعۀ مجاوران از او که کندمی
 (. «تازیکو الدینشمس» ذیل« 7-7» بخش هفتم، گفتار: رک

 شاید. نیست دست در دقیقی اطلاع او خود خانقاه تأسیس دقیق سال دربارۀ اما
 بعد سال سه دو حدود توانستیممی بود، روشن ختنی الدینجلال درگذشت سال اگر

 ارسال برایش جوینی برادران که مبلغی با بود توانسته سعدی که بدانیم زمانی را، آن از
 او که هم خانقاهی دربارۀ جنید. کند برپا را خویش خانقاهی بودند،مجموعۀ کرده
 و منیعا   عزّا   و رفیعا   جاها   نالَ  و: »است نوشته گرفت دست به را آن سرپرستی خود
 رواتبَ  یَنالُ  المسلمینَ  طوائفُ  یَقصده و المساکینَ  و الفقراءَ  فیه یُطعم خانقاها   اتّخذ

 شد) «الأنعام و الوحشُ  و الطیرُ  إنعامه سماط مِن یُصیب و العوام   و الخواص   إحسانه
 و بساخت خانقاه و داشت منیع عزّتی و رفیع جاهی و(: »431 -431 صص الازار،

 رواتب و کردندمی وی زیارت قصد مسلمانان طایفه و دادمی مساکین و فقرا به طعام
 سماط از و رسیدمی عام و خاص به او احسان[ خطاست شکبی که روایت؛: چاپی]

 حکایتی در(. 477ص مزار، هزار تذکرۀ) «بردندمی چهارپایان و مرغان او انعام
 شده، ثبت شیرازی بقلی روزبهان به مخصوص هایاولیانامه از یکی در که تاریخی

 به المعروف مصلح الدینمشرف مرحوم شیخ: »است آمده سعدی خود روایت به
 سر در نماز رکعت دو. رفتم روزبهان کبیر شیخ[ مزار] زیارت به روزی: گفت سعدی

. یافتم ایقراضه شیخ قبر نزدیک. شدم مشغول زیارت به آن از بعد و بگزاردم وی قبر
 و. معنی و صورت بخشد فتوح را ما شیخ: گفتم و کردم شیخ فرزندان با روی
 را ما دیوانصاحب شهید سعید صاحب قریبعنبه. بفرمودند چند لطفی زادگانشیخ

 چاپ؛ دو هر اصل در کذا" ]قندز قلعۀ" در خانقاهی چهچنان بفرستاد، چند تبرّکی
 «بود شیخ برکت از آن و کرد؛ چند وقفی آن بر و بساخت[ فهندر یا فندر: صحیح
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بقلی  روزبهان: »رک نیز ؛145ص نامه،روزبهان ؛135ص العرفان، اهل تحفة)
 زنیگمانه قابل حدودی تا نیز اخیر ماجرای شدن واقع سال اگر(. 411ص ،«شیرازی

 . رساند یاری سعدی خانقاه تأسیس تقریبی سال برآورد به توانستمی بود،
 سال به متعلق احتمالا   کتابی در و است قدیم بسیار که اخیر حکایت به توجه با
 از سعدی، خانقاه ساخت هزینۀ عمدۀ بخش که کرد یقین توانمی شده، نقل ق711
. است شده تأمین بودند کرده ارسال سعدی برای جوینی برادران که کلانی مبلغ همان

 همراه برای و دیدندمی مردم میان در نفوذ هایروش از یکی را تصوّف هاجوینی
 در قضا از که طریقی. کردندمی دریغبی حمایت مشایخ از خود، با ایشان کردن
 بسیار مدایح ارسال با نیز سعدی. بود همراه عمومی اقبال با و تأثیرگذار بسیار فارس
 میان در ایشان با غیرمستقیم یا مستقیم خانقاه، تأسیس برای را خود قلبی نیت بارها

 سوی از خود باز که تازیکو، الدینشمس هم بار یک کمدست. بود گذاشته
 که داد قرار سعدی اختیار در را مبلغی بود، فارس امور گردانندۀ جوینی الدینشمس

 از« 7-7» بخش: رک) شد گرفته کار به مجموعه این ادارۀ یا تأسیس در احتمالا  
 (.   هفتم گفتار

 که طرقی از است نبوده کم قطعا   خود که نیز خانقاه ادارۀ به مربوط هایهزینه
 با خانقاه شیخ ارتباطات. است شدهمی تأمین بودند، آشنا آن با هاخانقاه مشایخ
 در که مجالسی در هاآن حضور و اصناف، سرآمدان و کشوری و لشکری رؤسای
 با که گردیدمی «فتوحات» عنوان به مبالغی دریافت به منجر شد،می برپا خانقاه
 شیخ. داشتندمی مصروف مسافران و معتکفان صوفیان، کار در را آن شیخ دستور

 ارسال مبالغی او برای که داشت دیگر مناطق حاکمان میان در نیز مریدانی سعدی
 پدر جانب از که بلبن، الدینغیاث سلطان فرزند محمد هندی، شاهزادۀ. کردندمی

 به داشت، گرایش تصوّف و ادب به و( ق385 -371 هایسال در) بود ملتان حاکم
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 از بار دو -کرد شک آن گزارش صحت در دلیلبی تواننمی که- هندی منبعی گزارش
: گیرد عهده بر را خانقاهی سرپرستی آنجا در و برود ملتان به که کرد تقاضا سعدی

 قدوم میامن به را ملتان خطّۀ که ایّام آن در که بس همین او بینش و دانش وفور دلیل»
 اموال و هدایا و تحف با را خود نزدیکان مرتبه دو داشت، ارم گلستان رشک خود

 نمود لزوممیمنت قدوم التماس فرستاده سعدی الدینمصلح شیخ نزد شیراز به فراوان
 و پیر شیخ چون. کند وقف هاقریه و بسازد خانقاه او برای ملتان در که خواست و

 و غزلیات از را خود اشعار سفینۀ بار هر و خواست عذر کرّت دو هر بود شده ناتوان
 «ساخت آن ضمیمۀ امیرخسرو سفارش و فرستاد شهزاده برای خود خطّ  به غیره

 الخواطر نزهة ؛91ص ،1ج التواریخ، منتخب: رک نیز. 181ص ،1ج فرشته، تاریخ)
 -149 صص زاده،تقی به قزوینی هاینامه ؛139ص ،1ج النواظر، و المسامع بهجة و

151.) 
 بخش ششم، گفتار: رک) «اول تقریر» گزارش در کهچنان خانقاه، تأسیس محل

 همان، ؛75ص فروغی، سعدی، کلیات) «فهندرست قلعۀ زیر در» آمده،«( 3-7»
 ترینکامل(. است نادرست که «قهندز: »چاپی متن. 844ص دوستان، انتشارات
 گردآوری قزوینی شیراز، اطراف باستانی قلاع از ،«فهندر» قلعۀ دربارۀ را اطلاعات

. پانویس ،173 -174 صص الازار، شد) کرد اعتماد و استناد آن به بایستی که کرده
 (.دو و چهل-ویکچهل صص ممالک، و مسالک: رک نیز

 ریاضت، و مشقّت انواع تحمّل از پس داشته، هاسال این در سعدی که ایروحیه
 و مسافران با هیجان و شور با که نبوده چنان گویا است، آن بر مزید که غربت نیز و

 سبببه عمر اواخر در که هست احتمال این الخصوصعلی. بجوشد مقیمان
 بر نیز انزواطلبی شده متحمّل وطن از دوری دهه چند طی که هاییدشواری

 سطور در «شیرازی نجّار فخر علی» ماجرای: رک) باشد شده غالب شخصیتش
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 به هاسال این در فارس مشایخ با دیدار برای که هم جوان اردبیلی الدینصفی(. بعد
 و کرد ملاقات شیرازی سعدی الدینمصلح شیخ حضرت با» بود، آمده شیراز

 فتوحات) «شد منقطع وی از و نیفتاد مبارکش خاطر پسندیدۀ سعدی شیخ صحبت
 شد پرداخته آن به بند این در که سببی بر علاوه گزارش، این مفهوم(. 15ص شاهی،

 اگر که یافتم طبعملول مردی را سعدی: فرمود... شیخ و: »114ص الصفا، صفوة)
 همان، نیز ؛«نه نه، اگر و دادی صحبت مجال داشتی صباحت و روی سادگی کسی

 خط به که سعدی اشعار دیوان نیز و هدایا دریافت از جوان الدینصفی که 117ص
شاید ناظر به تفاوت مشرب و مسلک  ،(است کرده خودداری بوده، شده نوشته شاعر

 که باعث شده این صوفی جوان از سعدی فاصله گیرد. 1این دو نیز بوده باشد 
 آن در وی استقرار برای مستقلی بخش که بوده چنین سعدی خانقاه ساختار گویا

 دیگر. است داشته سکونت آنجا در شیخ و شده تعبیه اندرونی یک مثابۀبه
 مستقر بوده زائران و مسافران مخصوص که بخشی در اندتوانستهمی هم واردشوندگان

 روا حقشان در لطفی و زدهمی هم سری هاآن به شیخ گاهی، از هر شاید و شوند

                                                           
سبب اشتمال بر . عین یادداشت استاد دکتر نحوی که پیش از چاپ اثر دریافت شد، به 1

بزاز توکلی )از مریدان همین درست است. در صفوة الصفای ابن»گردد: چند نکتۀ مهم ثبت می
الدین اردبیلی( به این ملاقات و نیز ملاقاتی دیگر اشاره شده است. ظاهرا  شیخ شیخ صفی

خاطر شده بوده است رویان نشست و برخاست داشته رنجیدهکه سعدی با سادهالدین از اینصفی
زند. از تفاوت ای از "کلیات" که سعدی به او هدیه داده بود سرباز میو حتّی از پذیرفتن نسخه

مقدّسان  غ داریم. زرکوب شیرازی که از خشکای دیگر نیز سرابا متشرّعان، نمونهمشرب سعدی 
های شهر و از ستایندگان امیرمبارزالدین است، در کتاب خود هنگام پرداختن به رودها و جوی

کند، ولی از قبری که چند قدم شیراز از قناتی که در محوطۀ آرامگاه سعدی جاری است یاد می
 «.  زند. او با خود عهد کرده بود که مطلقا  در کتابش نام سعدی را نبردحرفی نمی تر بودهطرفآن
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 بخشی در توانستهمی بوده، دایر هاسال این در اگر نیز، وی مجالس. است داشتهمی

 .شود برپا مجموعه این از
 همین: رک) سروده سعدی به خطاب شیرازی نجّار فخر علی استاد که شعری از
 با سعدی که شودمی استنباط: »است شده گیرینتیجه چنین ،«(5-8» بخش گفتار،

 و است بوده برخوردار مرفّهی زندگی از است، داشته سلوک قلمرو در که سیری همۀ
 افراد شدن نزدیک از که است داشته هاییدربان و نگهبانان او سرای عصر، رجال مثل

 و امیران مانند خود اشرافی سرای در شیراز شیخ و اندکردهمی جلوگیری جا بدون
 گزارۀ(. 553 -555 صص تاریخ، در قلندریه) «است کردهمی زندگی پادشاهان

 فخر، علی شعر از هم مرفّه، حدودی تا دستگاهی داشتن یعنی استنباط، این نخست
 برداشت( «منیعا   عزّا   و رفیعا   جاها   نال و: »431ص) الازار شدّ  از عبارتی از هم و

 موردگفتگو شعر از چند، دربانانی و نگهبانان اثبات امّا. نیست حرفی آن در و شودمی
 نجّار فخر علی استاد حضور مانع توانستهمی نیز حاجب یک شاید و آیدبرنمی

 به آیا کهاین و سعدی، سرای جزئیات دربارۀ باری،. باشد شده سعدی نزد شیرازی
 ابهام همچنان داشته، قرار آن از فاصله با و جدا یا و بوده او خانقاه از بخشی عنوان
 .دارد وجود
 کلیات کهن و اصیل هایدستنویس از بسیاری در: نطنزی سعدالدین. 8-1

 معاصران از یکی مکاتبۀ حاصل که آمده «عشق و عقل» عنوان به ایرساله سعدی،
 و نیست یکسان مختلف هایدستنویس در رساله این سرآغاز. اوست با سعدی

 در شدهپذیرفته ضبط اساس بر. است کرده ثبت را آن تحریرهای از یکی تنها فروغی،
 سعدی، کلیات) شودمی آغاز نطنزی منظوم پرسش با رساله این فروغی، چاپ

 این دربارۀ(. 817ص دوستان، انتشارات همان، ؛«نثر رسائل» از 18ص فروغی،
 او. نیست اختیار در ایشدهبندیدسته و موثّق اطلاعات نطنزی، سرایمدیحه شاعر
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 الناظر، روضة در او از شعر زیادی شمار که است کسی همان بسیار، احتمال به
 هفتم سدۀ اواخر در را آن کاشی ابوالغنائم بن عبدالعزیز عزالدین که پراهمیتی سفینۀ

 این به توانمی نمونه، برای. است شده نقل کرده، تدوین هجری هشتم سدۀ اوایل یا
 : کرد اشاره بیت چند

 شراب و شیر چو دلانصاحب بفتوی زهی
 حرام و حلال زن و خون را تو مخالفان

 را گردون ساکنان خوشت خلق بوی ز
 مشام به رسد همی سارا عنبر نسیم

 (ب11 برگ استانبول، دانشگاه نسخۀ الناظر، روضة)
 کرانبی دریاء دل در که پردلی ای

 ورستزره قهرت ناوک بیم ز ماهی
 تو نوردبیابان سمند سم خاک

 عنبرست خون از به هوشمند نزدیک
 تو درفشان کف فیض ز زمین روی

 گوهرست به مرصّع همیشه آسمان چون
 (ب14 همان،)

 که کاشی، الناظر روضة همین از دستنویسی اساس بر عاطفی را او هایسروده دیگر
 و استخراج بود، مانده ناشناس هامدّت تا و شودمی نگهداری تبریز ملی کتابخانۀ در

 از. 1(387 -385صص ، «1-هشتم قرن تا کاشان شاعران از چند تنی)» کرد منتشر
 مونس) است شده ثبت جاجرمی بدر بن محمد شعری سفینۀ در نیز غزلی او

                                                           
گاهی از مأخذ سایر اشعاری که عاطفی آن. 1 یس تبریز منتشر کرده، رک: برای آ ها از روی دستنو

 ب.194ب، 191ب، 118ب، 153ب، 49الف، 45های روضة الناظر، دستنویس استانبول، برگ
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 حق در ایمرثیه با نطنزی، سعد هایسروده از یکی در(. 1185ص ،1ج الاحرار،

 از چند تنی» الف؛134برگ الناظر، روضة) هستیم روبرو( ق383) همگر مجد
 از یکی عنوان به او دهدمی نشان که( 384ص ،«1-هشتم قرن تا کاشان شاعران
 همگر مجد چون استادی برای هجری، هفتم سدۀ اواخر در مطرح احتمالا   شاعران

 شهرتی با البته همگر، مجد و سعدی اقران از باید را وی پس. است سروده رثائیه
 اواخر در احتمالا   بزرگ، سعدی شیخ با ارتباط ایجاد برای که آورد شمار به کمتر،
 بهانه را عشق و عقل هایساحت دربارۀ پرسش سعدی، معنوی و ادبی حیات دوران

 برقراری با باشد توانسته هم و باشد کرده اجل شیخ به ارادتی عرض هم تا داده قرار
 . نماید معرّفی او به نوعی به را خود پرنفوذ، و برجسته شاعر این با پیوندی
 که است سعدی معاصر ناشناس شاعران از یکی شیرازی، نجّار فخر علی. 8-5

 نیافتن توفیق و سعدی خانقاه یا مسکن به او مراجعۀ واحدی، و کهن مأخذ مبنای بر
 قطعۀ این. است شده سعدی به خطاب منظومی مکتوب نگارش انگیزۀ او، با دیدار به

 نزهة و الناظر روضة» ارزشمند سفینۀ از هفدهم باب در منحصرا   گویا چهاربیتی،
 است شده ثبت «الجواب طلب و حُجّاب» موضوع در کاشی، عبدالعزیز «الخاطر

 سعدی حَجَبَهُ  حینَ  النجار، فخر علی للاستاذ»: 1ب(118برگ )روضة الناظر، 
 فخر علی استاد سرودۀ: "شعر این یابندۀ نخستین کدکنی، شفیعی ترجمۀ] الشیرازی

 "[«: کرد منع سعدی دیدار از را او دربان که هنگامی شیرازی نجّار
 تو چون گرچه طریقت در! بزرگا

 نباشد اقران در قرن، این در نه

                                                           
ارجاع به  ،ب است. بنابراین118شعر در دستنویس استانبول، همین عدد . شمارۀ برگ این 1
(، نیازمند 555های استاد شفیعی کدکنی آمده )قلندریه در تاریخ، صکه در نوشته« 119»برگ 

 اصلاح است.  
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 نیز روشنت ضمیر چون وگرچه
 [نباشد] تابان اختری انجم در

 جاییست تو قدر پایۀ وگرچه
 [نباشد] امکان زحمت آنجا که

 فقری دارالملک خاصان از چو
 نباشد دربان گرت باشد روا

 که است شده ثبت منبع همین دیگر هایبخش در او از خوب نسبتا   شعر زیادی تعداد
 عنوان در نیز کاشی. است بوده مشهور نسبتا   ایسراینده خود عهد در دهدمی نشان
 معنی همین مؤیّد باز که بود کرده استفاده او برای «الاستاذ» لقب از گفته،پیش شعر

 کمدست یا بودنشیرازی همچنین کاشی، سفینۀ در او اشعار برخی عناوین. است
 الف،115 الف،115 هایبرگ روضة الناظر،) کندمی اثبات شیراز به را او انتساب

 (. الف171 ب،171 الف،137 الف،151 الف،115
 عمر پایانی هایسال در سعدی که شهرتی عین در: سعدی درگذشت. 8-4

. است عجیب اندکی دارد وجود او درگذشت سال دربارۀ که اختلافی داشته، خویش
 نزدیک آثار از ،«الجامعة الحوادث کتاب» صاحب به متعلق گزارش، ترینکهن شاید

یَ [ ق394 سَنة فی] فیها و: »آورده که است شاعر عصر به  الشاعر سعدی تُوُفِّ
 کتاب، این از(. 518ص ،[الجامعة] الحوادث کتاب) «بشیراز بالفارسیة المشهور

. است شده چاپ و تصحیح نیز همان اساس بر که است دست در واحدی دستنویس
 کهچنان زیرا است؟ بوده نکرده تغییر اوراق، جابجایی سبببه جمله این موضع آیا

 را سعدی درگذشت سال که است نادری اسناد از یکی مأخذ، این دید، خواهیم
 این در است بعید که گفت باید تردید، این به پاسخ در. است کرده اعلام ق394
 نفیسی بار نخستین) باشیم مواجه دست این از مطلبی یا اوراق جابجایی با مورد
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 زیرا(. 35ص ،«سعدی درگذشت درست تاریخ: »کرد مطرح را تردیدی چنین

 سال، این در سعدی درگذشت شدن واقع ثبت از پس بلافاصله اثر این صاحب
 نهایتا   یا سال همین در گویا که نیز را او عصرهم عالم کشی، الدینشمس درگذشت

 کیشی، محمد الدینشمس آثار مجموعۀ) فروبسته جهان از دیده( ق395) بعد سال
 باقی تردیدی پس. است کرده گزارش( 547ص السلف، تجارب ؛14 -15 صص

 سال شیخ، عصر به نزدیک بغداد در حاضر احتمالا   مورخین از یکی که ماندنمی
 معاصر پژوهشگران از برخی که است گزارشی این و است دانسته ق394 را او وفات

 . دارند تمایل آن به یا و پذیرفته را آن
 نویسان،تذکره تمام تقریبا   اقوال آن در که مستقلی پژوهش در نفیسی سعید

 نهایت در کرد، گردآوری سعدی وفات زمان دربارۀ را نگارانادبیاتتاریخ و مورّخان
 درگذشته ق391 سال از حجهذی17 شنبۀسه شب در سعدی که رسید نتیجه این به

 ترینمهم از یکی(. 81 -81 صص ،«سعدی درگذشت درست تاریخ)» است
 از یکی که است تاریخیماده ضبط در اختلاف تاریخ، این تعیین به مربط مشکلات
 در آن از تحریر دو واقع در و است سروده شیخ عصر به نزدیک شاعران یا معاصران

 :است دست
" دال" "الف" "صاد" و" خا" ز شنبه شب/ سعدی شیخ پاک روح همای»-

" زا" و" کاف" مه، از ذوالحجه مه[// ق395 جمعا   ؛4:د ،1:الف ،91:ص ،311:خ]
 الاحرار، مونس) «بال و پر تن غبار از بیفشاند[/ 17 روز جمعا   ؛7:ز ،11:ک] روز

 (.858ص ،1ج
 نسخۀ در] سال آن" ص" "خ" از الحجهذی مه/ سعدی شیخ پاک روح همای»-
 ؛91:ص ،311:خ: محاسبه نحوۀ. نیست صحیح که" خ" جای به" ح: "اثر واحد
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 «بال و پر تن غبار از بیفشاند/ روز مرکز از[ ای]شنبهسه شب[// ق391: جمعا  

 (. 199ص اویس، شیخ تواریخ)
 دانستند صحیح را «الاحرار مونس» ضبط نوایی، و معانی گلچین چون برخی

 معتقد و( 3پانویس ،754ص گزیده، تاریخ ؛5پانویس ،159ص الطوائف، لطائف)
 به لابد کند، حفظ خود در را ماه، و روز یعنی عناصر، ترینجزئی که گزارشی بودند

 یعنی اخیر، نظر و پنداشت چنینهم بتوان شاید باره، این در. است ترنزدیک حقیقت
 .دانست اقوال سایر از ترقوی را ،«ق395 حجۀذی17 شنبه شب»
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تصحیح نصرالله پورجوادی، تهران، فرهنگستان زبان و . دیوان اشعار جلال طبیب شیرازی، به13
 . 1933ادب فارسی، 

 . 1931کوشش عصمت خوئینی، تهران، میراث مکتوب، هروی، به . دیوان امامی14
 . 1911کامل احمدنژاد، تهران، زوّار،  -کوشش پوراندخت کاشانی رادخاتون، بهملکدیوان جهان. 11
کوشش سیدعباس رستاخیز، با الدین حسن بن محمود کاشی، به. دیوان حسن کاشی، کمال12

 . 1933، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مقدمۀ حسن عاطفی، تهران، کتابخانه
. دیوان حکیم نزاری قهستانی، متن انتقادی، به جمع و تدوین و مقابله و تصحیح و تحشیه و 19

 ج.  2، 1911نفقه و اهتمام محمود رفیعی، بهار تعلیق و دیباچه مظاهر مصفّا، تهران، علمی، به
 .  1913ام تقی بینش، تهران، پاژنگ، پائیز اهتمالدین لُنبانی، بهدیوان رفیع. 11
 . 1919همان، تحقیق و تصحیح: محمد هویدا، تهران، اقبال، . 13
 . 1911چاپ دوم، فردوسی،الله صفا،تهران،ۀ ذبیحمقدموبا تصحیحدیوان سیف فرغانی،. 11
محمود مدبّری، کرمان، انجمن آثار و مفاخر  -. دیوان عماد کرمانی، تصحیح یحیی طالبیان11

 . 1934فرهنگی استان کرمان، چاپ اول، 
اهتمام و تصحیح محسن کیانی، تهران، انجمن آثار و . دیوان فرید اصفهانی )اسفراینی( به13

 . 1931مفاخر فرهنگی، 
شاه نیشابوری، چاپ عکسی از روی لله بن سلیماناالله نیشابوری، لطف. دیوان لطف13

کوشش رسول جعفریان، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانۀ ملی، به 2921دستنویس شماره 
 . 1934مجلس شورای اسلامی، 

 . 1913تصحیح و تحقیق احمد کرمی، تهران، انتشارات ما، . دیوان مجد همگر، به34
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خط علیشاه بن ، به11343، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ . دیوان همام تبریزی31

 ق. 193صفر 21احمدشاه بن علی صائغ اصفهانی، مورّخ دوشنبه 
الدین ابوالرجاء قمی، رونویسی: حسین مدرسی طباطبائی، تهران، . ذیل نفثة المصدور، نجم32

 .1933کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
، 3-3، سیدعلی میرافضلی، نامۀ بهارستان، س«یات مجد همگر به خط نوۀ اورباع. »39

 . 911 -991، صص 11 -19، دفتر 1931 -1931
، مجتبی مینوی، «رسالۀ صاحبیّه از شیخ اجلّ سعدی شیرازی در نصیحت ارباب مملکت. »31

، صص 91پی، پیا1939، بهار1، ش14مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، س
23- 13 . 

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ، سیدمحمد عمادی حائری، در: «روزبهان بقلی شیرازی. »33
 . 129 -124، صص 9، ج1933، سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیبه

 . 1911پژوه، تهران، انجمن آثار ملی، کوشش محمدتقی دانشنامه، به. روزبهان31
. روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب )تاریخ بناکتی(، ابوسلیمان داود بن 31

 . 1913کوشش جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی، الفضل محمد بناکتی، بهابی
. روضة الصفا فی سیرة الانبیاء و الملوک و الخلفا، محمد بن خاوندشاه بن محمود 33

 . 3و  1، ج1933تهران، اساطیر، چاپ دوم، فر، تحشیۀ جمشید کیان تصحیح و)میرخواند(، به
. روضة الناظر و نزهة الخاطر، عزالدین عبدالعزیز بن ابوالغنائم کاشی، دستنویس کتابخانۀ 33

 شده حوالی نیمۀ سدۀ هشتم هجری. ، کتابتF766دانشگاه استانبول )اونیورسیته(، شمارۀ 
، بهمن و اسفند 2-11، عباس اقبال، تعلیم و تربیت، ش «سعدی زمان تولّد و اوایل زندگی. »34

 .  113 -121، صص «(نامهسعدی»)شمارۀ ویژۀ سعدی به نام  1911
بوردی، مترجم: مهناز صدری، تهران، علمی، علی بای. زندگی و آثار نزاری، چنگیز غلام31

 . 1914اهتمام و نفقۀ محمود رفیعی، پائیز به
، 9، ش23، جویا جهانبخش، آینۀ پژوهش، س«العباسسعدی شیراز و زوال مُلک بنی. »32

 . 31 -13، صص 111، پیاپی1931مرداد و شهریور 
، تابستان 2، ش2، نذیر احمد، نامۀ انجمن، «سعدی شیرازی و امیر مغول امیر انکیانو. »39

 . 91 -21، صص 1، پیاپی1931
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ینی. »31  -، بهار1-9، ش1نامه، س، کامران ارژنگی، بیهق«سعدی شیرازی و خاندان جو
 . 11 -11، صص 1931تابستان 

کوشش بهشناسی، ، رضا داوری اردکانی، سعدی«سعدی، مفتی ملت اصحاب نظر. »33
  .29-11، صص 11، ج1932شناسی، کوروش کمالی سروستانی، شیراز، مرکز سعدی

، محمودپور لقمان، «بکر یا سعد بن زنگی؟به کیست، سعد بن ابی سعدی منسوب». 31
، صص 131، پیاپی 1931، بهار 1، ش34جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(، س

133- 111 . 
، 1939، بهار 141، ش29، محمد دهقانی، نگاه نو، س«وار سعدیکیشوتسفرهای دن. »31

 .  143 -141صص 
د، محمد بن یغمور، تصحیح امید سروری، به همکاری سیدباقر ابطحی، تهران، . سفینۀ ترم33

 .  1933انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن، 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، سدۀ دهم یا یازدهم  9323سفینۀ شیعی، دستنویس . 33

دربارۀ این سفینه، رک: ی مجزّا ]ق در انتهای دستنویس مربوط به اوراق311هجری، با تاریخ 
 [. گفتار سومدر اواخر شده در پانویسی توضیحات ثبت

وفایی، تهران، سخن، محمد افشین -. سفینۀ کهن رباعیات، تصحیح و تحقیق: ارحام مرادی011
0167  . 

. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین )در شرح احوال خواجه عبیدالله احرار(، محمد بن 141
الله شکراللهی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد الدین سمرقندی، تحقیق و تصحیح احساننبرها

 . 1933مجلس شورای اسلامی، 
لغُریان». 142 المعارف اسلامی،  ، مجتبی خلیفه، دانشنامۀ جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة«س 

 .  213 -213، صص 21، ج1931
در تاریخ قراختائیان کرمان، ناصرالدین منشی کرمانی، . سمط العلی للحضرة العلیا، 149

 . 1912تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تحت نظر محمد قزوینی، تهران، اساطیر، چاپ دوم، به
الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، مصحح: الدین منکبرنی، شهاب. سیرت جلال141

 . 1931مجتبی مینوی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 
 . 1911. سیمای سعدی، جعفر مؤید شیرازی، شیراز، دانشگاه شیراز، 143
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ن زُوّار المزار، معین. 141 طِّ الأوزار ع  دُّ الإزار فی ح  الدین ابوالقاسم جنید شیرازی، بتصحیح و ش 

]چاپ افست: انتشارات  1923عباس اقبال، طهران، چاپخانۀ مجلس،  -تحشیۀ علامه محمد قزوینی
 [.  1911نوید، 

. شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی، محمدتقی میر، شیراز، 141
 . 1931دانشگاه پهلوی، 

ری، ابراهیم قوام فاروقی، مقابلۀ نسخ، تصحیح، مقدمه و تعلیقات: حکیمه 143 نی  . شرفنامۀ م 
 . 1، ج1933دبیران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

الدین عمر بن عبدالعزیز خُنجی صمکانی فارسی، با شمس الحساب الفخری، شمس .143
های خطی مرکز برگردان از نسخهشناسی از: ایرج افشار، مجموعۀ نسخهگزارش کتابشناسی و نسخه
 . 1931، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 9-دائرة المعارف بزرگ اسلامی

همراه با متن مصحح و معرب اشعار عربی سعدی و ترجمۀ  شناختی تازه از سعدی،. 114
 .  1912فارسی، جعفر مؤید شیرازی، با مقدمۀ احسان عباس، شیراز، انتشارات لوکس )نوید(، 

، «شورش سلجوقشاه سلغری علیه مغولان و اندیشه او برای عبور از دریای پارس. »111
، 1931ستان و بلوچستان، پاییز و زمستان های تاریخی دانشگاه سیعبدالرسول خیراندیش، پژوهش

 . 141 -39، صص 9ش
. شیراز مهد شعر و عرفان، ا. ج. آربری، ترجمۀ منوچهر کاشف، تهران، علمی و فرهنگی، 112

 . 1913چاپ پنجم، 
الخیر زرکوب شیرازی، تصحیح الدین ابیالدین احمد بن شهاب. شیرازنامه، ابوالعباس معین119

 . 1934وی، شیراز، دانشنامۀ فارس، چاپ نخست، و توضیح: اکبر نح
اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران، بنگاه . صحاح الفرس، محمد بن هندوشاه نخجوانی، به111

 . 2393ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، 
بزّاز الدین اسحق اردبیلی، ابن. صفوة الصفا در ترجمۀ احوال و اقوال و کرامات شیخ صفی113

 .  1911مه و تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد، تهران، زریاب، اردبیلی، مقد
. طبقات ناصری، قاضی منهاج سراج، به تصحیح و مقابله و تحشیه و تعلیق عبدالحی 111

 ش. 1912حبیبی قندهاری، کابل، چاپ دوم، 
محمد معین، تهران، منوچهری،  -. عبهر العاشقین، روزبهان بقلی شیرازی، هنری کربین111

 م انجمن ایران و فرانسه[. 1333افست چاپ ] 1914
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الدین محمد اوحدی حسینی دقّاقی بلیانی . عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تقی113
آمنه فخر احمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، تهران،  -الله صاحبکاراصفهانی، تصحیح ذبیح

 ج. 3، 1933میراث مکتوب، با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 
ییعبدالعزیز کاشی؛ شناسایی، کتابشناسی، نسخه عزالدین. »113 ، سیدمحمد عمادی «جو

کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس پژوهی، بهحائری، نسخه
 . 933 -931، صص 2شورای اسلامی، ج

سفلی، تهران، ق(، تصحیح و تحقیق: سارا ساور 121نامه، عزالدین عطایی )زنده در . عشق124
 . 1931کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

 .1933 سخن، تهران، یوسفی، غلامحسین: توضیح و تصحیح سعدی، غزلهای .121
 . 1931فارسیان دربرابر مغولان، عبدالرسول خیراندیش، تهران، آبادبوم، . 122
حیح و تحشیه: منصور رستگار میرزا حسن حسینی فسائی، تصفارسنامۀ ناصری، حاج. 129

 ج. 2، 1932فسائی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، 
. فتوحات شاهی، صدرالدین ابراهیم امینی هروی، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات: 121

 . 1939محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
پژوه، تهران، ن، محمدتقی دانش. فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرا123

 .   1919، 9؛ ج1913، 1دانشگاه تهران، ج
ئی، های خطی فارسی، احمد منزوی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی منطقه. فهرست نسخه121

 . 9، ج1934
استانبول، سیدمحمدتقی حسینی،  -اغلوهای فارسی کتابخانۀ حکیم. فهرست دستنویس121

 . 1939تهران، منشور سمیر، 
های ایران )دنا(، مصطفی درایتی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد . فهرستوارۀ دستنوشت123

 ج. 12، 1933مجلس شورای اسلامی، 
در حاشیۀ »وفایی، رک: ، محمد افشین«نامهترین منبع اطلاق نام بستان/ بوستان به سعدیقدیم*»

 ، همو. «1-ایرانشناسی
یسیهای یک ایدئولوژی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، . قلندریه در تاریخ، دگرد123

 . 1931چاپ اول، 
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الأثیر الجزری، عُنی بمراجعة اصوله و التعلیق علیه: نخبة من . الکامل فی التاریخ ابن194

]افست: قم، اسماعیلیان،  3م، ج1311ق/ 1931العلماء، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الثانیة، 
 تا[. بی

. کتاب الحوادث، و هو الکتاب المسمّی وهماً بالحوادث الجامعة و التجارب النافعة و 191
عماد عبدالسلام رؤوف،  -الفوطی، حقّقه و ضبط نصّه و علّق علیه: بشّار عوّاد معروفالمنسوب لابن

 م. 1331بیروت، دارالغرب الإسلامی، الطبعة الأولی، 
روغی، طهران، کتابفروشی و چاپخانه بروخیم، اهتمام محمدعلی ف. کلیات سعدی، به192

؛ غزلیات 1911؛ بوستان، 1911های طبع مستقل: گلستان، ها با تاریخ]حاوی این بخش 1924
 ؛ رسائل نثر[. 1924، تاریخ مقدمه؛ مواعظ سعدی، 1913سعدی، 

 . همان، بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمدعلی فروغی و مقابله با دو نسخۀ معتبر199
کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات دوستان، دیگر، تصحیح، مقدمه، تعلیقات و فهارس به

 .1931چاپ سوم،  
ق، به خط فخر بناکتی؛ رک: منتخب کلیات سعدی، دستنویس 141. همان، مورّخ 191

 . 0کتابخانۀ برلین
یسی[، به خط عبدالصمد بن تر متعلق به لرد گرینوی انگلهمان، دستنویس بودمر )ژنو( ]پیش. 193

 . ق124نامه و گلستان، مورّخ صفر محمد بن محمود بن خلیفة بن عبدالسلم بیضاوی، حاوی سعدی
یس همان،. 191 خط تر متعلّق به دانش خراسانی(، به)پیش 2313مجلس، شمارۀ  دستنو

 ق. 121بیضاوی، مورّخ  عبدالسلم بن خلیفة بن محمود بن محمد بن عبدالصمد
 ابوبکر بن محمود بن محمد بن عبدالله خط همان، دستنویس گنجینۀ ملی کابل، به .191

 ق.121، مورّخ «داور» به مشهور
یس چستربیتی، شمارۀ . 193 های مختلف متعلق به اواخر سدۀ هفتم ، بخشP109همان، دستنو

 . ق، و بخشی دیگر از سدۀ سیزدهم هجری194تا  124هجری، بخشی مربوط به حدود 
)نسخۀ نفیس و صندوقی(، اوراقی  19411کتابخانۀ مجلس، شمارۀ  همان، دستنویس .193

 .از یک کلیات سعدی، نیمۀ نخست سدۀ هشتم هجری پراکنده

                                                           
گاهی از مشخصات دقیق0 ها که در این پژوهش به آن «کلیات سعدی»های تر دستنویس. برای آ

 شده است، رک: مقدمه.   مراجعه
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 نیمۀ سدۀ هشتم هجری. ،1131کتابخانۀ ملی پاریس، شمارۀ ضمیمۀهمان، دستنویس . 114
یس تاجیکستان، کتابخانۀ فرهنگستان علوم111 ، نیمۀ سدۀ 349نبه، شمارۀ دوش -. همان، دستنو

 هشتم هجری.
یس112 کهن و مختلف، برخی  های، بخش2314کتابخانۀ مجلس، شمارۀ  . همان، دستنو

یس و بسیار متأخر ی، و بخشی دیگرمتعلّق به نیمۀ سدۀ هشتم هجر  .نونو
یس119 نیمۀ نخست سدۀ اواخر  حدوداً ، 11349کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ  . همان، دستنو

 .هشتم هجری
یس. 111  . («گلستان»ق )انتهای 139، مورّخ 1119کتابخانۀ مجلس، شمارۀ  همان، دستنو
 ق. 111، مورّخ 1113. همان، دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس، شمارۀ 113
 ق.119، مورّخ 11324. همان، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ 111
یس همان،. 111  .اواخر سدۀ هشتم هجری ،139شمارۀ ،(استانبول)اوغلومجموعۀ حکیم دستنو
 ، اواخر سدۀ هشتم هجری. 1391. همان، دستنویس کتابخانۀ ملک)تهران(، شمارۀ 113
تر متعلق به ابوالحسن بزرگزاد، ، پیش1444. همان، دستنویس کتابخانۀ ملی فارس، شمارۀ 113

 سدۀ هشتم یا نهم هجری. 
الزمان فروزانفر، نیمۀ سدۀ متعلّق به بدیع ترپیش، دانشگاه تهران3313 . همان، دستنویس134

 .نهم هجری
یس131 اوایل سدۀ نهم یا اواخر ، 2111، شمارۀ میراث اسلامی )قم( مرکز احیاء . همان، دستنو

 . دهم هجری
یورک، . کلیات عبید زاکانی، به132 اهتمام محمدجعفر محجوب، زیرنظر احسان یارشاطر، نیو

 .  1333، «2-مجموعۀ متون فارسی»سری 
، محمدجواد شریعت، در: ذکر جمیل «ترین نسخۀ دیوان سعدی و راه استفاده از آنکهن. »139

ایران، تهران، ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و  -سعدی، گردآوری کمیسیون ملی یونسکو
 .  913 -943، صص 2، ج1911ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، 

وضیح: غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی، چاپ ششم، . گلستان، سعدی، تصحیح و ت131
 .  1931فروردین 

کوشش . لباب الالباب، محمد عوفی، با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات کامل به133
 . 1993کتابخانۀ حاج علی علمی،  -سیناسعید نفیسی، تهران، کتابخانۀ ابن
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هتمام احمد گلچین معانی، تهران، سعی و ا. لطائف الطوائف، فخرالدین علی صفی، به131

 . 1911اقبال، چاپ دوم، 
ماجرای چگونگی کشف یک نسخۀ خطی قدیمی دیوان حافظ در گورکهپور و تحشیه و ». 131

 . 300 -436، صص 0199، بهار 1، ش3نامه، س، نذیر احمد، ایران«چاپ آن
طیّ لمعروف بابن. مجمع الآداب فی معجم الألقاب، ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد ا133 الفُو 

الشیبانیّ، تحقیق: محمد الکاظم، تهران، مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، 
 ج. 1ق، 1111الطبعة الاولی، 

تصحیح میرهاشم محدث، ای، به. مجمع الانساب، محمد بن علی بن محمد شبانکاره133
 [. 1، ]ج1911تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 

. مجمل فصیحی، فصیح خوافی، مقدمه، تصحیح و تحقیق: سیدمحسن ناجی نصرآبادی، 114
 ج. 9، 1931تهران، اساطیر، 

الدین محمد کیشی، تحقیق و تصحیح نجف جوکار، تهران، مؤسسۀ . مجموعۀ آثار شمس111
 . 1934پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 

الله وصاف شیرازی، عبدالله بن فضلالدین الحضرة، شهاب. مجموعه اشعار وصاف112
محمدرضا نصیری، ویراستار: استاد عبدالمحمد آیتی، تهران،  -رنجیاهتمام حکیمه دستبه

 .1932وادی، هفت
. ]مجموعۀ رسائل و اشعار[، هندوشاه نخجوانی، دستنویس اسعد افندی )استانبول(، شمارۀ 119

 . 0ق121 -113شده بین ، کتابت1392
یس اسعد افندی )استانبول(، شمارۀ . ]مجموع111 ، مورّخ 9111ۀ رسائل و اشعار[، دستنو

 ق.121 -121
یس کتابخانۀ فرهنگستان علوم تاجیکستان113 شهر  -. ]مجموعۀ رسائل و اشعار[، دستنو

، ایرج افشار، «دوشنبه333مجموعۀ »شده در: ، اوایل سدۀ نهم هجری ]معرّفی333دوشنبه، شمارۀ 

                                                           
تردید در )»الدین منشی، فرزند هندوشاه است بخشی از مطالب متفرقۀ این مجموعه، افزودۀ شمس. 0

توان به مطلبی استناد کرد که در برگ (. از آن جمله می111 -111، صص «صحت انتساب غزلی به حافظ
ز ثبت شده ق، در تبری119الآخر الف از این مجموعه، با امضا و رقم او، مورّخ عُشر آخر از ربیع114

 است.  
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، صص 9ق، ج1111البیت لإحیاء التراث، طبائی فی ذکراه السنویة، قم، مؤسسة آلدر: المحقق الطبا
1913- 1912.] 

. مسالک و ممالک، ابواسحق ابراهیم اصطخری، ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبدالله 111
 . 1919کوشش ایرج افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تستری، به

های شیراز قرن هفتم تا نهم های قرآن در موزهخی از نسخه. مصحف روشن، معرفی بر111
 . 1931هجری، مهدی صحراگرد، تهران، فرهنگستان هنر، 

 .9ج ،1919 اساطیر، تهران، دار،جربزه. ع: گردآورنده قزوینی، مقالات .113
ای بر مجموعه مراسلات رسمی دیوان سلجوقیان و خوارزمشاهیان و اوایل عهد مقدمه. »113

نادر مطلبی کاشانی،  -کوشش اکرم مسعودیعباس اقبال آشتیانی، به -قلم محمد قزوینی، به«لانمغو
 .  114 -13، صص 9، پیاپی1934تابستان  -، بهار1، ش2نامۀ بهارستان، س

، چاپ خودکار، «تعلیم و تربیت». ممدوحین شیخ سعدی، محمد قزوینی، ضمیمۀ مجلۀ 114
 .  1911فروردین 

تصحیح مولوی احمدعلی صاحب، با مقدمه و تواریخ، عبدالقادر بداؤنی، به. منتخب ال111
 . 1، ج1934اضافات توفیق سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

یس کتابخانۀ برلین به شمارۀ 112 خط به، Ms. or. oct. 3451. منتخب کلیات سعدی، دستنو
 ق. 141فخرالدین ابوسلیمان داود بن ابوالفضل محمد بناکتی/ پناکتی، مورّخ 

. موارد الادب، هندوشاه نخجوانی، دستنویس کتابخانۀ اسعد افندی )ترکیه(، شمارۀ 119
 تاریخ.، بی2321

اهتمام میرصالح طبیبی، . مونس الاحرار فی دقائق الاشعار، محمد بن بدر الجاجرمی، به111
 . 2، ج1934تهران، انجمن آثار ملی، 

، لقمان محمودپور، کتاب «میان دو عید، سخنی دربارۀ تعبیری در دیباچۀ بوستان سعدی. »113
 . 14 -11، صص 112، پیاپی13، ش1934ماه ادبیات، فروردین 

مقامی، شکوه ، سید احمدرضا قائم«شیرازی جنید الازار شد در ایرانی هایلقب و هانام». 111
 94 -23های باستانی، باستانی ایران )برگزیدۀ مقالات نخستین همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبان

، صص 1931پور مطلق، تهران، نشر خاموش، شهریور کوشش ابوالقاسم اسماعیل(، به1931خرداد 
141- 121 . 
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 -کوشش ابوالقاسم رادفر، کرمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان. نامۀ عماد، به111

 . 1913مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی، چاپ اول، 
 چاپ دوم، جاویدان، تهران، کوشش ایرج افشار،به اده،زهای قزوینی به تقینامه .113

  . 2391بهار
و بهجة المسامع و النواظر، عبدالحی بن فخرالدین الحسنی، حیدرآباد، نزهة الخواطر . 113

 . 1م، ج1312ق/ 1932دائرة المعارف العثمانیة، 
ن  . 134 ج نزهة القلوب، حمدالله مستوفی قزوینی، بسعی و اهتمام و تصحیح گای لیِستِرا 

]افست: تهران،  1313]=لسترنج[، المقالة الثالثة: در صفت بلدان و ولایات و بقاع، لیدن، بریل، 
 [.  1912دنیای کتاب، 

کوشش میرهاشم محدّث، تهران، بنیاد نظام التواریخ، قاضی ناصرالدین بیضاوی، به .131
 . 1932موقوفات دکتر محمود افشار، 

اهتمام و تصحیح حبیب یغمائی، تهران، ثار اساتید متقدّم، به. نمونۀ نظم و نثر فارسی، از آ132
 . 1919چاپخانۀ تابان، 

یری، تحقیق: نجیب شهاب نهایة الأرب فی فنون الأدب،. 139 و  الدین احمد بن عبدالوهّاب النُّ
 .21ج ق،1121حکمت کشلی فوّاز، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی،  -مصطفی فوّاز

  .1 -9، ج1933کوشش ایرج افشار، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، داشتهای قزوینی، بهیاد. 131
، دکتر جاوید )افغانستان(، در: مقالاتی دربارۀ زندگی «یک نسخۀ کهن از کلیات سعدی». 133

 . 11 -11، صص1913ائی،تهران، امیرکبیر،کوشش[ منصور رستگار فسو شعر سعدی، ]به
 

186. The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Persian Manuscripts and 
Miniatures, A. J. Arberry- M. Minovi- E. Blochet, ed. By J. V. S. Wilkinson, Dublin, 
Hodges Figgis & co. Ltd, 1959, vol.1.  
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